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e 
نشرعلم‎ 
خیابان اتقلاب‎ 
بین فخرراژی و دانشگاه‎ 
۶ ۳۶ شمارء ۱۳۵۸ تلقن:‎ 


سهاسگزاری 


ماروخا پاچون و شوهرش آلیرتر وی‌یامیزار در اکتیر ۱۹۹۴ 
به من پیشنهاد گردند در باره شش ماه ربايش ماروخا و 
تلاشهای سر سختانه آلیرتو برای آزادی او, کتابی بتویسم. طرح 
نخست, به پایان رسیده بود که فهمیدیم این آدم‌ریایی را 
نمی‌توان جد! از ته مورد آدمربایی دیگری که همزمان در کشور 
روی داده بود. مورد بررسی قرار داد زیرا در واقع آن‌گوته که 
در نگاه نخست تصور عی‌گردیم؛ ده آدم‌ربایی متفاوت در کار 
تبودء بلکه یک آدم‌ربایی جمعی به حساب می‌آمد که یک گروه 
دارای هدق مشخص, ده نفر را با دقت برگزیده و به اجرا گذاشته 
دوك 

به دلیل درک دیرهنگام مطلب» چاره‌ای نداشتیم جز اینکه 
طرحی جدید دراندازیم» به گونه‌ای که همه اشخاصی مورد نظر, 
دارای هویت دقیق باشند. به منظور شرح رویدادهای پیچیده و 
پیوسته لازم بود از شيوه‌اي استقاده شود که نه خسته‌کننده 


بانشد و نه طولانی. البته در طرح نخست. قرار بود چنین باشد. 
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بنایراین, طرحی که به نظر می‌رسید در مدت یک سال به پایان 
برسد» بیشتر از سه سال وقت گرفت. در این راه پشتیبانی و 
محبت ماروخا و آلبرتو, که گزارشهاي آنهاء محور رویدادهای 
این گتاب است. شمراره تصیب ها هی شد. 

با افرادی که در شکل‌گیری این رویداد نقش داشتند. مصاحیه 
کردم. خرشبختانه همگی حاضر شدند زخمی را بکشایند که 
تقریباًالتیام یافته و قرار بود به فراموشی سپرده شود. درد, 
حوصله و خشم آنها به من انگیزه داد تا در این توشته, در 
شوارترین و اندوهیارترین دوره سالخوردگی از همه توان خود 
استقاده کنم. می‌داتم آنچه به صورت نوشته درمی‌آید, با آنچه 
آتها واقعاً تحمل کردداند. تقاوت یمسیاری دارد و شرح اندوه, 
چیزی جز سایه‌ای از واقعیت نیست. ولی امیدوارم تأثیری یر 
تلاش یرای روشتگری داشته باشد. به ویژه در سورد افراد 
خانواده ساریتا مونتویا و دیانا توربای دو گروگانی که در این 
قاجعه, دارقاتی را وداع گفتند. از نيديا کینته‌رو د بالکازار مادر 
دیانا توریای که مصاحبه با او, تجربه اتسانی, فراموش نشدثی, 
و تکاندهنده‌ای بود. سیاسگزاری می‌کتم. 

در مستندسازی دقیق این ماجراء دو نقر دیگر تیژ با نیتی پاک 
مرا همراهی کردند. خاتم روزنامه‌نگار» لوزات‌خلا آرتهآگاء که 
رازدارانه و سرسختانه, به شکار واقعیت رقت و رویدادهای 
فرعی بسیاری را کشف کرد. و مارگارپتا مارکز کابایه‌رو, 
خویشاوند و منشی اول من که در مستندسازی, به‌هتگام‌سازی» 


حقدمه ۵ ۷ 


و وارسی اطلاعات. و تتظیم مدارگ زحمت زیادی متقیل شد. در 
واقع مدارک چنان آشفته و درهم بود که هرگز گمان نمی‌کردیم 
بتوانیم آنها را سامان دهیم. 
سپاس ابدی خود را تقدیم اقراد بادشده و سایر همکاراتی که 
مرا یاری کردند تا این ماجرای هولناک را که کلمییاء بیشتر از 
بیست سال. درگیر آن بوده است. به قراموشی سپرد« نشود. این 
رویداد» همانند فوران آتش جهنم است که در تورات توصیف 
می‌شود. 
این اثر, با این امید به خوانندگان گرامی و همه ساکتان کلمییاء 
چه گنافکار و چه بی‌گناهه تقدیم مشود که دیگر چستین 
ماجراهاپی تگرار نشود. 
گابریل گارسہا مارکز 
کارتاخهنا د امندیاسی 
ماه مه X۹۹٦‏ 


ماروخا پیش از اينکه سوار بر اتومبیل شود از قراز شانه. 
نگاهی به عقب انداخت تا مطمئن شود کسی او را تعقیپ تمی‌کند. 
ساعت نوزده و پتج دقیقه به وقت بوگوتا بود. هرا از یک ساعث 
پیش تاریک شده و پارک ملی فاقد روشنایی مناسب بود. 
درختان بی‌برگ, همچون ارراح, در آسمان تپره و اندوهبار, به 
تظر می‌رسیدندء ولی حالت تهدودآمیز نداشتند. علیرغم موقعیت, 
منأسب اجتماعی؛ روی صندلی پشت سر راننده نشست, زیرا 
همواره آن را راحت‌ترین صندلی می‌پنداشت. بثاتریس از در 
دیگر سوار نشد و سمت راست او جای گرفت. کار روزانه را یک 
ساعت دیرتر آغاز می‌کردند. هردو با گذراندن بعداز‌ظهر و عصر 
کسالتآور و شرکت در سه نشست متوالی مدیران» خسته شده 
بودند» به‌ویژه ماروخا که شب پیش یه دلیل پذیرایی از مهمانان» 
ثنها سه ساعت خوابیده بود. پاهای خسته خود را دراز کرد سر 
را به پشتی صندلی تکیه داد چشمانش را بست. و همچون 


هميشه گفت: 
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لطقاً ما را به خانه ببر! 

طبق معمول همه روزه. و به دلایل امنیتی و ترافیک سنگین» 
هربار از مسیری متفاوت به خانه بازمی‌گشتند. اتومبیل آنهاء 
رنی مدل ۲۱ نو و عجهن بود و راننده با احتیاط و مهارت. آن را 
هدایت می‌کرد. بهترین مسیر در آن شپ. بولوار سیرگان‌والار 
بود که به سحت شمال می‌رفت, در هر سه تقاطع؛ چراغ رافنمایی 
سپ بود و ترافیک همانند ساپر روزهاء سنگین نبود. در بدترین 
روزضا از اداره تا خانه شماره ۸۴۱۴۲ مارو خا واقم در در 
ترانسورسال ترسه‌را نیم‌ساعت راه بود. پس از آن هم راننده. 
بئاتریس را هقت خیایان دورتر, به خانه می‌رساند. 

ماروخا از خانواده‌ای روشنفکر و مشهور بود که اغلب آنهاء 
از سلهای گذشتهء خبرنگار بودند. او تیز از خبرتگاراتی به 
حساب می‌آمد که بارها مورد تجلیل قرار گرفته بود. از در ماه 
پیش, او را به عنوان سرپرست قوسینه, مژسسه دولتی ترویچ 
صسنعت فیلمسازی» منصوب کرده بودند. بئاتریس, خواهر 
شوهر و دستیار اوء متخصص فیزیوترایی سابق» پس از سالها 
فعالیت در این رشته. کار سایق را رها گرده و به فعالیت دیگری 
روی آورده بود. در فوسینه به عتوان مسوول امور مطبوعاتی 
به کار مشفول شد. فرچند کارهایی که این دو تقر انجام 
می‌دادند. ارتباطی با وحشت و هراس نداشت, ولی از ماه ارت 
گذشته که قاچاقچیان مراد مخدر» ربردن خبرنگاران را آغاز 
کرده ودد ماروخا همواره اطراف را زیر نظر داشت و 


فصل اول ۱۱۵۵ 
بااحتیاط رفت و آمد می‌کرد. 
در آن روز, هراس ای» بی‌دلیل نبود. هرچند پارک ملی, پعنی 
همان مکانی که پیش از سوار شدن مورد بررسی قرار داد. خالی 
به نظر می‌رسید ولی در واقم هشت مرد در کمین او بودند. یکی 
از آتها پشت فرمان مرسدس بتز ۱٩۰‏ آبی تیره با شماره جطی 
بو‌گوتا نشسته و در آن سری خیایان متوقف شده بود. یکی دیگر 
پشت فرمان تاکسی زردرنگ دزدیدد شده‌ای قرار داشت. چهار 
مرد ملبس به شلوار چینء کت چرمی و کفش ورزشی در تاریکی 
پارگ قدم می‌زدند. مرد ه فثم. بلندقامت و خوش‌قیافه» کت و 
شلوار بهاره به تن داشت که ظاهر او با توجه به کیف کوچک 
مدارکگی که در دست داشت. مدیر جوانی را در ذفن تداعی 
می‌کرد. پتجاه متر دورتر, مسوقول اصلی عملیات. از گاقه‌ای در 
گوشه خیابان مراقب نحوه اجرای واقعی عملیاتی برد که بیست 
و یک روز تمام به‌طور مداوم و پسپار دقیق. آن را تمرپن کرده 
بودند. 
تاکسی و مرسدس ینزء با فاصله‌ای اندک, اتر مبیل ماروخا را 
تعقیب می‌کردند. عملیات تعقیب. از روز دوشنبه هفته پیش به 
متلور شتاسایی مسیرهای احتمالی و متفاوت. آغاز شده بود. 
بيست دقیقه بعد رنو يه سمت راست و به داخل خیایان ۸۲ 
پیچید. تقریباً دویست متر با مجتمع دارای نمای آجری که 
ماری‌خاء همسر و یکی از پسرانش در آن می‌ژیست, فاصله 
داشتند. اتومبیل تازه به ایتدای شیب رسیده و هنوز از آن بالا 
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نرقته بود که تاکسی زردرنگ. از آن سبقت گرقت و رانتده رتو را 
مجیور کرد به منظور اجتتاب از تصادق, به سمت پیاده‌ر و برود 
و به شدت قرمز کتد. مرسدس بنز نیز پشت سر اتومبیل حامل 
مارو خا توقف کرد و راد باز گشت رابست. 

سه مرد از تاکسی پیاده شدند و به سرعت به سمت اتومییل 
ماروخا هجیم بردند. مرد بلندقامت. سلاح ويژه‌اي در دست 
داشت که به نظر ماروخاء همچرن ثقنگي شکاری فنداق بریده 
می‌آسد. و لوله دران و قطور, همچون دوربین ستاره‌شناسان 
داشت. آن سلاح در واقع یک میتی يوزي نه میلی‌متری با صدا 
خفه کن بود که هم یرای شلیک تک تیر به گار می‌رقث و هم برای 
شلیک سی تیر در هر دو تانیه. دو مهاجم دیگر هم مسلح به 
مسلسل و تپانچه بودند. مارو خا و بئاتریس ندیدند که از 
مرسدس ینز متوقف شده در پشت سرشان هم سه مرد پیاده 
تشد ند 

آنان چنان همآهنگ و سریع عمل گردتد که در ذهن ماروخای 
بئاتریس از این تهاجم که کمتر از دو دقیقه به طول ان جامید. 
چیزی جز تصاویر پراکنده بر چای نماند. پنج مرد اتومبیل رتو 
را محاصره و سه سرتشین آن را خاقلگیر کردند. ثفر ششم با 
مسلسل آماده شلیک, مراقب خیایان بود. ماروخا یه خویی 
متو.جه هدف آنها شد, با قریاد به راننده گفت: 

- آنخل» حرکت کن! از پیاده‌رو برو! تمی‌دانم چگوته ولی 
حرکت کن! 


قصل ال ,رجا ۱۲ 


آنخل نمی‌داتست چه بايد بکند. هیچ راهی برای گریز؛ چه از 
جلو که تاکسی آن را پسته بود و چه از يشت سر که توسط 
مرسدس بتن محافظت می‌شد. وجود نداشت. ماروخا از شرس 
اینکه میادا مردان مسلح تیراندازی کتند, کیف دستی خود را 
همچون چلیقه نجات به بدنش چسباند. پشت صسندلی راننده 
پنهان شد و قریاد زد: 
-بتاتریس» خودت رآ روی زمین بینداز! 
بئاتریس آهسته گقت: 
-لعتتی! روی زمین هم ما را می‌کشند! 
از ترس می‌لرزید ولی بر خود مسلط بود. گمان می‌گرد مورد 
هجوم سارقان مسلح قرار گرفته‌اند. به آرامی دو انگشترش را از 
دست راست درآورد و از پنجره اتومییل به بیرون انداخت. 
زیرلب گقت: 
سبگذار خودشان را با آنها حقه کنتد! 
ولی فرصتی برایش تماند تا دو انگشتر دیگر را از دست چپ 
بیرون بیاورد. ماروخا خمیده در صتدلی عقب. نمی‌توانست به 
ذهن بیاورد که انگشتر الماس و زمردی دارد که که با 
گوشواره‌هایش متناسب است. 
درهای سمت مارو حا و بثأتریس: توسط چهار مرل گتشوده 
شد و نقر پنجم, از پشت شيشه, گلرله‌ای به سر راننده لیک کرد 
و صدایی شییه به آد کشیدن, به گوش رسید. البته سلاح, مجهز 
یه صدا حفه کن بود. سپس در جلو را شود, با یک صرکت» 
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راننده را بر کف خیابان انداخت, و سه گلوله دیگر هم به ار شلیک 
کرد. 
چه سرنوشت عجیبی! آنخل ماریا روآ سه روز پیش به 

عتوان راننده ماروخا متصوب شدو دی شغل جدید خود با کت و 

شلوار تیرد؛ پیراهن یقه آهاری و کراوات سیاه. همانند رانندگان 

وزارتخانه به نظر می‌رسید. راننده پیشین. هفته گذشته, به اراده 

خود استعفا داد. او ده سال تمام راننده قوسیته بود. 

ماروخا تا مدتی بعد متوجه قتل رانتده نشد. از پناهگادء سر و 

صدای ناگهانی خرد شدن شيشه و سپس قریادی را شنید: 

تو را می‌خواهیم. خانم! پیاده شوا 

دستی آهنین, بازوی زن را گرقت و از اتومبیل بیرون کشید. 
ماروخا تا حدی که قدرت داشت. مقاومت کرد. با این گار بر 
زمین افتاد و پایش صدمه دید. ولی دی مرد او را بلك کردند و به 
سوی اتومبیلی بردند که پشت رنو توقف کرده بود بردند. 
هیچکس متوجه تشد مارو خا گیقش را محکم بغل کرده است. ۱ 

. بثاتریس که ناخنهای بلند و مسحکمی داشت و آموش رزمی 
نیز دیده بود هتگامی که متوجه شد مرد جوان می‌خواهد او رااز 
اترمبیل بیرون بکشد فریاد زد. 

په من دست نزن! 

جوان بر خود لرزید. بئاتریس فهمید که او هم مثل خودش 
عصبی است و احتمال دارد هر کاری را اتجام دهد. بنابراین لحن 
صدایش را تقییر داد و گفت: 


فصل اول ,۱۵۸۵ 


خودم پیاده می‌شوم. ققط بگو چه باید بکنم! 

عرد چوان تاکسی را نشان داد و گقت؛ 

-سوار تأکسی بشو و کف آن دراز بکش! سریع! ۱ 

درهای تاکسی باز موتور روشن, و راننده پشت قرمان ان 
تشسته بود. بثاتریس با دشواری کق اتومبیل در قسمت عقب 
دراز کشید. مرد جوان ژاکت خود را پیرون آورد و دوی ڌن 
اتداخت. آنگاه سوار شد و پاهایش را روی بدن او گذاشت. دو 
مرد دیگر سوار هم شدتد. یکی کنار راتنده و دیگری در صندلی 
عقب نشست. راتتده مستتظر شد ثا درهای اتومبیل یه طور 
ه مزمان پیسته شوند. سپس به سرعت در جهت بولوار 
سیرگان‌والار به سمت شمال به حرکت در آمد. بثاتریس تازه 
متوجه شد گیف خود را روی صندلی اتومبیل رتو جا گذاشته 
است. ولی دیگر دير شده بود. آنچه بیشتر از ترس و تاراحتی. 
بثاتریس را می‌آزرد. بوی مشمئز‌کنتده آمونياک متصاعد شده 
از ژاکت مرد جوان بود که روی بدتش انداخته بودند. 

اتومبیل مرسدس بنن حامل مارو خاء یک دقیقه پیش, در مسیر 
دیگری راه افتاده بود. رن را روی صندلی عقب در وسط نشأنده 
بودند و در دي سویش دو مرد جای گرفتند. مرد سمت چپ. 
ماروخا را مجبور کرد سرش را روی زانو او بگذارد. وضعیتی 
بسیار دشوار داشت و به سختی می‌تواتست تفس بکشد. در گنار 
راننده, مردی نشسته یود که با استفاده از یک دستگاه بی‌سیم 
ساده با اتومبیل دیگر تماس داشت. مارو خا گیچ بود. هنوز 


۶ ف گزارش یک آدم‌ربایی 


نمید انست در چه اتومییلی ننشسته است. در راقع عتوجه نشده 
بود که مرسدس بنز پشت ری توقف گرده بود با این حال 
احساس می‌کرد اتومبیلی نو و راحت و در عین حال, ضد گلوله 
آست» زیرا سر و صدای خیابان. بسیار قیق و همچون صدای 
ریزش قطرأت باران یه گوش می‌رسید. تمی‌توانست نفس بکشد. 
انگار قلبش می‌خواست از سیته بیرون بیاید. احساس خفگی 
می‌کرد. مرد شنار راننده که په تظر می‌رسید قرمانده آن گروه 
باد متوجه تشن زن شد و کوشید او را آرام کند. سر رابه 
عقپ بر گرداند و گقت: 

آرام باشید. تتها چپزی که از شما مسی‌خراهیم. فرستاده 
پیامی کوتاه است. چند ساعت دیگر به خاته بازمی‌گردید. البته 
اگر حرکتی غیرمحقول از شما سر بزنده اوضاع یدتر می‌شود. 
بنابراین بهتر است همین طور آرام یاشید. 

مردی که سر ماروخا روی زاتویش قرار داشت نیز گوشید او 
را آرام کند. زن نفس عمیقی شید و به تدریج احساس کرد که 
حالش بهتر می‌شود. پس از پشت سر گذاشتن چند خیابان, 
اتومبیل در شیبی تند به راهبندان خورد و اوضاع متشتي شد. 
مردی که با تلفن بی‌سیم حرف می‌زد قریاد می‌کشید و 
قرمانهای عجیبی برای راننده اتومبیل دیگر صادر می‌کرد. چند 
آمیولاتس در راهبتدان گیر افتاده بودند و هیاهوی گرشخراش 
آژیر, کساتی را که اعصاب ضعیف داشتند, تا مرز جنون می‌پر د. 
در آن حال, آدمرپایان تیز بر اعصای خود مسلط نیودند. راتنده 


قصل اوّل ,19 ۱۷ 


کوشید راهی برای عیور باز کند, ولی چنان هیجاتزده بود که با 
یک تاکسی تسادف کرد. ضربه زیاد شدید تیود؛ وای راتنده 
تاکسی با فریاد چیزی گفت که بر عصیانیت حاضران آقزود. 
عردیی که تلقن بی‌سیم در دست داشت. به راتنده دستور داد هر 
طور می‌تواند راهی بکشاید. اتومبیل با ورود به پپاده‌رو» از 
راهیندان گریخت. 

از شیب تند بالا رفتند و ماروخا گمان کرد در مسیر لاکاله‌ر! 
که در دامنه کوه قرار داشت و در آن ساعات روز, بسیار شلوغ 
بود پیش می‌روند. ناگهان به یاد آورد که در جیپ ژاکتش. دانه 
هل دارد که نوعي مسکن غیاشی است. از آدم‌ربایان خواست 
آچازه بدهتد هل را بخورد. مردی که سمت راست نشسته یود 
کمک کرد هل را پیدا کند. در همان حال متوجه شد ماروخا کیف 
دستی دارد. کیف را از دستش گرقت: ولی دانه‌های هل را در 
اختیارش گذاشت. ماروخا کوشید آدم‌ربایان را شناسایی کند 
ولی نور بسیار ضعیف بود. به خود چرأت داد و پرسید: 

شما کیستید؟ 

عردی که تلفن بی‌سیم در دست داشت. با صدایی آرام پاسخ 
داد: 

ما از افراد گروه ام ۱٩‏ هستیم! 

سختی یاوه بود زیرا گروه ام ۱٩‏ از سالها پیش, فعالیت علتی 
و قائوتی داشت و در تلاش بود تا در انتخایات مجلس مؤسسان 
شرکت کند. 


۸ ل گزارش یک آدم‌ربایی 


-راستش را بگویید. قاچاقچی مواد مخدر هستید یا چریک؟ 

مردي که جلو نشسته بود گفت: 

-چریک. ولی نگران نپاشید, ما تنها برای انجام مأموریتی به 
شما احتیاج داریم. چدی می‌گویم. 

حرف خود را قطع کرد و دستور داد ماروخا راگف اتومبیل 
بخوایانند. زبرا مجیور بودند از پست ویژه بازرسي بگترند. به 
رن گقت: 

دیګر نه تکان سخورید و ضه حرف بزنید, وشرنه کته 
می‌شسوید. 

ماروخا لوله تیانچه را بر پشت خود احساس کرد مردی که 
در کنارش تشسته بود گقت: 

«این سلام شما را هدف گرفته, 

ده دقیقه پایان‌ناپذیر سپری شد. ماروخا همه تواتش را جمع 
کرده بود و دانه‌های هل را می‌جوید. دانه‌ها به او نیروی تازه‌ای 
می‌بقشید. به دلیل شرایسطی که داشت, نمی‌توانست جایی را 
ببیند یا سخنی را بشنود. بنابراین متوچه نشد مأموران بازرسی 
چه سخناتی گقتند, یا اينکه اصولاً حرفی زده شد یا نه. لحظاتی 
بعدء مارو ځا متوجه شد که بدون برخورد با مشکلی, از پست 
یازرسی گتشته‌اند. کاملاً مطمئن بود که در مسیر لاکاله‌را پیش 
می‌زوند. همین آمر او را اندکی تسکین داد. هیچ تلاشي برای 
برخاستن نکر زیرا حالت بهتری در مقایسه با زمانی داشت که 


سر رأ رو زانوی آن مرد گذاشته بود. اتومسل از جاده‌ای 
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گلآلود گذشت و دقایقی بعد متوقق شد. مرد در بی‌سیم گفت: 

سر سیدیم! 

هیچ روشنایی یا نوری به چشم نمی‌خورد. آنها ژاکتی را 
روی سر ماروخا کشیدند و به صورت خمیده او را از اتومبیل 
بیرون آوردند. زنء تنها می‌توانست پاهای خودش را بییند. ابتدا 
از حياط و سپس از آشپزخانه‌ای گذشتند. هنگامی که زاکت را از 
روی سرش پرداشتند. اتأقی را به ابعاد دو در سه متر دید. تشکی 
روی زمین قرار داشت و از سقف چراغی قرمز آویزان بود. 
لحظاتی يعد دی مرد وارد اتاق شدند که صورتشان را با نقایی 
پوشانده بودند که در واقم چیزی جز شلوار ورزشی نبود و در 
محل دهان و چشمان سه سوراخ تعییه شده بود. ماروخا از آن 
به بعد و در دوران اسارت. دیگر هرگز چهره کسی راندید. 

ماروخا قهمید دو مردي که از او مراقیت می‌کتند. جزو 
آدم‌ریایان نتیستند. آنپا لیاسهای کهته و کثیف به تن داشتند. 
طول قامتشان از قامت ماروخا که ۱۶۷ سانتی‌متر بود گوتاهتر 
به نظر می‌رسید و لحن صدا و اندامشان نشان می‌داد که جوان 
هستتد. یکی از آنها به مارو خا دستور داد ستگهای قیمتی و 
گوهرهایش را تحویل پدهد. گفت: 

به دلایل امنیتی. چایشان امن است. 

ماروخا انگشتر زمرد دارای نگینهای کوچک آلماس را به او 
دادء ولی گوشواره‌هایش را نگه‌داشت. 


بتاترپس در تاکسی نمی‌توانست حدس یزند در کدام مسیر به 


۲۰ ی گزارش یک آدم‌ربایی 


پیش می‌روند. در تمام مدت. کف اتومبیل دراز کشیده بود. در 
روزهای بعد هم به خاطر نیاورد که از شیب تتدی شبیه لاکالهر! 
بالا رقته باشند. به هیچ مانعی هم برخورد نگردند. احتمالا 
ضرورتی نداشت تاکسی را متوقف کنند. در هنگام حرکت, يه 
دلیل راهیندان, فضای متشنجي در اتومبیل حاکم بود. راننده در 
تلفن بی‌سیم فریاد زد که نمی‌توآند از روی اتومبیلهای دیگر 
پرواز کند و پرسید چه کاری باید انجام دهد. کساتی که در 
اتومییل جلو حضور داشتند, خشمگین و نگران. دستررالعملهاي 
ضمد و تقیض به رائنده می‌دادند. 

پتاتریس. با پای جمم کرده. بسیار ناراحت بود ولی بوی 
تعفن ژاکت, او را بیشتر گیچ می‌کرد. کوشید کمی راحت دراز 
بکشد. محافظ گمان کرد که قصد تمرد دارد. با لحنی آرام گفت: 

نگران نباش, عزیرم. اتفاقی یرایت نعي‌اقتد. تو تنها باید 
پیامی را برسانی. 

مرد خیلی زود متوجه شد که پای زن گیر کرده است. بتابراین 
کمک کرد تا یایش را دراز کند. انگار زیاد خشن نبود. بتاتریس 
نمي‌توانست واژه «عزیزم» را که مرد بر زبان آوردء تحمل کند. 
وقاحت و بی‌شرمی را در گقتار و رفتار آو می‌دید و در نتیجه 
هرچه مرد بیشتر می‌گوشید او را آرام گند بیشتر مطمتن می‌شد 
که قصد دارند او را به قتل برسانند. حدس زد که پیمودن آن 
مسیر؛ بیشتر از چهل دقیقه طول تکشیده است. با این حساب. 
هنگامی که به مقصد رسیدند. احتمالاً ساعت حدود هقت و چول 
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و پنچ دقیفه بود. 

پس از رسیدن به مقصد. همان رویدادی برایش شکل گرفت 
که بر سر ماروخا آمد. ژلکت متعفن را روی سرش کشیدند و با 
این هشدار که تنها پاید به زمین بنگرد. او را پیش بردند. در تتپجه 
همان آنچه را مارو حا دیده بود. مشاهده گرد. حياط کف 
آشپزخانه, دو پلهء و اتاق. به او دستور داده شد که به سمت چپ 
برود و سپس ژاکت را از روی سرش برداشتند. 

ماروخا روی چهارپایه تشسته بود و زیر نور قرمزتتها لامپ 
موجود. رنگپریده به نظر مي‌رسید. با مشاهده اوء گفت: 

سآه بتاتریس!تو هم آمدی؟ ¦ 

مارو خا نمی‌داتست چه بر سر بگاتریس آمده است. قگر کرده 
بود شاید او را آزاد کرده‌اند. زیرا با این ماجراهاء سر و کاری 
نداشت. با این همه هتگامی که خواهر شرهرش را در آنجا دید په 
شدت خوشحال شد چون دیگر تنها نر د البته احساس اندو هد هم 
داشت, زیرا در واقع بتاتریس را هم ربوده بودند. آن دی یکدیگر 
را در آغوش کشیدند انگار مدت"ژیادی یود که یکدیگر را ندیده 
بو‌ذنك. 

به نظر نمی‌رسید آن دو ژن بتوانتد درون اتاقی کوچک زنده" 
بمانند و با هم روی یک تشک روی زمین بخوابنده آن‌هم در حالی 
که دو تگهبان تقایدار, آنها را لحظه‌ابی از نظر دور تمی‌دارند. هرد 
نقابدار دیگری که خوش‌لیاس و دارای لهجه شهری بوډ و 
دست‌کم ۱۸۰ سانتی‌متر قد داشت به درون آمد. یک مسلسل در 


۲ و گزارش یک آدم‌ربابی 


دست داشت. دو نگهیان» ار را دگتر خطاب می‌گردند. مرد 
تازدوارد, فرماندهی آنها را یر عهده داشت. انگشترهای بناتریس 
را از انگشت دست چپ درآوردند. ولی متوچه نشدت که 
گردنبندی از طلا با آویز مریم مقدس دارد. دکتر گفت: 

این عملیات. تظاصی است, ولی چان شما در آمان است. فقط 
شما را به اینجا آررده‌ايم تا پیامی را از طرف ماه دولت 


پزسانید. 
ماروخاپرسید: 
ما زندانی چه کسانی هستیم؟ 


سرد شانه‌هایش را یالا اتداخت و گقت: 

در حال حاض, این موضوع اهمیتی ندارد... 

آنگاه در حالی که مسلسلش را بلند می‌کرد ادامه داد: 

س.ولی مایلم چیزی رابه شما بگویم. این یگ مسلسل مجهن 
به صدا خفه کن است. هیچ‌کس نمی‌داند شما در کچا و تزد چه 
کساتی فستید. اگر بخواهید قریاد یکشید یا دست به کار دیگری 
بزنید به فاصله یک دقیقه به پرواز درمی‌آدید و دیگر گسی هرگز, 
چیزی از شما نخواهد شنید. 

هر دو در انتظار بدترین رویداد تقس را در سیته حبس کردند. 
رییس, پس از آن تهدید: به بئاتریس نگاه کرد و گفت: 

-شما دونقر را از هم جدا می‌کنیم. شما خان به اشتباه به 
اینجا آمده‌اید. 

بثاتریس سریم واگتش نشان داد. 


فصل اوّل ,۸۵ ۲۳ 

اھ ها 

و بیدرنگ اقزود: 

.من نزد ماروخا می‌مانم. 

این تصمیم چنان چسورائه و صمیمائه برد که حثی رباینده 
فی بدون اینکه نشانی از طنز در کلامش باشد. گقت: 

اد خاتم ماروخاء چه دوست پاوقایی دارید. 

مساروخا سپاسگزار و میهوت, سختان او را تأیید و از 
بثاتریس سپاسگزاری کرد. دکتر پرسید که اگرچیزی برای 
خوردن می‌خواهد. بگویند. هيویک گرسنه تود ولی هر دو آپ 
خواستتند, زیرا در دفانشان احساس خشکی می‌کردند. برایشان 
لیموناد آوردند. ماروخاء که هسيشه سیگار روشتی در دست 
داشت و بسته سپگار را همراه با فندک در دسترس قرار می‌دادء 
در طول راه سیگار نکشید» بود. بنایراین خواهش کرد کیفش را 
به آو یدهند تا سیگار را بردارد» ولی مرد. یکی از سیگارهای خود 
را به او داد. 

هر دو می‌خواستند به دستشویی بروند. تخست بئأتریس یا 
پارچه کتیفی روی سر به راد اقتاد. کسی به اي دستور داد: 

سبه زمین نگاه کن! 

دستش را گرقتند و از راهرو باریکی به دستشویی کوچکی 
هدایت کردند که وضعت بسیار ناعناسبی داشت و پنجره 
کوچکی نیز به سوی تاریکی باز صی‌شد. نمی‌توانست در را از 
داخل قفل کندہ ولی کاملاً بسته می‌شد. بثاتریس با اغتنام 
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فرصت روی سرپوش کاسه توالت رقت و از پنجره به بیرون 
نگریست. تتها چیزی که زیر نور چراغ برق دید خانه کورچک 
کاهکلی با تمایی از آجر قرمز و باغچه‌ای در جلو آن بود. از همان 
ساختماتهایی که در جاده‌های روستایی» در میان علفزارها دیده 
هی شوند. 

هنگامی که به اتاق بازگشت, با سوقعیتی کاملاً دگرگون 
مواجه شد. دکتر په آنها گفت: 

سما تازه فهمیدیم شما کیستید و تا چه اتدازه می‌توانید 
برآیمان عقید باشید. شما نزد ما خواهید ماند. 

در واقع آدمریایان, گزارش آدم‌ربایی ر که لحظاتی پیش از 
رادیو پخش شده بود شنیده بودند. 

ادواردر کاری‌یو خبرتگار: که مسژولیت مسایل حقوقی 
راسو گادمتا ناسیو نال را بر عهده داشت, در حال گفتگو بایک 
پاسگاه نظامی بود که توسط بی‌سیم. خبر آدم‌ربایی را دریاقت 
گرد. خبر بی‌درنگ به رأدیو رسید و بدون ذکر جزئیات, پ خش 
شد. به این ترتیب. ربایندگان به هویت بناتریس پی بردند. رادیو 
گزارش داد که راننده یک تاکسی تصادف کرده. دو رقم از شماره 
پلاک و مشخصات اتومبیلی را که به تاگسی ار آسیپ رسانده. 
یادداشت کرده است. پلیس در حال بررسی مسیر عبور بود. 

با وجه به این گزارش. خانه برای همه خطرناگ یه حساب 
می‌آمد. مجیور بودند به سرعت محل را ترک کنند, از آن بدتر, 


برای گروگاتهاء این بود که ضرورت داشت ذر صستدوق ء قر 


vel Jf o. 





اتومبیل دیگری قرار گیرند و منتقل شور | 

اعتراض قایده‌ای نداشت. ربایندگان نیز فمچون گروگانها 
آشفته بودتد و این امر را پتهان نمی‌گردند. ماروخا تقاضای 
مقداری الکل کرد زبرا می‌ترسید مبادا در صستدوق عقب خقه 
شوند. دکتر با خشونت گقت: 

سما اینجا الکل نداریم. شما در صتدوق عقب قرار می‌گیرید. 
راه دیگری هم نیست. عجله کتید! ۱ 

دی زن را مجیور کردند در هنگام عزیمت از خاته و رفتن به 
سوی اتو مبیل» کفشهایشان را در بیاورند و در دست بگیرند. پس 
از رسیدن به اتومبیل, ژاکتها را از سرشان برداشتتد و آنها را 
بدون توسل به خشونت. به حالت جنینی در صندوق عقب جای 
دادتد. صندوق عقب کاملاً بزرگ بود و به این دلیل که لاستیک 





آپ‌بندی را درآورده بودند. هوای کاقی در آنجا جریان می‌یافت. 
پیش از ايتکه دکتر در صندوق عقب را بیندد, یک بار دیگر آنها را 
به وحشت اتداخت. او گقت: 

- ده کیلو دپنامیت همراه داریم. اگر بخواهید فریاد بزنید. 
سرفه کنید. یا بگریید, پیاده می‌شویم و اتومبیل را به هوا 
می‌فرستيم. ۱ 

دو زن با شگفتی و احساس آرامش دریافتند که از درزهای 
چرشکاری شده صتدوق عقب هوأیی سرد و پاک همچون 
دستگاه تهویه مطبوع. به داخل تفوذ می‌کند. دیگر احساس خفگی 
وجود نداشت. آنچه باقی ماند. احساس پلاتکلیفی بود. ماروخا 


۶ کر گزارش یک آدمربایی 


حالتی داشت که یه تسلیم و رضای کامل تعبیر می‌هد. این حالت, 
عوچپ می‌شد که به‌گونه‌ای معجزهآساء بر خود مساط باشد. 
پرخلاف او بتأتریس سرشار از احساس کنچکاری, به طرف 
باریکه نوری که از درزهای صندوق عقپ به درون می‌ثابید 
خزید و در نتیجه سرنشینان اتومبيلي را که پشت سرشان 
می‌آمد, دید. دو مرد در عقب و یک زن مو بلند با بچه دوساله‌ای 
در آغوش, در گنار صتدلی راننده تشسته بودند. در سعت 
راست, تابلو آگهی بزرگ مرکز خرید مشهوری را با نور زرد 
رنگ دید. تردیدی نداشت که در بزرگراه شمال به پیش می‌ررند. 
پس از پیمودن مسافتی طولانی, ناگهان تاریکی مطلق در جاده‌ای 
خاکی, همه جا را قرا گرفت. اتومییل از سرعت گاست و یس از 
یک ربع پیشروی, توقف کرد. 

اتگا پست یازرسی ديگري پر سن راه بود. « مدای گفتگوی 
مردم؛ اتومبیلها و موسیقی به گوش می‌رسید, ولی قضا چنان 
تاریک بود که بقاتریس نمی‌توانست چیزی را تشقیص پدهد. 
ماروخا گوش به زنگ بود. اميد داشت به پست بازرسي نازه‌ای 
برسند و مأموران, از رانتده یخواهند صندوق عقب را بان کنند. 
پنج دقیقه بعد آتومبیل به سرعت در سراشیبی به حرکت درآمد. 
آین بار گروگانها هرگز نمي‌توانستند حدس بزنند آن راه په کجا 
منتهی خوآهد شد. ده دقیقه بعد. ائومبیل توقف کرد. در صندرق 
عقب باز شد. دریاره سر آنها را با ژاکت پوشاندند و کمک کردند 
تا در تاریکی پیاده شوند. 


فصل اؤل ,۸۵ ۲۷ 


هردو در حالی که نگاهشان پر مین دوخته شده بود 
مسافتی را طی کردند. آنجا هم بی‌شباهت به خانه بیشین لبود. 
ربایندگان آنها رآ به راهرو هدایت کردند و از اتاقی عبرر دادند که 
افراد دیگری در آن حضور داشمتند و گقتگو می‌کردند. سرانجام 
به اتاقی نزدیگ شدند. پیش از اینکه وارد شون دکتر گفت: 

حالا یکی از دوستان قدیمی خودتان را می‌بینید! 

روشنایی اتاق چنان کم بود که چند لحظه طول کشید نا 
چشمانشان به قضا عادت کند. مساحت اتأق» شش متر مربع بود 
و ثنها پنجره آن را مسدود کرده بودند. روي تشک باریک روی 
زمین, دو مرد نقابدار درست شبیه همان مردان خانه پیشین. 
تشسته پودتد و يا شیقتگی تلویزیون تماشا می‌کردند. همه‌چین 
اتدوهبار و دلگیرکننده برد سمت چپ, نزدیک يه در روی 
تنتخوابی آهنی و باریک, زتی شبیه اشیاح نشسته پود. موهاپی 
سفید و کدر داشت. چشمانش فاق نور و صورتش فقط از 
پوست و استغوان بود. هیچ حرکتي نمی‌کرد که نشان بدهد 
متوجه ورود افراد دیگری شده است يا نه. نه نگاه می‌کرد و ته 
تقس می‌کشید. هییع. حقی یک جسد هم نمی‌تواست چنین مرده 
یه نظر پرسد. ماروخا به خود آمد. تجواکنان گفت: 

-مارینا! 

. مارینا مونتویاء در حدود سه ماه پیش ریوده شده بود و همه 
می‌پتداشتند که مرده است. دون خرمان مرنتویاء برادر اوه در 


دوران ریاست جمهرری ویر‌خیلیو بارکو» رییس دفتر دولت بود 


۸ ود گزارض یک آدم‌ربایی 
و اختیارات زیادی داشت. قرو شندگان مواد مقدر آلوارو دیه‌گو. 
یکی از پسران او را که مدیر عامل شرکت بیمه معروقی بود. 
ریودند تا از این طریق در هنگام مذاکرهء به دولت قشدار بیاورند. 
تفسیری شتایزده و هرگز تأیید تشده حاکی از این بود که او پس 
از مدتی کوتاه در پې توافقهای مسحرمانه آزاد شده است. ولی 
دولت هرگز به تمهداتش عمل تکرد نه ماد بعد ربوده شدن عمه 
ماریتاء به تلافی عهدشکنی سورت گرفت» زیرا خود سارینا در 
آن مقطع زمانیء دیگر ارزش معاوضه نداشت. دولت بارکر, 
دیگر بر سس کار تبود و خرمان مونتویا سفیر کلمبیا در کاتادا 
شده بود. بر ماس اعنقادات عمومی, مارپنا را تنها برای به قتل 
رساندن ریوده بودتد. 

پس از هیچانات ارایه ناشی از آدمریایی: که په بسیي عمومی 
در داخل و خارج انجامید. نام ماریتا از متن روزتامه‌ها محو شد. 
ماروضاو بتاتریس او را خوب می‌شناختند. ولی شناسایی او در 
آن لحظه, کار آساتی نبود. واقعیت این بود که از لحظه ورود به 
آن اتاق؛ چنین استنباط کردند که در بند ویژه متتظران مرگ 
حور دار تد۔ 

مارینا بی‌حرکت بود. ماروخا دست ای را فشرد و لرزه‌ای بر 
اندامش افتاد. دست مارینا نه سرد یود و نه گرم واکنشی هم 
تشان نمی‌داد. موسیقی اعلام اخیار, او را از عالت خبرگی بیرون 
آورد. ساعت نه و تیم شپ هفتم ترامبر ۱۹۹۰ بود. تیم ساعت 
پیش, ارنان استوپینیان. خبرتگار اخبار داخلی, از طریق یکی از 


فصل اوّل ۸۵ ۲۹ 


دوستاتش در فوسیته از آدم‌ربایی مطلع شد و شتایان به محل 
واقعه شتافت. هتوز با اطلاعات کامل به دقتر یازنگشته بود که 
کارگردان و مجری برنامه خاوی‌پرآپالا به چاي مقدمه, با خیر 
اضسطراری آدم‌ریایی: برنامه را آغاز گرد. سرپرست قوسینه, 
خانم ساروخا ی اچون د وی‌یامیزار: هسمسر سیاستمدار 
سرشناس آلبرتو وی‌یامیزان و خواهرشوفرش بثاتریس 
وی‌یامیزار دگهر هر عصر امروز در ساعت هقت و تیم ربوده 
شدند. معنای خیر, ووشن بود: ماروخا خواهر گلوریا پاچون 
بیوه لویس کارلرس گالان بود. همان خبرتگار جوانی که در سال 
۹ جنبش لییرالیزم جدید را تأسیس کرد تا اعمال سیاسی 
لیبرالها متحرف را مورد تجدیدنظر قرار دهد و حزب را نوسازی 
کند. او به‌گوته‌ای جدی و قعال. بر ضد لایحه فروش مواد مخدر 
و تحویل کلمبیاییهای مجرم به آمریکا پیشگام شد. 


نخستین فردی که از اعضای خانواده از آدم‌ربایی آگاهی 
یافت. دکتر پدرو دگهردرو همسر یثاتریس برد. او در آن لحظه 
در مسافتی نه چندان دورتر: در مرک روان‌درمانی و تحقیقات 
تمایلات جنسی, در باره تکامل و کارکرد حیاتی تک‌یاخته‌ایها و 
نیز هیجانات و عواطف اتسانی سختراتی می‌کرد. تلفن اقسر 
لیس » موجب قطع سخفنراتی شد. اقسر پایس با لحتی رسمی 
پرسید؛ 
-بفاتریس وی‌یامیزار را می‌شناسید؟ 
دکتر دگاردرو پاسخ داد؛ 
سالبته: همسرم است. 
اقسر کمی مکث کرد و سپس با لحنی ملایم اظهار داشت: 
--بسیار خوب, تگران نباشید. 
برای درک مطلب, لازم نبود دکتر دگهرهرو روانشناس 
حاذقی باشد. زیرا عبارت به کار رفته, بسیار آشکار و جدي یرد. 
سچه اتفاقی افتاده؟ 
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افسر پلیس گفت: 

-راناده‌ای را در تقاطع خيايانهاي کاره‌را کینتا و ۸۵ يه قتل 
رسانده‌اند. او رتو ۲۱ خاگستری رشن با شمارد پ.س. ۲۰۲۴ را 
مي‌راند. این شمارد راعی‌شناسید؟ 

دکتر دگه‌ردرو پی‌صرانه گقت: 

--ته» نمی‌شتاسم. چه بر سر پثاتریس آمدد؟ 

اغسر گقت: 

- تا این لحظه تتها می‌توانیم بگوییع که نایدید شده. کیف 
دستی ایشان را وروی صندلی عقب اتومبیل يافتیم. داخل آن دفتر 
بادداشتی وجود داشت که نوشته برد در مواقم اضطراری با این 
شماره تماس بگیرید. 

تردیدی نبود که خود دگتر دگه‌ردرو به همسرش پيشنهاد 
گرده بود چتین یاددآشستی را در دفتر پنویسد. هرچند دکتر 
شماره اتومبیل را نمی‌دانست, ولی توضیحات افسر,ء نشان 
می‌داد که اتومبیل ماروخا بوده است. محل وقوع جنایت در 
فاصاه چند قدمی آپارتمان او بود. همان سعلی که بثاترپس 
همیشه لحظه‌ای در آنجا توقف می‌کرد و سپس به خانه می‌رفت. 

دکتر دگه‌ره‌رو سخنرانی را با توضیحی هجولاته قطع گرد. 
دوستش آلونسو آگونیا متخصص مجاری ادرار, در مدتی 
کوتاهتر از پانزده دقیقه: با اتومییل از میان ترافیک یسیار سنگین 
شامگاهی پیش راند و در حدود ساعت هفث او را به محل حادته 
رساند. 


۲ لد گزارش یک آدم‌ربایی 


آلبرتو وی‌یامیزار, شوهر مارو خا پاچون و برادر بئاتریس» 
که این دومی تنها دویست متر با محل آدم‌ربایی قاصله داشت, از 
طریق تلفن تگهیان مجتمع, از ماچرا مطلع شد. وی‌یامیزار در 
ساعت چهار پس از سپری کردن بعدازظهر در ال تی‌یمپر و کار 
در زمیته میارزات انتفاباتی مجلس مسسان که قرار بود 
اعضای آن در ماه دسامبر انشغاب شوت به خانه بازگشت و 
چون از روز پیش خسته بود با لباس روی بستر دراز کشیده و 
به خوآب رفت» بود. آتدکی پیش از ساعت هقت, پسرش آشدرس 
همراد یا پسر بتاتریس که گایریل نام داشت و از دوران کویکی 
دوستان خوبی بودند, به خانه بازگشتتد. آندرس در جستجوی 
مادر. نگاهی به اتاق خواب انداخت و آلبرتو را پیدار کرد. آلبرتو 

ز شگفتزده از تاریکی هواء چراغ را روشن کرد و خواب‌آلود پی برد 
که ساعت نزدیک مفت شده و ماروخا هنون تیامده است. این 
تأخیر. غیرعادی یود. ماروخا و بئاتریس همیشه حتی زمانی که 
اگرقتار راهیندان می‌شدند زودتر از موقع برمی‌گشتند. اگر هم 
تأخیر تامنتظری پیش می‌آمد. با تلفن به یکدیگر اطلاع میداد" 
علاود پر اين» ماروخا با شوهرش قرار گذاشته بود آن روز در 
ساعت پنج در خانه پاشد. آلبرتو نگران بود. از آندرس خواست 
به فوسیته زنگ بزند. نگهیان فوسینه اطلاع داد که مارو خا و 
بئاتریس با کمی تأخیر حرکت کرده‌اند و هر لحظه امکان دارد از 
راه برسند. وی‌یامیزار برای نوشیدن آب يه آشپزخانه رفت که 
زنگ تلقن به صدا درآمد. آندرس گوشی را برداشت. آلبرتر از 
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طنین صدا متو جه شد که خبری ناخوشایند را دریافت گرده 
آست. در تبش خیابان, برای اتومبیلی که شببه اتومبیل ماروخا 
بوده حادثه‌ای رخ داده است. توضیح نگهبان چندان روشن نیو د. 

آلبرتو از آندرس خواست در خانه بماند تا اگر کسی طفن زد. 
پاسخ بدهد و جود به سرعت آپارتمان را ترک کرد. گابریل به 
دشبال آو راه افتاد. چنان نگران بودند که حوصله رسیدن 
آسانسور را نداشتند. به سرعت از پله‌ها یایین دویدند. نگهیان 
پشت سرشان قریاد زد: 

-انگار یک تفر هم مرده! 

در خیایان ازدحام جمعیت بیشتر شبیه مراقم شرکت در 
مراسم جشن بود. همسایگان از پنجره آپارتمانهایشان به بیررن 
می‌نگریستند و صدای بوق اتومبیلهایی که در راهبندان گرفتار 
شده بودند» به گوش می‌رسید. نیروهای گشتی پلیس در گوشه 
خیایان» از نزدیک شدن اشخاص کتجکاو به اتومییل قاقد 
سرنشین جلوگیری می‌کردند. وی‌یامیزار با مشاهده دکتر 
دگه‌رهرو؛ که زودتر از او در محل حاضر شده بود دچار شگقتی 
شد 

اتومبیل واقعاً مال مارو خا بود. از زمان آدم‌رباییء دست‌گم 
نیم ساعت می‌گذشت و تنها آثاری آز حابٹهء قابل مشاهده بود. 
شيشه شکسته اتومبیل پر اتر شلیک گلرله در سمت راننده, 
لجه‌های خون و خرده‌های شيشه روی صندلی» سایه‌ای خیس 
روی آسفالت, و راننده‌ای که هنوز زتده بود و مأسورن 
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می‌کوشیدند او را از محل ببرند. سایر چیزها دست‌تخورده و 
مرتب بود. 

اقسر پلیس اطلاعاتی مختصر و رسمی را که تعداد محدردی 
از شاهدان ابراز داشته بودند, در اختیار وی‌یامیزار قرار داد. 
اطلاعات. پراکنده و نارسا و بخشی هم متضاد بود» ولی تردیدی 
وچود نداشت که مأچراي آدم‌ربایی در کار بوده است. راننده 
تتھا مصدوم و در واقم شاهد زنده ماجرا به حساب می‌آهد. 
آلبرتو می‌خواست بداند آیا راننده سخنی گقته است که بتوان با 
توسل به آن, سرنخی پيد کرد يا ته. پلیس اطلاع داد که او در 
حالت اغما یه سر مي‌برد. در ضهن کسی نمی‌دانست راننده را به 
گچا بر دهاند. 
" دکتر دگه‌رهرو از ضریه روحی وارد شده, شگفتزده و گیج به 
تظر می‌رسید. نمی‌تواتست تشخیص دهد عاجرا تا چه اندازه 
جدی است. به محض رسیدن به محل, کیف دستی بئاترپس را 
شناخت. کیف کوچک لوازم آرایش تقویم کارت شناسایی با 
جلد چرمی. کیقف پول حاری دوازده‌هزار پزر و کارت اعتباریءو 
عاقبت به این تتیجه رسید که همسرش راربوده‌اند. به برادر 
همسرش گفت: 

-نگاه کن, کیف ماروخا ایتجا نیست. شاید او در اتومبیل 
نیوده. 

به احتمال زیاد این هم نوعی نکته‌سنجی شغلی بود برای 
اينکه بتواند ذهن برادر همسرش را متحرف ازد و هر دو بتوانند 
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نفسی تاژه کنند. ولی کسی نمی‌توانست با آلبرتو حرف بزند. 
آنچه برای او اهمیت داشت. این برد که مادا در اطراف اتومبیل: 
آثار خونء غبر از لکه‌های خون راننده وجود داشته باشد. 
می‌خواست اطمینان بابد که دی زن آسییی ندیده‌اند. سایر موارد 
برای آلبرتو اهمیتی نداشت. تا حدی احساس گناد می‌کرد که چرا 
نتوانسته پیش‌بینی کند که ممکن است روزی این آدم‌ربایی شکل 
بگیرد. قاطعانه می‌دانست که هدف آدمر بایان خودش بوده و 
می‌داتست چه کسی این کار را انجام داده است و چراء 
تازه خانه را ترک کرده بود که گویتده رادیو, اخبار معمولی 
را قطم و اعلام کرد که راننده مارو‌خاء که با یک اتومییل شخصی 
راهی درعانگافی تزدیگ کانتری‌کلاب بوده. درگذشته است. 
خضیرموقرانکو, خبرنگار و گزارشگر امور قضایی رادیو 
کاراکرلء پس از شنیدن گزارش مختصر تیراتدازی از راد رسید. 
ولی تنها اتومبيلي قاقد سرنشین را در محل یافت. از ړوی 
صندلی زرانتده مقداری خرده شيشه و گاغذ سیکار خو ن‌آلود 
جمع کرد و همه را در یک لوله شیشه‌ای که شماره و تاریخ روی 
آن دیسده می‌شد» جای داد. این لوله کوچک, همان شب به 
مجموعه‌ای غنی از اجسام بازمانده از اقراد متشخص که فرانکو 
طی سالهای طولاتی شفلی به عنران روزشمار تاریخی وقایم 
قضایی جنابی جمعآوری کرده بود اقزوده شد. 
افسر پلیس وی‌یامیزار را در بازگشت به خانه همرافی و 
به‌طور غیررسمی مورد باز‌جریی قرار داد تا شاید اطلاعاتی به 
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دست بیاورد که بتواند برای تحقیقات آینده مفید باشد» ولی 
وی‌یامیزای در هنگام عزیمت. به روزهای دشواری فک سی‌کرد 
که در پیش خواهد داشت. نخستین کسی را که از تصمیم خود 
مطلم گرد. آندرس بود. از او خواست از کسانی که به خانه 
مي‌آیند پذیرایی کند تا خود بتواند پیامهای مهمی با تلفن به 
مسژولان بدهد و افکارش را منظم کند. به اتاق خواب رفت در را 
بست ی شماره تلقن کاخ ریاست جمهوری را گرفت. 

رایطه سپاسی و شخصي بسیار خویی بارپیس جمهور 
سزار گاریریا داشت, و رپیس جمهور می‌دانست که او مردی 
پرتحرک و در عین حال خوش‌قلب و صمیمی است که می‌تواند 
در شرایط تاگوار نیز خونسردی خود را حقظ کند. یه همین دلیل. 
هنکامی که ويیامیزار هراسان و نگران اطلاغ داد که همسر و 
خرآهرش را ربوده‌انده رییس جمهرر غافلگیر شد. مرد گفت: 

سمن» شما را مسؤول به خطر اقتادن زندگی آنها می‌دانم! 

سزار گاویریا در صورت لزوم می‌توانست رفتاری پسیار 
خشن داشته باشد. در آن لحظه. این کار را لازم ندانست و تنها 
گفت: 

خرب گوش کن,. آلبرتو. هر کاری لازم باشد, می‌کنیم. 

سپس با همان خونسردی, به رافاثئل پاردو روتّه‌را مشاور 
امنیتی دستور داد اوضاع را تحت نظر داشته باش به ماجرا 
رسیدگی کندء و دولت را پیرسته در چریان امر قرار دهد. 


تعداد زیادی از خبرنگاران, وی‌بامیزار را محاصره کردند. او 
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با ثوجه به سایر موارد آدم‌ربایی: به خویی می‌دانست گروگانها 
اجازد دارند به رادیسو کوش دهتد و تلریزیون تماشا کنند. 
بتایراین پیامی مبنی بر صحترم و بی‌گناه بودن ماروجا و 
بثاتریس و عدم ارتباط ان دو زن با جنگ ميان قاچاقچیان مواد 
مخدر و دولت نوشت و درخواست کرد با آنها رفتاری متاسب 
داشته باشتد. همپتین تأکید کرد از همان لحظه, همه وقت و 
نیروی خود را به کار می‌بندد تا آنها را آزاد سازد. 

نخستین کسی که وارد ماجرا شد ژنرال م یگل مارا مارکز 
سرپرست دایره امنیت داخلی بود که مسوولیت کشف آدم‌رباپی 
را بر عهده داشت. زترال این مقام را هفت سال پیش در دولت 
بسلیساریر بستانگور پسه دست آورده یود در دوران رپاست 
جمهوری ویرخیلیر بارکو در این مقام باقی ماند و سزار گاویریا 
نیز او را در همین مقام ابقا کرد. به نظر زمانی طولانی و غیرقابل 
تصور برای حقظ یک مقام می‌رسید و بنابراین همگان پر این 
باور یودند که در سالهای دشوار میارزه با فروش مراد مخدر. 
کاری انچام گرفته است. ژترال قامتی متوسط و استوار داشت 
که انگار از قولاد ساخته شده بود. گردنی چون کاو تر داشت و از 
نژاد جنگجویان گواخیرو به حساب می‌آمد. درست مانتد اقراد 
این نژاد. مردی بسیار ساکت. ولی در جمع دوستان. شاد و 
راحت. برای اجرای مسوولیتهایش, هیچ عذر و بهانه‌ای را 
نمی‌پذیرفت و در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر. تا سرحد 
مرگ با پابلو اسکربار درگیر شده بود. البته چنین حالتی در 
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میارزه, از جاب هر دو طرق تبرد, به چشم می‌خورد. اسکوپار 
در دو سوءقصد متوالی, دوهزار و ششصدکیلو دینامیت په کار 
برد. این امر نشانگر میزان زیاد دشمنی اسکویار پا این فرد و تا 
آن لحظه برد. مازا مارکز از هر دی سوء‌قصد. بدون اینکه حتی 
زخم پردارد» سالم گریخت و این امر را تشاته مشیت الهی و 
حمایت شداوند از قرزند خود داتست. اسکوبار هم گشته نشدن 
یه دست مازا راء توعی معیزه ثلقی می‌کرد. 

قرمان رییس جمهور گاویریا این بود که گروههای مسلم. 
بدون مشورت با افراد خانواده گروگانهاء گامی در چهت آزادی 
آتھا پرندارند. ولی در محافل سپاسیء شایعات زیادی در انواه 
میتی بر احتمال تغدیر روش رییس جمهور و ژنرال مازا در مورد 
گروگانها وجود داشت. به همین دلیل وی‌یامیزار به متظور 
پیشگیری از احتمال وقوع چنین امری, گفت: 

آشکارا می‌گویم که با صرگونه عمل خشونت‌آمیز در 
آزادسازی گروگانها: مخالفم! باید به من اطمیتان داده شود که 
چنین رویدادی. هرگز شکل نخواهد گرفت و هر تصمیمی که 
اتخان می‌شود. با من در میان گذاشته خواهد شد. 

مازا مواققت کرد. پس از مضورت, فرمان داد دستگاه ضبط 
مذاکرات تلفتی برای وی‌یامیزار کار بگذارند. زیرا لحتمال می‌داد 
ربایندگان در طول شب بکوشند یا او ارتباط برقرار کنند. رافائل 
پاردو در تخستپن تماس در هنگام شب, به اطلاع وی‌ی امیزار 
رساند که رییس جمهور شخص او را به عنوان رابط ميان دولت 
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و خویشاوندان گروگانها تعیین کرده و تتها کسی است که اچازه 
دارد به طور رسعی در این باره توضیحاتی ارائه دهد. برای هر 
دی آنها همچون روز روشن بود که ربوده شدن ماروخا حرکت 
مافرانه‌اي از چانب قاچاقهیان مواد مخدر است تا بتوژنند از 
طریق خوآهرش, گلوریا پاچون؛ درلت را تحت فشار قرار دهند. 
کلمییا تا زماتی که رفیران قاچاقچیان مواد مخدر به صورت 
مستقیم در سیاست کشور دخالت نگرده بودند. از نقش گسترده 
خود در معاملات بین‌المللی قاچاق مواد مخدر آگاهی نداشت. 
مداخله قاچاقچیان مواد مخدر در سیاست, نخست به منقلور 
کسب قدرت و اشاعه فساد و رشوه‌خواری و سپس به دلیل 
انگیزه‌های حرفه بود. پایلو اسکوبار در سال ۱۹۸۲ گوشید در 
جنیش لویس کارلوس گالان جایی برای خود دست و پا ګند ولی 
گالان. نام اسگوبار را از فهرست خط زد و در یک همایش 
پنجهزار نقری در مددلین, آهداف او را افشا گرد. چسندي بعد 
اسکوبار از سوی شاخه‌ای از حزپ سنتی لیبرال که شهرت و 
آهمیت زیادی هم نداشت, به مجلس نمایندگان راه یابد. او که 
هرگز رفتار گالان را فراموش نکرده بود. نبردی را تا مرن مرگ 
با دولت و به ویژه با لیبرالیسم آغاز کرد. رودریگو لارا بونیا 
تماینده آتان» وزير دادگستری دولت بلیساریو بتاتکور بود که 
در برگوتا توسط فردی موتورسوار در خیابان گشته شد. 
جانشین او انریکه پاره‌خو را قاتلی مزدور تا بوداپست تعقیب و 
کلوله تپانچه‌ای را به صورتش شلیک کردء ولی نتوانست او را به 
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ققل برساند. روز ۱۸ اوت سال ۱۹۸۹ لویس کارلوس گالان در 
میدان سو آچاء در فاصله‌ای در حدود ده کپلومتر دورتر از کاخ 
ریاسٹ جمهوری, در جالی که تحت حقاظت هیجده مأمور مسلح 
بود بر اتر شلیک رگبار مسلسل, به قتل ررسید. 

دلیل اصلی این جنگ, هراس قاچاقچیان مواد مخدر از تحویل 
داد شدن به ایالات متحده بود زیرا می‌دانستند در آنجا احتمالاً 
ډه دیل جتایاتی که مرتکب شده‌اند, به زندان دلریل‌المدت محکوم 
خواهند شد. متل کارلوس لهدر کلمبیایی. قاچاتهی مواد مخدر 
که در سال ۱۹۸۷ تحویل دادد شد, در دادگاه آیالات متحده به این 
جرم اعتراف کرد و به ۱۳۰ سال زندان محکوم شد. بر طیق 
قراردادی منعقد شده در دوران ریاست جمهوری خولیو سزار 
توریای» برای نخستین بار تحویل شهروندان این کشور به 
کشررهای دیگر به امضا رسید. رییس جمهور بلیساریو بتانگور 
پس از قتل لارا بونیاء نخستین گام را با تحویل دادن افراد زیادی 
به ایالات متحده در این راه برداشت. رهبران قاچاقچیان مواد 
مخدر که از دخالت ایالات متحده در همه امور کشورهای دنیا 
۰ اطلاع داشتند و از عواقب این کار می‌ترسیدند. کلمبیا را امن‌ترین 
کشور برای ادامه فعالیتها یافتتد و به آنجا هجوم آوردند. در 
واقع به عنغلور حفظ چان و بقای زندگیء نیازمند حمایت دولت 
کلمییا بردند, ولی به دلیل اینکه چنین حمایتی به آساني به دست 
تمی‌آمد, به هر ترفتدی مترسل شدند. خراه با عقل و متطق, یا یا 
خشونت و آدم‌کشی. توصیه آنان این بود که خود را به مقامات 


فصل داوم 2 ۴٩‏ 


قضایی معرقی کنتد. سرمایه‌هایشان را یه کلمبیا برگردانتد. و 
در آن کشور به فعالیت ادامه دهند, ولی هرگز به کشور ديگريی 
تحویل داده نشوند. این تنها شرط آنها بود. این گرو عظیم و 
بسیار قدرتمند بودند و تحت نام شرکتی فعالیت می‌کردند که 
رژسایی آن. غیرقابل تعویل دادن بودند. از مسختان مهم 
اسکویار, یکی هم این بود که: «ترجیج می‌دهیم در کلمییا درون 
گور باشیم ولی در ایالات متحد به زندان ترویم.» 
این اقراد را اصطلاحاً تحریلیها می‌نامیدند. یتانگور, میارزه 
را رهبری کرد و جانشین او برغیلیو بارکو آن را با رفتاری 
شدیدتر آدامه داد. وضعیت در سال ۱۹۸۹ از این قرار بود که 
سزار گار ریا پس از قتل لویس کارلوس گالان. مدیر انتخاباتی 
اوء به عذوان نامزد ریاست جمهوری وارد عمل شد. در میارزات 
انتخاباتی, از تحویل قاچاقچیان مواد مخدر په خارح به عنوان 
وسیله‌ای مفید و اجثتاب‌تاپذیر به منظور غدالت‌پروری سخن 
گفت ی موّده داد از راهپردی تازه و متر در مبارزه با قاچاقچیان 
مواد مخدر استفاده خواهد کرد. شرایط او بسیار ساده ود: 
هرکس تسلیم قانون شود و به جرایم خود اعتراف کند, دولت 
تضمین می‌کند آو را تحویل مقامات خارچی ندهد. 
ولی چنین تضمینی برای تحویلیهاء کافی به نظر ضمی‌رسید. 
اسکویار از طریق و کلای خود درخواست کرد عدم تحویل بدون 
قید و شرط و اعتراف تباید شرط اچیاری باشد. همچنین باید 
امنیت زندانیان تضمین شود و حمایت از انها قمانت اجرایی 
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داشته باشد. اسک بار کوشید خواسته خود را یه شیوه انتخابی 
یا شیریتی یا شلاق؛ یقبولاند. بنابراین, قانون یا متاکره یا ترور 
رأ وضع کرد. او فرمان داد تعداد زیادی خبرنگار را پیش از آغاز 
مذاکره بربایند تا یتواند دولت را وادار به تسلیم کند. در مدتی 
کمتر از دو ماه نیروهای وایسته به قاچاقچیان مواد هخد 
هشت خپرنگار را گروگان گرقتند. در نتیجه, ربودن مارو خا و 
یثاتریس» علقه‌ای کرچک از این زنجیره بزرگ میارزه په حساب 
می‌آمد. ۱ 

وی‌یامیزار پس از اينکه اتومییل سورا‌شده را دید مستوجه 
وجرد چنین زنجیره‌ای شد. خیلی زود فهمید زندگی همسر و 
خواهرش, در گرو تلاشهای شخص او در رهایی آنهاست. این 


بارء برخلاف دفعات پیشین, مبارزه جثبه‌ای خصوصی يافته بود " 


و دست بزداشتن از آن. امکان نداشت. 

وی‌یامیزار یک بار از تله مرگ گریخته بود. این رویداد در 
سال ۱۹۸۵ شکل گرقت, یعنی هنگامی که مقام نمایتدگی مجلس 
را بر عهده داشت. در آن زمان: هنرز قانوتی رسمی بر ضد 
فسروشندگان مواد مخدر به تصویب نرسیده یود و تنها 
مصوباتی در مورد وضعیت اضسطراری وجود داشت که 
مجموعه آتها را قانون ملی معنوعیت معاعله و استقاده از مواد 
مخدر می‌تامیدند. لويس کارلوس گالان به او دستور داد مانع 
تصویب طرح قانونی دوستان اسکوپار که تمایندگان مجلس 
بودند. شود. اسکریار آن قانون را پا این فدق به مجلس ارائه 
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داده یود که قانون تحویل, از ميان برداشته شود. همین کار: حکم 
قتل وی‌یامیزار بود. روز ۲۷ اکتیر سال ۱۹۸۶ هتگامی که 
می‌خواست سوار بر اتومبیل خود شود دو آدمکش که لیاسهای 
ورزشی بر تن داشتتد و در مقایل غانه او تظاهر به انجام حرکات 
ورزشی می‌گردند» مسلسلهایشان را به سوی او تشانته رقتند. 
وی‌یامیزار به‌گونه‌ای معجزهآسا از آن سو عقصد جان سالم به 
در برد. یکی از مهاجمان توسط افراد پلیس از پای در آهد و 
همکارش دستگیر شد. ولی او را چند سال بعد آزاد گردند. 
هیچ‌کس پولی بابت سوءقصد به آنها نپرداخته بود. ولی تردیدی 
وچود نداشت که این کار را به دستور کسی انجام داده‌اند. 
گالان از وی‌یامیزار خواست مدتی کلمییا را ترک کند. به 
همین دلیل هم او را به عموان سغیر کلمییا در اندونزی برگزید. 
یک سال از اقامت وی‌یامیزار در اندونزی می‌گذشت که 
سازماتهای اطلاعاتی ایالات متحده, آدمکشی کلمبیایی را در 
ستگاپور دستگیر کردند که قصد عزیمت به جاکارتا داشت. البته 
معلوح نشد که او مأمور کشتن وی‌یامیزار بوده است. یا نه, ولی 
تحقیقات تشان داد که فرد دستگدر شده به دلیل چعل جواز فوت» 
در یالات متحده مرده به حساب می‌آید. 
آیارتمان وی‌پسامیزان: در شب رسوده شدن مارو ځا و 

بتاتریس, پر از شسخصیتهای سسیاسی و دولتی و اقراد 
خانواده‌های هر دی قرد ربوده شده بود. آسه‌نت بلاسکز, خانم 
فروشنده آثار هنری و از دوستان نزدیک وی‌یامیزار که در طبقه 
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بالا زندگی می‌گرد: نقش مبزیان را در عهد.ه داشت. این همایش؛: 
در راقع توعی مهمانی به حساب می‌آمد که شتها موسيقي کم 
داشت وگرنه همچرن همه مهعاتیهای جمعه شب بود. در کلمبیا 
هر همایشی که بیشتر از شش نفر در آن حضو ر داشته باشند با 
شر هدفه و در هر ساعت آز روز ډه مهمانی تدادیل مي‌شود. 

تا ان ساعت, همه دوستان و آشنایان در سراسر چهان از 






د معام ده بمودن.. آلکسساندر( دغر اریخا از ازدواج 
همه در رستوداتی دو مالیشائو در شسیه جزیره گواخیرا 
غذایش را خورده بود که خاویر آیالا خبر را به آو داد. آلکساندرا 
سبرپرست برتامه‌اي مردم‌پسند به نام اتفوک بود که روزهای 
چهارشنبه از تلویزیون پخش می‌شد. او روز پیش به گواضیرا 
آمده بود تا گفتگوهایی را انجام دهد. نخست به هتل رفت تا تلفني 
با افراد خاتواده تماس بگیرد, ولی همه خطوط تلقن اشغال بود. 
هفته پیش از آنء خو شبختانه و برحسب تصادف با روانپزشکی 
مصاحبه گرده بود که در زمینه تشخیص و درمان بیماریهای 
تاشی از حبس در زندانهای تحت مراقبت شدید, تخصص داشت. 
آلکساندرا پس از اينکه در ماایکاو از ماجرا خبردار شد به فکر 
اقتاد که روش دردانی همان روانیزشک می‌تواند برای گرو گانها 
مفید باشد. بنابراین به برگوتا بازگشت تا این ررش را در پرنامه 

تلویزیرنی بعدی خود به طور عملی پیاده کند. 

گلوریا پاچون خواهر ماروخا که در آن زمان نمایتده دولت 
کلمبیا در پونسکو بود در ساعت دو بامداد با عبارتی که 
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وی‌یامیزار بر زبان آورد. از خواپ بیدار شد: 
ساخیار تاخوشایندی دارم 
خبوآنا دهختر ماروخضا که د.عطیلات خود را در پاریس 
می‌گذراند, لحظه‌ای بحد در اتاق جواب مجاور, از ماجرا اخاهفی 
یافت. نیکو لاس ۲۷ ساله. مرسیقیدان و آهنتسان را در تیریررک 
با ههپن شیر از خوآب بیدار کردند. 
دز حدود ساعت دی بامداد دکتر دگهردرو شمراه با پسرش 
کابریل برای گفتگو با دیه‌گو مونتانیا کوری‌یار نماینده سجلس و 
رییس اتحادیه سیهن‌پرستان که بسنیشی همبسته پا هرب 
کمونیست و عضو گروه نخیگان بود, به راه افتاد. در اکتبر سال 
۸۵ کویی‌یار اعلام آمادگی کرده بود تا میانچی دولت و 
ریایندگان آلوارو و دیه‌گو مونتویا شود. پس از حضور در متزل 
او در یافتند که خسته از بی‌خوابی و اقسرده آز نگرانی است. 
کویییار گزارش آدم‌ربایی را از طریق رآدیو و در خبر‌های 
عصر‌گاهی شنیده و ذشانه‌های دلب ردکتنده‌ای را در آن یساقته 
بود. دگهرهری می‌خواست از نماینده مجلس درخواست کند که 
میانجی شود و از پابلر اسکوپار بخواهد به جای بنآترید. : 
ماروخاء او را گروگان بگیرد. مرنتانیا کویی بار پاسخی به او دال 
که تشاتگر متش و طییعت او یود 
ساحمق نباش. بدرو. در این کشوں هیچ کاری نمی‌توان گرد. 
دکتر دگه‌رهری در هوای تاریگ و روشن بامدانی به خانه 


ا 1 
رسید, ولی نتوانست بسخوابد در وأقع گوششی هم یرای 
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خوابیدن نکرد. از شدت نگرانیء گیج و ناراحت بود. پیش از 
ساعت هقت. يامید آمات, سرپرست اخبار کاراگول, تلقن زد و 
دکتر, علیرهم شرایط ناگوار روحی» در اقدامی متهوران, 
ربایندگان را به مبارزه طلبید. 

ویریامیزار نیز لحظه‌ای نخوابید. دوش گرفت, لباسهایش را 
چوشید و در سماعت شش و سی دقیقه بامداد, به منظور ملاقات با 
خایمه خیرالدی آنخل وژید. دادگستری, از ضانه بیرون رفت. 
آنخل وضعیت تازه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را 
برأی او توضیح داد. پس از این علاقات وی‌یامیزار متقاعد شد که 
مبارزه‌اي دشوار و علولاتی در پیش دارد, ولی با لین حال, از آن 
گقتگوی دوستانه که در ساعت طول گشید. راضی بود. زیرا. 
اطلاعات تازه‌ای در مورد فروش مواد مخدر کسب کرد. در راقم 
مدت زیادی می‌گذشت که پیگیر این موضوع نبود. 

نه صبحانه خورد و نه ناهار. بعدازظهر, پس از انجام 
ملاقاتهایی بی‌تمر: به دیدار دیه‌گو مونتانیا رفت و یک بار دیگر یا 
سختان صریع ر يي‌پردد خود او را عاقلگیر کرد. 

-فراموش نکن که این ماجراء بسیار طولانی خواهد بود. 
دست‌گم تا ماه ژوئن سال آینده و پس از تشکیل مجلس 
موژسسان, ادامه خواهد پافت. زیرا ساروخا و بناتریس, 
سلاحهای اسکوبار برای دقاع در برابر دولت خواهند بود 

بسیاری از دوستان مونتأنیا,علیرغم ایتکه او را از نخیگان به 
حساپ می‌آوردند. ولی معتقد بودند که هرگز بدبینی خود را از 


فصل داوم ها ۴۷ 
مطبوعات پنهان تمي‌کند. وی‌یامیزار طی سخنانی آتشین گفت: 
از مشاغلی که دارم استعفا می‌دهم! بايد لحمق باشم که این 
قاجعه را می‌بینم و می‌ایستح تا ادامه پید! کند. 
وی‌یامیزار وقتی پس پشت سر گذاشتن یک روز بي‌تمر. به 
خانه بازگشت. خسته و تتها بود. دو لیوان یر هشروب را 
سرکشید و از پای در آمد. در ساعت شش بعد ان لهر» پسرش 
آتدرس که قرار یود از آن پس تنها همراه پدر باشد او را وادار 
ساخت که در آن ساعتء چيزي بخورد. زیرا از شب پیش تا آن 
لحقله, ذا تخورده بود. در حال خوردن بودند که رییس جمهور 
تلقن زد. با لحتی دوستانه اظهار داشت: 
آلبرتو, نگران تباش, هعه‌چیز درست می‌شود. نزد من بيا تا 
با هم حرف بزنیم- 
رییس جمهور گاویریا در حدوه ساعت هفت یعدان‌ظهر. در 
کتایخانه آپارتمان خصوصی خود در کاخ ریاست جمهرری که 
از سه ماه پیش با همسرش آنا میله‌نا موتیوز و دو پسرش 
سیمون یازده ساله و ماریا پیاز هشت ساله در انجا سکونت 
داشتند, از او استقبال کرد. کتاہخاته جای کو چگ و راحتی در 
جوار گلخانه‌ای دارای گنهای تازه و شاداپ بود. در قفسه‌های 
چوبی کتابخانه, تشریات دولتي و عکسهاي خانوادگی و در کنار 
آنها یک دستگاه پخش‌صوت قابل حمل استریو با صفحه‌های 
روزبه چشم می‌خورد. آنگهایی از بیتلهاء جترو تال خوان لویس 
که‌راء بتهوون و باخ. رییس جمپور پس از کارهای روزمره 
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اداری, دیدارهای غیررسمی را در آتجا اتجام می‌داد. شیها نیز در 
همان مکان: با دوستانش مشروب می‌نوشید و خستقی کارهای 
روزانه را در مي‌کرد. 
کاریریا استقبال گرمی از وی‌یامیزار یه عمل آورد و با لحتی 
سر‌شار از همدردی و تقاهم, و در عین حال رک و صریم, گفتگو 
دا آغاز کرد. ری‌یامیزا ب پس از تحمل تخستین ضریه روصی, 
کسی آرام ده بو - ای به خوبی می‌دانست که رییس جمهرر 
دمي‌تواند کاری برایش انجام دهد. هر دو مطمئن بودتد که ربوده 
شدن ماروخا و بثاتریس, به دلایل سیاسی بوده است. برای پی 
بردن به این امر» لازم تبود کسی از عالم غیب خير داشته ياشد تا 
دریابد که عامل این کارء پابلو اسکویار است. گاویریا گفت: 
مهم نیست که بداتیم اسکوبار عامل اصلی است یا نه باید 
به مرحطه‌ای برسیم که اسکوبار به این امر اعتراف کند. نخستین 
گام عهم برای ت.مین امنیت ربوده‌شدگان, همین أست. 
از همان ابتدا برای وی‌یامیزار روشن بود که رییس جمپور 
برای کمک به او از چهارچوب مقررات و قانون اساسی, فراتر 
نخراهد رفت و برای رهایی گروگانها از عملیات نظامی استفاده 
تخواهد کرد. البته بدون اجازه آفراد دو خانواده نیز عملیات 
نجات انجام تغراهد گرفت. رییس جمهور گفت: 
سیاست ما همین است. 
بيشتر از اين. چیزی برای گقتن وجود نداشت. وی‌یامیزار 
کاخ ریاست جمهوری را ترگ کرد. بیست و چهار ساعت از آغاز 
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آدم‌ریایی می‌گذشت. تاتوان در برایر سر‌نوشت قراں داشت 


می‌داتست هر کاری برای گروگانها انجام دهد مورد همایت 
دولت خواهد بود و راقائل پاردو راهم در اختیار خواهد داشت با 
این همه واقع‌بیتی غیرقابل تردید دیه‌گو مونتانیا گویی‌یار را 
محمتن‌تر از همه نظرات می‌دانست. 

نخستین آدم‌ریایی مشایه,روز ۳۰ اوت, دقیفاً سه هفته پس از 
آغاز دوران ریاست جمپوری سار گاویریا انجام گرفت که 
دیانا توریای ربوده شد. دیأنا سردبیر اخبار تلویزیرن کریپتون 
و مجله اوی ایکس اوی در بوگوتاء و دختر رییس جمهور سایق و 
دبیر کل حزب لیبرال خولیو سزار توربای بود. دیانا را همراه با 
چهار تفر از اعضای گروه اخبار ربودند: خانم گزارشگر, 
آزوسه‌نا لی‌یه‌وانو؛ دبیر تحریریه! خران‌ویتاء نویسنده! ریچارد 
یکرا و اورنالدو آسبردی: قیلمبرداران؛ و هری بوس آلمانی. 
روزتامه‌تگار مقیم کلمبیا. مجموعاً شش تفر. 

مصاحیه ساختگی با کشیش مانوثل په‌رز سرقرمانده ارتش 
آزادی‌بخش ملی (۳1/7) طعمه کوچکی برای به دام انداختن این 
افراد بود. کسانی که از این دعوت خیردار شده بودند» مواقق 
نبودند که دیانا آن را بپتیرد. در جمم آتهاء وزير دفاع؛ ژنرال 
اسکار بوته‌رو و رافاثل پاردو» خطراتی را که این مصاحبه در بر 
داشت و هیأت اعزامی را تهدید می‌کرد. به رییس جمهور گوشزد 
کرده بودند. به پاردو مآموریت داده شد موضوع را برای 
خانواده توربای روشن کند. تنها کسانی که شناختی از دیانا 
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نداشخندء باور می‌کردتد او از این سفر منصرف شود. در واقع 
جذابیت مصاحبه با کشیش مانوثل بهرز برای او کمتر از انیام 
مذاکرات صلح نبود. یک سال پیش او یه طور گاملاً م جرمانه 
سوار بر قاطر به سفر رقت تا با افراد مساح متطقه گفتگو کتد. 
آزمایشی بی‌نظیر به منظور شناسایی جتبشی مخفی از دیدگاه 
خبرنگاری و سیاسی. در آن روزهاء نه خیر این موضوع اهمیت 
زیادی داشت و نه نتیچه گفتگوها در مطبرعات منتشر می‌شد. 
مدتی بعد دیانا علیرغم دشمتی دیرین با ام ۸٩.‏ با قرمانده آن 
گروه. کارلوس پیزارو پیمان دوستی بست و يه منظور بافتن 
راهکاری صلحآمیز. با او در قرارگاهش دیدار کرد. کسانی که با 
استقاده از این ترفند دیانا را ربودند, احتمالاً از چنین سرابقی 
اطلاع دانشتند. با این حال» در آن دورانء هیچ دلیل و مانعی در دنیا 
تمی‌تو انست مأنع گقتگوی دیانا با به‌رز شود. گشیشی که یکی از 
کلید‌های اصلی صلح را در دست داشت. 

به طیل وجود مشکلات گوناگون, این دیدار تتها در 
چندساعت ماتده به لحظه آغازء به زمان دیگری موکول شد. دیانا 
در روز ۲۰ ماه اوت همراه با گروه خود بدون اینکه کسی را 
مطلع کند. در حدود ساعت پنج بعدازظهرء سوار بر یک استیشن 
قدیمی به راد افتاد. دو مرد چوان و دختری که ادعا می‌کردند از 
سری سرکردگان ارتش آزادی‌بخش ملی اعزام شده‌اند. آنهارا 
شهرافي مي‌کردند. خروج از بو‌گوتاء تقلیدی موفق از شیوه 
چریکها بو ده به طوری که اگر از سوی چریکهای واقعی نیز انجام 


فصل دارم ل ا۵ 


می‌گرقت به همین ترتعب اچرا می‌شد. همراهان او احتمالاً از 
اعضای چنیشی مسلحانه بودند با اینکه درس ربودن رابه 
خویی از بر داشتند» زیرا در گفتار و رفتارشان. کوچکترین 
اشتباهی په چشم نمی خورد تا ترفندهایشان را ختثی کند. 
همان روز به شهر اوندا در مد و چهل و شش کیلومتری 
غرب بوگوتا رسیدند. در آنجا مردانی با اتومییلهای بهتر و 
راحت‌تر انتظار می‌کشیدند. پس از صرق شام در رستورانی 
محل تجمع گله‌داران» سفر را زیر بارانی سیل‌آسا در جاده‌ای 
روستایی: که به سختی دیده می‌شد و بسیار خطرتاک بود ادامه 
دادند. در سپیده دم روز بعد امیدوار بودند جاده, پس از ریزش 
سنگین کوه بازگشایی شده باشد. سرانجام در ساعت یازده 
صیح: خسته و ناتوان به متظقه‌ای رسیدند که یک نگهیان پا پتج 
اسب در اتتظار آتان بود. دیانا و آزوسهنا س وار بر اسپ و 
همراهانشان پیاده چهار ساعت دیگر به پیش رفتند. نخست از 
ارتفاعات پوشبده از درخت و بوته و سپس از دره‌اي شاعرانه پا 
خانه‌های کو چک در میان مزارع قهره, گذشتند. در هنگام عبور از 
جاده عده‌ای از ساگنان, از خانه‌هایشان بیرون آمدند و با 
مشاهده و شتاسایی دیاناء و از روی ایوانها برایش دست تکان 
دادند. خوان ویتا حدس می‌زد در طول راه, دست‌کم پانصد نقر 
دیاتا را دیده و شناخته‌اند. بعدازظهر در حياط خانه‌ای متر وک از 
اسب پیاده شدند. مرد جواتی که شبیه داتشجویان بود و خود را 
عضو ارتش آزادی‌بخش علی معرقی کرد از آنها استقبال کرد. 


۵٢‏ ل گزارش یک آدمربایی 


ولی در باره مقصد بعدی آنها چیزی نگفت. همه سردر گم به نظر 
می‌رسیدند. در قاصله پانصد متری: آتوبان اصلی دیده مي‌شد و 
پشت آن شهری قرار داشت که بی‌تردید مده‌لین بود. با این 
حساب در منطقه‌ای به سر می‌پردند که به ارتش آزادی بخش ملی 
متعلق نبو د. این امر می‌توانست آن گونه که پوس تصور می‌کرد. 
حرکتی هوشمندانه از سوی کشیش به‌رز براي ملاقات در محلی 
باشد که میچکس احتمال نمي‌داد. 

دو ساعت بعد واقماً به کوپاگاباتا رسیدند. تاحیه‌ای که شدت 
هجوم جمعیت مددلین آن را بلعیده بود. مسافران در خانه‌ای 
سفید و کوچک با سقفب اچری خزه‌گرفته اقامت کردند. این خانه 
در دامنه کوهی قرار داشت و داخل آن, فضای بزرگی بود. در هر 
سو اتاقهاي کوچک به چشم می‌خورد. در یکی از اتاقهاء سه 
تختخواب دونقره دیده میشد که راهنمایان, برای خود در نظر 
گرفتند. در اتاق دیگری دارای یک تختخواب بونفره و تختفوایی 
دو طیقه, مردان گرود را جای دادند. بهترین اتاقی که پشت سایر 
اتاقها قرار داشت. در اختیار دیانا و آژوسه‌نا قرار داده شد از 
ظاهر اتاق چنین برمی‌آمد که خانمهای دیگری پیشتر از آن 
استفاده کرده‌اند. در طول روز چراغها روشن بود زیرا پشت 
پنجره‌ها را با تخته مسدود کرده بودند. 

پس از حدود سه ساعت انتظار, مرد با نقاپی بر چهره از راه 
زسید و به نمایندگی رهبری جنبش به آنان خیر مقدم گفت. سپس 


اطلاع داد که کشیش په‌رز صنتظر است, ولی به دلایل امتیتی. 


فصل دازم ,۵۳۱۵ 


نخست خانمها به آنجا راهتمایی می‌شوند. دیاا برای تخستین 
بار, دچار اضطراپ شد. هړو بوس په طور خصوصی په لو گفته 
بود تحت هیچ شرایطی جدایی از گروه را نپذیرد. دیاذا که 
نمی‌تواتست این خواسته را اعمال کنه پنهانی کارت شناسایی 
خود را به او داد ولی فرصتی برای توضیح این عمل نیافت. بوس 
کارت دیانا را به عنوان مدرک, در صورتی که تایدید می‌شد نزد 
خود نگه‌داشت. 
راهتمایان, صبح زود خاتمها و خوان ویتا را شمراد بردند. 
هری بوس: ریچارد بکررا و اورلاندو آسهودو در اتاق دارای 
تختخوابهای دونفره و دوطبقه با پنج تگهبان بر جای ماندند. 
سوءظن به اینکه به داد اقتاده‌اننه ساعت به ساعت افزایش 
می‌یافت. یک شب در هنگام ورق بازی. شرو یوس متوچه ساعت 
گرانبهای یکی از نگهیاتان شد. با تمسخر گقت: 
پس ارتش آزادی‌بسخش ملی به سطحی ريده که از 
ساعتهای رولکس استفاده می‌کند! 
نگهیاتی که روبرویش نشسته بود. خود را به تأشتوايي زد 
شگقتی هرو بوس هنگامی افزایش یاقت که دید آنها به جاي 
استفاده از سلاحهای ویده جتگهای چریکی, سلاحهای عملیات 
شهری را با خود حمل می‌کتند. اورلاندو که کم حرق می‌زد و 
خود را فردی مزاحم احساس می‌کرد, ستی بدون وجود این 
نشانه‌ها نیز به وأقعیت پی برده بود زیرا احساس می‌کرد 


رویدادی جدی شکل خواهد گرقت. 


۳ ال گزارش یک آدمربایی 


نخستین جایه‌جایی. روز دهم سپتامبر, در هنگامی انجام 
گرفت که نگهباتان تیمه‌شب به داخل اتاقها هجوم آوردند و فریاد 
زد 

این یک دستور است! 

پس از سه ساعت رافپیمایی دشوار در جنگل و در معان 
علوفان هولتاک. به خانه‌ای رسیدند که دیاناء آزوسه‌نا و خوان 
ویتا در آن جای داشتتد. بسیار جادار بود و تزیینات خوبی,. از 
جمله تلویزیون بزرگی داشت. چیزی که موجب برانگیختن 
سوعظن باشد. در آنجا نبود. آنچه از ذهم هیچ‌کس نمی‌گذشت. 
آزادی اتقاقی در آن شب بود. آن خانه, تنها مکانی برای توقف 
کرتاه‌مدت به حساب می‌آمد. افراد تازهوارد, در آن چند ساعت 
فرصت یافتند افکار. خاطرات و نقشه‌های آتی خود را پا دیاتا و 
همرآهان در ميان بگذارند. دیانا فرچه در دل داشت برای هرر 
بوس بیان کرد و اطلاع داد که از نظر روحي: بسیار تاراحت 
است. زیرا خود را مسوول پیامدهای این رویداد می‌داند. اعتراف 
کرد که یاد افراد خانواده, همسر, قرزندان و پدر و مادرش: یک 
لحظله هم ذهنش را آرام نمی‌گذارد و هرچه سعی می‌کند خود را 
آرام سازد: نتیچه معگوس می‌گیرد. ۱ 

شب بعد هنگامی که او را همراه با ازوسه‌نا و خوان ویتا پای 
پیاده در جاده‌ای صعب‌العبور زیر بارانی سیلآسا به سومین 
خانه می‌بردند, دریافت مطالبی که برایش تعریف کرده‌اند با 
واقعیت منطیق نیست. همان شب. نگهبانی ناشناس آخرین 


فصل داوم 1 ۵۵ 


تردید او را برطرق کرد و به آتها گفت: 

شما در میان افراد ارتش آزادی‌یخش ملی حشور ندارید. 
بلکه در دست کسانی گرفتار شده‌اید که به آنها تحویلیها 
می‌گویند. ولی آشکالی ندارد» زیرا یه زودی شاهد رویدادی 
تاريخي حواهید بود. 

نایدید شدن گروه دیاتا توریای به صورت معمایی لایتحل 
درآمده بوډ که نوزده روز بعد ماریناً موتتویا هم ریوده شد. سه 
مرد خوش‌پوش که مسلح یه هقت‌تیر ته میای‌متری و مسلسل 
بوزی گوچک مجهز به صدا خقه‌کن بودند, هنگامی که ماریتا 
رستوران دونده لاس تیاس راء که در بخش شمالی بوگوتا قرار 
داشت, تعطیل می‌کرد, به آنجا هجوم آوردند و او را بردند. 
خواهرش لوکره‌سیا که هميشه در پذیرایی از مشتریان به او 
کمک می‌کرد. خرشبختانه به سیب رگبه‌رگ شدن قوزک پایش 
که آن را گچ گرفته بود آن شب موقق نشد به رسترران بیاید. 
ماریتا که رستوران را بسته بود. دیباره بان کرد. زیرا دو تقر از 
سه مردی را که در زده یودد بازشتاخت. آنها از فته پیش 
بارها در رستوران او تاهار خورده و کارکتان آن را با رفتار 
دو ستانه و خوش‌خلقپهایشان به شیوه اهالی پاییسا. محلي در 
حومه مدهلین. و اتعام سې درصدی: تحت‌تاأثیر قرا داده بودند. 
آن روز با مارینا یه گوته‌ای متفاوت برخورد کردند. په محض 
ایتکه در گشوده شد. او را محکم گرفتند و کشان‌کشان از 


رستوران بیرون بردتد. مارینا موفق شد دسئش را به پایه چراغ 


۶ گت گزارش یک آدم‌ربایی 


بگیرد و فریاد بزند. یکی از مهاجمان با زاتو ضربه‌ای به کمر زن 
زد طوری که تفس در سیته او حپس شد. مارینا از هوش رقت. 
در صتدوق عقب مرسدس بنز ۱۹۰ آیی رنگی قرار گرفت که هوا 
يه درون آن نفوة می‌کرد و از محل دور شد. 

لويس گی‌یرمو په‌رز مونتویا چهل و هشت سالهء مدير کل 
شرفت کداک در کلمبیا و یکی از هقت فرزند ماریناء همان 
بسودآشستی را ان ریودن صسأدرش داشت که دیقران داشتند: 
وسیله‌ای برای اعمال فشار. زیرا دولت به توافق میان خرعان 
مرنتویا و محویلیهاء پایبند نیود. او به طرر طبیعی په همه آموری 
که با دنیای سیاست مربوط می‌شد. بدیین بود و به همین دلیل, 
وظیفه خود می‌دانست که مادرش را از طریق مذاکره مستقیم با 
پابلو اسکویار. آزاد سازد. 

دی روز بعد. بدون اطلاع. بدون ارتباط با کسی, و حتی بدون 
ایتکه یداند پس از رسیدن به مقصد چه باید بکند. با هواپیما روانه 
مدهلین شد. در فرودگاه و پس از پیاده شدن از هواپیماء سرار بر 
تاکسی شد و از راتنده خواست او را په شهر بیرد. هنگامی که در 
پیاده‌رو جسد دخترکی پنج ساله را دید که بر زمین اقتاده بود 
لباسهای رنگی وبژه مراسم جشن بر تن و آرابش چهره‌ای درهم 
رپخته داشت. راقعیت در نظرش مجسم شد. روی پیشاتی دختر 
جای گلوله و روی چهره‌اش رگه حون خشکیده به چشمم 
می‌خورد. لویس گی‌پزمو که نمی‌توانست آتچه را دیده است 
بأور کند, به جسد اشاره کرد و به راننده گفت: 


فصل داوم ع] ۵۷ 


سدبقتری در آنجا مرده! 

رانتده بدون اینکه تگاهی په جسد بیندازدء گفت: 

یله ایتها عروسکهایی هستتد که بسا دوستان دون پایلو 
رابطه دارند. 

این رویداد. سکوت ناخواسته حاکم بر اتو مبیل را شکست. 
اویس گی‌یر مو تفیل حضور خود را در شهر توضیح داد و راتنده 
او را راهنمایی کرد که بايد به ملاقات دختر عموی درو غین پابلو 
اسکویار برود. گفت: 

-امروز ساعت هشت به ظیسای پشت بازار بروید. دختری 
به تام رورالیا یه آنجا می‌آید. 

به راستی روزالیا روی نیمکتی در میدان کلیسا نشسته بود و 
انتظار می‌کشید. هتوز خردسال بود. ولی شیوه رفتار و اعتماد 
به نقسی که در سخن گفتن داشت, مشایه زنی جاافتاده و شارآعد 
بود. تخستین گام برای مقاکره, همراه داشتن نیم سیلیون پزو 
پول نقد بود. دختر تشاأنی هتلی را داد که لازم بود سرد در 
پنچشنبه آینده در آتجا اقامت گزیند و تا روز جمعه بین ساعت 
فقت صبع تا ففت یعدازظهر منتظر تلقن باشد. دختر افزود: 

سفردی به نام پیتا با تو تماس خواهد گرفت. 

مرد روز پشجشنیه به آنجا رفت و بیهوده دي روز و شب در 
انتظار ماند. سرانجام متوچه دروغ بودن ماچرا سد و در عین 
حالء خوشحال بود که پیتا برای دریاقت پول تماس نگرفته است. 
این کار را چنان محرمانه و یااحتیاط اتجام داد که حتی همسرش 


۵۸ 9 گزارش یک آدمربایی 


نیز پس از گذشت چهار سال از پیامد سفر رقت‌بار او. مطلع نشد, 
آن هم هنگامی که برای نخستین بار در این گزارش از آن صحبت 
کرد 

چهار ساعت پس از ربوده شدن مارینا مونتویاء دو اتوسبیل 
یکی جیپ و دیگری رتو ۱۸ در خیایان یک‌طرقه‌ای از تواحی لاس 
فریاس در غرب بوگوتا راه را بر فرانسیسکو سانتوس سردبیر 
ال تی‌یمپو بستند. او شخصاً رانندگی جیپ سرخرنگ خود را بر 
عهده داشت. ظاهراً اتومبیلی معمولی به تظر می‌رسید, ولی از 
نوغ ضدگلوله بود سه مهاچمی که آتومبیل او را احاطه كردن ته 
تنها تیانچه نه میلی‌متری و پوزی کوچک مجهز به صداخفه‌کن 
داشتند. بلکه یکی از آنها باتوم ویژه‌ای داشت که می‌توانست با 
آن, شیشه‌ها را برهم بشکند. ولی آنها از هیچ سلاحی استفاده 
تکردند. پاچو سانتوس. که به صورت اصلاح:اپذیری علاقه به 
گفتگو داشت., در اتومبیل را باز کرد تا پا مهاچمان حرف مزند. او 
گفت: 

اگر متوجه تقوم عاجرا چیست. می‌میرم. یکی از 
ریایندگان تیانچه را روی شقیقه مرد گذاشت و با سر خمیده او 
را از اتومبیل بیرون آورد. نقر بعدی در جلو را باز کرد سه تیر 
خالی کرد که یکی از آنها به شيشه اصابت کرد و درثای دیگر 
جسجمه آوررماتسیو ایبانیس رانتده سی و هشت ساله را درهم 
کوبید. پاچو متوجه این امر تشد روز بعد هنگامی که رویداد را 


از تو مرور مي‌کرد به خاطر آورد که از صدای سوت ضسعیقف 


فصل دام ۵٩10‏ 

سه گلوله یه گوشش رسیده است. 
این عملیات چنان سریم صورت گرفت که در ميان تراقیک 
سرسام‌آور روز چهارشنبه جلب‌تظر نکرد. پلیس در قسمت جلو 
اتومبیل» جسدی به شدت خون‌آلود را یافت. به تلفن بی‌سیم 
اتومییل متوسط شد و در آن سوی خط بلافاصله, صدایی 


گمشده در کهکشان راد شیری را شنید: 
یله بقرمایید. 
پلیس پرسید: 
سشیا؟ 


-ایتجا دقتر روزنامه ال تی‌یمپو است. 

ده دقیقه بعد. خبر در همه جا پخش شد. در واقع حسله از چهار 
ماه پیش تدارک دیده شده بود. ولی این آدم‌ریابی به دلیل زندگی 
روزمره بدون نظم و برنامه سانتوس و همچنین به این دلیل که 
کسی هرگز نمی‌دانست او را در کجا می‌توان یافت. به تعویق 
اقتاده و یا شکست مواجه شده بود. پانزده سال پیش از آن هم. 
۱٩.‏ به همین دلیل از ربودن پدرش ارتادو سانتوس صرفتظر 
گرد 

این بار همه جزئیات امر را از پیش برنامه‌ریژی کرده بودند. 
اتومبیل ریایندگان در راهبندان یولوار بویاکا در شیب خیابان 
۸۰ گرفتار شدء؛ ولی با عبور از پیاده‌رو در محله تیمه‌مرقه 
کوچکی ناپدید شد. پاچو سانتوس بین دو آدم‌ربا قرار داشت. 
عینکی که روی شیشه‌هایش لاک ناخن مالیده شده پود و ماتع 


۶۰ ف گزارش یک آدم‌ربایی 


دیدن آطراف می شد بر چشم داشت و در ذهنش مسیر را با پیچ و 
تایهایی که اتو مبیل می‌خورد. دنبال می‌کرد. مدتی بحد, اتومییل 
یا تکانهای شدیدی وارد گاراژی شد. از مسیر و طول سفر 
تسو بر وای در ذهن نداشت و تمی‌دانست در کدام قسمت از 
نشهر هستند. 

یکی از ر این گان دست پآچی را گرفت و به راه افتاد. او هتوز 


gi 


- ۳ 
کي که مادم دید اي می‌شد بر چم داشت. به انتهای گاراز 





رسیدند. به طیقه ول رفتند و به سمت چپ پیچیدند. در حدود پنج 
گام به پیش رفتتد و وارد فضای بسیار سردی شدند. در آنجا 
عینک را برداشتتند. به اتاق نیمه‌تاریکی رفتند که پشت پنجره‌ها را 
تخته‌کوب کرده بودند. لاهپی به سقت آویخته بود. وسایل اندکگ 
موچرد در اتأق, عبارت بودند از یک تختخواب دونفره کتیف و 
رنگررو رفته و میزی که یک رادیو قابل‌حمل و یک تلویزیون 
بزرگ رری آن دیده مي‌شد. 

پاچر نتیجه گرفت که ربایندگان تنها به دلاپل امسنیتی عجله 
نداشتند. بلکه می‌خواستند در هنگام پخش بازی فوتبال سانتافه 
با کالداس در آنجا حاضر باشند. به منظور تسکین حالت 
اضطراب پاچی یک بطری آگواردینته به او دادند. رادیو و 
تلویزیون را در اختیارش گذاشتند و به طبقه همکف رفتند تا به 
گزارش بازی گوش دهند. پاچو در مدت ده دشیقه, نیمی از 
محتویات بطری را توشید. هیچ تأشیری احساس تمی‌کرد. 
تصمیم گرفت به گزارش فوتبال گوش بدهد. از دوران گودکی 


فصل داوم ,۸۵ ۶۱ 


يكي از طرقدارآن متعصب تیم سانتاقه بود. با شتیدن گزارش: 
دیگر لنتی از آگواردوینته نيرد زیرا از نتیچه مساوی دو بر دو, 
راضی نبود. در پایان, در اخبار تلویزیون, تصاو یر خود وا در 
لباس اسموکینگ دید که ملکه‌های زیبایی او را لحاطه کرده 
بودتد. در همان لحظه هم از مرگ راننده آگاه شد. 

پس از اخبار. یکی از تگهبانان با نقایی نمدی بر چهر دز راھ 
رسید و به پاچر دستور داد لباسهایش را دربیاورد و لیباس 
ورزشی خاکستری بپوشد. به نظر مي‌رسید در زندانهای 
تحویلپها پوشیدن آن لباس. معمول باشد. تگهبان می خواست 
آسپری آسم او را که در جیب کتش بود, با خود یبرد» ولی پاچو 
او را قانع کرد که برایش حیاتی است. مرد تقابدار مقررات زندان 
را توضیع داد و گقت که اجازه دارد از حمام رآهری استفادد کته 
و بدون محدودیت به رادیر و تلریزیون گوش دهد ولی با دای 
متتاسب با اتاق. آنگاد دستور داد دراز بکشد و مچ پای او راما 
طناپ به پایه تخت بست. نگهبان به موازات تسختخواب, تشکی 
روی زمین پهن کرد. روی آن دراز کشید و اندکی بعد صسدلی 
تامرتب خرناسه‌هایش در قضای اتاق طنین انداخت. شب قرا 
رسید. پاچو در تاریکی یه این امر می‌اندیشید که تازه نخستین 
شب از آینده‌ای مجهول را می‌گذراند که در آن هر رویدادی 
می‌تواند شکل بگیرد. به همسرش ماریا ویکترزیا اندیشید که 
دوستانش اي را مار ی‌آوه می‌تامیدند. زنی زیباه باهوش و تابت 


قدم. آز او دو فرزند داشت بنخامین بیست ماهه و گابریل شقدت 


۲ کل گزارش یک آدم‌ربایی 


ماشه. در همسایگی خروسی آواز سر داد و پاچو از نادرستی 
ساعت دروتی حیوان دچار شگفتی شد. با خود گفت: 

خروسی که ساعت ده شب آواز بخواند» دیو انه ست. 

پاچو موجردی احساساتی و پرتحرک بود و به راحثي اشک 
می‌ریخت. درسث مثل پدرش. آندرس اسگابی شوهر خواهرش 
خوانیتاء در هواییمایی که تحویلیها در هوا منقجر کردند چان 
سپرد. پاچو در گردهمایی پرتشنج خانواده جمله‌ای گفت که 
لرزه بر اتدام حاضران انداخت: 

سدر ماه دسامیر یکی از ما چان خود را از دست خواهد داد. 

احساس کرد شب ربوده شدن, آخرین شب زندگی او نیست. 
برای نخستین بار احساس آرامش می‌کرد و اطمیثان داشت که 
زنده می‌ماند. از صدای تتقس نگهیانی که کنارش دراز کشیده 
بود متي‌جه شد که بیدار است. پاچو پرسید: 

من اسیر چه گروهی هستم؟ 

نگهبان گفت؛ 

چه کسانی را ترجیح مي‌دهی؟ چریکها یا قاچاقچیان مواد 
محدر؟ 

پاچو گفت: 

تصور می‌کنم اسیر پایلو اسکوپار باشم. 

تگهبان گفت: 

سدور ست است... 


و بی‌درنگ جمله را اصلاح کرد: 


فصل داوم ا ۶۳ 


در دست تحویلیها. 

حبر پخش شد. از مرکز تلقن ال ټی‌یمپو با خویشاوندان او 
تماس گرقتند. و آنها نیز به دیگران تلقن زدند و عاقبت همه تا آن 
سوی دنیا متوجه ماحرا شدند. پر آثر رویدادهایی عجیب و 
غریب» همسر پاچو آخرین عضو خانواده پود که از ماجرا مطلع 
شد. چند دقیقه پس از آدم‌ربایی. دوستش حوان گابریل اورییه, 
تلفن زد ولی دقیقاً تمی‌دانست چه اتقاقی افتاده است. ققط پر سید 
آیا پاچ به خانه رسیده است یا نه. همسر یاچو پاسخ منقی داد و 
خوان گابریل چرأت نکرد گزارشي را که هنوز تأیید نشده وده به 
اطلاع او برساند. چند دقیقه بعد. اتریکه سانتوس کاله‌درون» 
پسردایی شوهرش و معاون عدیر آل‌تی‌یمپو تلقن زد و پرسید: 

از ماجرای پاچو خبر داری؟ 

ماریا ویکتوریا تصور کرد که منظور او خبر دیگری است که 
تازه از آن مطلع شده و به شوهر او مربوط می‌شود. پاسخ داد 

سیدون تردید! 

انریکه با عجله خداحافظی کرد تا با سایر منسویان تماس 
بگیرد. سالها بعد ماریا ویکتوریا هنگامی که در باره سو«تفاهم 
حرف می‌زد؛ گقت: 

-سوءتفاهم ناشی از آن بود که تصور می‌کردم همه چیز را 
می‌دانم. 

خوان گابریل باز هم تلفن زد و این بار. همه‌چیز را تعریف 
کرد. اطلاع داد که راننده به قتل رسیده است و پأچو را ریوده‌اند. 


۴ ار گزارش یک آدم‌ربايی 


رییس جمهور گاویریا و مشاوران نزدیک او در حال تماشای 
مناظره‌های تلویزیونی در ارتباط با فراخوان اتتخاباثي مولس 
مؤسسان بودند که مائرریسیو. وارگاس مشاور مماپوعاتی در 
گوش او نجوا کرد: 

سپاچیتو سانتوس ربوده شده. 

تماشای برنامه قطع نشد. رییس‌جمهور که برای تماهاي 
بونامه عینگ به چشم صیزد. آن را برداشت, به وارگاس 
نگریست و گفت: 

هرا مرتباً در جریان امور قرار دهید. 

دوباره عیتک زد و به تماشا نشست. آلیرتو کاساس 
سانتاماریا. وزیر ارتباطات و درست صمیمی رییس جمهور که 
در ګتار او نشسته بود از ماجرا مطلع شد و موضوم: دهان به 
دهان کشت و به گوش مشاور رییس چمهرر رسید. نفرت ر 
انژجار» سراسر و جود جاضران را فرا گرفت» ولی رییس جمهرر 
یلک نمی‌زد و از قاعده‌ای پیروی می‌کرد که با شسخصیت او 
مسطابقت داشت و آن را فمچون مسقررات مدرسه در نظر 
مي‌گرفت: 

--نخست باید این تکلیف روشن شود 

پس از پایان بر نامه تلویزیونی؛ عینکش را برداشت و در جیب 
پیراهتش جایی داد. آنگاه دسترری برای وارگاس جسادر کرد: 

-به رافاثل پاردو تلقن بزنید و بگویید پی‌درنگ شورای امنیت 


را تشگیل بدشد. 


فصل داوم 1 ۶۵ 


در همان حال, به اظهار نظر مقصران در بارد مناظره‌ها گوش 
مي‌داد. در واقع هتگاعی که در این مورد تصعیم‌گیری شد تازد 
اثر ضسربه وارد شده ناشی از شنیدن خبر آدم‌ربایی, آشکار شد. 
نیم ساعت بعد وارد تالاری شد که اکثر اعضای شورای آمنیت 
در آن انتظار می‌کشيدند. مدتی از شووع رایزنی نگذشته بود که 
ماتوریسیو وارگاس» روی نوک انگشتان پا وارد شد و در گوش 
رییس جمهور گقت: 

-ماریا مونتویا ربوده شده 

در واقع او را پیش از ساعت چهار, یعنی پیش از ربردن پاچو. 
ریوده بودند.ولی چهار ساعت طول کشید تا خبر په اطلاع رپیس 
چمهور پرسد. 

ارناندو سانتوس گاستی‌یو, پدر پاچو, ده هزار کیلوعتر 
دورتر در هتلي در فلورانس ایتالیا از سه ساعت پیش در خواب 
بود. در اثاق مجاور, دخترش خرانیتا و در اتاق دیگری, دختر 
دیگرش آدریاتا با همسرش اقامت داشتند. همه آنها توسط تلقن 
از ماجرا مطلع شدند, ولی تصمیم گرفتتد پدر را بیدار نکتند. در 
خمان جال. خواهرزادهاش لویس فرناندو مستقیماً از بی‌گوتا 
تلفن زد و کوشپد جانب احتیاط را نگه‌دارد و دایبی شصت و 
هشت ساله را که تا آن لحظه پنح بار زیر عمل جراحی قلي قرار 
گرفته بود نیازارد. او گقت: 

خیر خیلی بدی برایت دارم. 


مسلماً ارناندو به بدترین خبر قکر می‌کرد: ولی گوشید 


۶۶ اچ گزارش یک آدم‌ریایی 
خو نسردی خود را حفط کند. 

سچه اتفاقی اقتاده؛ 

-پاچو را ربودداند. 

خبر آدم‌ربایی. هر چقدر سخت و تاگوار پاشد, همچون خبر 
قتل, تأثیرگذار نیست. ارناندو یا اسودگي آهی کشید و گفت: 

-خدا راشکر! 

آنگاه لحن صدا را تغییر داد و افزود. 

- باید آرامش را حفظ کنید تا ببینیم چه می‌تران کرد. 

ساعتی بعد در پامداد عطر آگین پاییز توسکاتی» همه آماده 
بازگشت یه کلمبیا شدند. افراد خانواده توریای خیلی تاراحت 


بودند. زیرا هنوز یک هفته از گم شدن دیانا نمی‌گذشت و هیچ 


اطلاعی از او در اختیار نداشتتد. از دولت خواستند به طور 
رسمی از سازمانهای مهم چریکی خیر بگیرد. یک ه فته پس از 
تاریخی که دیانا ثرار یود بان‌گردد. شوهرش میگل اوربیه و 
آلورولی‌وا تماینده مجلس, پتهانی راهی کاساورده پایگاه اصلی 
نیروهای مسلع اتقلابی کلمبیا در شرق سلسله جبال کردی‌یره 
شدند. از آتجا با همه سازمانها و گرو ههای مساح ارتباط برقرار 
گردند تا دریابتد دیانا نزد کدام یک از آنها اسیر است.هقت گرره: 
طی اطلاعیه مشترکی, اظهار بی‌اطلاعی کردند. به این دلیل که 
دولت نمی داتست چه موضعي بايد داشته باشد. در مورد اتتشار 
اطلاعیه‌های نادرسبت, به مردم هشدار داد و از نها خواست غير 
از اطلاعیه‌های دولت, به هیچ اطلاعیه‌ای اعتماد نکنند. واقشعیت 


فصل داوم ا 2۷ 


زننده و تلخ لین بود که در آن سالهاء عموم مردم اطلاعیه‌های 
تحویلیها را درست می‌دانستند. بثابراین» هنگامی که روز ۲۰ 
اکتبر, یعتی سی و یک روز پس از ریوده شدن دیانا توریای و 

چهل و دو روز پس از ریوده شدن قرانسیسکی سانتوس» 

تحویلیپا با عبارتی ساده, تردیدها را از بین بردند, احساس 

آرامشی فمگاتی ایجاد شد: 

«رسعماً اعلام می‌داريم که حاتمهای خبرنگار تایدید شده در 
اختیار ما هستند.» 
هشت روز بعد» ماروخا پاچرن و بثاتریس وی‌یامیزار ریوده 

شدند. دلیل کاقی برای این احتمال وچود داشت که درگپری 
بیشتری رخ خواهد داد. دو روز پس از نایدید شدن دیانا و آفراد 
گروه او که هنوز هیچ سوء‌ظنی در بارد آدم‌ربایی وجود 
نداشت. یامید آمأت, مدیر سرشناس اخبار رادیو گاراگول, در 
یکی از خیابانهای مرکزی شهر بوگوتا توسط گروه مزدوری که 
روزهای متوالی در تعقیب او بردند» غافلگیر شد. با این حال. 
آمات با حرکات رزمی غاقلگیرکننده خود. از مچاصره گ#ریخت. 
هيچ‌کس نمی‌داند چرا از پشت سر مورد اصابت خلرله قرار 
نگرفت. چند ساعت بعد ماریا کاراء دختر بلیساریر بتانکور 
رییس جمهوز سایق که با دختر دوازده ساله‌اش تاتالیا پا 
ائتومبیل در حال حرکت بود توانست از محاصره اقراد گروه 
آدم‌ریای دیگری که در محله‌ای مسکونی در بوگوتا راه را یر او 
بسته بودند, بگریزد. تنها توضیحی که برای شکست این دو 


۸ رگزارش یک آدمربایی 


عأموریت وجود دارد این است که ربایندگان دستور داشتند آنها 
رانگشند. 
از جمله کسانی که بااطمینان می‌داتستند مارو خا پاچون و 
بتاتریس وی‌یامیزار در کجا زندانی هستند. ارناتدو سانتوس, و 
توربای ربیس جمهور سابق بودند. زیرا اسکوبار چهل و هشت 
ساعت پس از ربوده شدن آنهاء کتبا این مطلب را از طریق یکی از 
وکلا اعلام گرده بود: 
«می‌تراتی به آتها بگویی که پاچون در اختیار گروه ما است. 
رود ۱۲ توامېر, این خیر به‌طور ضمنی در نامه‌اي که متعلق به 
تحویلیها بود. مورد تأیید قرار گرفت. 
مخاطب آنهاء گومزمارتینز سردیپر روزنامه ال کلمبیاتر در 
مددلین بود که بارها از جانپ تخیگان با لسکوبار مذاگره کرد. 
تحویلیها اطلاع دادند که «دستگیری ماروخا . اچون شیرنگار, 
پاسخ ما به شکنجه‌ها و آدم‌رباییهاڼی است که در روزهای اخیر 
در شهر مده‌لین په دست دستگاه امنیت کشوری اعمال می‌شود 
و بارها در اطلاعیه‌های پیشین, آتها را محکوم کرده‌ايم.» 
با این کار بار دیگر بر قاطعیت خود در مورد آزاد تکردن حتی 
یک گروگان تا زمانی که اوضاع تغییر کند. تأکید کردند. 
دکتر یدرو گەرهرو شوهر بتاتریس از همان ایتدا از ناتواتی 
عامل خود آگاهی داشت و تاراحت برد. تکرار رویدادهاء خارج از 
تحمل او بود. تصمیم گرفت مطب روانپزشکی را تعطیل گتد. 
گفت: 


فصل دارم ,۵ ۶٩‏ 


در زماني که اوضاع خودم بدتر از بیماران است؛ چگرنه 
می‌توانم آنها را مداوا کنم؟ 
شعواره در حالت اضطراب به‌سر می‌برد و تمی‌خواست این 
اضطراب را به فرزنداتش منتقل کند. آرامش نداشت و شبها با 
نوشیدن ویسکی خود را تسکین می‌داد. به آهنگهای غم‌انگیزی 
که از رادیو رکوثردی یرای عشاق پخش می‌شد. گوش می‌داد و 
از بی‌خوابی لذت می‌برد. 
برای آلبرتو وی‌یامیزار: روشن بود که ربوده شدن همسر و 
خواهرش, تنها حلقه‌ای از زنجیر بزرگ مصیبت است. در چعع 
خویشاوندان سایر ریوده‌شدگان. به دنیال ستحدی همدرد 
می‌گشت. نخستین ملاقات با خواهر همسرش گلوریا پاچون 
دگالان که در خانه ارناندو سانتوس اتجام گرفت. از نیزان اميد و 
اعتماد به‌تفس او کاست. ارتاندی با اندوه فراوان روی کانایه دراز 
کشید. رو حیه اش را کاسلا از دست داده بود. نخستین عبارتی که 
بر زیان آورد؛ چنین بود ۱ 
خودم را آصاده می‌کنم تا اگر قراتمسیسکو را به قتل 
برساتدند. تا چایی که امکان داشته باشد. کمتر رنج بکشم. 
وی‌یامیزار کوشید نققه‌ای برای مذاکره با ربایندگان طراحی 
کند. ولی ارتاندو آن را ویران کرد. او گفت: 
تباید تا این حد ساده پاشی. نمی‌دانی آنها چه موجوداتی 
هستند. هیچ کاری نمی‌توان کرد. 
توریاتی رییس جمهور سایق هم جرأت زیادی نداشت. از 
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منابع مختلف خر گرفته بود که دخترش در دست تحویلیها 
اسیر است ولی تصمیم گرفته بود تا زمانی که نداند دقیتاً 
تقاضای آنها چیست چیزی را تأیید نکند. در مسقابل گروهی از 
خبرنگاران که یک هقته پیش در این مورد از او سال کرده 
بودند. از کنار مرضوع گذشت و گفت: 
دلم گواهی می‌دهد که دیاتا و همکارانش همچنان به کار 
خبرنگاری مشغول فستند و موضوع اسارت در کار نیست. 
پس از سه ماه تلاش بیهرده: یأس و تاامیدی, آشکار و قابل 
درک بود. وی‌یامپزار آن را این‌گونه تعبیر کرد, ولی به جای اینکه 
تحت تأثیر بدپینی سایرین قرار گیرد, به دنپال دمیدن روم 
تازه‌ای برای حل مشکل گروهی بود. ۱ 
آن روزها از یکی از دوستان او پرسیده بودند که وی‌یامیزار 
چطور آدمی است آن دوست. او را با یک جمله توصیف گرده 
بود: 
-انسانی فوق‌العاده خوب, و رفیق راه. 
وی‌یامیزار این تعریف را به عتوان ستایشی حسادت برانگین, 
به قال تیک گرفت. با این حال, در همان روز ربوده شدن 
همسرش, برایش روشن شد که همین ویژگی در سرقعیت او 
امتیاز خطرتاکی به حساب می‌آید. ار همان لحظه تصمیم گرفت 
تا زمانی که ربرده‌شدگان آزاد نشوند. لپ به مشروب نزند. او به 
عنوان میگسارب خوش‌خاق می‌دانست که الكل میزان 
هوشیاری را کاهش می‌دهده زبان را شل می‌کند. و در مواردی, 
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احساس واقم‌بینی را دگرگون می‌سازد. برای کسی که ملزم بود 
هر رفتار و گفتاری را سنچیده انجام دهد, خطر بزرگی بود 
انشباطی که بر خود تحمیل کرد توبه نيوت بلکه گامی در 
راستای تأمین امنیت بود. دیگر به مهمانی نرفت. با ساعتها 
اتلاف وقت و دوره‌گردي سیاسی شیانه وداع کرد. شبهایی که 
در آنها به‌شدت دچار غلپان اجساسات می‌شد. آندرس با لیر انی 
اب معدتی در دست در کتار پدرش صی‌نشست تااو ضمن 
نوشیدنء حرفهای محیوس شده را از درونش به بیرون بریزد. 
در دیدار با رافائل پاردو در باره همه چیز بحت هې شد ولی 
آنها با سیاست دولت. میتی بر پافشاری بر سر تجوپل به هر 
قیمت, موأفق نیودند. 
از آن گذشته, هر دو می‌دانستند قویترین اهرم قشار در برایر 
تحویلیهاء همیت است و در نتیجه رییس جمهور, این عامل را با 
اعتقاد کامل به کار می‌بتدد. فمان‌گوته که تحویلیها هم به همین 
بهانه از تسلیم شدن به دولت خودداری می‌کردند. 
وی‌یامیزار آموزش نظامی تدیده» ولی در مجاورت یک 
پادگان نظامی بزرگ شده بود. دکتر آلبرتو وی‌یامیزار قلورس. 
پدرش, سالهای متمادی پزشک کارد ریاست جمهوری بود و در 
نتیجه زندگی خود را با نظامیان گرد زده بود. پدربزرگش ژترال 
خواکین وی‌یامیزار وزیر جنگ بود و یکی از عموهایش ژنرال 
خورخه وی‌یامیزار فلورس سر فرماندهی نیروهای مسلح را بر 
عهده داشت. آلبرتو, منش سریازی و خلق و خوی سانتاندری را 
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از آنها به ارت برده بود. در عین حال فردی صمیمی و مغرور و 
جدی و سرزنده بود که وظایف خود را به درستی انیام می‌داد. 
هرچه برای گفتن داشت, به صراحت می‌گفت و هرگز در زندگی 
با کسی چنان تزدیک نمي‌شد که او را «تو» خطاب کند. پدر را الگو 
قرار داده و تحصیلات پزشکی را یه پایان رسانده بود. 
طوقانهای اجتناب‌نایتیر سپاسی: او را با خود مي‌بردند و او 
چاره‌ای نداشت که ته به عتوان یک نظامی. بلکه به عتوان یک 
سانتاندری اصیل. همواره تپانچه دسته کوتاه اسمیت و وسرن, 
کالبیر ۳۸ که هرگز مایل نبود از آن استقاده کند, یا خود حعل 
می‌کرد. به هر حال, چه مسلع و چه غپرمسله» دو ویژگی ممتاز 
اوء قاطعیت و بردیار ی بود. در نخستین نگاد, به نظر می‌رسد این 
دو ویژگی متناقض باشند. ولی زندگی به ار تشان داده بود که 
تتاقض ندارند. وی‌یامیزار مجهز به چنین میراگی مشتاق بود 
راهکاری مسلحاته برای مقابله با آدم‌ربایان پیابد. ولی در عین 
حالء چتین راهکاری راتا زمانی که موضوع مرگ و زندگی در 
ميان نیود, رد می‌کرد. ۱ 

پتابراین در پاپان ماه توامبر. تنها یک رامحل در ذهن داشت: 
رویارویی با اسکویار و انجام مذاکراتی جدی و صریم میان یک 
سانتاندری و یک انتبوکه‌تیرایی. شبی خسته از این در و آن در 
زدن, موضوع را يا رافاثل پاردو در میان گذاشت. پاردو ناراحتی 
ار را درک می‌کرد, ولی با قاطعیت و به شیوه خود هرشیارانه و 
بی‌پرده گفت: 
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- آلبرتو, خوب گوش بده. هر کاری می‌خواهی, بکن. هرچه 
می‌تواني تلاش کنی. ولی اگر می‌خواهی از حمایت ما برجرردار 
باشی, باید بداتی که اجازه نداری از محدوده سیاست ما میتی بر 
تسلیم آنان جلو تر بروی.. حتی یک گام.-.. 

هیچ صفتی جز قاطعیت و بردباری تمی‌توانست بهتر از این به 
وی‌یامیزار کمک کند تا تضادهای درونی را که آن شرایط برایش 
یدید آورده بودء تحمل کند. بعثی: طوری عمل کند که همواره 
آرزو داشت.. خیال‌پردازانه و به دلخواه ولی با دستهای بسحه. 


مارو خا چشمانش را شود و به یاد یک ضرب‌المثل قدیمی 
اسپانیایی اقتاد: «خداوند ما را از آنچه قادر به تحمل آن نیستیم, 
معذور می‌دارد.» 
از زمان آدم‌ریایی» ده روز می‌گذشت. آنچه در نخستین شب 
برای ماروخا و بثاتریس غیرقایل تصور به نظر می‌رسید, 
بهتدریح عادی می‌شد. ریایندگان پارها اظهار کرده بودند که این 
مأچراء توعی عملیات تظامی است. با این حال, وضعیت آنهاء 
بسیار بدتر از زندان و اسارت بود. زنان تنها آچازه داشتند در 
موارد اضطراری حرق پزنند, به این شرط که بلند صحیت نکنند. 
-حق نداشتند از روی تشکی که به طور مشترک مورد استقاده 
بود. برخيزند. برای انجام دادن هر کاری, لازم بود از تگهبانان 
که در خراپ نیز آثان را زیر نظر داشتند. اجازه بگیرند: برای 
نشستن, دراز کردن پاء حرق زدن با مازیناء و سیگار کشیدن. 
ماروخا یرای ایتکه صدای سرقه‌اش یه گوش نرسد؛ مچبور بود 


بالش را جلو دهان بگیرد. تنها تختخواپ موجود در اتاق. متعلق 
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به مارینا بود. چراغ خواب اتاق به‌طور شیاته روزی دوشن 
می‌ماند. تنشکی به موازات تختواب روی زمین پهن شده بود که 
ماری‌ها و بتاتریس روی آن می‌خوآبیدنده یکی در جبهت عکس 
دیگری: درست شمچرن صورت فلکی حوت. برای آن دی تنها یت 
پتو گذاشثه بودند. 

نگهیاتان روی زمین می‌نشستند و به دیوار تکیه دس اادد 
حایشان به اندازه‌انی تنگ بود که اکر پایشان را دراز صی‌کردتد. 
روی تشک قرار می‌گرفت. محل خواب و استراحت آنها در اتاق 
بی‌توری بود که تتها پنجره آن را تخته‌کوب کرده بودند. پیش از 
ضوابیدن, با استفاده از پارچه‌های گهنه. شتاقهای در را 
می‌گرفتند تا نور چراغ خواب ماریتاء از بیرون دیده نشود. در 
طول شبانه‌روز, غیر از انعکاس نور ناشی از دستگاه تلویزیون. 
تور دیگری در آنجا به چشم نمي‌خورد. به این دلیل که همه چیز 
زیر نور لامپ آبیء رنگپریده و فولتاک به تخر مسی‌رسئده به 
دریشواست ماروخاء آن را باز کرده بودند. هوای گرمی که در 
فضای پسته بود به دلیل ققدان جریان هواء هر لحظه سنگین‌تر 
می‌شد و تتفس را مشکل می‌کرد. بدترین حالت» زمانی بود که 
اسیران از خواب بیدار می‌شدند. در ساعات ارایه صبح؛ بعنی 
بین شش تا نه هوایی برای تنفس گردن و چیزی برای خوردن و 
نوشیدن نبود. همه منتظر می‌ماندند تا پارچه‌ها را از شصافهای 
در بردارند دا بتوانند نقسی تأزه کنند. تتهاً چيزي که ماروخا و 
مارینا را تسکین می‌داد, تحویل روزانه یک قوری قهوه و یک 
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بسته سیگار بود. اگر می‌خواستند. می‌توانستند مقدار بیشتری 
هم یگیر ند برای بثاتریس, که متخصص درمان تفس بود این 
اتاقت آکنده از درد یسیار رنج آور بود. با این حال تحمل عی‌کرد 
و جرفی تمی‌زد زیرا متوچه برد که سایرین از کشیدن سیگار 
لدت می‌برند. ماریتا یگ بار در هنگام تو شیدن قهوه و دود کردن 
یشان گقت: 
کاش روزن دا سه تقر در خانه من بنشینیم سیگار دود 
کنیم, تنهره بتوشیم و به این روزهای هولناک بخندیم! 
آنچه در آن روزها بئاتریس را تاراحت می‌کرد. دود سیگار 

تبود. باکه تأسف از این اص بود که چرا سیگاری نیست. شاید 
وضتیثت اضطراری موچب شده بود که آن سه نفر وا در یک 
مکان زندان کنند, زیرا خانه‌ای که روز نخست به آتها اختصاص 
داده جودنده پس از آینکه تاکسی آسیب‌دیده مسبر حرکت آنها را 
لو داده بود دیگر قابل استقاده تبرد. در واقم ثغییر مکان آنان 
تنها این‌گونه تعبیر و تفسیر می‌شد. تختوایی باریک و تشکی 
ساده پرای دو نفرء در مساحتی کمتر از شش مترمریع و 
حضور سه گروگان و دو نگهبان. کافی به نظر تمی‌رسید. مارینا 
را هم از اقامتگاه دیگری, و آن‌گرنه که خودش می‌گقت از 
دامداری دیگری. به آنجا آوردد بودند. زیرا در آنجا مستی ر 

بی‌انضباطی نگهیانان, موجب ایجاد خطر برای تشگیلات می‌شد. 
یه هر حال به نظر غیررقابل درک می‌رسید که یک موسسه بزرگ 
چندملیتی جهان, نتواند با زیردستان و اسیران. رفتاری انسانی 
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داشته باشد. 
گر وگانها تمی‌دانستند در کجا هستند. از سرو صدای عور 
اتومبیلهای سنگین متوجه شده بودند که چاده‌اي دی آن لطراذ.. 
وچود دارد. انگار قروشگاهی هم در نزدیگی آن محل بود که هم 
مشررب داشت و هم موسیقی پخش می‌کرد و تا دیسوقت پار 
بود. گاهی صدایی از بلندگو به شوش می‌رسید که مسحل 
گردهماییهای سیاسی با مذهبی را اطلاع مي‌داد. در این حال 
آه نگهای تند پخش و سپس شسمارهایی برای انتخایات 
قریب‌الوقرم مجلس موّسسان: داده می‌شد. علاوه بر آن» صدای 
عیور هواپیماهای کوچکی هم به گرش می‌رسید که در فاصله‌ای 
نه چندان دور, از باند برمی‌خاستتد و روی آن فرود می‌آمدند. 
چنین استتباط می‌شد که ریوده‌شدگان در نزدیکی صای‌مارال, 
فرودگاهی با اند گرچگ. در بیست کیلومتری شمال بوگونا 
اقامت دارند. 
ماروخا که از کودکی با آب و هوای ساوانا مأتوس بود. 
اجساس می‌کرد سرعای اتاق به هرای شهر شیاهت دارد و 
مشایه هواي دشت و صحرا نیست. رفتارهای بسیار محتاطانه 
نگهیانان نیز بر این امسر تأکید مي‌کرد که آنها در منطقه‌ای 
پرچمعیت و در شهر حضور دارند. آنچه مو چپ شگفتی می‌شد. 
صدای هلیکوپتری بود که گاهي از مسافتی تاچندان دون به 
کوش می‌رسید. انگار بر فراز بام ضانه پرواز مي‌کرد. مارید؟ 
مونتویا تصور می‌کرد, در آن فلیکویتر» اقسری می‌نشیند که 
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مسژول آدم‌ربایی است. اسیران, با گذشت زمان به سروصدا 
عادت کردند زرا بر طول دوران اسارت, دست‌گم هر ماه یک 
هلیکو یتر در آنجا فرود می‌آمد. گروگانها ترديدي نداشتند که این 
پروان‌ها: به نوعی به آتها مربرط می‌شود. غیرممکن بود کسی 
بتوآند مرز ميان واقعیات و تخیلات مارینا را تشخیص دهد او بر 
این پادر بود که پاچو سانترس و دیانا توررای در اتاقهای دیگری 
در همان خانه اقامت دار و اقسر فایکویترسوای: هر بار که به 
آنجا می آیدء به امور همه آذان با هم رسیدگی می‌کند. 

روزی سروصدای نران‌کتنده‌اي از حياط به گوش رسید. 
صیاحپغانه یا کسی که مسژولیت حراست از آنجا را یر عهده 
داشت در ميان همهم حاضران. در همان حال که به نظر 
می‌رسید فرامپتي به منظور بلند کردن, پشت و رو کردن. 
چرخاتیدن و به خاک سپردن چسدی صادر می‌کرد. و آشگار 
بود که آین کار با فرامین او به اتجام نخواهد رسید. به همسرش 
دشنام می‌داد و آو را بی‌عرضه می‌خواند. ماریتا این گوته تصور 
می‌کرد که اجتمالاً بدن قرانسیسکو سانتوس را قطعه‌قطعه 
گرده‌اند و قصد دارند هر قطعه را زیر ستگفرشهای آشیز‌خانه 
دفن کنند. آو گقت: 

سار یک بار خرنریزی شود این کار دیگر پایان نمی‌یابد. بعد 
شم توپت ما میں سد 

شب هولناکی بود. همه گررگاتها در وحشت و هراس به سر 
می‌بردنده ولی عاقبت دریافتند که ماشین لیاسشرپی بزرگی را 


قصل سزم اک ۷۹ 


انتقال می‌دهند که چهار نفر هم نمی‌توانستند آن را حرکت بدهتد. 
غیر از این سر و صداهاء خروس دیوانه‌ای هم در آن اطراف 
حضور داشت که انگار زمان را احساس نمی‌کرد و هرگاه تمایل 
داشت با یانگ بلتد خود, سکوت را می‌شکست. از دوردست, 
سدای پارس سگ نیز شتیده می‌شد. از قاصله‌ای بسبار نزدیک 
هم سگ دیگری پاسخ میداد که شاید سگ نگهبان و تعلیم‌دیده 
بود. 
روزهای نخست به ماروخا سخت گذشت. اغلپ روی تشک 
دراز می‌کشید و زاثوانش را در بر می‌گرقت. روزهای متوالی 
چشمانش را می‌بست و تتها زمانی می‌گشود که واقعاً ضرورت 
داشت. با این ترفند, می‌کوشید افکار خود را متمرکن کند. هرگز 
نمی‌تواتست هشت ساعت متوالی بخوابد. و معمولاً تیم ساعت 
بیشتر تمی‌خوابید. هر بار که بیدار می‌شدء هراسان بود. و حشتی 
که واقعاً در کمین او بود. هر لحظه احساس می‌کرد چیزی در 
قلبش فرو می‌ریزد. همه دوران زندگاتی خود را در ذهن به 
تصویر می‌کشید و می‌کوشید روی خاطرات خوش, تمرکز کند. 
با این حال همواره خاطرات ناگوار, ذهتش را فرا می‌گرفتند. در 
یکی از سه سقری که برای گذراندن تعطیلات به جاکارتا رفته 
بود لویس کارلوس گالان. در هنگام صرف ناهار, از او 
درخواست کرد در مبارزات انتخاباتی ریاست, جمهوری أینده, 
به او کمک کند. مارو خا در گذشته در یکی از مبارزات افتخایاتی» 
مشاور تبلیغاتی لویس بود و همراه با خوافرش گلوریاء به همه 
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تقاط کشور سقر کرد. آنها موفقیتها را جسن گرقتند و ناکامیها 
رااز سر گذراندند و از خطرات بسیاری جان به در سردند. 
بنایراین چتین پیشنهادی. دور از انتظار تبود. اريخا خود را 
#ردی موفق و شاد احصاس می‌کرد. در لعظات پایانی صرق 
غذا: احسباس میهمی در مورد گالان داشت. انگار نوعی آگاهی 
۱ غیرطبیعی بود. الهامی درونی به او گوشزد می‌کرد که گالان 
کتته خواهد شد. این الهام برای ماری‌خا چنان قاط برد که 
شو‌هرش را وادار ساخت علیرغم اصرار گالان به خانه بازگردد. 
این کار انجام گرفت و مارو خا را درست هشت روز پیش از 
ایتکه از جاکارتا بازگردد. با خر کشته شدن گالان از خواب 
بیدار گردند! 
اين تجریه. برای او افسردگی همراه آورد و آدمرب اییهاء یر 
میزان افسردگی افزود. در واقع هیچ راهی برای تسکین وجود 
نداشت و تمی‌تواتست این تصور را از ذهن براند که مرگ در 
کمین نشسته است.مدتی از حرف زدن و غذا خوردن أمتتاع کرد. 
گرشه‌گیری بتأتریس و خشونت مردان نقابدار او را آزار مي‌داد. 
نمی‌توأتست قرمانبرداری و تا حدی تفاهم مارینا را پا ربایندگان 
نحمل کند. مارینا برایش مشابه یکی از زنداتبانان بود اگر 
مارو خا خرناسه می‌کشید. سرفه می‌کود. یا بیتر از اندازه در 
جایش تکان می‌خررد. یه او تذکر می‌داد. هرگاه لیرانی را در 
جایی می‌گذاشت, مارینا هراسان و شتابان؛ آن را برمی‌داشت و 
می‌گفت: 
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ساحتیاط کن! 
سپس لیران را در جای دیگری قرار می‌داد. رفتار ماروخا با 
مارینا نیز بسیار تحقی رآمیز بود و معمو لا می‌گفت: 
بس کن! تو حق امر و نهی تداری! 
آنچه پیشتر از همه نگهبانان را پریشان می‌کرد یآدداشت 
برداشتن بئاتریس از همه رویدانها بود. انگار مي‌خواست پس از 
رهایی. همه چزئیات امر را برای شوهر و قرزندانش تعریف کند. 
قهرستی طریل از چیزهای نفرت‌آوری که در اتاق مي‌دید, شهیه 
گرده بود تگسهبانان از رادیو شنیده بودند که بناتریس 
قیزیوتراپ است. ولی او را یا متخصص روان‌درماني اشتیاه 
مي‌گرقتتد و تصور می‌گردند در حال مطالعه در باره روش 
علمی تازه‌اي است که می‌تواند مر چب ابتلای آنان به جنون شود. 
شاید به همین دابل بود که مدتی بعد نوشتن را ممتوع گردند. 
پریشانی رواتی ماریتا قابل درک بود. ورود دو گروگان تازه 
آز نظر ای هجومی تحمل‌ناپذیر به دتیای تنهایی و مطلق او به 
حساب می‌آهد. بر طول دو ماد: آن اتاق را ماک خود می‌دانست و 
انتظار داشت تا لحظه مرگ, به تنهایی در آن به سر یبرد رفتاری 
پسیار صمیمانه با تگهباتان داشت و مشکلی احساس نمی‌کرد. 
ولی با ورود آن دو زن, تقییر رفتار داد و در مدتی کمتر از در 
هقته, دردهاي هولتاک و احساس تنهایی یه سراعش آمد. 
رتجهایی که توانسته بود با گذشت زمان, بر آنها غلیه کند. 
برای ماروخا: فیچ شبی همچون شب نخست, هولناک. 
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بی‌پایان و سرد نیود. در حدود ساعت یک بامداد, پر طبق 
چیش‌بینی ادار ه هو اشناسی, دمای هوا بین سیزده تا پانزده درجه 
نشد. در مرکز شهر و در اطراق فرودگاه: پاران ملایمی مي‌بارید. 
خستگی بر وجود ماروخا عابه کرده بود. هرگاه به خوای 
می‌رفت. خرناسه می‌کشید. سرقه‌های داشي از کشیدن سیگار, 
پایان‌تایذیر و تمتتأثیر رطویت دیرارهایی که سپید‌دم, شبنم 
سردی روی آنها می‌نشاند, هر احخله جدتر می‌شدتد و پیوسته او 
را بیدار می‌کردند. هر بار که سرفه مي‌کرد یا خرناسه مي‌کشید, 
نگهبانان لگدی به سرش می‌کوییدند. در چنین مواردی, ماروخا 
دچار هراس می‌شد؛ ولی مارینا به شتیبانی از نگهیانان, او را با 
عباراتی از این قبیل که به تشک بسته خواهد شد تا نتراند تکان 
بخورد. یا دهانش را چنان خواف ند بست که نتواند خرناسه 
یکشد. می‌آزرد. 

مارپنا از بتاتریس خراسته بود هر روز به اخبار صبع رادیو 
گوش بدهد. ولی این کار اشتباه برد. شوهر بئاتریس در تخستین 
مصاحیه خود با آمات در رادیو کاراکول, با حالثي عصبي و در 
حالی که دشتام عی‌داد. ربایندگان را به مبارزه دعوت کرد. دکتر 
پدرو گه‌ردرو, صراحتاً از رپایندگان خواست رقتاری مردانه 
داشته باشند و مبارزه رو در رو را بپذیرند. بگاتریس با شنیدن 
این سخنان. دچار تشنج شد, زیرا تردیدی نداشت که توهیتهای 
شوهرش به زیان همه خواهد بود. 

دو روز بعد, قرمانده عملیات» خوش‌پرش و دارای قامتی به 
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بلندای یک مثر و نود سانتیمتن, و اندامی عضلاتی و قوی, په 
خانه وارد شد. دی اتاق را با لکد گشود و همچرن کردیاد. به داخل 
هجوم آورد. کت و شلوار پشمی تمیز, کفش ایتالیایی از پرست 
کوزن؛ و گراوات زرد ابریشمی, تتاسبی با رفتار تند و بی‌ادبانه 
او نداشت. دشنامهایی نثار نگهیاتان کرد ترسوترین آنها را که 
رققایش او را لامپارون می‌نامیدند فرا خواند. و گفت: 
-شتیده‌ام که خیلی عصبی هستید! حواستان را جمع کنید! 
آدمهای عصبی ر! در اننا می‌کشیم. 
آنگاه بدون ملاحظه به مارو خا گقت: 
- شنیددام دیشب مزاحمت درست گرده‌ای! سروصدا راه 
اتداخته‌ای! سرقه می‌کنی! 
ماروخا با آرآمشی که می‌توانست نوعی تحقیر تلقی شود 
پاسیخ داده 
در هتگام خواپ, خرناسه می‌کشم و عتوجه نمی‌شوم. در 
مقابل سرفه هم کاری نمی‌توانم بکنم. اتاق خیلی سرد است و هر 
روز نزدیک صبح از دیوارها آب می‌چکد. 
مرد حوصله شتیدن شکایت نداشت. فریاد زد: 
-قکر می‌کنی هر کاری دلت بخواهد, می‌تواتی انجام بدهی؟ 
اگر یک بار دیگر شبها خرناسه بکشی و سرفه کنی» مغزت را با 
شلیک یک کلوله بیرون می‌ریزم! 
آنگاه رو به بثاتریس کرد و گفت: 
حتی مفز قرزندان و شوهرانتان را همه آنپا را به خویی 
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می‌شناسم و به بهترین نحو زیر نظر دارم. 

ماروشا گفت: 
سار گاری می‌خواهید پکنیر ء من تمی‌توانم در مورد خرناسه 
ری بکنم. می‌توانید مرا تیربارآن کنه! 

لحنی صادقانه داشت و گذشت زهان نشان داد که خوب عما 
کزدد است. رقتار خش- ا 
: رف د في درست از همان روز نخست رز 
یر مهای متداول در آدم‌ريايي بود وا این ترف روحیه 

کہ 

گروگانها را تضعیف می‌کردند. ۔ بستاتریس شمچنان از سخنان 
شوهرش در رادیو, احساس تاراحتی می‌کرد ‏ دی نتیجه امتمار 
به نفس کمتری داشت. گریه‌کنان گفت: 5 

-چرا فرزنداتمان را تنییه می‌کنید؟ آنها هیچ ارتباطی با 
موضوع ما ندارند. مگر خودتان فرزتدی تدارید؟ ۱ 

مرد. گفته بئاتریس را با تأثری ظ امری, تأیید گرد. ولي 
یتاتریس بازنده اصلی یود زیرا از شدت گریه تتوانست ى 
گفتارش ادامه بدهد. ماروخا که در این فاصله 7 ۱ 
بازیافته بود, به قرمانده گفت که اگر واقعاً 
برسند» پاید با شوهرش حرف بزنند. 


رامش خود را 


می‌خواهند به تواقق 


ماروشا تصور می‌کرد قرمانده تقابدار به توصیه او عمل 
گرده است, *زیرا مود یا حالتی کاملا متقاوت, روز یکشنبه به آتیا 
باز‌گشت. دوزنامه‌هایی را همراه داشت که گفته‌های آلیرتر 
دییامیزار را در موردتوفقیمعتر با آدم‌ریایان در آنها نوت 


شدو 
بود. . تین به‌نظر می‌رسید که قرار است اقداماتی صورت 
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کیرد. قرمانده دست‌گم به اندازه کافی لطف داشت که از 
کروگانها بخواهد فهرستی از اقلام مورد تیاز خود را همچون 
صابون» مساک» خمیردندان» سیگار, کم ب پوستء و چند کتاب 
تهیه کنند و در اختیار او قرار دهند. زنان, بخشی آز نیازهای خود 
را همان روز ولی تعدادی از کتابها را چهار ساه بعد دریافت 
کردند. با گذشت زمان. تصاوپر گوناگون و عکسهایی از مسیح 
ی مریم مقدس گردآوری کردند که نگهباتان همراه می‌آوردندء یا 
اگر می‌خواستند به مریضصی کگوتاه مدت بروند, بر جای 
می‌گذ اشتند. 
پس از ده رون زندگی روزمره گروگاتها نجلم معمول را باز 
یافت. کفشپا را زیر تختغواب مي‌گذاشتند. ولی اتاق آنقیر نمناک 
بود که مجبور بودند آنها را به حياط ببرند تا خشک شوند. 
شاتمها اجازه داشتند با چورابهای مردانه پشمی. کلفت. و رتگی 
که روز تخست دریافت کرده بودند» راد بروند. برای این کار دی 
جقت روی هم می‌پوشیدند شا صدای پایشان شنیده نشود. 
لپاسهایی که بر تن داشتند. گرفته شده و به چای آنهاء دو دست 
لباس ورزشی داده شده بود, یکی به رنگ خاکستری و دیگری 
صورتی. دو دست لباس زير تین به آنها داده بودند که هر بار» 
لباس کثیف شده را زیر دوش می‌شستتد. روزهای نخست, با 
همان لباسهای ورزشی می‌خوابیدنده ولی پس از ایینکه لباس 
خواب دریافت کردند. آنها را می‌پوشیدند و در شبهای بسیار 


سرد لباس ورزشی را هم می‌پوشیدند. کیسه‌ای هم گرقته بودند 
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تا وسایل شخصی اندگ خود را شامل لباس ورزشی اضسافی: 
لباسهای زیر اضسافی؛ نوارهای بهداشتی, دارو: و وسایل 
شستشی در آنها بگذارتد. تنها یک حمام برای سه گروگان و 
چهار نگهیان در آنجا بود. در حمام را می‌بستند, ولی حق 
نداشتند از قفل استفاده کتند. در هتگام شستن لباس اجازه 
نداشتند بيشتر از ده دقیقه زیر دوش بمانند. هرچه سیگار 
می‌خواستند. برایشان مي‌آوردند. سهم روزانه سیگار ماررخاء 
بیشتر از یک پاکت و سهم ماریتا از آن هم بیشتر بود 
در اتاق؛ یک تلویزیون و یک رادیر وجود داشت که متعلق به 
همه ساکتان خاته بود. گروگانها و نگهبانان می‌توانستند اخیار 
و موسیقی گوش بدهتد. اخبار صیح را با صداي کم و تا حدی 
پنهانی گوش می‌دادند, ولی تگهبانان صدای رادیو پا تلویزیون را 
در هنگام پخش موسیقیء بسپار بلند مي‌کردند. تلریزیون در 
ساعت نه صیح روشن می‌شد تا برنامه‌های آموزشی ببینند. 
سپس سریالهای تلویزیوتی و چند برنامه دیگر را می‌دیدند تا 
نویت به اخبار ظهر برسد. بیشترین زمان پخش برنامه از ساعت 
چهار تا یازده شب بود. تلویزیون, مثل اتاق بچه‌هاء هميشه 
روشن بود. حتی اگر کسی آن را نگاه هم نمی‌کرد. گروگاتها 
اخبار را با دقت زپاد دنبال می‌کردند تا پيامهاي مخقیاته اقراد 
خانواده خود را به صورت رمزی بشنوتد و کشف کنند. ولی 
هرگز درنیاقتند چه پیامهایی را نقهسیدند و چه عبارات ساده‌ای 
رابه اشتیاه پیام امیدراری تصور گردند. 
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در دو روز نسفست. آلیسرتو ویی امیزار هشت بار در 
برنامه‌های خبر ی مختلف بر صقحه تلویزیون ظاشر شد. تردیدی 
نداشت که از طریق یکی از همین کانالها صدایش به گوش 
گروگانها خواهد رسید. باید اشاره کرد که تقریباً همه فرزندان 
ماروشا در رسانه‌های گروهی کار می‌کردند. عده‌ای از آنها 
مرتب در برنامه‌های تلویزیونی شرکت و از موقعیت استفاده 
می‌گردند تا آرتباط برقرار کتند. البته همان‌طور که به خوبی 
می‌دانستند, چنین برنامه‌هایی, یک طرفه و بی‌فایده بود ولی با 
این حال, به کار خود ادامه مي‌دادند. 
نخستین برنامه‌ای که گروگانها در این مورد دیدن روز 
چهارشنبه و هنگامی برد که آلخاندرا پس از بان‌گشت از گواخیرا 
تهیه کرده بود. خایمه گاویریا روانپزشک. یکی از هعکاران 
شب وهر ب تاتریس و از دوسستان قدیمی خانواده, رشسته 
توصیه‌هابی هوشمنداته ارائه می‌کرد که نشان می‌داد چگونه 
مي‌توآن در شنگام ااجپار به اقامت در قضاهای یسته, رو حیه خود 
را حقظ کرد. ماروخا و بئاتریس که دکتر گاویریا را از پیش 
مسی‌شتاختند منظور ای را از پخش بسرنامه فهمیدند و 
توصیه‌هایش را به خاطر سپردتد. روز چهارشنیه, نخستین 
بخش از مجموعه هشتگانه‌ای پخش شد که آلخاندرا بر اساس 
گفتگویی طرلاتی با دکتر گاویریا در باره روانشناسی گروگانها 
آماده کرده بود. موضوع اصلی, انتخاب مطالبی متتاسب با 


روحیه و وضصعیت ماروخا و بثاتریس بود. در این برنامه, 
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پیامهای شخصی را نیز به گوته‌ای ارسال می‌گردند که تنها این 
دی زن بتوانند رمز آنها وا کشف کنتد. آلخاترا تصمیم گرفته 
بود هر هفته شخهسیتی را معرفی کند که آمادگی پاسخ دادن به 
پرسشهای هدفمندی را داشته باشد که با شرایط گروگانها: 
ارتسباط مستقیم داشت. شگفتآور این بود که پسسیاری از 
بینندگان عادی نیز متوه شدند مطالبی در آین پرسشهای 
ظاهراً ساده گنیانده شده است. 

در همان شهر و در فاحهله‌ژی نه چندان دور وضعیت اسارت 
فرانسیسکو سانتوس, مشابه شرایط نفره‌انگیز ماروخا و 
بثاتریس»ولی نه آن‌گرنه سختگپرانه بود. به تعبیری در مورد ار 
ته تتها اهداف سیاسی, بلگه انتقامجویی نیز به کار می‌رفت. 
علاوه بر آنء کاملاً آشکار بود که نگهبانان ماروخا و تگهیانان 
یاچو. به گروههای متفارتی متعلق بودند. شاید هم به دلایل 
اسئیتی مستقل عمل می‌کردند و هیچ ارتیاطی با هم ندانشتند. با 
این حال تفاوتهای غیرقابل توضیعی هم و جود داشت. نگهپانان 
پاچو خود را صسمیمی مستقل و مهربان نشان می‌دادند و 
برایشان اهمیتی ندانشت که هویت خود را پنهان دارند. بدترین 
چیز برای پاچو این بود که در هنگام خواب, او را با زنجیری که 
به منقلور جلوگيري از زخم شدن, با نوار پیچیده بودند. به پایه 
تختخواب می‌بستند. در حالی که بدترین چیز برای مارو خا و 
پثاتریس این بود که حتی تختخواب تداشتند تابه آن زنجیر 


شوند. 
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روزناسه‌ها از همان روز ذخست به موقع و مرتب ډه دست 
پاچ می‌رسید. گزارشهای معابوعات در باره تود ردو ده هدن 
لی به انداز داي د.ادرست و جعلي دود که راید گان به انها 
مي‌خندیدند. هنشاسی که ماروخا و بتاتریس ربو ده شددد زندگی 


روزانه پاچیء تقر یبا منظم شده بود. در ملول شب پیدار می‌ماند و 





از وای یامداد تا ساعت یازده می‌خوابید. به تنهايي با همراه با 
نکهیانان, نلویزیون تداشا مي کرد با با آنها در مورد اخیار 
روزانه و به‌ویڑه نتايچ سمایقات فوتیال حرف میزد. به اندازه‌ای 
مطالعه می‌کرد که خسته می‌شد؛ ولی با اسن حال برای ورق 
جازی و شطر f‏ آمادگی داشت. 

ریختنواب ای راحت بود و از همان شب نخست می‌توانست 
فوب بخوآبد» ولی پیساری گال همراه یا خارش و سوزش چشم: 
او را ناراحت کرد. البته پس از ایتکه لحاف پشمی او را شستند و 
اتاق را کاملاً تمي کردنده بیماری هم از بین رقت. هيچ‌کس نگران 
نبود که کسی از یرون نور چراغ را ببیند. زیرا پشت پنجرد‌ها را 
فتاه عوبرده بودند. 

در ماه اکتین, ناگوان احساس امیدواری ظافر شد. دستور 
داده پودند تشانه‌ای جحاکی آن زنده سودن برای خانواده خود 
ارسال کند. بسیار کوشید بر خود مساط باشد. ر‌خواست کرد 
یک قوری قهوه سياه و دو بسته سیگار برایش بیاررند. آنگاه 
شروع به نوشتن مطالبی کرد که دلخواهش بود. عیارت یا 
واژه‌ای را اصلاح نکرد. سپس متن را خواند و روی نوار کاست 
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کوچکی که به آسانی می‌توانست پتهان کند, ضبط کرد. تا حد 
امکان, آهسته و شمرده حرف زد و در عین حال کوشید اوضاع 
تأثرآور روانی خود راپنهان دارد. در نهایت. عناوین روزنامه ال, 
تی‌یمپو را خواند و ضبط کرد تا تاریخ پیام ثبت شود. از نخستین 
عبارتی که نوشت و بر زیان آورد, بسیار راضی بود: 

«همه انسانهایی که مرا می‌شناسند. تیک مي‌دانند که آرسال 
اين بیام چقدر پرایم دشوار است.» 

مدتی بعد که متن توشته را با خرنسردی بازضوانی کرد 
متوجه شد که آخرین جمله, مفهومی دارد که اتگار قصد داشته 
است با دست خود طتاب دار را بر گردنش بیاویزد. در آن عبارت. 
از ربیس جمهور نقاضا کرده بود هر کاربی می‌تواند برای آزادی 
خیرنگاران انچام دهد. 

«البته نیاید قاتون اساسی را در این زمینه نادیده گرقت. زیرا 
در غير این صورت. نه تنها به سود کشور نیست, بلکه آزآدی 
مطیوعات را که در شرایط کنوتی به اندازه زیادی محدود است. 
محدودتر خواهد گرد.» ۱ 

چند روز بعد هنگامی که ماروضا و یتأتریس ربوده شدند, بر 
میزان اقسردگی او اقزوده شد. خیلی زود قهمید که این ماجرا, 
شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد. همین نتیچه‌گیری» موجپ شد 
نخستین طرح را برای قرارء در ذهنش به تصریر بکشد و همین 
طرح او را سرگرم کرد. 


شرایط زندان برای دیانا و همراهاتش, در پانصد کیلومتری 
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شمال بوگرتا و سه ماه پس از ربوده شدن, با سایر گروگانها 
متقاوت بود» زیرا اسارت همزمان دو زن و چهار مرد. مشکلات 
عدیده‌ای در ایجاد امتیت و تهیه آذوقه در یی داشت. در زندان 
مارو خا و بثأتریس هیچ تساهل و تسامحی وجود نداشت و این 
امر شگفت‌آور بود. در زندان پاچو سانتوس, اعستماد ستقایل و 
تساهل نگهباناتی که تقریباً همسن و سال او بودند, به گونه‌ای 
نامتتظر به چشم می‌خورد. در گروه دیاناء فضایی حاکی از 
بی‌پزنامگی و هرج و مرج دیده می‌شد و گروگانها و 
گروگان‌گیران, پیوسته در حالت آماده‌باش و متزلزل قرار 
دااشتند. این وضعیت, همه را تحت تأثیر قرار می‌داد و موجب 
اضطراب عمومی می‌شد. در واقع ریوده شدن دیانا, توعی 
سرگردانی و آشقتگی همراه داشت. 

گروگانها در دوران طولانی اسارت. عجیور شدند دست‌کم 
بیست بار در داخل و خارج شهر مده‌لین؛ جابه‌جا شوند و به 
خانه‌های متعدد با تجهیزات متفاوت انتقال یاپند. هرگز گروگانها 
را یا هم در یک خائه نگهداری نمی‌کردنده مگر دو بارء آن هم برای 
چند ساعت. نقست دو گروه بودند: اولی ریچارد. اورلاتدو و 
فرو بوس که در یک خانه به سر می‌بردنده و دوهی دیانا» 
آزوسه‌تا و خوان‌ویتا در خانه دیگری در همان تاحیه. گاهی این 
جایه‌جاپی. بسیار احمقانهء ناگهانی. بدون برنامه‌ریزی قبلی و 
بدون داشتن فرصت برای جمع‌آوری وسایل اتجام می‌گرقت, 
زیرا احتمال پورش پلپس وجود داشت. همواره پای پیاده و با 
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زحمت بسیار از شیبهای تتد و زیر باران سیلآسا و بی‌پایان؛ از 
میان گل و لای می‌گذشتند. دیانا زنی قوی و باآراده بود ولی این 
پیاددرری بی‌رحمانه, قراثر از تسعمل روهی و جسمی او به 
عساپ می‌آمد. ولی اغب جایه‌جایی به صورت عادي اتجام 
عی‌گرفت. گرو گانها را از خیابانهای مدءلین, سوار بر تاکسیهای 
معمولی مي‌گردتد و صی‌پردند تا از مکاتهاي, ایست بازرسی 
پنیس ی شتیهای خیایاتی در امان باشته. بدترین چین برای آذان 
دن شفته تست این بود که تصور می‌گردند کسی از زیوده 
شدن آتان آخاه نیست. آنها تلویزیون نگاه می‌کزدند. به رادیو 
گوش می دادند. و روزنامه‌ها را می‌خواتدند» ولی شیچ نشانی 
حاکی از آگاهی نزدیکان و اقراد خانواده در مورد ربرده شدن 
خویش نمی‌یافتند. سراتجام روز چهاردهم سپتامبر» کریپتون 
بدون نکر منبع خبر» گزارش داد که آنها برای تهیه گزارش نزّد 
چریگها نرفته‌اند, بلکه تحویلیها آنان را ربوده‌اند. هرچند لازم 
اسست چند فته بگذرد تا بتوان آدمربایی را رسماً تأیید کرد. 

یگ پاییسایی متفگر و ساده» مسوّرل گروه دیاتا بود که همه 
او را بدون نام خانوادگی و سایر عنارین و القاب؛ دون پاچو 
سی‌تاهیدند. فردی سی ساله يود ولی تجریه‌ای همچون 
پیرمردان داشت. حضور او موچب از ميان برداشتن مواتم؛ هل 
مشکلات روزانه و دمیدن احساس امید به آینده در آنها بود. 
معمو لا برای گروگانها هدیه, کتاب. شیریتی و ثوار موسیقی 
می‌آورد و آنها را از اوضاع جاری کشور مطلع می‌کرد. گاهی به 
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آنها می‌آمد و در نتیجه فرصتی برای قدرتنه‌ایی نداشت. 
نگهیانان. افرادری متبط تبردند و اغلب مواقع: بدون تقاب فلاهرر 
می‌شدند؛ ولی یگدیگر را با نامهاي مستعار تو‌شنه شلد در 
مجله‌های مصور فکاهی» صدا می‌زدند. پیامهای کتبی پا شفاهی 
گروگانها را په مقصد می‌رساندند و با آپن کار تا حدودي روم 
آشفته آنان را تسکین مي‌دادند. هفته‌های نخست. برایت‌ان لباس 
ورزشی, وسایل توالت و شستشر و روزناعه‌هاي صحلی 
می‌خریدند. دیانا و آزوسهتا با آنها ورق بازی می‌کردند و در 
تهیه فهرست خرید خرید وسایل, آنها را یاری می‌دادند. یکی از 
نگهیاتان عيارتي را بر زیان آورد که آزوسه‌تا شگفتزده آن را در 
دقترش یادداشت کرد: 

لازم تیست نگران پول باشید, بیش از حد دیاز در اینجا پول 
داریم. 

نگهبانان در اوایل کار, زشدگی نامنظمی داشتند. صدای 
موسیقی را بلند مي‌کردند. نأمرتب غذا می‌خوردند و با پیژاما راد 
می‌رقتند. ولی پس از اینکه دیانا مسوّوایت اپجاد نظم را بر عهده 
گرقت و یه اوضاغ سر و سامان داد. آنها را مچیور گرد لباس 
مناسب پپوشند, صدای موسیقی را در هنگام خواب سایرین کم 
کنتد. ی به دیگران احترام بگذارند. حثي يكي از آنان را که قصد 
داشت روی تشکی کنار بستر او بخوابد. از اتاق بیرون کود. 

آزوسه‌نا بيست و هشت ساله آرام, و احساساتي یود 


تمی‌توانست بدون حضور شرهرش زندگی کند. آنها چهار سال 
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زتدگی مشترک داشتند. هرگاه دلش برای شوهرش تنگ می‌شد. 
نامه‌های عاشقانه می‌توشت, ولی به خربی می‌داتست که نامه‌ها 
هرگز به دستش نخواهند رسید. از نخستین هقته ربوده شدن. 
روزان» مطالیی را یادداشت می‌کرد که به دلیل تازگی, 
می‌تواتست برای نوشن کتأپی که در تظر داشت. بسیار مقید 
بودند. سالهای متوالی به دیانا در پخش اخبار کمک کرده بود. 
ارتباط آن دو نفر, در فعالیتهای شظي خلاصه می‌شدء ولی پس 
از شکل گرفتن آن رویداد شرم. هرلحظه بیشتر از پیش به هم 
نزدیگ می‌شدند. با هم روزنامه‌ها را مطالعه می‌گردند. تا سپیده 
دم با هم حرف میزدند. و در مواردی, تا ظهر می‌خوابیدند. دیانا 
از نظر روحی به چنین گفتگویی نیاز داشت. آزوسه‌نا تین از او 
درسهایی یاد می‌گرفت که در هیچ مدرسه‌ای نیاموخته بود. 

اعضای گروه دیاتاء او را همکاری متقکر, شاد سرزنده و 
تحلیلگر آگاه سیاسی می‌دانستند. دیانا در لحظه‌های تاامیدی, 
همه تقصیرها را به گردن می‌گرفت و مدعي بود که او آنها را یه 
چتین ماجرای بد و ناگواری کشانده است. می گقت: 

مهم تیست چه بر سرم می‌آیدا ولی اگر اتقاقی برای شما 
بیفند, تا پایان عمر نخواهم تواست در آرامش به سر بیرم. 

او در واقع نگران سلامتی خوان‌ویتا بود که از سالها پیش با 
هم دوست بودند. خوان‌ویتا یکی از آقراد مخالف سقر با ارائه 
دلایل قانم‌کننده و زیاد بود با این حال» یه محض گذراندن دوران 
تقاهت پس از حمله شدید قلبی و خروج از بیمارستان, دیانا را 
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همراهی کرد. دیانا نمی‌توانست این فداکاری را قراموش کند. به 
همین دلیل. در نخستین یکشتبه پس از ریوده شدنء گریان و 
تگران به اتاق .خوان‌ویتا رقت و پرسید آیا از اينکه به توصیه او 
توجهی نکرده» مورد تفرت قرار گرفته است. ما ته. خوان‌ویتا با 
صداقت گفت: 

-البته هنگامی که قهمیدم در اسارت تحویلیها هستیم, یا همه 
وجود از تو متتفر شدم» ولی چتدی بعد آدم‌ربایی را به عنوان 
تقدیر پذیرفتم. 

تفرت روز تخست» تبدیل به احساس گناه شد. گناه در این 
مورد که چرا نتواتسته بود دیاتا را از سفر یاز دارد. 

هری پوس: ریچارد پگررا و اورلاندو آسه‌وه‌دوء در خانه‌ای 
در همان جوالی به سر می‌بردتد و هیجان و ثاآرامی کمتری 
دانتستند. درون کمدهاء تعدادی لباس مردانه, به صورت 
بسته‌بندی شده دیده مي‌شد که برچسب فروشگاههای بزرگ 
ارویا روی آنها بود. نگهبانان برای آنها تعریف کردند که پایلو 
اسکوپار در خانه‌های امنء تعداد زیادی از آن لیاسها را یرای 
مواقم اضطراری در اختیار دارد. آنها به شرخی گفتند: 

بچه‌ها از لباسها استفاده کنید. هر چند دست که دوست 
دارید, بردارید. برای تهیه آنپاء تتها به سدتی کمتر از دوازده 
ساعت نپاز داریم. 

مواد غذایی و عشروب تيز به اندازه کافي و حتی بیشتر از حد 
انتظار با قاطر به آنجا حمل شده بود. هرو بوس یه نگهیانان گقت 
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که آلمانیها نمی‌توانند یدون نوشیدن آیجو زندگی کنند. روز یعد. 
برایش سه جعبه آبچو آوردند. هرو بوس به زیان اسپانیاپی 
اظهار داشت: 

چه فضای دلچسیی بو دا 

در آن هنگام از یکی از نگهبانان خراست در حال پرست کندن 
سیب‌زمیتی برای ناهار از همه گروگانها عکس بگیرد. مدتي بعد 
در خانه‌ای دیگر که عکاسی ممنوع پود دوریین خودکاری را در 
کمدی پنهان کرد و تسعدادی اسلاید مناسب. از خوآن ویتا و 

نگهباتان معمولاً ورق‌یازی سی‌کردتد و از بازیهایی چون 
دومینو و شطرتچ نیز شافل تبودند, ولي گروگانها در ببازی 
شرکت نداشتند, زیرا حریف شرطبندیهای دیوانه‌وار و تقلب 
آخها تمی‌شدند. همه نگهبانان جوان بودند. چجوانترین آنهاء در 
جدود پانزه سال داشت و از اقتخاراتش این بود که در نخستین 
شر طیندی یر سر کشتن پایسهاء که برای سر هر کدام دو میلیون 
پزو جایزه تعیین شده بودء از این پول بی‌بهرد نمانده است. پول 
برای تگهباتان هیچ اهمیتی نداشت. به همین دلیل ریچارد بکررا 
در همان روزهسای نخست یک عیتک آفتایی و یک کاپشن 
سخصموص قیلمبرداران را به قیمتی به آنان قروخت که با پول آن, 
می‌توآتستند پنج کاپشن نو بخرند. 

تگهپاذان در شبهای سرد ماری چوآنا می‌کشیدند و با 
سلاحهایشان بازی می‌کردند. دربار هم تیرهایی شلیک شد. یکی 
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آز گلوله‌ها در حمام را سوراخ و زانوی یکی از نگهبانان را 
میروح کرد. هنگامی که یکی از نگهباتان يبام پاپ ژان پل دوم را 
در مورد آزادی گروگانها از رادیو شنید, فریاد زد: 

- چرااین حرلمزاده مخالت می‌کند؟ 

یکی دیگر از نگهبانان, تاراحت از این توهین, به روی او پرید. 
دخالت گروگانها موجب پایان درگیری و جلو گیری از تیراندازی 
شد هرو پوس و ریچارد معمولا اعتنايي به این رویدادها 
نمي‌کردند, زیرا از این مي‌ترسیدند که میادا دچار مشکل شوند. 
آورلاتدو گمان می‌کرد به عنوان گروگان کسی روی او حساب 
تمی کند. مگر در زمان اعدام شدن که دون تردید در ردیق 
نخست قرار خواشد داشت. 

گروگانها در قانه‌های مختلف به سه گروه تقسیم شده 
بودند: ریچارد و اور لاندو در یک خاته؛ هرو بوس و خرآن‌ویتا در 
یگ خانه؛ و دیانا و آزوسه‌نا در یک خانه. دو تفر نستست رآ در 
برایر, چشم همگان با تاکسی از میان ترافیک سفگین مرگز خرید 
شهر عور دادن آن هم در حالی که واحدهای امنیتی مده‌لین در 
جستجوی آنها بودند. آنها را په خانه‌ای نیعه‌تمام پردند و در 
اتاقی اندلختند که بیش شبیه سیاشچال و با ایعاد دو متر در دو 
متر بود. حمامی کثیف و بدون چراغ داشت و چهار مرد شموارد 
از آنها مراقیت مي‌کردند. تنها دو تشک برای خوابیدن روی زمین 
یود در اتاق مجاور, هميشه بسته بود. در واقع گروگان دیگری 
در آثجا حضور داشت که به گفته نگهبانان, برای آزادی ار 
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میلپونها پزو پول درخواست شده بود. او دورگه‌ای فریه بود که 
زنجیری طلایی و سنگین بر گردن داشت و هعواره پا دستهای 
بسته و کاملاً جدا از دیگران نگه داشته می‌شد 

چنین تصور می‌شد که خانه بزرگ و رلحت محل نگهداری و 
گذراندن دوران پازداشت آزوسه‌تا و دیاناء اقامتگاه خصوصي 
یکی از قرماندهان ار شد قاچاقچیان باشد. در آنجابر سر یک مین 
بزرگ غذا می‌خوردند: با هم گفتگو می‌کردند و به صفحه‌هایی 
دوز گوش می‌دادند. از جمله, بر طبق پادداشتهای آزوسه‌تا, 
آوازهای روسیو دررکال و خوان مائوئل سررات را می‌شنیدند. 
دپانا در آن خانه نیز شاهد یک برتامه تلویزیوتی بود که آن را در 
خاته خودش در برگوتا قیلمیرداری کرده بردند و با دیدن آن, به 
یاد آورد که کلید کمد را در جايي پشت نوارهای موسیقی یا پشت 
تلویزیرن در اتاق خواب پتهان کرده است. همچنین بسه خاطر 
آورد که آخرین بار پس از ترک عجولانه خانه و رفتن به سوی 
این سقر مصییت‌بار؛ قراموش کرده پود در گاوصندوق را ققل 
کند. بنابراین طی نامه‌ای موضوع را برای مادرش نوشت: 
«امیدوارم کسی به آنجا سیر نز ده باشد» بر 

چند روز بعد, در یک برنامه یه ظاهر ساده تلوپزیونی, 
پاسخی آرامش‌بخش دریاقت کرد 

اتگار حضور گروگاتها در آن خانه» زندگی عادی سایر 
ساکتان را تغییر نداده بود. خاتمهایی غریبه به آنجا رقت و آمد و 
با آنها همجن اعضای خانواده رفتار می‌کردند. به گروگانها 


فصل سوّم ۹٩19‏ 
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برای آزادی خود دعا کنتد. ولی وضعیت آب و هوا در آنجا بسیار 
بد بود. در روزهای نادری که ,خررشید ظاهر می‌شد, گروگانها 
اچازه نداشتند از اتاق حارج شون زیرا معمولاً تعدادی از 
گارگران ساختمانی در محوطه پیرونی حضور داشتند. شباید 
هم آتها نگهیانانی در لیاس کارگران سباختمان بودند. دیبانا و 
آزوسه‌نا نشسته روی تختخواب از یکدیگر عکس می‌گرفتند. 
هنور چهره آنها تغییری نگرده بود. در عکسی که سه ماه بحد از 
دیانا گرقته شد چهره‌ای عمگین و در هم شکسته داشت. 
روز نوزدهم سپتأمبر پس از اينکه دیاتا از ریو ده شدن ماریتا 
مونتایا و قرانسیسکو سانتوس اطلاع یافت. همآن‌طور که پیشتر 
حدس زده بود متو جه شد که ماجرا برخلاف انتظار, تنها به 
خودش ختم تمی‌شود, بلکه به عملیاتی سیاسی مربوط است که 
با اوضاع آینده کشور ارتباط دارد. انگار تحویلیها از این ترقتد. 
به عنوان آهرم فشار استقاده می‌کردند. دون پاچو نظر او را تأیید 
کرد. در واقع قهرستی از خیرنگاران و شخصیتها در اختیار 
ریایندگان بود که هرگاه اراده می‌کردند, آنها را به گروگان 
می‌گرفتند. دیانا به همین دلبل تصمیم گرقت پادداشتهای روزانه 
بنویسد. ثمی‌خواست زياد بر نحوه گذراتدن هر روز در آنجا 
تأکید کند, بلکه قصد داشت وضعیت روحی و ارزیابی خود را از 
رویدادها پنویسد. در پاره لطیفه‌های زندان, تحیلهای سیاسی, 
مشاهدانت. گفتگرهای بی‌پاسخ با خانواده یا خداء مریم مقدس و 
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مسیح می‌نوشت. بارها همه دعاهاء از چمله دعاهای پدر ما و 
درود بر تو ای مریم را یادد اشت می‌کرد. احتماله دهاهاي مکتوب. 
برایش تازگی و تأثیر بیشتری داشت ۱ 
بدیهی است که دیانا فرگز در این اندیشه نبود که لزوماً 
نوشته‌مایش دوزی منتشر شود, پلکه همواره به قبت افکار 
سياسي و خصوصی خود فکر عی‌کرد که به دلیل وقوم هر 
نوی دزم جود ہد روي کاخذ بیاید و همواره منجر به گفتگویی 
نادند یا خویشتن می‌شد. رویدادها را با حروف بزرگ که 
خوانا به نظر می‌رسید؛ ولی در واقع به سختی خوانده می‌شد, 
می‌نوشت. فاصاه سطرهای دفترومه را کاملاً پر می‌کرد. 
روزهای نخست, پنهانی و در یامدادان می‌توشت, ولی پس از 
اينکه تگهبانان مطلع شدند, به اندازه‌ای برایش کاغذ و خودکار 
آوردند که عی‌تواتست تا لحقله‌ای که آتها می‌خوابیدند. په کار 
أدإسه دشد, 
تخستین یادداشت او مربوط یه روز ۲۷ سپتامبن یگ هقته 
پس از دیوده شدن مارینا و پاچو بود: «.از روز چهارشنبه ٩٩‏ 
سیتامیر, » رویدادهایی شکل گرفته است که نفس را در سینه‌ام 
حبس هی کند..» 
ضمی‌دافست چرا ربایندگان به عمل خود اعتراف نمی‌کنند, و به 
خود پاسخ می‌داد,نشاید به این دلیل که بتوانتد آنها رادر صورتی 
که دیگر سودی برایشان نداشته باشد: بدون ایجاه چار و 


جنجا 
ل به قل برساتند. نوشته بود: دمن اوشاع را نید 
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تحلیل می‌کنم و به شدت دچار شراس می شوم..» 
بیشتر تگران حال همیندش بود و کمتر په خودش اهمیت 
می‌داد. به خبرهایی که وضعیت را روشن و به آتها کمک مي‌کرد. 
از هر متبعی که باشد» علاقه‌مند بود. او نیز همچون سایر 
خویشاوندان و به‌ویژه مادرش, کاتولیک عمنی بود. طی دوران 
زتدان, این ایمان پبوسته درونی و عمیق مي‌شد و سرانجام به 
مرحله عرقانی رسید. به درگاه خداوند بزرگ و باگره مقدس: 
برای هر کسی که با زندگی او سر و کار داشت. دعا می‌کرد. حتی 
برای پابلو اسکویار. در یادداشتهای روزانه» به خدا توشت: 
«-.شاید ای به کمک تی از بیشتری داشته باشد. من از احساس 
تو باخیرم. ولی به او قدرت دیدن خوبیها را عطا کن تا مانم شود 
بیشثر از این رنج بیرد. از تو می‌خواهم کاری کنی که بتواتد 
وضعیت مارا درک کند.» 
بدون تردید. مضکاترین امر از نظر همگان, عادت کردن به 
زتدگی مشترک با نگهبانان بود. تگهبانان ماروخا و بناتریس. 
چهار چوان بی‌تربیت, خشن و دمدمی‌مزاج بودند که هر دوازده 
ساعت. دو به دی تعویض می‌شدند و همواره با مسلسلهای آمادد 
شلیک روی زمین می‌تشستند. همه آنها پیراهنهای آستین کوتاه 
با نوشته‌های تبلیغاتی روی سیته, بر تن داشتند و گقشهای 
ورزشی و شلوارهای کوتاه که گاهی خودشان با قیچی باغبانی 
پاچه‌شایشان را می‌بریدند, می‌پوشیدند. 
یکی از آن دو که در ساعت شش صبح مي‌آمد, تا ساعت ته 
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می‌خوابید و دیگری تگهبانی می‌داد. ولی اعلب هر دو با هم 
خوابشان می‌برد. ماروخا و بتاتریس مي‌اندیشیدند اگر در آن 
قاصله ذیروهای پلیس به خانه حمله کتند, نگهبانان حتی فرصتی 
برای بیدار شدن تخراه ند یاقت. توسل به تقدیر, تنها وچه 
اشتراک همه آتان بود. نگهیانان می‌دانستند که در جواتی 
خواهند مرد بتآبراین هر احظه زندگی را غنیمت می‌شمردند و 
کارهای غیرانسانی خود را چنین توجیه می‌کردند که باید معاش 
خانواده را تأمین کنند, لباسهای خوب بخرن موتورسیگلت 
داشته باشند و موجب خوشیختی مادرشان شون که پیشتر ۱ 
هر چیزی در دنیا یا براش احترام قاتل بودند و حاضر بودند به 
خاطرش بمیرند. آنها هم مانند گروگانها به عیسی مسیع و مریم 
مقدس متوسل می‌شدند, هر روز دعا می‌خواندند و حمایت و 
آمرزش هی طلریدند, تذر مي‌کردند ي صدقه می‌دادند تا قدیسان, 
آتها را در انجام هر نوع جتایتی موفق گرداننه بلافاصله پس از 
دعا نیز از قرصهای آرامبخش روهیپتول استفاده مي‌کردد تا 
بتوآنند در زندگی وااقعی از عهده عملیاتی قهرماماته برآیتد که 
آغلب شباهت به کارهایی انجام شده در فیلمهای سیتماپی داشت 
یکی از نگهیاتان می‌گقت: 
-قرص را باید همراد یا یک لیوان آیجو خورد. چون السان را 

از جا می‌کند. یک سلاح ماسب در دست می‌گیری و برای تفریم, 
می‌توانی اتومبيلی را په هوا بفرستی, مشاهده چهره کسی که از 
ترس» سویچ اتومبیل را تحویل می‌دهد و دچار تشنج و اضطراپ 
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می‌شود بسیار لڈت دارد. 
آنها از چیزهای زیادی نفرت داش تند- سیاستمدا دولتء 
قانونء پلیس و جامعه. معتقد بودند که زندگی کثیف است. 
برای گروگانها در روزهای نخست تش خیص نخهبانان از 
پکدیگر هم غیرممکن بودء زیرا تنها نقاب آنها دیده می‌شد و همه 
شییه هم بودند. در واقم گروگانها همه را یکی می‌ددند. ولی 
گذشت زمان نشان داد که نقاب تتها می‌تواند چ هره اسسان را 
بپوشاند, و نه رفتار او ر؛. بخابراین موفق شدند آنها را از هم تعیز 
بدهند. هر نقابی هویتی ویژه. ماهیتی مخصرص و آرایی خاص 
داشت. هر نقابی, قلبی داشت.. گروگانها بدون اينکه بخواه ند» 
خود را با تنهایی و حیس گروگاتها شریک می‌دانستند. با هم 
دومپنو و ورق‌یازی می‌کردند و در حل جدول و سرگرمیهای 
فکری مجله‌های قدیمیء سی کی یدند 
هرچند مارینا فروتنانه از مقررات بازداشتهاد اطاعت می‌کرد. 
ولی در واقع بی‌طرقب نبود. معمولاً از یکی از نگهیانان خوشش 
می‌آمد, و دیگری را نمی‌توانست تحمل کند. با حالتی مسادرانه, 
تقسیرهایی بدخواهانه می‌کرد. به این ترتیب, در جمع آنها 
اختلاقاتی ایجاد می‌شد که آرامش و سازگاری را به خطر 
می‌انداجت. با این حال. ناگهان همه را وادار سی‌کرد تسبیح 
بگرداتند و دعا بخوانند و آنها نیز این کار را انجام می‌دادند. 
گروگانها به یکی از نگهباتان ماه نخست اسارت که پر اٿر 
درگیریهای مدارم دچار تاراحتی روانی شده بود لقب بارایاس 


۴ ول گزارش یک آدم‌ربایی 


داده بودند. او به مارینا ارادت داشت و همچون کودکی مطیم با 
او رفتار می‌کرد: ولي از همان روزهای نخست دشمن ماروتا 
به حساب می‌آمد. گاهی ناگهان دیوانه می‌شد, به تلویزیون اگر 
عی‌زد و سرش را به دیوار می‌گوبید. 

عجیبتر از همه نگوبانان, مردی غمگین و ساکت و خمیده با 
دود دو متر قد بود و مععو لا همراه پا نقایش باشلق آبی تیردایی 
از جنس تباسهای درز شی می‌پوشید تا همچرن راهبی دیوانه به 
نظر پرسد. به همین دلیل ای را راهب می‌تامیدند. لو می‌تواتست 
مدتی حطولانی به ررانو پنشیند و به خلسه قرو برود. احتمال از 
نگهبانان قدیمی به شمار می‌رفت» زیرا مارینا او را یه خوبی 
می‌شناخت و از او پرستاری سی‌کرد. این نکهبان در هنگام 
بازگشت از مرخصی. هداپایی همچون مجسمه پلاستیکی مسیم 
مصلوب همراه می‌آورد که ماریتا آن را با یلدی ساده به گردن 
می‌آویخت. تنها ماریتا موقق شده بود چهره او را سبیند, زیرا 
پیش از ودود ماروخا و بئاتریس» همه نگهباتان بی‌نقاب ظاهر 
می‌شدند و تلاشی برای پنهان نگه‌داشتن هویت خود نمی کردند. 
مارینا این رویداد را نشانه‌ای ویژه به حساب می‌آورد که زنده از 
انيا خارج نخواهد شد. می‌گفت او جرانی خوش‌قیاقه و دارای 
چشمانی زپباست که نظیر آن را هرگز ندیده. بناتریس نیز 
سقتان ماریتا را تأیید می‌کرد, زیرا سژه‌های او چتان بلك و 
برگشته بود که از سسوراخهای نقاب. بیرون می‌زد. راهب برای 
انجام دادن هر کاری, بهترین و بدترین, آمادگی داشت. او 


قصل سم ها ۱۰۵ 


نخستین فردی بود که متویه شد بثاترپس زنسیر و آویزی از 
مریم مقاس معجودگر بر گردن دار به رن گقت: 

ساستقاده از زتجیر دی ایتجا ممنوغ اسست. باید آن را جه سن 
تحویل بدهید. 

بات ریس و‌حشتوده آز تسلیم گردتبتد خونداری کرد و گقت؛ 


از ندارید این را ان من بگیرید چون واقداً باعت بدیختی 





می شود و رویداد تاگواری برایم شکل سے 

هراس بثاتریس به نگهیان متتقل شده بود. مچپور ند مه 
آرامی توضیع دهد که دایل معتوعیت گردنبند. .چلو‌گیری از 
احتمال جاسازی فرسننده الکتروتیک در آن و ردیایی خانه‌های 
امن است. الیته نتهدان» خیلی زود راهحل, را یاقت و گفتد 


سراه دیگر این است که زتییر طلابه گرد نتان داش ولی آویز 





را به من بدهید. بیخشید. به من این‌طور دستون دآده‌اند. 
امپارون دوبارد دیتار این توهم شد که او را دی خوآهند لو را 
بکشند. بتایراین, از شدت وحشت, بر خود ارزود. به خود تلقین 


نره داوف 





گرده بود که صداهاری می‌شنود ی رمدم ند 

شمه وسایای را که امس کرد بود با اکل پاک می‌کرد تا اثر 
انگشتی بر چانی, نماند. عاریتا به او می‌ختدید. ولی نمي‌توانست 
بر تصسصورات چئو ن‌آمیز او تأشیر تسکین‌دهنده‌ای بگذارد. 
نیمه شب ناگهان بیدار مي‌شد و هراسان جوا می‌کرد: 

خوپ گوش بدهید؟ انگار مأموران پلیس دی آیند! 

شبی چراغ خواب را خأموش کرد و مارینا محگم به در حمام 
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خورد. چیزی نمانده بود بیهوش شود. از آن گذشته لامپارون به 
شدت به مارینا دشنام داد که چرا در تاریکی تمی‌تراند راد برود. 
ماریتا پا لحنی آمرانه گقت: 
سدیگر کاقی است! اینجا که فیلم جنایی بازی نمی‌کنيم. 
نگهیانان هم مشایه گروگانها زندگی می‌کردند و اجازه 
نداشنند په سایر اتاقها یا سالنهای خانه بروند. آنها در اوقات 
فراعت در یکی از اتاقها که آن هم دارای چفت و پست و قفل بود, 
می‌خواییدند. ققل. برای جلرگیری از احتمال فرار بود. همگی از 
آنتیکیها به شمار می‌آمدقد و به درستی بوگوتا و اطراف آن را 
تمی‌شتاختند. یکی از نگهبانان می‌گفت یرای رفتن به مرخصی 
بیست یا سی روزه: چشمانشان را می‌پندند, یا در صتدوق عقي 
أتومبیل می‌گذار ند د از محل دور می‌کنتد قا نفهمند در کیا 
هستند. نگهیان دیگری از این می‌ترسید که اگر درگ, نیازی به آنپا 
نداشته باشند. همگی را خواهند کشت تا همه اسواو رابا خود به 
گور بیرند. در زمانهاپی که اغلب مشخص تیرد, فرماندهاتی با 
لباسهای مرتب. در حالی که نقاب بر چهره داشتند. به آتیا 
می‌آمدندء گزارشهای لاتم را می‌گرفتند. ف فرامین تازه می‌دادند 
و می‌رفتند. تصمیمات آنها قابل پیش‌بینی نبود و گروگاتها و 
نگهیانان, چاره‌ای جز تسلیم نداشتند. صبحانه گروگانها که 
اغلب دیرتر از موقع داده می‌شد. شامل شیر قهوه تان ذرت با 
کمی کالباس بود. ناهار لوبیا یا عدس آب‌پز و بی‌مزد. تکه‌های 
گوشت پخته شده در روغن, چند قاشق برنج, ویک لیموناد. اتاق 
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داقد صندلی بود و آنها به اچبار روی تشک می‌تشستند و غتا 
می‌خوردند. چون به دلایل ام نیتی اس تقاده از چاقو و چنگال 
معنوع بود. تنها قاشق به کار می‌بردند. شام نیز شامل لوبیای 
کرم و یأقیمانده ناهار مي‌شد. 
نگهبانان می‌گقتند صساحبخانه» که به اي مدیر می‌گفتند. 
فسمتی از پول دریافتی برای مخارج گروگانها و نگهیاتان را 
می‌دزدد. او مردی قری‌هیکل برد که قامتی متوسط و در حدود 
چسهل سال داشت. از طرز حرف زدن و چشمان خونی و 
بی‌خوابی کشیده بیرون زده از سوراخهای تقاب معلوم بود که 
شهرانی و هرزه است. با زنی گوتاه‌قامت و حراف زتدگی 
می‌کرد که لباسهای مندرس می‌یو شید و دندانهایش کرم خورده 
بود. داماریس نام داشت و در طول روز, با صدایی که از اتتهای 
گلو بیرون می‌داد» آوازهای سالساء وای تاتوس و بامیوکوس 
می‌خواند. هرچند گرشهایش ستگین بود. ولی شادمانه 
می‌خواند و در عین حال می‌رقصید. 
هنکامی بشقابهاء لیرانهاو ملحقه‌ها شسته می‌شدند که 
گروگانها شکایت و اعتراضص می‌گردند. استفاده از سیقون 
دستشویی, چهار یار در روز مجاز بود. اگر روزهای یکشتبه 
افراد خاتواده صاحبخانه بیرون مي‌رفتند, در دستشویی را 
می‌بستتد تا صدای سیقون, کنجکاوی همسایگان را برنینگیزد. 
نگهبانان در دستشویی» یا در راه آپ حمام ادرار می‌کردند. تتها 
هنگامی که صدای هلیکوپتر به گوش می‌رسید. داماریس 
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عجولاته کارهای ع قب‌مانده را اضجام مي‌داد و با استفاده از 
شیلنگ, زهین و دیوارها را خیس می‌کرد. در غیر این هسورت, 
دوزها تا مساعت یازده تلویزیون نگاه می‌کرد. سپس آنچه را 
برای فاهار در نظر گرفته بود مثل گوشت. سیزی, سیب زمینی و 
شنود. در زودپز می‌ریخت» روی اجاق می‌گذاشت و منتظر 
مې مان تا دای سوت رآ بشتود. 

دصوآشای مارم با شوهرء موچب شده وود که ميزان خشم و 
استعد اد دنا یکی تی او که به مرن خلاقیت می‌رسید رملا شود 
دق اش نه و هقت ساله داشتند که مدرسه آنها در شمان اطراشف 
بود و گاهی سایر بچه‌های محل را به منتلور تماشای تلویزیون 
یا بازی در حیاط, به خانه می‌آوردند. آموزگارشان که خانم 
یوانی بود گاهی روزهای شنبه به دیدارشان می‌آمد, و شمزمان, 
شعداد ی از همکلاسیها و دوستانشان را دعوت می‌کردتد حا 
موسیقی گوش دفند و جشن بگیرند. 

در چتان مواردی درهای اتاقهای گروگانها قفل می‌شد و آنپا 
تیز چارهای جز خاموش گردن رادیو و دیدن تلریزیون, آن هم یا 
صدای بسیار کم. نداشتند. حتی به آشان اجازه تمی‌دادند یه 
دستشویی درو ند 

دوز آخر آکتپر, دیأنا تور بای متوجه شد که آزوسه‌تا نگران و 
آندوهگین است. صب آن روز, نه حرف زد و نه اظهار تمایل کرد 
که کارهای مشترک با او را اتجام دهد الیته این اسرء سابقه 
داشت, زیرا اسول تواتایی آزوسه‌نا در گوشه‌گیری, آشکار بود, 


فصل مسّم با ۱۰۹ 


به ویژه زماتي که می‌خواست مطالعه کند» و به طور اخص, اگر 
انجیل مي‌خو اند, ولی این بار. په گونه ای غیرعادی. ومشتزده و 
و رنگپریده بود. دیانا کوشید با او حرف بزند و به مسخنی موفق 
به اتجام دادن این کار شد. آنگاه فهمید که زن بیچارد, از دو هقنه 
پیش می‌ترسد که میادا باردار باشد. محاسیه سادهای اسجاح 
رف در حدود پنجاه روز از ورود او به بازداشتگاه می‌گذشت» 
و دو بار از عادت ماهاته او گذشته بود. دیاناء با شنیدن این امر, 
بسیار خوشحال شد ولي با مشاهده چهره درقبم آزوسه‌تا: 
خیلی زود با او همدردی کرد. 
دون پاچر در یکی از ملاقاتهاء به آنها وعده داده يود که در 
تخسنین پنجشنبه ماه اکتبر, آزاد می‌شوند. ژنان, این وعده را 
باور کرده و امیدوار شده بودن زیر! آشکارا تغییراتی را 
میدید شد, رفتار خوب. غذای مناسب. و آزادی عمل بیشتر, 
موچب جلب اعتماد آنها شده بود. با این حال هر بارء به بهانه‌ای» 
مهلت آزادی به تعویق مي‌افتاد. پس از فرا رسیدن تخستین 
ینجشننه ماه اکتبر, گفتند که در روز نهم دسامبن؛ به صناسیت 
برگزاری اتتخابات مجلس آزاد خواهند شد. ولی در تاریخ مقرر: 
آزادی آنها را به کریسمس, سال نو. روز سه پادشاه مقس و 
سایر مراسم موکول کردند و هرگز به وعده وفا نکرهند. در واقع 
آين وعده‌ها نوعی داروي آرامبخش به حساب می آمدند. 
دون پاچو در ماه نوامپر به دیدار آنها آمد و برایشان کتابهای 


جدیدء روزنامه» مجلات قدي و جعیه‌های شلات آورد و ار 
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9 ساید ریوده‌شدگان حرف زد. دیانا تازد در آن موقع فهمب 
رندانی کشیش هدرز نیست. بتابراین یرای گفتگو با پایلر 
اسکوبار آصرار و اعلام آمادگی گرد. در واقع نمی‌خواست در 
صورت انجام یافتن این کار متن گفتگو را منتشر کند. بلکه قصر 
داشت با او در مورد شرایط تسلیم حرف بزند. در اواضر ماه 
اکتبر» دون پاچو اطلاع داد که با درخواست او موافقت شده ار 
دی خبرهای دریافتی در روز هقتم نوامبر, این سلاقات را 
سکن ساخت. ناگهان جریان پخش مستقیم مسابقه قوتبال 
ميان تیمهای مددلین و ناسیوتال قطع شد تا خبر ریوده شدن 
ماروخا پاچون و بثاتریس وی‌یامیزار اعلام شود! 
۲ خوان ویتا ی هدو بوس در بازداشتگاه این خبر را شنیدند و 
ان دابدترین خبر معکن یاقتند. خیلی زود متوجه شدند که در این 
فیام ترستاک» نقش سیاهی لشکر دا بر عهده دارند. يا به قول 
خوان ویقاء آدمهای پوشالی یا بطریهای یکبار مصرف هستند. 
پغنی همان القابی که نگهباتان به آنها داده بودند. یکی از نگهبانان 
در مشاچره‌ای تند بر سر هرو یوس فریاد زد ۱ 

سدهانت را بپند! مگر کسی تو را به ایتجا دعوت کرده؟ 

ا همان لحظه؛ خوان ویتا دچار افسردگی شد. غذا نمی‌خورد, 
درست نمی‌خوایید. فمی‌توانست شرایط موجود را درک کن و 
بر تقس نداشت. دوزی تصمیم گرقت راهکاری آسان برای 
وضع در نظر بگیرد.یعتی یک باریمیرد تا مجیور ننشود در هر 
دوزء میلیونها بار بمیرد. رنگ چهره‌اش پریده بود دستش خراب 
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«ي‌رفت» به سختی نفس می‌کشید. و در خواب هراسان از جا 
ی‌پرید. تنها با مردگان که اغلپ از خویشاوندانش بودند و آتها 
«اپیرامون پستر خود احساس می‌کرد, حرف می‌زد. روزی هرو 
:وس با نگرانی به نگهیانان گفت: 
اگ خوان در اینجا بمیرد, عوأقب آن را باید بر عهده بگپرید. 
انگار هشدار او تأّقیر داشت زیرا روز بعد دکتر کوترادو 
پرسپکو لوپه‌راء برادر داوید ریکاردوء و آرماندو آلبرتو پریسکو 
لویهراء از اقرا بدتام را که از اوایل کار با پابلو اسکویار به عتوان 
دلال مواد مخدر همکاری می‌کرد و از سردمداران و بنیانگزاران 
گروه جنایتکاران جوان در منطقه شمال شرقی عده‌لین بود» 
برای معایته و درمان خوان آوردند. شایم شده بود که آنها 
گررهي ان جوانان شرور را رهیری می‌کردند که کارهای زشت 
و کتیف می‌کردند. تگهیاتی گروگانها نیز در زمره همین گارها 
بود. البته سایر پزشکان, رفتاری محترمانه با دکتر کونرادو 
داشتند و تنها آیراد او از نظر آنان, این بود که پزشک خصوصی 
پایلو اسکوپار به حساب م ی‌آمد. 
او بدون داشتن نقاب بر چهره به بازداشتگاه آمد. به زیان 
آلمانی درود فرستاد و دی گروگان را غافلگیر کرد: 
-سلام هرو؛ حالت خوب است؟ 
این معاینه برای خوان ویتا سرنوشت‌ساز بود. ته از این نظر 
که فشار رواتی در مرطه پیشرفته تشخیص داده شد. بلګه يه 
دلیل ارضای تمایل شدید او به مطالعه. تتها چیزی که پزشک 
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برایش تجویز گرد تعدادی کتاپ برد. 

شر ایط دیاتا دم ماھ تو امیر وشیم 4 ل یدرد ايده ورم 
معد و افر دگ آو راتاتوان کرده بود. در یادداشته‌ای رو زان 
او هیچ اشار داي به معایته این تلو سما پزشک نکر کد یود 
خودش مان می‌گرد, که شاید ډه توعی آقسردگی دچار شده 
باش دیرا رضعیت علیر خم پایان باقن ... از 


» قور مشخ 


اجره اد : 
تاش نع ی او ضاع را این گونه شرے دادد 





«زمان در اینجا په گونه‌ای متفاوت می‌گذرد و ما هنوز با این 
امر همآهنگ نشده‌ايم. هیچ حرکت پا انگیزه‌ای نداریم.» 

این فرشته, به خویی بدبیتی او را در آن ررنها نشان می‌دهد: 

«سرانچام موفق شدم زندگی گذشته تا امروز خود را مورد 
بازبیتی قرار دهم. هر اتساتی دوست داره با تصمیماتی که اتخان 
می کد خود را يحته نشان دهدء در حالی که خام است. زمانهای 
زیادی برای کارهایی تلف می‌شود که ارزش تدارتدا, 

کار او در خودکاوی, بی‌نظیر بود؛ 

#رچته پاورهای من تنها مربوط به حرخه قبرنگاری است.و 
مه بیشتر؛ و آین امرء طبیعی به تظر می‌رسد ولي انگار این 
باورهاء هموارد استوارتر مي‌شود. در حالی که شرایط راخه 
واضع مي‌بینم و نه جامع.» 

چنین شرایی: مجاه خودش را هم در بر مي‌گرفت: 
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یه نظر حقیں ی تناکا رآمد می‌رسد. هم از نظر اقتصادی, و هم 
ار نظر محتو اه 
نظلر خود را قأطعانه نوشته بود: 
«مجله‌ای سعلحی و قاقد متالات تملیلی» 
گرو گانها هر روز را در انتظار ملاقات یا دون پاچو سپری 
می‌گردند. حضور او همواره یه صورت اعلام نشده انجام 
می‌گزرفت و هرگن به قرآرهای از پیش عیین شده, اهمیتی 
نسمی‌داد. گرو گانها دای پرواز هواییماهای کوچک و 
فلیکوپترها را بر فراز خانه مسی‌شتیدنه. و شمان می‌کردند این 
پروازها, نوعي گشتزتي از سوی گروگادگیران است. برخلاف. 
آنهاء تصور نگهیاتان از حضور هواپیماها یا لیکوپترهاء 
اقدامات امنیتی دولت برد در چنین مواقعي, آنها سی‌ترسیدنده 
سلاحهایشان را آماده تلّه‌می‌داشستند و در گمین می‌تتلستند. 
گروگانها یا توچه به اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی 
ربایندگان, ترديدي نداشتند که در هسورت قرار گرفتن در 
معرضی پورش مسلدانه بی‌درنگ تیرباران خواهند شد. 
علیرغم این رویدادها و هراسهاء ماه نوامبر برای آزوسه‌نا 
لیه‌وانوس با خوشی به پایان رسیدء زیرا دریافت که ترس او از 
احتمال باردازی پی‌دلیل و تتشهای عصبی موجب ایچاد آن 
شرایط و این تصور بوده است. در آن مدت کوتاهه, اندوه و 
وحشت نسخستین آزوسهنا از احتمال بارداری, تیدیل به 


امیدو اري شده بود. می‌دانست که داشتن فرزنده می‌تواند دوران 
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پس از اسارت او را سرشار از سعادت و خوشبختی کند. دیانا 
هم تشانه‌هایی امید را در اط لاعیه‌های تازه در مورد احتمال 
دستیابی یه تواقق با ربایندگان» یافت. 

روزهای پایاتی ماه نوامبر. برای ماروغا و بثاتریس نیز 
زمان سازگاری با محیط بود. هریک از آن دو, په شیوه خود یه 
رافبرد زنده ماندن می‌انديشید و عمل می‌کرد. بئاتریس که 
جسور و پااراده برد» می‌کوشید به واقعیت اعتتا نکند و خود را 
تسکین دهد. ده روز نخست را یه راجتی گنراند. ولی طولی 
تکشید که متوجه شد اوضاع پسیار پیچیده و ناگوار است. 
بنابراین خود را به دست سرنوشت سپرد. ماروخا که علیرغم 
حوش‌بیتی عورم نطقی؛ اوضاع را ہا خونسردی تحلیل می‌کرد از 
همان روز نخست قهمید با واقعیتی مواجه شده است که هیچ 
نقشی در تقییر دادن آن, ندارد. می‌دانست ماجرای آدمربایی؛ یه 
زودی به پایان نخواهد رسیث و باید دوران دشواری را بگذراند. 
بتابراین. همچون حلزون به درون لاک خود خزید و گوشید 
ضمن ذخیره گردن نیرو, همه چنبه‌های ماجراء حتی مرگ راء در 
نظر بگیرد. به خود می‌گفت: «از اینیا زنده بیرون نمی‌رویماه 

از آن پس. خود را تخییر داد. از تماشا کردن ظویزیون خسته 
شد حل جدول روزنامه‌ها را کنار گذاشت و مطالعه م قالات 
خواندتی مجلاتی را که در اتاقشان وجود داشت و احتمالاً از 
گروگانهای سایق بر چای مانده بود. متوقفت کرد. ولی مارو‌خاء 
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جتی در روزهای دشوار نگرانی. درسث مشابه روزهای آزادی 
و زتدگی واقعی, دو ساعت را به انوا اختصاص می‌داد. 

اخیار ماه دسامبر نشان داد که روزنه اميد وجود دارد. در 
حالی که سارینا از پپشگوییهای هراس‌آور خودداری کرده بود. 
مارو خا شروع به ارائه تصاویر امیدرارکننده کرد. مارینا نیز به 
او پیرست. یکی از نگهیاتان با بالا بردن انگشت شست. تشان داد 
که اوضاع مساعد است. روزی داماریس به بازار ترقت و آن 
رویداد این‌گونه تفسیر شد که ضروری نداشته است, زیرا به 
زودی همگی آزاد خواهند شد. یکی از تصاویر تشان می‌داد که 
چگونه آزاد خواهتد شد. آنها زمان و تحوه این رویداد را در نظر 
می‌گرفتند و با چنین واقعه‌ای. بازی می‌کردند. چون زندگی آنها 
در تاریکی می‌گنشت, این‌گونه تصور می‌کردند که در یک روز 
آفتایی آزاد خواهند شد و آزادی خود را در بالکن خانه ماروجا 
جشن خواهند گرفت. بتاتریس پا این تصور. پرسید: 

-برایتان چه بیاورم تا بخورید؟ 

مارینا که آشپز ماهری بود قهرستی را اراثه داد که در خور 
یک ملکه بود. هرچند این بازی هعواره در تصورات شروع 
می‌شد, ولی به نظر آتان» در واقعیت خاتمه می‌یافت, زیرا همگی 
خود را برای بیرون رقتن از بازداشتگاه آماده می‌کردند و 
یکدیگر را می‌آراستند. روز نهم دسامیر, یعنی ژمانی که به دلیل 
انتخایات مجلس قرار بود گرو گانها را آزاد کنندء آن سه زن خود 
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را برای کنقرانس مطبوعاتی آماده کردند. مي‌دانمستند گه باید 
جداگانه پاسخ دهند و بنابراین پاسخی مناسپ را تدارک دیده 
بردند. آن روز در اضطراپ ولی در هین حال» با شادی سیری 
شد زیر ماروشا بدون تردید و با اطمیتان قطعی می‌دانست که 


دید با زود به کمک شوهرش آزاد خواهد شد. 


ریودن خبرنگاران» در واقع واکفشی به طرع رییس جمهور 
سزار گاویرپا از هنگام تصدی مقاح وزارت در دولت ویرخیلیو 
بارکو بود. رییس جمپور همواره در پی آن بود تا پباسخهای 
مناسبی برای این پرسشها بیابد: چگونه می‌توان تروریسم را از 
بین برد؟ چگونه می‌توان با استفاده از راهکاری حقوقیء مبارزد 
کرد؟ 

در واقم برنامه اصلی او برای روع مبارزه انتخاباتی 
ریاست جمهوری, همین بود. در نحاقی که یه متاسبت تصدی 
مقام ریاست جمهوری ایراد کرد؛ بار دیگر تأکید داشت که تفارت 
زیادی میان ترو ریسم فروشندگان مواد سخدز که مشکلی علی به 
حساپ می‌آید و باید راهکاري ملی برای آن یاقت. و تروریسم 
قاچاق مواد مخدر که در سطع جبهانی فعالیت دارد و برای مقابله 
با آن باید رافکاری جهانی یافت. وجود دارد. او آولویت را به 
میارزه با تروریسم مواد مخدر داده بود, زیرا اقکار عمومی» پس 


از تخستین رویداد بعب‌گذاری» زندانی شدن حروریستها را 
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می‌خواست. دفعات بعد, حواهان تحویل دادن و پس از چهارمین 
بار. خواهان عفو آنها شد. ۱ 
انم بود تحویل تروریستهاء آخرین مرحله فشار باشد تا 
ترغیب به قسلیم شوند. ولی گاویریا تنها می‌خواست از این ترفند 
استفاده کند. 
در روزهای نخست دستیابی به مقام ریاست چمهوری, 

فرصت گفتگو در این باره با کسی نداشت. زیرا تعیین کابینه و 

تشکیل مجلس» نخستین وظیقه او به حساب می‌آمد. راقائل 

پاردو از هنگام قتل لریس کارلوس گالان, همچون شخس رییس 
جمهور, از گسترش تروریسم نگران بود ولی او هم به دلیل 
تلاشهای ذیاد انتخاباتی, احساس خستگی می‌کرد. وضعیت 
پاردو تعریق نداشت» زیرا خیلی زود مشاور امنیت و نظم 
عمومی در دولت شد. برای فردی هحاتند او که تو‌آوری را 
سرلوحه کار قرار داده و جوانترین مشاور رییس جمهور بود. 

به شعر عشق مسی‌ورزید. یسیتلها را دوست داشت و از 

دگرگونیهای ریشه‌ای پشتییانی می‌کرد, مسوولیتی دشوار به 

حساب می‌آمد. رافاتل پنباردو در فيان کردیادهای سیاسی, 

چمدان کوچکی پر از کاغة در دست می‌گرفت و په همه‌جا سر 

مي‌کشید. هرجا را که مناسب می‌یافت» برای کار کردن استخاب 
می‌کرد. لائور! دختر پاردو, گمان می‌کرد پدرش دیگر شفلی 
ندارد, زیرا ته همچون همپشه به موقع بر سر کار می‌رفت, و نه 
به موقع به خانه بازمی‌گشت. با این حال, بی‌نظمی اجباری, با 
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طبیعت راقاثل پاردو که قردی شاعر مسلک بود و از گارمند 
دولت بودن نقرت داشت سازگاری بپشتری داشت. او در آن 
هت گام سي و هشت سأله بود و تحصیلات داتشگاهی 
قایل‌ملاحظله‌ای داشت. از خشیمازیو مدرنو در موگوٹا 
قارغالتحصیل شده و در رشته اقتصاد در دانشگاه آند تحصیل 
کرده و نه سال در آنجا به عنوان محقق و استاد. در همان زمینه. 
درس داده بود. قمچنین در رشته برنامه‌ریزی آز دانشکده 
مطالعات اجتماعی لاهه. درجه داتشگاهی داشت. علاوه بر آن. 
هر کتایی که به دستش می‌رسید با اشتیاقی چنون‌آمیز مطالعه 
می‌کرده به‌ویژه به دو رشته کأملاً متقاوت, یعنی شعر و امور 
امئیتی. علاقه ژیادی نشان می‌داد. در آن دوران, تنها چهار 
کراوات داشت که در چهار سال گذشته به مناسبت قرا رسیدن 
کریسمس هدیه گرفته بود ولی هميشه گراوات نمی‌زد, بنکه 
همواره یکی از آنها را در جیب می‌گذاشت ٹا در مواقع ضروری 
به گردن ببندد. کت و شلوارش را بدون توچه به رنگ. طرح, یا 
مدل, می‌پوشید و حتی گاهی متوجه نمی‌شد که دو لنگه 
چورایش: رتگهای متفاوت دارند. اگر مقتضی می‌دانست. پیراهن 
آستین کوتاه بر تن می‌کرد. در واقع گرما و سرما برایش زياد 
تقاوتی نداشت. علاقه شدیدی به پوکر داشت و معمولاً با 
دخترش لائورا بازی می‌کرد. ولی به جای پول, از لوییا استفاده 
می‌کردند. این بازی گاهی در سکوت محض. تا ساعت دو یامداد 
ادامه می‌یاقت. گلودیا همسر زیبا و شگییای او. علیرغم 
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خوشسردی, گاهی خشمگین می‌شد» زیرا مره معمولاً هعچرن 
اقراد خوایگرد. در خاته راه می‌افتاد و بیهوده به دشیال لسوان 
می‌گشت. درها را تمی‌یست. و تمی‌داست چگونه پخ مورد یاز 
دا از یخچال بیدون بیاورد. یکی از ویژگیهای پر رمز و راز او این 
بود که آنچه را نمی‌پسندید: نمی‌دید. - فمچنین چنان خونسرد برد 
که هبو نشانی از جه شر دهن داشت رین دآدد شمی‌شد. شر 
گفتگویی رابا ا‌تفاده از سد اکر چهار کلمه به یایان می‌رساند و 
به عپلسث داع با بر زان آوردن چمله‌ای کرتاه و در عین سال 
موتر» خاتمه می‌داد. دوستان تحصیلی و کاری او به بی‌کفایتی ار 
دا در خاته. آذعان داشت رلی دیل این امر را نمی‌داتستند. زیر 
او از نظر آتان, فردی فعال, یاهوش و ستظم. و ضوتسرد بود. 
احتمال می‌دادند که با چنین رقتاری قصد دارد زياد مورد ترجه 
دیگران نباشد. هیچ مشکلی او را يه اشتیاه تمی‌انداخت و برای 
برطرف ساعتن مشکلات لاینحل. حوصله زیادی داشت. رییس 
جمپور ویرخرایر بارتو به خویی از تسلط پر نفس و عشق مقرط 
پاردو به رویدادهای اسرارآم یز آگاهی داشت و در نتیجه 
مسوولیت مذاکره با چریکها و موضوع امدادرسانی در معلهای 
درگیری را به او واگذار کرد. رافائل پاردو در این زمینه موفق به 
عقد قرارداد صلح یا ام. شد. . رییس جمهور گاوپریا که خود به 
دلیل حقظ اسرار دولتی و سکوت. رقیبی برای پاردو به حساب 
ھی آمد نیز مسوّولیت رسیدگی به امور امنیتی و نظلم عمومی را 


در یکی از کشورهای تاامن و بی‌نظم چهان, په سایر 
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کار باردن 

مسووایته‌ای او اضاقه کرد. با این جال همه وسایل کار پاردی: 
به یک چددان کوچت: ایی استاد. مخت‌عی مي‌رشد. خاهی نیز ده 
تور 


EE‏ : قد ھا 
دوستانشی استقاده کند. رییس جمهور بان‌هشا دو روعد ۳ 





زدن پا رقتن به مستشویی مجیور بود از دفتر کار 


کوتاگون با ای مورت و در فنگام پررسی رویدادهای دهم و 
مشکلآفرین, د 
بعد از ظهر. یس از اینگه در محل کار تنها بو دند رده 
گفت: 
سواستی رافائل» تی نگران نیستی که یکی از این آفراد خود را 
تسلیم قانون کند ی ما هدارکی برای اتبات جرم در دست نداشته 
باشیم > بنو انیم آی را دستگیر کنیم؟ 
هسته اصلی مشکلات. این بود که تروریستهای تحت قشار 
پلیس: شرگن تمی‌توانستت خود را راضی ډه تسلیم کنند, زیرا 
هیچ تخمینی برای حففد جان آنها و اقراد انو اده نداشتند. در 
عین حال, اگر دولت می‌توانست تروریستها را دستگیر شند» 
دلایل کافی برای محکومیت آنان در اضنزار نداشت. لازم پود 
راهکاری حقوقی بیایند که ار تروربستها به جرم خود اعتراف 
کنند, دولت از آنها ی افراد خانواده آنان حصایت کند. راقائل پاردو 
در عورد این موشوع. پیشنهادهایی به دولت پیشین کرده بود 
بدایراین هنگامی ۰5 گاویریا در این باوه يا او حرف زد صدارک 
گذشته را در چعدان گر چک اسناد دی اختیار داشت. رافکار عملی, 
این موصوم. از نظر او چنین بود که هر کس به مراجع قانونی 





رباد به سشنان ای کرش داده بود یگ روز 








او 2 وش 





۲ 9 گزارش یک آدم‌ریابی 


تسلیم شود به جرم خود اعتراف کندء و زمینه حضور در دادگاه 
را قراهم سازد, رایش تخقیفهای ویژه در نظر گرفته خراهد شد 
و در صورتی که پول په دست آمده ا چنین جرایمی را په دولت 
مسدرد گنده میزان تخفیف مچازات» بیشتر خواهد شد همه 
عاجرا می‌توانست همین باشد. ولی رییس جمهور در عین حال, 
در این پیشنهادها راهکار جامعی را ملاحظه کرد زیرا تظرات 
پاردو با برنامه‌های بلندمدت خود آوء سازگاری داشتتد. در ولقع 
در آين راهکارء نه اعلان جنگ وجود داشت و نه صلم, بلکه تنها 
قانون تازه‌ای بود که می‌توانست تروریستها را په تسلیم شدن 
وادار سازد. بدون اینکه در این کار از قاتون تحویل. صرقنظر 
شود. 

رییس چمهور گاویریا این پيشنهادها را به وزیر دادگستری, 
خایمه خیرالدو آنخل, متتقل کرد او ضیلی زود موضوع را 
دریافت. زیرا خود نیز از سالها پیش در این انديشه بود که چگونه 
این معضل را برطرف سازد و با پدیده مواد سخدر. در 
چهارچرب قانون برخورد کند. علاوه بر آن» هر دو آنها از 
طرفداران موضوع تحویل مجرمان کلمبیابی بودند» و این کار را 
روشی متاسب برای وادار ساختن رهیران قاچاقچیان په تسلیم 
شدن می‌دانستند. 

خیرالدو آنخل با توجه به تواتایی در تقسیر قوانین و نظم 
بخشیدن به امور آن پيشنهاد را با افزودن انگاره‌های خود و 


مواد دیگری که پیشتر در قوانین کیقری پیش‌بیتی شده بود» 


فصل چهارم ۵ ۱۲۲ 


تکمیل کرد. از شنبه دا یکشتبه, نخستین طرح را با استقاده از 
رایانه قابل حمل. تایپ و سپس آن را با قلم وپرایش کرد و همراه 
با خط خوردگپهای اعمال شده. روز دوشنیه به رییس جمهرر 
داد. فتوان طرح که با قلم در بالای صفحه خوشته شده بود 
عبارتی تاریخی شد: تسلیم و در پناه قانون. 
گاویریا با دقت زیادی برنامه‌های خود را جرا می‌گرد و هرگز 
آنها را پیش از اطمینان به ايتکه در هبات وزسران سذیرفته 
می‌شود. مطرح نمی‌کرد. به همین دلیل» طرح تازه را با خیرالدو 
آنخل و رافائل پاردو به دقت مورد بررسی قرار داد. هرچند 
راقائل پاردو حقوقدان نبود. ولی سخنان ار صی‌توانست کگه‌گ 
زیادی به آنها یکند. گاوبریا پس از اتجام بررسیها و اصلاحات 
لازم. طرح را به شورای امتیت اجتماعی قرسستاد. خیرالدو آنخل 
در آنجا مورد حمایت نرال اسکار بوته‌رو وزیر دفاع؛ و 
کارلوس مخیا اسکوبار رییس اداره بازرسی کل کشور و یکی از 
حقوقدانان چوان و برچسثه که مسوولیت اجرای طرح تصویب 
شده را بر عهده داشت. برخوردار بود. ژترال مازا مارمز با این 
طرح مخالفت نکرد. ولی معتقد پود در مبارزه یا کارتل مدهلین؛ 
هر اقدامی غیر از جنگ, فایده‌ای نخواهد داشت. او گفت: 
_هنگامی کشور امن می‌شود که اسکوبار مرده باشد! 
تردیدی نداشت اسکربار به شرطی خود را تسلیم می‌کند که 
پتواند تحت حمایت دولت باشد و در عین جال. فروش مواد 


من را حتی از سلول خود در زندان ادامه دشد. 


۴ 9 گزارش پک آدم‌ربایی 


طرح با این توضیح در هیأت وزیران ارائه شد که سنظور از 
آنء مذاکره با تروریستتها و رهایی ی خشیدن انسانها از مصییت 
قاچاق مراد مخدر که کشورهای مصرف‌کننده در ردیف تخست 
متهعان حمایت ان آن جای دارند, تیست, بلکه تلاش بر آن است 
که در عیارژه با این مصییت. از اهرم تحویل به عنوان وسیله‌ای 
مزر رهه گرفته شود به این تس‌تیب که پبشنهاد تشویق و 
تین آمتیاری بزری برای کسانی باق د که خود را تسلیم 
قانین می‌کنن.. 

یکی از عذاگرات مهم مربوط به انقضای سهلت ارتگاب جرم 
می‌شد که لازم بود قضسات آن را مراعات کنتند و ایتکه هیچ جرمی 
تباید پس از وضع قانون, بي‌کیقر بماند. قأبیو وییه‌خاس رییس 
دفتر دولت و یکی از مخالفان سرسخت انقضای مهلت. بحتي 
منطقی و دقیق را مطرح کرد: پس از اتقضای مهلت جرایم 
غیرقابل محاکسه, دولت از نظر سیاسی دیگر توانایی اعمال 
تاتون نخواهد داشتر ‏ ۲ 

علیرغم این مخالفتهاء اکثریت حاضران با طرح رییس جمهور 
مراققت و قبول کردند انقضای مهلت را تا اطلاع شاتری حقظ 
کنند؛ زیرا در غیر آین صورت, مجرمان می‌تواتستند این مصویه 
را اجازه‌نامه‌ای تصور کتند که تا هنگام تسلیم. یعنی سالها بعد. 
جرایم تازه و متخددی مرتکب شوند. 

به سنظور جلو‌گیری از سذاکرات مشکوک غیرقانونی و 
ناشایست توسط دولت, گاویریا و خیرالدو توافق کردنر که هیچ 


فصل چهارم ۸2 ۱۲۵ 


فرستاده‌ای را از سوی تحویلیها نپذیرند و با آنها پا هر قرد 
دیگری» در عورد امور قانوتی گفتگی نکنند. در هین اله در 
مورد شیوه کار و نه در باره اسول بحت کتتد. رییس اداره 
تحقيقات جنايی کشور که نه قدرت لجرايي داشت و ده توسط 
قوه !جرابیه انتخاب شده بود مأمور رسمی تماس با تحویلیها با 
نساننده قاتوني آنها شد و وظیفه داشت مذاکرات رأ باه یرت 
گذیی انچام دهد تا همه چیز مستند باشد. 
این طرم یا شتاب فراوان و به‌گونه‌اي عحرمانه که تا آن زمان 
در کلمییا مرسوم تبود. پس از برقراری نشسستهای ستعددء در 
روز پنجم ماه سپتأمیر ۱۹۹۰ به تصویب رسید. به این ترتیپ» 
مصویه ۳۰۴۷ به صسورت زیر ابلاغ شد: 
«فرکس خود را تسلیم دولت و به جرم اعتر اف کند, می‌تو اند 
از امتیاز عدم تحویل برخور دار شود هر کس علاود بر تسلیم و 
اعتراف, با قانون همکاری کت +.جازات او تا یک سسوم تخفیف 
می‌يابد. فرکس خود را به دولت هعرفي» یه چرم اعتراق» با 
دادگستری همکاری, و اعلام آمادگی کن که بر عليه سایر 
مچومان شهادت دهد مسجازآت او تا یک ششم دیگر تخفیقف 
مي‌بامد. در تتیچه حداک ثر پستجاه درد تخقیف در جارات 
مربوط به یک جرم یا همه چرایسی که به ازای آن از تجوپل دادن 
معاف می‌شوند» در نظر گرفته خواهد شد.» 
این اص نشانه‌اي از لجراي قانون به ساده‌ترین و ببهندین 
شکل ممکن بود. همان میات وزیرانی که طرح را تصویب و امضا 


۶ 9 گزارش یک آدم‌ربایی 


گرده يوده سه درخواست مینی بر تحویل را رد و سه درخواست 
را قیول کرد به این منظور که آشکارا اعلام کتد دولت جدید. 
حارج از چهارچرب تخفیفهای پیش بینی شده در مصوبه, باز هم 
امتیاز می‌دهد و از تحویل دادن اجتتاپ می‌کند. 

در واقع موضوع تنها متجصر به یک مصوبه نمی‌شد, بلکه 
سپاست آشکارا تعریف, شده دولت را در مبارزه پا تروریسم؛ نه 
تها پا فروسندگان مواد مخدرء بلکه يا سایر تبهکاران, نان 
سی‌داد. ژترال مازا مارکن در نشست ویوه شورای اسئیت 
اجتماعی, آنچه را واقعاً در مورد مصوبه در ذهن داشت, بر زبان 
شیاورد. ولی سالها بعد در مبارزات انتخایاتی به منظور 


بی‌رجمانه مورد حمله قرار داد و آن را تصمیم اشتیاهی دانست 
که حرمت دادگستری را خدشه‌دار و حیثیت تاریشی فوانین 
کیفری را لکه‌دار می‌کرد. 

مسیری بسیار طولاتی و دشوار بود. تحویلیها که تا آن موقع 
تحت تام شرکت پایلو اسکوپار در سراسر جهان شهرت داشتند, 
بی‌درنگ با آن مصوبه مخالفت کردند. ولی در عین حال راه 
گریز را یاز گذاشتند تا بتوانند امتیازات بیشتری به دست 
بیاورند. 
دلیل اصلی مخالقت با مصویه این یود که دولت التزام نمی‌داد 
آنها را تحریل ندهد. همچنین در‌خواست آنها این بود که رقتار 
دولت با قاچاقچیان باید همچون رفتار با سعکومان سیاسی 


فصل چهارم ۱۲۷4۵ 


باشد. یعتی همان مجازاتهایی برایشان در نظر گرفته شود که در 
مورد چریگهای ام.٩۱‏ اعمال سی‌شود. در واقع آنا از دولت 
می‌خواستند چتین مجرمانی را عقو کتند و به همه اعضای آن 
گروه بزرگه لجازد فعالیت سیاسی په عنوآن حزبی رسسمي 
بدهند. در آن زمان: یکی از اعضای گروه ام.۱4 وزير بهداشت 
برد و سایر اعضای آن نیز در میارزات انتخایاتی مجلس شرت 
داشتند. درخواست دیگر تجویلیها این بود که در جایی زندانی 
شوند که از کزند دشمنان در امان باشند و حمایت از زندهی 
اقراد خانواده و همر زمانشان نیز تضمین شود 
مدثی بعد گقته شد که دولت. زیر فشار رب‌ایندگان: این 
مصویه را به عنوان عجوزی برای فروش عواد مخدر صادر 
کرده است. در واقع این طرح؛ حتی پیش از ربوده شدن دیانا هم 
در دستور کار بود. و پس از آن که به تصویب رسید, تحویلیها با 
ریردن همزمان قرانسیسکو سانتوس و مارینا مونتایا حلقه 
قشار را تنگتر کردند. هنگامی که معلوم شد هشت گروگان برای 
دستیایی به خواسته‌ها کاقی نیست. مارو ها پاچرن و بناتریس 
وی‌یامیزار هم ریوده شدند. تعداد گروگانها به رقمی خیره‌کننده 
رسیده بود: نه خبرتگار. و خواهر سیاستمداری که از مجازات 
اسکویار. جان سالم به در برده و از پیش محکوم شده بود. به این 
ترتیب, رییس جمهور گاویریا حتی پیش از اینکه تأثیر مصویه 
تشان داده شود قریانی ابتگار خود شد. 
دیانا توربای کینته‌رو همچون پدرش, علاقه زیادی به کسس 


۱۲۸ ل گزارش یک آهم‌ربایی 


قدرت و رهيري داشت. آو در میان سیاستمداران بزرگ رشد 
کرده بود و تمی‌تو اذست نگرشی جدا از آذان به دنیا داشته باد 
هانمي از دوستاننء که او را به خویی درگ صی‌کرد و دوست 
داشت می‌گفت: 
سدیاتا شخصیت سیاسي برجست؟یی بود که ممترین 
فیژگی گی او چیز ی هز خدمت به کشور نبود. 
ايده قدرت نیز هماند عشق, دارای دو لبه است: انمان قدرت 
را یه کار می‌گیرد و قدرت آنسان راہ قدرت» وضعیتی اذتبخش 
آییاد مي کد که راد را برای بلندیررازی هموار می‌کند و در عین 
حال گاه یجب سقوط نیز مي‌شود. قدرت می‌تواند تتها با عشق 
آرمانی که اسان همراره به دنبال دستهایی به آن است. قابل 
قیاس باشد. عشقی که قرا می‌خواند و سپس می‌رهاند. کسانی 
که در چستچوی قدرث هستند, هرچه به آن نزدیکتر مسي‌شوند, 
پیشتر آن را دست‌نیافتنی می‌بیتند. دیانا برای آشاه شس از 
هعه‌چین و درک مقهوم هستی, اشتياقي رافر داشت. عدمای از 
آفرآر که به او نزدیک بودند و او را دوست داشتند این ویژگی را 
تریافتند و باور گر دند که در زندگیء خوشبخت ثبو دد است. 
غیرممکن است, بدون پرسش از آو؛ دريابیم کدام لبه تدرت. 
زبخم مهلکتر را بر او وارد کرده است. او در هتگامی که بيست و 
هشت ساله» منشی خصوصی و دست راست پدرش و گرفتار 
بادشای, تنم سیاست برده: چنین احساسی را در عمق وچود 
خویش یافته است. دوستان بی‌شمار او معتقدند دیانا از آدمهای 


فصل چهارم ‏ ۱۲۹ 


باهوش به حساب می‌آید. مپزان معطوعات او بسیار زیاه بود و 
تواتایی غیررقایل تصرری در تحلیل امور داشت. با توجه به 
استعداد ذاتی. می‌تو اتست نیت و قصد ینهانی اراد را حدس 
بزند. دشمنان آوء بدون پرده‌پوشی و با سراحت اقلهار می‌دارند 
که او بذري ناسازگار در عرصه سپاست بود. در مقابل: عده‌ای 
هم معتقد بودند که او خوشیختی را در این می‌دانست که از منافع 
پدن حمایت و در برایر سایرین از او دفاع کند. شاید به همین دلیل 
هم به ابزار دست صاحیمنصیان و چاپلوسان تبدیل شده بود. 
دیانا هنگامی که پدرش در فهرست انتظار ریاست جمهوری 
حضور داشت. در روز هشتم ماه مارس ۱۹۵۰ که علامت آن 
ماهی است. متولد شد. در همه‌یاء مادرزادي رهیر بود. در 
دانشک-ده آنسد در بوگوتاء در تیویورگ و در دانشگاه 
سانتوتوماس د آکینو, هسان مکانی که تحصیلاتش را در رشته 
حقوق به پایان رساند. دون اینکه متتظر دریافت مدرگ 
تحصیلی خود باشد. این توانایی ذاتي را به منصه ظهور رساند. 
پس از اینکه به دنیای خبرنگاران وارد شد. هرچند خوشبختانه 
په قدرتي دست یأفت که تاج تداشت, مجبور شد خویشتن خود را 
مورد تسجدیدنظر قرار دهد. مجله اوی ایکس اوی و اخیار 
تلویزیوتی کرییتون را راه اتداخت که راهي مستقیم برایش به 
حساب مي‌آهد تا زمینه را برای صلح مهيا سازد. او در همان 
دوران گفت: 


نه قصد میارزه دارم و نه حرصله این کار راء چون مرجب 


۰ گزارش یک آدم‌ربایی 


تاراحتی دیگران می‌شوم. به همین دلیل, همه توان خود را وقف 
اشتی کرده‌ام. 

به خاطر صلح. با کارلوس پیزارو فرمانده ام۱۹ که یک بار 
راکتی پرتاب کرده و در فاصله کمی از اتاق سمل اقامت رییس 
جمهور تسوریای سنفجر شده یرد گفتگو گرد. ضانمی از 
نوستانش که این مطلب را تعریف مي‌کرد. گفت: 

دیاتا می‌دانست که باید هسچون شطرنجبازی ماهر عمل 
که و نه همچون مشتزنی که علیه حریف می‌جنگ و کتک 
می‌خورد. 

با این حساب, کاملاً آشکار بود که ربوده شن او غبر از 
آهمیت انساتی. اهمیت سیاسی نیز دارد و در نتیچه اقدام برای 
آزادی اوء ساده نیست, 

رییس جمپور سایق ترربای, در محاقل خصوصی و عمومی 
گفته بود که هیچ خبری از تحویلیها در اختیار ندارد. در واقم 
چنین سخنانی تا زمانی که مشخص نبود ریایندگان چه 
خواسته‌هایی دارند, بهترین اظهار نظر به حساب می‌آمد. ولی 
واقعیت امر این بود که بلافاصله پس از ربوده شدن 
قرانسیسکو سانتوس, پیام ربایندگان را دریاقت کرد. 

پس از اپنکه ارنافدو سانترس از ایتالیا بازگشت, توربای او را 
به خانه دعوت کرد تا نقشه عملیاتی مشترک را طراحی کنند. 
همان روز, ماجرا را برای او تعریف کرد سانتوس با او در 
کتابخانه رسیم خود در نور کمرنگ بامدادی» گفتگو کرد. - 
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چهره‌ای درهم‌شکسته داشت و مطمئن بود که فرانسیسکو و 
دیانا اعدام می‌شوند. آتچه بیشتر از همه سانتوس را متأثر 
می‌کرد؛ همچرن همه اقرادی که در آن دوران توریای را دیده 
بودتد, مانت او بود که انگار تیرهبختی خود را این گونه حمل 
می‌کرد. 
نامه‌ای برای هر دو پدر در سه صفحه با دستنوشته‌ای با 
حروف بزرگ ارسال شده بود که امضا تداشت و با م قدمه‌ای 
شگفت‌انگیز آغان می‌شد: 
«نامه‌ای از سوی تحویلیها با درود و احترام دریافت 
مي‌کنید.-» 
تنها چیزی که موجب می‌شد امتبار آن نامه را تأیید گند, 
شیوه استقاده از عبارات صریح. بی‌واسطه و بدون ابهام توسط 
اسکویار بود. او نخست مسژولیت ربودن هر دو خبرنگار را پر 
عهده گرفته و در ادامه افزوده بود: 
«... آخها زنده و سلامت هستتد و وضعیت بأزداشتگاه, بسیار 
هطاسب أسخ» 
سایر جملات. به خاطراثی از هجوم غیرمنصفانه مأموران 
پلیس اشاره داشت. در پایان نامه سه شرط برای آزادی 
گروگانها تعیین شده بود: انحلال نیروی ویته پلیس که به 
منظور مبارزه با تحوپلیها در مددلین و بوگرتا تشکیل شده بود؛ 
عقب‌تشینی نیروهای ویژه که وظیقه مبارزه با فروش مواد 


مخدر را داشتند؛ و بركناري فرماتده ابن نیرو و بیست تظاممی 


۷۲ لا گزارش یک آدم‌ریایی 


۳ که ۶ 5 5 س 
یگری مسژول شکنجه و قتل چ هار صد تفر از جوانان کمون 
تحویلیها در صورت برآورده نشدن این خواسته‌هاء تهدیه به 
میارز ها 2 7 
بارزه‌اي گسترده, بمب‌گتاری در شهرهای بزرگ, قثل قشضات, 
سیاستمداران و خبرتگاراه تد تن 1 
برتگاران کرده بودند. نيجه آنها چنین 
0 گیری آنها چنین 
.گر این امر منجر په کردا شود باز هم استقبال می‌کنيم 
دیشر چیری برآی از دست دادن نداریم.» ۱ 
لازم بود پاسخ کتبی, در مدتی کمتر از سه روز در هتل 
پنتر کتئیتانتال مددلین. در اتاقی که به نام ار شاندو سسانتوس 
رررو مي‌شد. تحویل داده شود و تحویلیها نیز واسطه‌ها را یرای 
ا تعبین کنن تن ۱ ۱ 
ا بعدی تعیین کنند. سانتوس پا تصمیم توربای موافق 
جود که این پیام و پیامهای بعدی را تا زم اتی که اطلاعات کافی به 
دست تیأوردداند, پر ملا ب نکنتد. توربای افزود: 
سما نباید موقعیت خود را تا سطحی تنزل دهیم که نقش 
فرستاده رییس جمهور را بازی مي‌کنيم. در ضعن مجاز ن تیستیم 
گامی از مرز شرافت فراتر تهیم. 0 
توریای به سانتوس پيشنهاد کرد مستفل از یکدیگر پاسخی 
بدهند و سپس با مقایسه دو پاست. نامه‌ای مشترک بنویسند 
چنین کردند. نتیجه در اصل اعلامیه‌ای رسمی حاکی از این 
بود که موقعیت آنها به گوته‌ای نیست که بتواتند در کار دول 
دخالت کنتد. ولی کاملاً حاضرند اگر تحریلیها متوجه تقش 
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قوانین با تادیده گرفتن, م قاد اعلامیه حقوق پشر شده‌اند و 
می‌توانند در این بارد اسنادي قانع‌کتندد ارائه دهند, نظرات آنها 
را متتشر کنند. توربأی و سانتوس پادآوری گردند آتچه به 
اقدامات مأموران پلیس مربوط می‌شود, خارج از حیطه قدرت 
آشهاست و در نتیجه هرگن نعی‌توانند تقاضا کنند بیست اسر 
خاطی بدون ارائه مدرک برکتار و سحاکمه شوند. همچنین 
اشاره کردند که نمی‌ترانند مقاله‌ای پیرامون وضعیت و شرایطی 
بتویسند که اطلاعی از آن ندارند. 
آلدو پسوتنا ونتورای ممضردار, از طرفداران تمایشهای 
گاویازی از سالهای دور. در عدرسه نأسیونال زپ پاکویراء از 
دوستان قدیمی ارتاتدو سانتوس به حساب می‌آعد و مورد 
اعتماد او بود. این مرد عسؤولیت تحویل پاسخ نامه را بر عهدد 
گرفت. پس از ایسنگه وارد اتاق شماره ۲۰۸ واقم در هثل 
اینترکنتینانتال شد تلفن زنگ زد. 
شما آقای سانتو س هستید؟ 
آلدو پاسخ داد: 
نه ولی به دستور ایتشان به اینجا آمده‌ام: : 
-سفارشی مراهمراه آورده‌اید؟ 
لحن صدا چتان مفرورانه بود که آلدو گمان گرد صدای 
شخص پابلو اسکوبار یاشد. پاسخ داد 
-یله. 
در همان موقم: دو مرد .جوان که شبیه مدیران تجاری بودند. 
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وارد اتاق شدند. آلدر نامه‌ها را تحویل داد. آنها موّدیانه 7 عظیم 
گردند. دست او راقشردند و رفتند. ۱ ۱ 
۱ هترز چند هفته سپری نشده یود که گیدو پارا مونتایا وکیل 
هل نیا به دیدار تورپای و ساتتوس آمد و نامه جدیدی از 
دی تحویلیهاارائه داد گیدو پارا در محاقل سیاسی بوگوتاء 

شناس تبود» ولی همیشه به نظر صی‌رسید از دنیای اشبام 
ین می‌آید. جل و ششت سال داشت و دو یار نماینده لیبرالها 
در مچلس تماپندگان و یک بارهم وکیل اتحاد ملی مردمی (آلیانت 
تاسیونال پوپولار (آتاپو) شده بود. همان تشکلی که ام.۱۹ از آن 
تضعاب کردد بود. او در دفتر حقوقی دولت کارلوس ایه‌راس 
ترو ب عنوان عضاور کار می‌کرد. از جوانی در مده‌لین به 
وکات اتفال داشت. روز دهم ماه مه ۱۹۹۰ به اتهام حمایت از 

زمانی تروریستی, دستگیر و دی هفته بعد به دلیل فقدان 
دلایل کافی و مناسپ, آزاد شد. علیرغم این رریداد و موارد دیگر, 
وکیلی پاتجریه و مذاکره‌کننده‌ايي مناسبپ به حساب می‌آمد. زیاد 
مناسب دارا بودن عتوان تمایندگی مخقی تحویلیها یه نظر 
نمی‌رسید؛ زیرا در همه‌جا او را می‌شتاختند. در زمره سردانی 
جود که موضوع ممتاز یودن را جدی می‌گرفت. لباس پانرگانان 
أن دوران را هعراه با پیراهنهای دارای رتگهای تند می‌پوشید و 
کراواتهای مخصوص نسل جوان یا گرههای بزرگ سطایق مد 
تال به گردن می‌بست. ورود او همواره توأم با تضریقات و 
شیوه حرف زدن او بسیار پرتکلف بود. نه تتها خوش‌صحت, 


با 
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که آگاه و باتجربه به حساپ م ی آمد. 


مهلکترین و ضعیت این است که کسی همزمان خاد م دی اریاب 


اشد! 


در حضور یکی از رژسای جمهور سابق از حزب لیبرال و 


مدیران روزنامه‌های مهم کشوو: چنان در سخنوری مهارت 


نشان داد که نخست همه را مجذوب کرد. 


دکٹر توربای عالیقدر. دکتر سانتوس گرامی, در حدمت 


شما هستم. آن گونه که می‌خواهید» عمل می‌شود. 


ولی به دلیل بی‌دقتی, چیزی نمانده بود جانش را از دست 
بدهد: 
...من وکیل عالیجناپ پایلو اسکویار هستم! 
ارناندو پی‌درنگ از این اشتیاه سوءاستفاده کرد 
پس نامه‌ای که آورده‌اید, مال اوست! 
گیدو پارا بدون اينکه مژه بر هم بزند. حرف خود را اصلاح 
گرد: 
-نه» این نامه از سوی تحویلیهاست, ولی پاسخ شما به دست 
اسکوبار می‌رسد تا یتواند در مذاکرات مورد استقاده قرار گیرد. 
لحظه حساسی بود زیرا اسکوبار هرگز ردی از خود برای 
پلیس بر جای نمی‌گذاشت. نامه‌هايي که او را در معرض خطر 
قرار می‌داد. همچون نامه‌هایی که در آنهابه آدم‌ریایی اشاره 
می‌شد. به دلیل نوشته شدن با جروق بزرگ, خط نویسنده قابل 


شناسایی نبود. چنین نامه‌هایی را نحریلیپا با استفاده از 
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تاسپایی همچون مانوثل, گابریل, و آنتوتیو امضا می‌کردند. ولی 
ار اسکویار قصد اقامه دعوایا شعایت داشت در نامه‌هایش از 
خط تقریبا کودکانه خود استفاده می‌کرد و نه تتها نام و تام 
خانوادگی خود را می‌نوشت و امضا می‌کره, بلکه اتی انگشت 
شستش را هم به اتتهای آن می‌افزود. زمانی که خیرنگاران را 
دیون تی زنده بودن او شم مورد تردید پود شاید هم 
«تحو یناه تنها یکی از ناسهاي فستعای آو به حساب می‌آمد ولی 
عس قضی؛ هم آمگان‌پذیر بود: اینکه احتمالاً تام و هویت پابلر 
آسکویای. تتها رمزی برای تحریلیها یه شمار می‌رفت. 
هنگامی که تحویلیها پیشنهاد کتبی می‌دادند. به نظر می‌رسید 
گیدو پارا آمادگی مواجهه با خطرات رادارد. لازم بود همه‌چیز را 
به دقت مورد بررسی قرار دهد. او در واقع برای سوکلانش در 
جستچوی نوعی معامله سیاسی بود که چریگها از آن بهردمتد 
شده بودند. علاوه بر آن. آشکارا وارد موضوع بین‌العللی شدن 
فروش مراد مخدر شد و پيشنهاد کرد سازمان ملل را نیز در این 
کار دخالت دهند. با توجه به پاسخهای منفی و صسریع سانتوس 
و توریای, پیشنهادهای گوناگون دیگری ارائه شد. ستاگره 
طولانی و بی‌حاصل او که عاقیت به نتیجه نوسید. چنین آغاز 


ااست. 
پس از گفتگوی دوم سانتوس و توربای کوشیدند با ریس 
جمهور تماس بگیرند. گاویریا آنها را در ساعت هشت و نیم شب 
اتاق تابخانه شش ¬ ك آراه ۱ 
در اتاق کوچک کتابخانه شخصی خود پذیرفت. آرام تر از 
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همیشه, مشتأق شنیدن خیرهای تازه از گر وگاتها بود. توربای و 
ساتتوس از دو نامه پاسخ, و میانجیگری گیدی پارا سجن گفتند. 
رییس جم هور کشت: 
مہ فرستادھ خوبی تیست. وکیلی باهرش» خوب, ولی بسیار 
خطرناک است. به هر حال اسکوبار از او کاملاً پشتیبانی می‌کند. 
سپس با دقت قراورانی که هسمواره همه را تحت تأشیر شرار 
میداد تامه‌ها را خوان.. پس از اینکه خرآندن تامه‌ها به پایان 
رسید تقسپرهايي معقرل و جامم آراثه داد و نتیجه متاسب 
گرفت, بدون اينکه سخناتی اضافی بر زیان براتد. براي آنها 
لعریف کرد که سآن‌مانهای امنیتی نمی‌دانند گروگانها در کا 
نگهداری می‌شوند. تأیید اسکویار میتی بر اينکه گررگانها را در 
اختیار دارد, از تظر رییس جمپور» خبری تازه بود. 
آن شب گاویریا پیش از اتخاذ تصمیم نهایی. بار دیگر با طرح, 
شکذیب: و رد موضوعغ تشان داد که چه سیاستمدار مافری است. 
او این احتمال را مطرح کرد که تامه‌ها جعلی فستند و گیدو پارا 
بازی غریبی را به نمایش مي‌گذارد که ثابت می‌کند همه نقشه‌هاء 
از سوی فردی طراحی می‌شود که با اسکویار هیچ ارتیاطی 
ندارد. حاضران در نشست, با نگرانی بیشتری در مسقایسه با 
زمان ورود به جلسه. از آنجا خارج شدند. رییس جمهور چنین 
مواردی را دغدغه اصسلی دولت می‌دانست و در نتیجه جایی برای 
اہراز احساسات شخصی یأقی نمی‌گذاشت. 
یکی از موانم اصلی بر سر راه دستيابي به تواقق, این بود که 
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اسکوبار با ترجه به موقعیتهای گوناگون, شرابط م ذاکره را 
تقییر میداد تا احتمالاً امتیاز بیشتری از دولت بگیرد و موضوع 
آدجریایی را به اندازه‌ای طول بدهد تا مجلس تازه تشکیل شود و 
قظر نهایی را در مورد تحویل, یا عقو قاچاقچیان ابراز کند. 
هرچند این امر در نامه‌نگاریهای مکاراته اسکوبار با افراد 
خانواند گروگانها هرگز مطرح نشد. ولی در مکاتبات یتهانی 
اسکوبار یا گیدو پار خطمشی یلندمدت خود را به اطلاع مخاماب 
خرن رساند. او دی نامه‌ای توشت: 
«.-.بهتر است همه مشکلات ما رابه اطلاغ سانتوس برسانی تا 
به پیراهه نرویم. بايد مق‌کداً نوشته و دستور داده شود که ما 
هرگز و به هیچ دلیلی به کشور دیگری تحویل داده نخواهیم 
عشد..) 
همچنین درخواست کرد در مورد شرایط تسلیم. شیوه 
نگارش اعتراف‌نامه را دقیقاً و با شفاقیت بیشتری شرح دهند. دو 
موخوع را تیز در اولویت قرار داد: مراقبت از زندان ویژه 
اعتراف‌کتندگان» و برقراری آمنیت افراد خانواده و همکاران آتها: 
دوستی ارناندو سانترس و توربای ربیس جمهور سایق, که 
شمواره به دلایل سیاسی تغییر سی‌کرد, در آن روزها بسیار 
مستحکم و روایط آنها صمیمانه‌تر شد. آن دو ساعتهای متوالی 
در سگوت محضی در پرآبر یکدیگر می‌نشستند, تقریباً هر روز 
تلفنی با هم حرف می‌زدندء و نظرات و انگاره‌های سحرمانه و 


واقعیات ملمرس را در میان می‌گذاشتند. حتی برای گزارش پای 
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محرمانه خود از وم ویژه‌ای استفاده می‌کردند. این کارشاء 
ساده نیود. ارتاتدو سانتوس مردی دارای نقود غیرقایل 
توصیف بود که تنها با ابراز کلمه‌ای؛ می‌توانست زندگی کسی را 
نجات دهد. پا او را به کام مرگ پیندازد. فردی اهت,اسانی و 
زودخشم بود و ضمیر ناخودآگاد او از اصول قومی پیروی 
می‌کرد که در تصمسمیم‌گیربهایش, نقش اساسی داشت. کسانی که 
در زمان ریونه شدن پسرش در کار او جضور داشتند هرگز 
تصور تمی‌کردتد از اندوه ناشی از این واقعه. جان سالم په در 
ببرد. در آن مدت, نه مي‌تراتست چیزی بخورد و نه شبی را تا 
صبح خوابید. همواره کنار تلقن می‌نشست و با نسخستین زنگ. 
گوشی را برمی‌داشت. در طول آن ساههای رنج‌آور از مردم 
کتاره می‌گرقت و عدتی هم به روانپزشک مراجعه کرد تا بتواند 
مرگ پسرش را گه محتوم می‌دانست. تحمل کند. به دفتر کار یا 
اتاقتش می‌رفت و با مچموعه بی‌نظلیر تمبرها و نامه‌هایش که در 
سانجه هوایی آسیب دیده بودتده سرگرم مي‌شد. همسرش النا 
کالدرون, مادر هقفت فرزند, هقت سال پیش درگذشته و ارناندو 
از آن به بعد واقعاً تنها بود. هر روز بر شدت ناراحاتی قلب و 
چشمش اقزوده می‌شد. هرگز نمی‌گوشید از ریسختن اشک 
خودداری کند. با این حال, هرگز حاضر تشد شرایط اندوهیار 
خود را در روزنامه‌ها مطرح: و خوانندقان را با غمهای خود 
سهیم کند. تنها فردی که میجب تسلی خاطرش در آن دوران تلع 


می‌شد. عروس مقتدرش ماریا ویکتوریا بود. در روزهای پس از 
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آدم ربایی, آپارتمان او مورد هجوم خویشاوندان و دوستان 
همسرش قرار می‌گرقت. همه آتها روی قرش می‌نتستتند, تا 
دیروقت ویسکی و قهره می‌توشیدند و مدام در باره رویدادهای 
عادي حرف می‌زدند. به این ترتیب, ضربه روحي ناشی از 
آدم‌ربایی و حتی اندیشیدن به گررگانهاء به تدریج اهمیت خود را 
از دست می‌داد. هنگامی که ارتاندو از ایتالیا بازگشت, مستقیماً 
به خانه مارا و یکتوریا رفت و با هیجان زیادی با او مواچه شد. 
ولی هنگامی که می‌خواست محرمانه در باره آدم‌ریایی حرف 
بزنده از دخترگ خواست او را با مردها تخها بگذارد. ماریا 
ریکتوریا که شخصیتی قدرتمند داشت دریافت که علیرغم 
تواناییهایش, همچنان در حاشیه قرار دارد و نمی‌تواند در 
گفتگو‌های مردانه شرکت کند. آن روز به شدت گریست, ولی در 
عین حال با نیروی بیشتری به تلاشهایش ادامه داد تا دست‌کم 
در خاته خود. حاکمی شایسته باشد. 

آرتاندو از واکتش او فهمید که کار درستی انچام نداده است, 
بتاپراین ضمن سرزنش خود کوشید از هوش و ذکاوت ار بهره 
بیرد. از آن پس,؛ علقه‌ای جدایی نایذیر از اعتماد, میا آنها به 
وجود آمد و موجب شد در همه رویدادهاء همواره با یکدیگر در 
ارتباط باشندء چه به صورت مستقیم. چه از طریق تلقن, چه از 
طریق نامه یا واسطه, و حتی از طریق تلهپاتی. در نشستهای 
خانوادگی, كاقي بود به هم بنگرند تا افکار یکدیگر را دريابند. 
ماریا ویکتوریا نظرات خوبی ایراز می‌داشت و در اسن باره 
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مقالات صریحی در روزنامه‌ها به چاپ می‌رساند. 


در این میان, لیلیاتا روخاس آریاس همسر اورلاند و آچه‌وددو 
فیلمبردار. و مارتا لوپه روخاس مادر ریچارد بکراء کمتر مورد 
ترجه قرار داشتند. انگار رنج آنها زیاد مهم نبود. گرچه آن دو 
دوستان نزدیکی تبودند ی علیرغم نام خأنوادگی همسان, شسبیتی 
نیز با هم نداشتند. ولی آدم‌ربایی موجب صمیمیت بیش از اندازه 
آنها شد. روزی لیلیانا گقت: 
-معاشرت ما زياد به دلیل شمدردی در مصییت مشترگ 
تبود, پلکه بیشتر په خأطر مصاحیت با هم پود 
لیلیانادر حال آرام کردن پسرش بود که اریک یزید نام داشت 
و بیشتر از یک سال و نیم از عمرش نمی‌گذشت, که کربپتون 
دییر بخش اخبار اطلاع داد گروه دی انا توربای را ربوده‌اشد. 
لیلیانای بیست و چهار ساله. سه سال پیش ازدواج گرده بود. در 
طبقه اول خانه پدر و مادر شوهرش در سا نآندرس در چتوپ 
بوگوتا زندگي می‌کرد. یکی از دوستانش معنقد بود: 
-دختر سرزتده و شادی بود. کاش چنین خیر ناگواری را 
دریاقت نمی‌کرد. 
نه تنها سرزنده و شاه بلکه بسیار فکور ہودہ زیرا پس از 
تحمل رتج ناشی از این شربه: تفسی تازه کرد. و سپس در هنگام 
پخش اخبار, فرزندش را در مقابل تلریزیرن نشاند تا بتواند 


پدرش را ببیند. این کار را پیوسته ٹا پایان ماجرای آدم‌ربایی, 
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ادامه داد. 
۲ دپیر بعش آخبار به او و مارتا لوپه اطمینان داد که هسواره از 
آنها حمایت خواهد شد. هنگاء پکه قرزند لیلیادا بیمار شد همه 
مخارج او را پرداخت کردند. نيديا گیتته‌رو نیز تلفن زد و کوشید 
او را تسلی دهد. تمی‌دانست که لیلیانا هرگز آرامش خود را از 
دست نادم آستته به او قول داد هر کاری که از طریق دولت انجام 
هیر ده 2 توا یرای دفترش, باکه برای همه اقراد گروه خواهد 
بود و آیتکه همه اطلاعات مربوط به گروگاتها را به آنها اطلاع 
خوآهد داد. چنین نیز شد. 
۱ مارتالوپه با دو سختر چهارده و یازده ساله خود که وابستگی 
زیادی به ریچارد داشتند. زندگی می‌کرد. هنگامی که ارتباط 
مارت با گروه همراه دیاتا قطع شد برایش پیامی ارسال کردند 
میتی بر آیتکه موضوع مریوط به سقری سه روزه است, به همین 
دلیل.نگرانی اوء پس از گذشت یک هفته آغاز شد. او می‌گفت, هیچ 
احسساسسی از پیش در مورد ربوده شدن پسرش نداشته» ولی پس 
از چندین بار تلفن ژدن به مصوول برتامه, عاقبت اطلاع دادند که 
رویداد ناگراری شکل گرفته است. مدتی بعد تيز ماجرای 
ادم‌ربایی دا برایش شرج دادند. از آن به بعد به اميد باز گشت 
پسرش همواره به رادیر گوش میداد و هر از چند گاهی به 
مسژول برقامه تلفن می‌زد. زیرا از کم اهمیت بودن وضعیت 
پسرش در مقایسه با سایر گروگاتها, احساس نگرانی سی‌کرد. 
دوزی گفت: 
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کار دیگری جز گریستن و دعا کردن نمی‌دانم. 
تیدا کینته‌رو به یاد داده بود که مي‌تواند برای رهایی پسرش 
کارهای زیادی انیام دهد. از جمله او را به تشستهایی که در 
خانه برگزار می‌کرد و په مراسم مقهبی در کلیسا دعوت کرد و 
روحیه بالای خود را در مبارزه با افسردگی ر نااعیدی, به او 
انتقال داد. 
لبلیاتا نیز تصویر مشایهی از وضعیت اورلاندو از نظر کم 
اهمیت بودن داشت, ولی در عین حال, به همین دلیل» او را آخرین 
نقری می‌دانست که به قتل می‌رسد. البته باز هم به همین دلیل 
می‌توانست تخستین فرد باشد, زیرا مرگ او اقکار عموعی را 
متشنج می‌کرد و در عین حال, دست ربایندگان را از در اختیار 
داشتن گروگانهای باارزش, خالی نمی‌کرد. هرگاه به مورد دوم 
می‌انديشید. به‌شدت اشک می‌ريخت. پس از پایان یافتن ماجرا 
گفت: 
هر شب پس از اینکه قرزندم را می‌خواب‌اندم» در ایوان 
می‌نشستم و می‌گریستم. همچنان چشم به در داشتم تا او بیاید. 
به اندازه‌ای به این کار آداعه دادم تا دوپاره او را دیدم. 
اواسط ماه اکتبر, دکتر توربای تلفنی پیامی رمزی برای 
ارناندو سانتوس فرستاد. «اگر به رویدادهای مریرط به 
گاوبازی علاقه داری؛ تعداد زيادي روزتامه ماوی خیرهای 
خوب دازم. اگر بخواهی, آنها را برایت می‌فرستم» 
ارتاندو متوچه شد که موضوع باید مریوط به خبر مهمی در 
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بارد گرو‌گانها باشد. پیام او در واقع مربوط به یک توار کاست 
می‌شد. که در موتتهریا مهر خورده و په شانه دکتر ترربای 
رسیده بود که سلامتی دیاتا و همکارانش را اطلام مي‌داد. نواری 
که اقراد خاتو اده گروگاتها چندین هفته مستوالی تقاضا گرده 
بودتد در اختیارشان قرار گیرد. صدای دیانا به سختی تشخیص 
داده مي‌شد: 
«پار مجان می‌دانم در این شرایط ارسال, پیام کاری دشوار 
استء ولی پس از التماسهای فراوان, اجازه دادشد این کار را 
در این پیام. تنها یک جعله حاری سرنخی برای عملیات آینده 
بود: 
«سما پیوسته به خبرهای رأدیو و طریزیون گوش می‌دهیم...» 
دکتر توریای تصمیم گرفت توار حاوی پیام را نزد رییس 
جمهرر بپرد و بکوشد به نجوی اطلاعات تازه‌ای کسپ کند. 
گاویریاء پس از پایان کار روزانه توربای و سانتوس را همچون 
همیشه. در کتابخانه حصوصی, په حضور پذیرفت. برخلاف 
همیشه آرام بود و تمایل به حرف زدن داشت. در را بست 
مشروب ريخت و نخست چند خیر ممرمانه سیاسی رام طرم 
کرد. په نظر می‌رسید به دلیل سرسختی تحویلیها. مذاگرات 
مربرط به آزادی گروگانها نتیجه‌ای ندارد. رییس چمهور حاضر 
بود با آراته توضیحات روشن قضسایی که تحویلیها تقاضا کرده 
بودند. اعلامیه نخست را اصلاح و مذاگره را آغاز کند. در همه 
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مدت آن رون این موضوع را در دستور کار قرار داده و مطمتن 
بود که همان شب مشکل را برطرق می‌کند. بناپراین پس از 
شتیدن مطالب سانتوس و توریای, به آنها قول داد روز بعد 
خبرهای خوشی برایشان خراهد آورد. ولی روز بع پس از 
اینکه آن دی تفر طبق قرار قیلی به آنجا رفتند. باز هم با چهره 
عیزس رییس جمهور موأچه شدند. از شمان چمله نخست. معلوم 
بود که گفتگوی بی‌حاصلی را در پیش دارند. گاویرپا یه آنها 
5 -. می‌خواستم تا جایی که 
- لحظات بسیار دشواری است. می خواستم تا جای 
امکاتات اجازه می‌دهد. به شما کمک کتم ولی به تدریج په 
مرحله‌ایی رسیدم که فهمیدم کار دیگری از من برنعی‌آید. 
معلوم بود که رویداد مهمی شکل گرفته و نظر او را تفییر 
داده است. توریای خیلی زود متوجه این ام شد. بتابراین هتوز 
ده دقیقه از ورود به آنجا نمی‌گذشت که با ظاهری آرام و شاد از 
روی مپل برخاست و با لحنی فاقد خشم و ناراحتی؛ گفت: 
آقای رییس جمهور. شما همان کاری را می‌کنید که باید 
بکتید. ما هم به عنوان پدران خانواده وظایقی داریم که باید انجام 
بدهیم. موقعیت شما را درک و مصراته تقاضا می‌کتم کاری 
تکنید که برایتان به عنوان رییس جمهور. مشکلاتی فرآهم شود.. 
آنگاه یا انگشت به میل رییس جمهور اشاره کرد و اقزود: 
-..اگر من هم آتجا می‌نشستم. همین کار را می‌کردم. 
گاویرپا بی‌قرار و رنگپریده از جای برخاست و با انها وداع 
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کرد و مأسوری را هعراه مهمانان فرستاد تا در اتومبیل را 
برایشان باز کند. در آن لحظات. هپچ‌کس حرقی نزد. دی مرد در 
یک شب غمگین و بارانی در صاه اکتیر, از محل دور شدیر. 
سرو صدای ترافیک» هرچند خفه. از درزهای شيشه‌هاي شر 
گلوله به درون نفوذ می‌کرد. لحظاتی بعد توریای آهی کشید و 
گفت: 
از این طرف کاری برتمیآید. در فاصله زمانی میان دیشب 
و امروز, اتفاقی اقتاده که رییس جمهوز نمی‌تواند برایمان شرح 
بدهد. ‏ 


پیامد ملاقات با رییس جمهور» حضور نیدیا کینته‌رو. در 


صق مقدم جبهه یود او با توریای آیالا رییس جمهور سابق 
آزدواج کرده بود و ان او چهار قرزند داشت. بزرگترین آنها دیانا 
بود هقت سال پیش از واقعه آدم‌ریایی, اسقف اعظم وصلت با 
دییس جمهرر سایق را که دایی او بود, باطل اعلام کرد. و نیدیا 
کینته‌رر مجبور شد از او طلاق بگیرد و با نماینده لییرال مجلس, 
گوستارو یالکازار موتزرن ازدواج کند. به دلیل تجرییاتی که 
پیشنر به عتوان پانوی شخست کشور داشت, مرن تشریفات 
دییس جمهور راء به ویژه در مورد رییس جمهور پیشین, به 
خوبی می‌شناخت. نیدیا گفت: 
تنها یک کار برای انجام دادن داشتم, هشدار دادن به رییس 
جمهور به متقلور پذیرش مسوّولیت در قبال وظایقی که بر عهده 


داشت. 
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در نتیجه, علیرغم امید اندکی که داشت, همه تلاش خود را به 
کاو برد. 
فعالیتهای نیدیا در جامعه ستی پیش از اعلام رسمی 
آدم‌ر بایی. گسترش زیادی داشت. از چمله کارهای او, اشسفال 
مرکز قرستنده رادبو و تلویزیون» توسط گروهی از کودگان که 
از پیش, به خوبی سازماندهی شده بود تا طوماری را که برای 
آزادی گروگانها تهیه کرده بودند, ب خواتند. نيديا در توزدهم 
اکتبر» روز آشتی ملی, در ساعت دوازده ظهر در شپرها و 
روستاهاء گروههای زیادی را شامل شمسرایان مذهبی 
سازماندهی و برای اتصاد کشوں نیز مراسم تیایش برگزار کرد. 
مراسم تیایش در بوگوتا در میدان سیمون بولیرار پرگزار تشد و 
همزمان, در نواحی گوناگون شهر تظاهرات صلح امین جریان 
یافت. پارچه‌های سفید به حرکت در آمد و مشعلی روشن شد که 
0 زمان بازگشت گروگانهاء آقروخته بماند. سعاجت نیدیا موجب 
شد که در بخش اخبار تلویزیون. عکسهایی از گروگاتها پخش 
شود. شمارش روزهای اسارت گروگانها آغاز شد و همزمان با 
آزادی هریگ از آنهاء تصویر او از مجمرعه عکسهای لویزیون. 
پاک می‌شد. 
۱ همچنین با ترغیب تیدیاء در همه مسایقات فوتبال در سراسر 
کشون, پیش وارد آوردن نخستین ضربه به توپ برای شروع 
بازی» آزادی گرو‌گانها درخواست می‌شد. مارییل گوتی‌پرز ملکه 
زیبایی سال ۱۹۹۰ کلمبیا نیز سخنرانی مبنی بر سپاس خود را یا 
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در‌خواست آزادی گروگانها آغاز کرد. 
یدیا در تشستهایی که توسط افراد خانوادهه ای سایر 
گررگانها پرگزار می‌شد, شرکت کرد و با دقت به سخنان و کلا 
گرش داد تا متوجه اظهارنظرهای آنها شود. بنیاد همبستگی 
کلمبیا را که از بیست سال پیش رییس آن بود. در این باره فعال 
کرد و اقدامات آشکار و پنهان زیادی نیز انجام داد ولی همواره 
احساس مي کرد بیهوند در حلقه‌ای می‌گردد. 
تحمل چنین وضعیتی برای فردي با آن حساسیت و ظرافت. 
بسیار دشوار می‌تمود. با این حال, با دقت کاررهای سایر تهادهاو 
آقراد را زیر نظر گرفت و خیلی زود متوچه شد که آنها نیز به 
بن‌یست رسیده‌اند. 
نه توربای: نه ارناتدو و ته شخصیتهای سپأسی و اجتماعی 
دیگرء هیي‌یک نمی‌توانست رییس چمهور را یه مذاگره با 
ریایندگان ترغیب کند. هنگامی این امر برایش مسجل شد که 
دکتر توریای به شکست مذاگرات در آخرین ملاقات با رپیس 
جمهور, اعتراف کرد. تیدیا به این نتیجه رسید که باید شسخصاً 
وارد عمل شود. بنابراین. جبهه دیگری را گشود تا بتواند از 
شیوه‌ای سریع برای آزاد گردن دخترش استفاده کند. 
در همان روزهاء فردی تاشتاس با دفتر بنیاد همبستگی کلمبیا 
در مده‌لین تلفتی تماس گرفت و مدعی شد خبرهای تازه‌ای از 
دیاتا دارد. او گقت که یکی از همکاران قدیمی, در بازاری نزدیک 
مده‌لین, در زتبیل خرید, یادداشتی گذاشته که روی آن نوشته 
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شده بود دیانا در همین محل است و نگهبانان گروگاتها در هنگام 
تماشای مسابقات فوتبال, چنان در توشیدن آبچو افراط می‌کتند 
که نمی‌توانند بر خرد مسلط باش در تتیجه قادر به مقاومث در 
برابر هجوم برای آزادسازی احتمالی نیستند. این فرد, به منظور 
ارائه اطلاعات بیش حاضر شد نقشه خاته محل اسارت 
گرو گاتها را بقرستد. 
این خبر چنان تکان‌دهنده بود که ثیدیا برای کسب اطلاعات 
بیشتر. شخصاً عازم مده‌لین شد. پس از آن. عاجرا را چنین 
تعریق کرد 
از آن فرد خواهش کردم در این مورد با گسی سخنی تگوید. 
به او توضیح دادم که اگر به منظور آزادی گروگانها اقداميی 
نامناسب انجام گیرد. خطرات زیادی دخترم و سایر گروگانها و 
حتی نگهبانان آنها را تهدید خواهد کرد 
تأبید خیر حضور دیانا در مده‌لین» موجب شد که نیدیا با 
مارتا نیه‌وس و آنخلیتا او چوآء خراهرآن خورخه لویس, قابیر؛ و 
خوان داوید اوچرآ ملاقات کند. سه مود آخیرء متهم به فروش 
مواد مخدر و دستیابی به شروت غیرقانوتی و داشتن رابطه 
نزدیک با پابلو اسکوبار بودند. سالها بعد. نیدیا خاطرات خود را 
از آن روزهای تلخ. این گونه بیان کرد: 
_امیدوارانه تزد آتها رفثم تا مرا با اسکویار ارتباط دهند. 
تیدیا یا خواهران اوچوا از هجوم مأموران پلیس حرف زد که 
موجب متلاشی شدن خانواده آنها شده بود. البته آنپا مشتاقانه 
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جه سخنان نيديا گوش می‌دادند و احساس همدردی 
: نی در عین حال می‌گفتند ملاقات یا یابلو اسکویار ,ی‌فاید. 
ست وتان آتها نمی‌تواتند زمینه چنین دیداری را فراهم آورند. 

مرت یه‌وس مقهوم آدم‌ربایی را می‌دانست, زیراام.۱۹ ار را 
در ال ۷ ربوده بود و از افراد خانواده‌اش برای آزادی او. 
مسبلغ کسلانی درخ واست کسرد بود. اسگربار, در اقدامی 
خلافیبویانه گروهی مسلح را تأسیس کرد و پس از سه ماه 
کہ کوتیں با اما موقق شد مارا را آزاد کند. خواهر مارتا 
٩ ۱‏ یز خود را قرباتی پلیس می‌دانست و همراه با خراهرش, 

ار هجوم افراد پلیس د ورود غیرقانونی آنها به منازلشان و 
تقض دایمی حقوق بشر توسط آنها گفت. 

۱ فیدیا تاامید نشد و تلاشهایش ادامه داد. پنابراین از آنها 
خراست که دست‌کم نامه‌ای را که خودش نوشته است. به دست 
اسکویار برسانند. ۱ 
۱ همچنین از طریق گیدو پارا هم نامه‌ای برای اسگویار 
۹ : ولی پاسخی دریاقت نکرد. خواهران اوچو از انتقال 

مه نیز امتتاع کردند. در واقع آنها از این می‌نرسیدند که مبادا 
سرزنش اسکوبار قرار گیرند و متهم یه آسیپ دساندن به 

۱ و موقعیت او شوند. با این حال در پایان ملاقات, در برایر 
صرار تیدیا تسلیم شدند و با قولی که برای همکاری دادند, 
موجب شدند ی با اطمینان خاطر به بو گوتا باز‌گردد. 


به این ترت ن 
به این ترتیب, نیدیا در دو چبههء درشایی را گشود: در یک 


می‌کردند. 
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«بهه ادامه تلاش برای رهایی دخترش و از طرق دیگر؛ اصرار 
.رای انجام مذاکره صلح آمیز توسط برادران اوچ و به همین 
دلیل ترچیم داد رییس جمهور را نیز در جریان این تلاشها قرار 
دهد. 
ریس چمهور خیلی زود آو را به حضور پذیرقت. تیدیا در 
موارد تاراحتی خواهران اوچر از رفتار زشت مأموران پلیس 
حرف زد. رییس جمهور پس از پایان سخنان او پرسشهایی را 
مطرح کرد. ظاهر امر نشان می‌داد که حاضر نیست به موضوع 
به همان آندازه اهمیت دهد که تیدیا می‌داد. مترجه شد که نیدیا 
سه چیز از او عی‌خواهد: گرو گانها را آزاد کند؛ مانم آغاز عملیات 
خشونت‌آمیزی شود که پیاسی جز مرگ و تأسف ندارد؛ و ملت 
تحویلیها را برای تسلیم. تمدید کتد. بنابراین بار دیگر تکرار کرد 
که در مورد دیانا و سایر گرو گانهاء بدون موافقت اقراد خانواده 
آنهاء هرگز اقدامی برای آزادی نخواهد کرد. رییس جمهرر گفت: 
سسپاست مااین است. 
با این حال, تیدیا تمی‌دانست آیا رپپس جمهور به آن انداژه 
خردمند است که اجازه ندهد افراد دیگری بدون مجوز ار چنین 
(قداماتی انچام دهتد. یا نه. 
, پیش از سپری شدن یک ماه نیدیا باز هم به خانه دوست 
مشترک خود و خراهران اوچوآ رقت و ما او گفتگو کرد. همچتین 
به ملاقات یکی از خواهران همسر پابلو اسکوبار رفت» ولی آن 
رن تنها در مورد رویداد‌های ناگوار ناشی از پورش مأموران 
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پلیس حرف زد که او و برادرانش قرباتیان آن بودند. شیدیا 
تامهاى یرای اسکوپار نوشت و در اختیار او گذاشت. تام در 
صفحه و نیم و روی کاغذهای اداری, بدون حاشیه, با خط 
تاخواتا ولی با مقهومی دقیق و واضح نوشته شده و نتیجه 
ساعتها تلاش برای یافتن متن مناسب بود. او به این ترتيب, قصد 
داشت, نظر اسکوپار را جلي کند. به همین دلیل, به او اطلام داد که 
هرگز تصد ندارد به مستظدر دستیایی به هدف. از سبارزانی 
اده خف خه آمادشی پرآی آنجام دادن هر کاری دارند, دلکه ره 
پابلو, این اتسان حساس که فمواره مادرش را دعا سي‌کند و 
زندگی خود را فدای او کرده استه و در عین حال همسر و 
قرزندانی بی‌گناه دارد و اید از آنها حمایت کند. مستوسل 
می‌شود. همچنین اطلاع داد که په خوبی درک می‌کند که اسکویار 
با رپودن خبرتگاران, تنها قصد جاب توجه اقکار ع مومی رابه 

شرایط خود دارد. بتایراین گمان می‌کتد ار به هدق خود دست 

یافته و ادامه سارت گرو‌گانها, بیهوده است. در انتهای نامه 

توشنه بود: ۱ 

«.خود را همان اتسانی نشان دهید که هستید و یا حرکتی 
شجاعانه و انساندوستانه. که مطمفناً همه دتیا آن را درک خواهد 
کرد گروگانهای ما را یازگردانید...» 
خواهر همسر اسکوپار. پس از خواندن نامهء به شدت تحت 

تأثیر قرار گرفت. آهی عمیق کشید و با لحنی که انگار با خود 
حرف می‌زد, گفت: 
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- مطمتن باشید که نامه شما او را تکان خواهد داد. آنچه 
انجام م‌دهید. او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این اسر؛ یه تفع 
دخترتان است. 
آنگاه نامه را تا کرد در پاکت قرار داد و در پاکت را چسسپاند. 
سپس با لحنی صادقانه به نیدیا گفت: 
با خیال راست بروید. پابلو همین آمروز نامه را دریاقت 
می‌کند. 
نیدیا با آمیدواری قراران از تأثیر نامه همان شب به بوگوتا 
بازگشت. تصمیم گرفته بود آتچه را دکتر توریای جرآت تگررده 
بود درخواست کند, از ربیس جمهور بخواهد و گوشزد کند که تا 
زمان پایان مذاکرات برای آزادی گروگانهاء مأموران پلیس, هیچ 
اقدامی نکنند. او موضوع را با گاویریا در میان گتاشت ولی 
رییس جمهور پاسخ داد که نمی‌تواند چنین دستوری بدهد. آنگاه 


. افزود: 


-البته می‌توانیم برای تحویلیها راهی قانونی بیاییم ولی 
نمی‌توانیم از تعقیپ و دستگیری آنها خودداری کتیم. این آمر به 
آزادی گرو گانها کمک نمی‌کنده بلکه تنها باعت ایجاد سوقعیت 
مناسپ برای اسکویار می‌شوند. 

انگار نیدیا در برابر خود مردی را می‌دید که از سنگ تراشیده 
شده است. رییس جمهور علاقه‌ای به زندگی دختر او نداشت. 
هنگامی که توضیم می‌داد موضوع دخالت مأموران پلیس قابل 
مذاکره نیست. آنها پراي دخالت تیازی به کسپ مجوز ندارند. و 
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او هم نمی‌تواند به آنبا دستور عدم مداخله بدهد, نیدیا خشمی را 
که در گلویش احساس می کرد قرو داد. پیاعد این ملاقات, برایش 
شکست کاسل برد. ۲ 

علیرغم تلاش بی‌حاصل نیدیا در علاقات با رییس جمهور. 
توریای و سانتوس تصمیم گرفتند درهای دیگری را بگشایند و 
این بار به سراغ اتجمن تخبگان رقتند. این گروه شامل دو رییس 
جمهور سایق آلقوفسو لوپزمیکلسن و میسائل پداسترانا؛ یک 
تماینده مجلس, دیه‌گو مونتاتا کوته‌یار؛ و استق اعظم بو‌گوتاء 
کاردینال روویو پراوو بود. در ماه اکتبر. ملاقاتی با حضور 
اعضای اتجمن تخبگان ر خویشاوندان گررگانها در خانه 
هرناندو سانتوس انجام گرقت. نخست خویشاوندان گررگانها 
گزارشی از نحوه برخورد رییس جمهور گاویریا اراشه دادشد. 
لوپز میکلسن به این موضوع علاقه نشان داد و حصمیم گرفت 


اصلاحاتی حقوقی به منظور اطاعت از قانون, انسجام دهد او 


گقت: 

سباید گام مهمی پرداریم! 

پاسترانا به دنبال یافتن راشکاری بود که با استفاده از آن. 
بتوان تحویلیها را مجیور به تسلیم کرد» ولی نمی‌دانست این 
راهکار چگونه باید باشد. ارناندو سانتوس په مونتانا کوثه‌یار 
یادآوری کرد که او می‌تواند چریکها را وارد صحنه کند. عاقیت 
پس از تبادل تظر, لویزمیکلسن این گونه اظهار نظر کرد: ` 

ما هم وارد بازی تحویلیها می‌شویم. 
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آنگاه توصیه کرد نامه‌ابی سرگشاده نوشته شود و در آن 
اطلاح دعتد که انجمن نفیگان به عنوان سختگوی خانواده 
کروگانها عمل خواهد کرد. حاضران با این توصیه موافق بودند 
و قرار شد که لویز میکلسن, نامه را تهیه کند. 
دو روز بعدء نخستین طرح آماده و در دومین نشست با 
حضور گیدو پارا و سایر وکلای اسکربان, اراکه شد. در آن طرح, 
این نظریه ابراز شده برد که فروش مواد مخدر فی‌تقسه جرمی 
گروهی تلقی شود. اپسن موضوع می‌توانست راهگشای 
گفتگوهای تازه‌ای باشد. گیدو پارا از جا پرید و با خوشحالی 
غریاد زد: 
جرم گروهی به معتای واقعی؛ چه بی‌نظیر! 
در واقم او به شیره مخصوص خود. این تظریه را به عتوان 
امتیازی ویژه و آلهی. در مرزهای مبهم میات جرم عادی و جرم 
سیاسی تفسیر و تعبیز گرد و برداشت او این بود که با این ترفند. 
آرزوی بزرگ تحویلیها یرای کسب امتیاز سیاسی همسان با 
چریکهاء برآورده می‌شود. هرکس به سلیقه خود در هنگام 
خوانده شدن متن, چیزی به آن اضافه کرد. در پایان یکی از 
وگلای اسکویار: خواستار شد انسچمن نخبگان نامه‌لی را از 
گاویریا بگیرد که رییس چمهور در آن به‌گونه‌ای واضح و 
آشکار, زنده ماندن اسکوپار را تضمین کرده باشد. ارناندو 
سأنتوس که از مطرح شدن چنین درخواستی ناراحت بود, گفت: 
-متأسفم. این کار از من برنمی‌آید! 
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توربای گقت: 
اذ من هم هرگز بر تمی‌آید! 
لوپز میکلسن این پيشنهاد را رد کرد. وکیل پيشنهاد دیگری 
داد 
--پس بهتر است در ملاقاتی با رییس سمهور. خو استار 
تضمین شفاهی او برای حقظ جان اسکوبا, شویم! 
لوپز گفت: 
این موضوع نباید در آینجا پررسی شود! 
بدون تردید پایلو اسکوبار پیش از اینکه اعضای انجمن 
تخیگان گرد آیند و طرح را مورد بررسی قرار دهند, از تقلرات 
شمه اقراد, حتی کساتی که تصور می‌گردند اندیشه‌هایشان 
مخفی مانده است, مطلع شده بود زیرا تنها توجیه متطقی برای 
اراثه ایت پيشنهادهای غیرعادی, همین است. او حتی در نامه‌ای 
فوری خطاب به گیدو پارا نوشته بود 
«ستو را آزاد می‌گذارم تا راهگاری بیابی که یا استقاده از آن, 
به جلسات انجمن نخیگان راه پیدا کتی و با آنها عضورت کتی.-» 
در عین حال رشته تصميماتي را که تحویلیها پپشتر اتغاة 
گرده ہو دند بررشمرد تا یا استفاده از آنهاء ایتکار عمل را در دست 
داشته باشند. 
متن نامه انجمن نخیگان بیست و چهار ساعت يعد آماده شد. 
در مقایسه با پیشتریس؛ موارد مهم و تازه‌ای در آن به چشم 
می خورد: 
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«تلاشهای ما ایعاد وسیعتری دارد که نه تنها سوجب آزادی 
قوری گرو‌گانها می‌شود. بلکه راهی را می‌گشاید که پیمردن آن. 
صلحی پایدار برای همه کلمبیاییها به ارمقان خواهد آورد.» 
این تعریف ناه میزان امید را بالا برد. رییس جمهور گاویریا 
نیز این متن را پذیرفت. ولی برای جاوگیری از سوءتقاهم در 
مورد مواضم رسمي دولت, بیانیه‌ای جداگانه صادر گرد و در 
آن, از وزیر دادگستری خواست رسماً اعلام کتد که دولت برای 
تسلیم تروریستهاء هیچ ترفندی را جز سیاست اطاعت از قانون, 
تمی‌پذیرد. 
ولې پایلو اسکوبار» هیچ یک از عبارات نامه سرکشاده را 
مناسب ندانست. به محض خواندن متن در روز بازدهم اکتبر در 
مطیوعات. در پاس, نامه‌ای تند به گیدو پارا نوشت و از او 
خواست آن را در همه محافل رسمی بوگوتا به مسوولان ارائه 
دشد. در نامه آین‌گونه توشثه شده بود 
«..ستن نامه انجمن نفیگان, شرم‌آور است. دولت برای 
بررسی موقعیت ما به سیاست اتلاف وقت روی آررده است! 
اتتظار دارید گروگانها را آزاد کنیم؟ شاید گمان می‌کنید اجازه 
می‌دشیم بار دیگر ما را فریپ بدهید؟..» 
اسو بار نوشته بود 
«..موضوع تحویلیها هیچ تخبیری تکر ده و ثایت مانده است و 
ما برای نخستین نامه خود پاسخ مثبتی دریافت نکرده‌ایم کاری 
که ما اید انام دهیم انجام یک معامله سیاسی است, و ذه 
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مشغول شدن به یک یازی برای فهمیدن اينکه چه کسی هوشیار 
است و چه کسی احمق!.» 
در واقع پابلو اسکوبار در آن برهه از زصان. چندین سال 
نوری از اعضای انجمن نخبگان جلرتر بود. مطالبات تازه او تا 
جایی پیش رقت که از دولت خواست منطقه‌ای خصوصی و امن 
در اختیار گروه او قراز گیرد که مشابه اردوگاه گروه ام ,۱۵ 
بانشد, آنگاه استرداد رسمی گروگانها صورت گیرد. در روزهای 
پیش, در نامه‌ای خطاب به گیدو پارا جزئیات زندان ویژه‌ای را که 
برای خود در نظر گرفته بود شرع داد 
-پهترین محل» خانه‌ای در دوازده گیلومتری صدهلین است 
که به خودم تعلق دارد, ولی سند به نام فردی مجهول‌الهویه 
صادر شده است و می‌تران آن را از شهرداری تاحیه انویگادو 
اجاره و برای اقاعت زندانیان. بازسازی کرد.» 
همچنین افزوده بود: 
«.. یه دلیل بالا بودن هزینه بازسازی, تحویلیها آن را 
می‌پردار ند...» 
آنگاه نامه رابا عبارتی شگفتآور پایان داده پود 
«- همه‌چیز را پرایت می‌نویسم؛ چون باید از جانب من با 
شهردار اتویگادو گفتگو و موضوع را برای او روشن کني. 
می‌خواهم آو را وادار سازی تا شامه‌ای سرگشاده په وزير 
دادگستری بنویسد و اطلاع دهد که تصور می‌کند چون تحویلیها 
از امنیت جانی خود می‌ترسند, به بیانیه شمارد ۲۰۳۷ واگتشی 
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تشان نداده‌اند, و شهرداری انویگادو به منظور کمک به ایجاد 
صلح برای ملت کلمبیا آماده است زندان ویژه‌ای درست کند تا 
کسانی که خود را تسلیم می‌کنند» از همایت و امنیت بر‌خوردار 
باشند. با آنها مستقیم. بدون واسطهء و واضح حرف پزن تا 
مچبور شوند این مطالب را با کاویریا در میان بگذارند و قرارگاه 
مورد نظرء یا همان خاته امن را به او تو صیه کنند..» 
قصد او از توشتن نامه این بوه که وزیر دادگستری را وادار 
سازد پاسخی علتی بدهد. در تامه اسکوبار چنین نوشته شده 
بود: 
«...می‌دانم که هسچون بمب کارساز است...» 
آنگاه آن را با عبارتی وقیحانه به پایان رسانده بود 
«-.از این راهء آنها را به جایی می‌بریم که مي‌ خراهیم!» 
ویر دادگستری با پيشنهاد به شکلی که مطرح شده پود 
مخالفت کرد. اسکریار مجبور شد در نامه بعدی: از عباراتی 
ملایم و محترمانه استقاده کته و بسرای تخستین بار 
درخواستهایی را ارائه داد که در واقع تعدیل شده بود. در نامه 
قول داد در مقابل انتقال یه بازداشتگاه امنء به درگیری ميان 
کارگهاء گرو هپا و افراد پایان دهد و در حدود یکصد فروشنده و 
توزیم‌کننده مراد مخدر را که از پپشپته خود ابراز نداعمت 
کرده‌اند, به تسلیم, ترغیب کند و به این ترتیب, راهی برای صلح 
گشوده شود. نوشتاه بود: 
«...ما نه عفو می‌خواهیم, نه گفنگو, و ته چیزهای دیگری از این 
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دست. زپرا سی‌دانیم هرگز به وعده‌ها په درستي عمل 
تمي‌شو د...4 

این امرء در واقع همان پیشنهاد تسلیم بود: 

.در حالی که در همه‌چا رسم پر این است که گفتگو و به 
رسمیت شتاختن از نظر سیاسی, مطالیه می‌شود..» 

حتی در مورد آتچه برایش اهمیت زیادی داشت, با عبارتي 
تجقیرآمیز توشنه بود: 

«...مشکلی در تحویل دادن شخص من نیست. زیر[ می‌دانم 
آگر زنده دستگیر شوم. مرا تیرباران خواهید کرد. همان‌طور که 
با سایرین رفتار کرده‌اید...» 

همچنین: 

«..به آقاي سانتوس بگو اگر مدرگی برای زنده بودن 
فرانسیسکو می‌خواهد. نخست باید مصاحبه با خوان مندس 
مدیر شرکت ساعت آمریکا و نیز گزارضی در مورد ققل‌عام. 
شکنچه. و ناپدیدشدگان در مده‌لین به چاپ برساند...» 

ولی ارت‌اندو سانتوس در آن دوران» شیوه سازگاری با 
موقعیتهای گوتاگون را می‌داتست. او مستوجه شد که 
پیشنهادهای زیاد و متقایل اسکوبار, همکاران. و مسخالقان را 
خسته خواهد کرد. به همین دلیل, گیدو پارا در اراخر ماه اکتیر,. 
وضعیت روحي قایل‌تحملی نداشت. پاسخ سانتوس به اسکوبار 
این بود که تا زماني که سند معتبری از زنده یودن پسرش ارائه 
ندهد. حتی یک جمله از هیچ مطلیی را چاپ نحواهد کرد و هیچ 
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فرستاده‌ای را تخواهد پذیرفت. آلفونسو لوپز میکلسن با تهدید 
به استعفا از گروه انجمن نفیگان, ان او حمایت کرد. 
این کار تأثیر زیادی داشت. دو هفته بعد. گیدو پارا از پایانه 
کامیر نها به ارناندی سانتوس تلفن زد و گفت: 
-همراه پا همسرم حرکت کرددام. در حدود ساعت یازده به 
خاته شما خواهیم رسید. برایتان دسر خوشمزه‌ای دارم که حتی 
نمی‌توانید تصورش را بکنید. یرای من پسیار لذتبخش بود و 
می‌دانم شما هم از آن لذت خواهید برد! 
نخستین تصور فرناندر این بود که او قرائسیسکو را همراه 
خواهد آورد. ولی گیدو پاراء تنها نوار ضبط شده صدای پسرش 
را همراه داشت. چون دستگاه مناسب برای پخشی نوار در اختیار 
نداشتند. دو ساعت لول کشید تا به این فکر بیفتند که می‌توان از 
دستگاه پیامگیر تلفن استقاده کرد. به این ترتیب. صدای پسرش 
راشنید. 
پاچو سانتوس در انجام دادن کارهاي زیادی برمی‌آمد» ولی 
نمی‌توانست سخنور خوبی باشد. می‌کوشید په همان سرعتی 
که فکر مي‌کند. حرف بزند, ولی احساس مي‌کرد افکاری پریشان 
و درشم دارد. یا این حال, در آن شب, چنان فصیع و متقاوت 
حرف زد که همه را غاقلگیر کرد. او با صدایی رسا و عباراتی 
دقیق, به آرامی صحیت کرده بود. 
در واقع نوار حامل در پیام متفاوت بود. يكي برای اعضای 


خانواده؛ و دیگری برای ربیس جمهرر که این دومی را هقته پیش 
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ضبیط کرده بود. سهل‌لنگاری ریایندگان که اجازه داده بودند 
پاچو عنوان مقالات روزنامه‌ها را برای تأکید بر تاریخ یط 
بخواند اشتیاه بزرگی بوه که موجب شد اسکوبار مرگز آنها را 
مورد عقی قرار ندهد. در عرض همین آشتیاه به لویس کانیون 
سردییر حقوقی ال‌تی‌یمپو فرصت داد تا به عنوان خبرنگاری 
برجچسته مطرح شود زیرا أو نخستین فردي یود که متوچه 
موضوع مهمی شد و فریاد زد: 

.او رآ در بوگوتا زتدانی کرده‌اند! 

در واقم» روزتامه‌ای که پاچر از روی آن مطالیی را خوانده 
بود. عناویتی داشت که تنها در تسخه محلی چاپ شده بود! 
توجه به این نکته, ارزش زیادی داشت و اگر ارناندو ساتتوس با 
آزادی خش‌وتبار مسخالفت نسمی‌کرد: می‌توانست نقشی 
تعیین کنتده داشته باشد. 

این خب برای او همانند لحظه رستاخیز بردء زپرا پیش از هر 
چیزء محتواي پیام تشان می‌داد که پسر ریوده شده؛ با عماگرد 
پدرش در مورد آدم‌ربایی مواقق است. علاوه بر آن, از نظر همه 
افراد خانوادد, پاچر به دلیل طبع آتشین و احساساتی, در مقایسه 
با سایر برادران؛ بیشتر آسیب‌پذیر برد. هيچ‌کس انتظار نداشت 
پس از گذشت شصت روز بازداشت. چنین مسلط به تقس و 
دارای ذهن فوشیار باشد. ارناندو همه اعضای خانواده را گرد 
آورد و تا بامداد روز بعد, بارها پیام را پخش کرد. تنها گیدو پارا 


دچار کابوس شده بود و می‌گریست. ارناندو پیش رفت تا او را 
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تسکین بدهد؛ ولی از رایحه تندی که از پیراهن خیس از عرق گیدو 
پارا به مشام می‌رسید. به میزان ترس و نگرائی ار پی برد 
گیدو پارا در همان حال که اشک می‌ریخت. گفت: 
- قکرش را بکن! پلیس مرا به قتل نمی‌زساند, ولی می‌دانم که 
پایلو اسکویار این کار را خواهد کرد! 
"ماریا ویکتوریا واکنشی نشان نداد. او پر این باور بود که 
گیدی پارا قصد داره از نقطه ضعف ارناندو سوءاستقاده کندہ از 
یک سو چیزی به او بدهد. و از سوی دیگر» چیز بیشتری بگیرد. 
احتمالا گیدی پارا متوجه این امر شده بود. زیرا همان شب به 
ارناندو گقت: 
ادن زن, مثل که بخ است! 
روز هفتم توامبر که مارو خا و بتاتریس ربوده شدند, اوضاع 
این‌گونه یود انجمن نخیگان دیگر نفوذی نداشت. روز ۲۲ 
توامبرء دیه‌گو مونتانا گوثه‌یار» همان‌گونه که اعلام کرده بود 
اتحلال اتجمن را به همکارانش توصیه کرد. و آنها در نشستی 
رسمی, تظرات خود را در مورد تحویلیهه به اطلاع رییس جمهور 
رساندند. 
اگر انتظار رییس جمهور این بود که بیاتیه انجمن به پذیرش ود 
تبعیت تعداد زیادی از قاچاقچیان مواد مخدر یا تسلیم فوری آنها 
منجر خواهد شد. اشتباه بزرگی مرتگب شده بود و این اسر 
می‌توانست موچب آزردگی او شود ولی چنین نشد. 
واکنش مطیوعأت, محافل سیاسیء وگلای برجسته و حتی 
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اعتراضات و کلای تسحویلیها, نشان داد که بیانیه ۲۰۳۷ باید 
اصلاح شود. بنایراین ریس جمهور آجازد داد هر وگیل, بر 
اساس تشخیص خود در مورد تحویل, اقدام کند. اشتباه فاحش 
دیگر این بود که عامل تعیین کننده اثبات جرم فروشندگان مواد 
مخدرء در خارج از کشور بود. بنایراین همکاری با ایالات متحده 
آمریکا دشوان به نظر می‌رسید و مهلت کمی نیز یرای تمویل 
تعبین شده بود. موضوعی که پيش‌بيتي نشده بود می‌تواخست 
این باشد که مهلت را تمدید, ر مسؤوایت اراثه دلایل جرم را 
مستقیماً به رییس جمپور واگذار کتند. آلیرتو ری‌پامیزار هم 
حمایت لازم دادر بپانیه تیاقت. تا آن موقم تبادل اقکار با 
سانتوس و توزیای و نخستین ملاقات با وکلای اسکویار په او 
اجازه مي‌داد تصویری کلی از موقعیت در ذهن داشته باشد. 
بتایراین تخستین برداشت او این بود که اعلامیه سادر شده, 
زیرکانه ولی دارای اشتباه اسح و تنها روزنه‌ای کوچک برای 
آزادی گروگانها در آن وجود دارد. زمان سپری مي‌شد پدون 
اپنکه خیری از گروگاتها یا نشانه‌ای از زنده بودن آنها موجود 
باشد. تنها یک بار فرصت پید! کرد تا توسط گیدو پارا نامه‌ای 
برای گروگانها آرسال و تماس برقرار کند. در آن تامه, 
خوش‌بیتی و اعتماد خود را اطلاع داد و تأکید کرد که جز تلاش 
برای آزادی آنهاء کار دیگریی نمی‌کتد. برای عارو خا نوشت: 


1..می‌داتم وضعیت تو خیلی بد است, ولی آرامش خود را 
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ریب امیزار در واقع گامهای ن امطمئتی در تاریکی 
برمی‌داشت. از همه ار‌تباطات خود استفاده کرد و آمید به تضمین 
رافائل پاردر بست که مدعی بود ربیس جمهرر در آتديشه تهیه 
متن تازه و توضیم بیانیه ۲۰۳۷ است. او گقت: 
این متن تقريياً آماده شدد.. 
" رافاثل پاردو ثقرییاً هر شب نزد او می‌رفت و از کارهایی که 
انجام داده بود: سخن می‌گقت. ولی پاردو تمی‌دانست چگونه 
باید ادامه دهد. وی‌یامیزار از گقتگوهای محتاطانه پا سانتوس و 
توریای نتیجه گرفت که مذاکرات به بن‌یست رسیده است. 
سخنان گیدو پارا را باور نمی‌کرد. او را از هنگامی می‌شتاخت که 
در مجلس پرسه می‌زد و قردی فرحصت‌طلب و مرموز به نظر 
می‌رسید. ولی چه خوب و چه بد تتها برگ برنده او یه حمساب 
مي‌آمد. وی‌یامیزار می‌خواست همه‌چیز خود را فدای آن کند. نه 
راه بهتری وجود داشت و ته فرست زیادی. 

ت وربای ریس چمهور سابق, و ارناتدو سانتوس, به 
درخواست ای گیدو پارا را فراخواندند. به این شرط که دکتر 
سانتیاگو اوربیه» یکی از وکلای معتمد و مشهور اسکویار» نیز 
حضور داشته باشد. گیدو پارا فمچون همیشه با عباراتی 
پرطمطراق, سخنرانی را آغاز گرد ولی وی‌یامیزار با ایراد 
سخنانی به شیوه اهالی سانتاندر: او را به وقعیت بازگرداتد. ار 
گفت: 

این مزخرفات را برای من نگریید. بهتر است اصل مطلب را 


۶ لگ گزارش یک آدم‌ربایی 
بیان کنید. شما با این درخواست‌های احمقانه همه‌چیز را خراب 
گرده‌اید. تنها یک راد وجود دارد: آنها پاید خود را تسلیم, به 
جرایم و چنایاتشان اعتراف, و دوازده سال حبس را تحمل کن 
یه همین سادگی... این را قانون می‌گوید. تنها در چتین سالتی 
می‌توان برای جرایمی که مرتکپ شده‌اند, تخفیق در نظر گرفت 
و ادامه زندگی را برایشان میسر و تضمین کرد. سایر جوفها: 
مزخرق است! 

گیدو پارا به راحتی توانست خود را با فضای موجود» وفق 
دهد. آو گفت: 

-گوش کنید. آقای دکترا موضوع این است که دولت مي‌گوید 
آنها را تحویل نمی‌دهد. همه دنیا هم شهین را می‌گوید. ولی چنین 
توضیحی در کدام یتد از متن بياتیه قرار دارږ؟ 

وی‌یامبزار تأیید کرد. ولی افزود: 

اگر دولت می‌گوید آنا را تحویل نمی‌دهد, از مقهوم قانون 
حرف می‌زند. بتابراین قتها باید دوات را قاتع کرد که تارساییها 
زا پرطرف کند. سایر تقسیرها در مورد اعمال کیقری خاص, رد 
اعتراقات یا افشاگریهای غیراخلاقی, تنها از نهمن گیدو پارا 
سرچشمه می‌گیرد و مآخذ درستی ندارد. 

در واقع در آن شرایط, تقاضای فوری تحویلیهاء این بود که 
تحویل داده تشوند, بنابراین یه نظر می‌رسید که درج این 
موضوع در بپانیه, غیرممکن نپست. وی‌یامیزار پیش از آن از 
گیدو پارا خراستار صداقت و شاطعیتی شد که تحوپلیها نیز 
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ت ن اختیارات أ 
۳ و 
نو استار آن بودند. نخست می‌خواییت پداند حدود دا , 
ر عذاگره چه میزان است. و ثاتیاً چه مدت پس ازریم رل 
اسه طول خواهد کشید تا گروگانها آزاد شوند. گید 
جدی به خود گرفت. او گفت: 
پس از بیست و چهار ساعت آزاد می‌شوند. 
وی‌یامیزار گفت: 
طب طبیمتاء همه آنها. 


همه آنپا۔ 


یک ماه پس از زیوده شدن سارودا و بئاتریس, مسقررات 


اپلهانه حاکم بر باز‌داشنگانه به‌تدریج دچار تزلزل شد. گروگانپا 
دیگر برای اضجام دادن کارهای دوزمره اجازه شمی‌گرفتند و 
هرکس می‌توانست برای ترشیدن قهوه یا تعویض کانالهای 
تلویزیون» شخصاً اقدام کند. فرچند همچنان در اتاق آهسته 
حرف می‌زدنده ولی اجاند داشتند راه روند یا بنشینند. دیگر 
عاروخا مچیور نبود برای سرقه کردن, بالش روی دهاتش 
پگذارد. با این حالء می‌کوشید صدای سرفه‌هایش به بیرون از 
اتاق نرود. زمان حرف غذا تغییری نکرده و نوع غذا هم پی‌تضیر 
مانده بود. همچنان لوبیاء عدس, تکه‌های گوشت خشک‌شده و 
سوپ آماده برایشان می‌آرردند. 

تگهبانان زیاد حرف می‌زدند, ولی آضها نیز برایرعایت 
احتیاط, این کار را به صورت نچواانچام می‌دادند. آتها 
ماجرآهای فچیعی را در سورد درآمد حاصل از شکار شیاته 
مأموران پلیس مدهلین و از کارهای جسورانه و عاشقانه خود 
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پرده برمی‌داشتند. مارو خا آنها را قانع کرده بود که در صورت 
اقدام مأعوران پلیس به منظور آزادی گروگانهاء مراقبت از ذنها 
را در دستور کار داشته باشند تا در سرت دستگیر شدن.: 
دست‌کم به دلیل رقتار معقول و شایستةء از سجازات سخت. 
معاف شوند. نگهبانان که عقایدی متعصبانه در مورد تقدیر و 
سلرنوشت داشتند» در ابتداء سختگیرانه رفتاز مي‌کردند, رلی 
رفتار زنان, و به‌ویژه ماروخاء آنان را وادار ساخت که دیگر 
سلاحهایشان را به‌طرف گروگانها نشانه تروند» کاری که در 
روزهای نخست اسارت» حتی در مورد گساتی که در خواب 
بودند, اجام می‌دادند. در عوض سلاحها را در پبارچبه‌ای 
می‌پیچید ند و پشت پنجره پتهان می‌کردند. واپسنگی ضاشی از 
عادت, و احساس متسترگ در عورد درد و رتچ عواطف 
انساتدوستانه آنها را برانگیخته برد. 
مارو خا اگر از رويدادي تاراحت می‌شد آشکارا لحساس خود 
را بیان می گرد و واکتش تشان می‌داد. در واقع عادت او این‌گونه 
بود در پرایر تگهباتان که وظیفه‌ای جز زررگویی نداشتند, هرز 
عقب‌نشينی نمی‌کرد و چتان قاطعانه با آنها حرف می‌زد که به 
شدت از او می‌تر سیدند: 
چرا تردید می‌کنید؟ مرا بکشید! ۱ 
گاهی نیز تلافی تارضایتی خود را پر سر مارینا درمیآورد و 
خوشرقتاری او را با نگهیاتان سرزنش می‌کرد. نمی‌توانست 
خیالباقیهای او را تحمل کند. مارینا گاهی سر را بالا می‌گرفت و 


۳ ا گزارش یک آدم‌ربایی 


بدون دلیل, با حالتی اظهار نظر می‌کرد حرف می‌زد, يا 
پیشگوییهای ابلهانه‌ای بر زبان می‌آورد که موجب تاراحتی 
حاضران می‌شد. روزی گقت: 
- تعمیرگاه اتومبیل تروریستها: پشت حياط این ساختمان 
است. آنها شب و روز آماده در آنجا حضور دارند و سلام در 
دست در انتظار صدور قرمان قتل ما هستتی. 
تر یکی از برتامه‌های تلویزیونی بعد از ظهر که در سورد 
۲ 
گررگانها بود کسی تامی از مارینا تبرد. او نیز هرچه دشتام 
می‌دانست, نثار خبرنگاران کرد و گفت: 
همه آتها آشقال هستند! 
مارو خا تذگر داد: 
این سخن درست نیست. کمی مودب باش! 
ماریتا قانع شد دیگر چیزی نگفت و عدتی بع ترو در قرصتی 
متاسيه پرزش خواست. انگار در دنیای دیگری حضور داشت 
او در آن هنگام, شصت و چهار ساله یود در دوران چوانی, 
زییایی حيره‌گننده‌ایی داشت. چشمان سیاه درشت و بسیار 
جذاب و موهای تقره‌ای او که در مراقع پسعرانی نیز همچنان 
میذرخشید: جلب ب ترجه می‌کرد. در دوران استراحت, چیزی جز 
پوست و استخوان از او باقی نمانده بود. - دو ماه پیش از اینکه 
بتاتریس و ماروخا به آنجا بيایند, یا میکس حرف نزده بود و 
در نتیجه برای ترک عادت. نیاز به زما 


تأثیر 


ان داشت. هراس از آینده, 
زیادی بر آو گذاشته و او را در حدود بیست کیلو لاغر کرده 


و رز 


قصل پنجم ,ها ۱۷۱ 


و از تظر روحی, در حال زوال قرار داده و یه صورت شبحی 


مثحرک درآورده بود. 

هنوز خیلی جوان یود که با یک ماساژدهنده ورزشی مشهور 

که مردی قویهیکل و چسور بود و مارینا را خیلی دوست داشت 
ازدواج کرد و صاحب چهار دختر و سه پسر شد. همواره نقش 
رهبری خانواده را یر عهده داشت. زیرا خود را مسوول رسيدگی 
به امور خانواده بزرگ آنتیکیها می‌دانست. برای همه همچون 
مأدر بووء چه از نظر قدرت فرماندهی, چه از نظر دلسوزی. با هر 
بیگانه‌ابی حساس همدردی می‌کرد. به دلیل نیاز شدید رواتی به 
کسب استقلال, و ته نیاز مالی؛ اتومبیل, بیمه عمر. و ساير وسایل 
مو‌جود در خانه را قروخت تا خود پولی برای خرچ کردن داشته 
باشد. کسأنی که با او معاشرت داشتند. از ایتکه طالع زتی با این 
همه استعداد و قدرت نحس است. ناراحت و آندوهگین می‌شدند. 
مدت بیست سال شوهرش از کار افتاده و تحت نقر روانپزشکان 
بود. دو برادرش در تصادفی شدید. جان باختتد. یکی از 
برادرانش سکته کرد و درگذشت. یکی دیگر از برادرانش در 
تصادق با تیر چراع برق» خرد شد و یکی دیگر از آنها به 
سرزمیتهای دور رفت تا یه سعادت ایدی دست یابده‌ولی برای ابد 

ناپدید شد. 

با این حال, آنچه موجپ جلب توجه می‌شد. این بود که در 
بوران سخت زتدگی نیز ساعتهای متمادی با دقت به آرایش 


. فاخنهای دست و پایش مشقرل می‌شد. ناخنپایش را سوهان 


۲ ل گزارش یک آدمرایی 


مي‌کشمید. تعیز می‌کرد. و آتها را لاک شفاف می‌زد تا 
ناخنهای دختر جوان جلره کند. با همان دقت 
مردپ می‌کرد. ماروخا و بتاتریس پس از 
دوران سخت آولیه اسارت. به او کمک می 


شمچون 
نیز ابروانش را 
پشت سر گذاشتن 
گردند. نخست روش 
صحیح بر قراری ارتیاط با لو را آموختند. مارین؟ نیز پس از جلب 
شدن اعتمادش, با بثاتریس در مورد آفرادی رق می‌زد که آنها 
زا دوست داشت يا از آنا متتفر بود. گفتگرهای آرام و طولانی 
آتهاء کنجکاوی نگهباتان را هم پرمی‌انگیخت. ماروخا در همه 
حال می‌کوشید به او احساس آرامش بدهد. ناراحتی عمده آنها 
این بود که همراه با تگهبانان باز داشتگاه. می‌دانستند مارینا زنده 
اسست. ولی تمی‌توانستند این واقعیت را به دیگران اعلام کنند. 
مساروخا و بستاتریس پس از ورود غ افلگیر کتنده فرمانده 
تقابدار در روز نخست و شفیدن مزّده او در میرد آزادي پیش از 
نهم دسامبر, یعنی روز برگزاری اتتخابات مجلس, امید زیادی به 
تحقق این وعده داشتند. نهم دسامیر از نظر ساروتاء مفهومی 
ویژه داشت. زیرا سالروز تولد او به حساب می‌آمد و گمان 
می‌کرد می‌تواند آن روز خاص را در ګتار اعضای خانواره 


بگذراند. ولی خوشحالی او دیری نپاید زیرا یک هفته بعد همان 
فرمانده اطلاع داد که ته تنها روز نهم دسامبر آزاد نمي‌شونن. 
بلکه در 


کریسمس و ڈاتویه هم آزاد نخواهند شد. به این ترتیب» 
مدت گروگانگیری, بیار طولانی شد. تحمل این وضعیت برای آن 
دی نقرء بسیار دشوار بود. رگهای هاروخابه تدریج متورم شد و 
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پاهایش به شدت درد گرقت. بثاتریس نیز احساس خفگی می‌کرد 
و دچار خونریزی معده شد. شیی که از شدت درد به حود 
یجید از لامپارون خو است مقررات بازداشتگاه را استئتاتاً 
می‌پیچید. از لامي و 5 
فراموش کند و اجازه دهد در آن سساعدت شب به اوی 
برود. ای پس از بررسیها و مشورتهای زیاد و با تأکید بر ای 


: تأسقانه» یک با 
خطر بزرگی او را تهدید می‌کنده اجازه داد متأسقانه, یک بار 


رفتن به دستشویی کافی نبرد. بئاتریس همچون سگی کوچک و 
مجروم می‌نالید و گمان می‌کرد. در حال مبردن است. عاقیت 
لامپارون به رحم آمد و از صاحبخانه قرص مسکن یوسکوپان 
ڙن رھ گرقت. 
ر استفاده از ترفندهای گوناگون. همچنان 
نمی‌دانستند در کجا اقامت دارند. با توجه به هراس تگهبانان از 
اینګه مبادا توجه همسایگان به سرو صدا جلب شود و نیز 
هیاهریی که از بیرون به گرش می‌رسید, تصور می‌گردند در 
شهر زندانی شده‌اند. از خروس دیوانه‌ای که در مواقع غیر عادی 
شب ی روز می‌خوانسده به لین نتیجه رسیدند که احتمالا 
ماکیاتهایی در طبقات بالا نگهداری می‌شوتد و به دلیل جلوگیری 
از خروم آنها از لانهء زمان را 4 
شنیدند که تنها یک نفر را به اسم را 

موایماه و هلیکویترها چنان در ارتفا پایین پرواز می‌کردند که 
نهان مي‌داد افبران بلندپایه نظامی در مدت آدم‌ریایی, مراقب 


اوضاع هستند. همین رویدادها موچب پرواز پرنده تخیل در هن 


۴ ف گزادش یک آد‌ربایی 


ماروخا و بئاتریس می‌شد. هر بار که جسدای هلیکوپترها به 
گوش می‌رسیده مقررات تظامی در بازداشتگاه به شدت حاکم 
می‌شد, خانه را همچون پادگان. مرتب مي‌کردند. در با کلون و 
چفت و قفل ضامندار از هر دو طرق می‌بستند. تگهباتان با هم 
حرف می‌زدند و سلاحهایشان را آماده شلیک نگه‌می‌داشتند. 
چهار نگهبانی که از دوز نخست در آنجا حضور داشتتد. در 
شروع ماه دسامبر, با چهار تگهیان جدید تعویضر, شدند. یکی از 
آنها با سایرین تغاوت داشت. به آندأزه‌آی تنومند و هراس آور یود 
که انگار در صحته‌بی از یک فیلم ترستاک حضور دارد. او را 
گورپل صدا می‌زدند و شیاهت زیادی په گوریل داشت. مردی 
غول‌پیکر. پرقدرت همچون گلادیاتورهاء دارای پوستی بسیار 
سياه که پر شیده از موهای فرفری بود و چنان صسدای بلندی 
داشت که هرگز تمی‌توانست زمزمه‌کنان حرق بزند! هیچ کس 
جرآت نداشت از او بخواهد صدایش را پایین بیاورد. ظاهراً سایر 
نگهیاتان در حضور او احساس حقارت می‌گردند. او برخضلاف 
همکاراتش که شلوار کرتاه به تن داشتند. شلوار ورزشی 
می‌پوشید, کلاه بافقنی بر سر می‌گذاشت: و زیرپیراهتی تنگی بر 
تن می‌گرد که نیم‌تنه فوقاتی او را می‌پوشاند. ولی گردنآویز 
مزین به تمتال مسبج او را تمایان می‌کرد. یازوان ستبر او یا یک 
نظر قریافی برزیلی که به دور مسچهایش می‌پست جلب نظر 
می‌کرد. انگار خطوط کف دستهایش را سا آتش ترسیم کرده 
مو‌دند. په زحمت در اتاق جاي می‌گرقت و در هریگ از حرکاتش, 
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تظمی به چشم می‌خورد. این وضعیت, برای گروگانها که به 
ار نگهبانان پیشین عادت کرده بودند. بسیار ناگوار بود 
بگاتریس بیشتر از ساپر همیندان احساس تنقر می‌کرد. 
۱ در آن روزها نگهبائان نیز همچون گروگانها در شرایط 
کسالتآوری قرار داشتند. صاحبخانه برای استقبال از مراسم 
نجشن تولد مسیح, نیایش نه روزه‌ای را با دوست کشیش خود که 
يا از ماجرا بی‌خبر بود یا یا آنها همکاری می‌کرد» برگزار کرد. 
آنھا دعا می‌خواتدت. سرودهای تود مسیح راه صورت 
دسته‌جمعی زمزمه می‌گردند. به کودکان شیرینی می‌دادند» 
همگی می‌نوشیدند و آب مقدس را به گوشه و کتار می‌پاشیدند 
تا ارواح شیطانی را پرانند. آب مورد نیاز اهالی خانه, توسط 
پیتهای مخصوص حمل بنزین تأمین می‌شد. 
۱ پس از اینکه کشیش از آنیا رقت. همسر صاحیخاته نزد 
گروگانها آمد و به تلویزیون, تشکها و دیوارها اب مقدس پاشید. 
هر سه گروگان غافلگیر شده بودند و تمی‌دانستتد چه واکنشی 
شمان دهند. همسر صاحیخاته در همان حال که بادست آپ 
می‌پاشید, گفت: 
این آب مقدس است. مسی‌پاشم تا برایمان رویداد 
ناخوشایندی شکل نگیرد. ۱ ۱ 
نگهیاتان بر سینه صلیب کشیدند» به زانو درآمدند و برخورد 
قطرات آب را با بدنشان, همچون رحمت پروردگار پنداشتند. 
علاقه به ادامه مراسم نیایش و جشن که از ویژگیهای انتیکیها 
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به حساب می‌آید, در طول ماه دسامبر از بین شرفت و تی از 
میزان آن کاسته نشد ماروخانمی‌خواست سایر کرو گانها 
پدانند که نهم ماه دسامبر, سالروز تولد او است و به پایان پنچا. 
و سه سالگی گام می‌گذارد. بتاتریس قول دارم بود ایین راز را 
فاش نکند. ولی ربایندگان از طریق برنامه‌های ویزه تلویزیوتی 
که فرزندان ماروخا شب پیش به خاطر او لجرا کرره بودند. از 
ماجرا باخبر شدن. آنها از اینکه موقق شده بودند گوشه‌هایی از 
زشدگی صاروضا را بیینند. خوشحال پودند و نمي‌تو انس تتد 
اساسا خود را پنهان کنند. یکی از آنها گفت: 
م دکتر وی‌یامیزار پسیار جوان و مدب به نظر می‌رسد. 
چقدر شما را درست دارد, خانم ماروخا! 
لابد انتظار داشتند مارو خا یکی از مخترانش را به آتها معرفی 
کند تا با م بیرون پروند. گروگانها با مشاهده آن برنامه در 
بازداشتگاد. احساس کردند مرده‌انده از دنیای دیگری به زندگی 
می‌نگرند. و نمی‌توانند در آن مراسم شرکت کنند. ساعت بازده 
غیج روز بعدء صاحیخانه و همسرش ناگهانی و بدون اطلاع 
قبلی» با مقداری نوشابه, تعدادی لیران ویک ظرف پر از شیریتی 
که انگار رری آن ربا خمیردندان پوشانده‌اند. به آتجا آمدند. یه 
ماروخا تبریک گفتندء و یا خراندن آواز و سر دادن سرود ترلد, 
به حاضران احساس محیت گردند. هعگی خوردند و ترشیدند و 
ماروخا را مستفرق در احساسات متضاد فرو پردتد. 
دوز ۲۶ توامیر. خوان دیتا را با این خبر بیدار کردند که به 
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سهدیدی, وحشت از تجاوز نگهبانان, همواره آنان را در بر 
می‌گرفت. تصور آنان» این بود که در صورت ادامه اسارت در 
شار یکدیگر, نگهیانان هرگز به فکر تجاوز نخواه ند اقتاد یه 
همین دلیل» هردو مراقپ بودند از هم جدا نشوند. از طرف دیگرء 
هموارددر تگهبان با هم نزد آنان می‌آمدند» به گونه‌ای که انگار از 
تکدیگر مراقبت می‌گردند. هدف از جرای چنین مقرراتی» 
برتراری تظم و جلوگیری از درگیری با گروگانها بود. 
۱ علیرغم پیروی از چنین ترفتدهای پیشگیرانه نشهبانان در 
ایجاد فضای ناسائم سهیم بودند. از جمله, افرادی که در ماه 
دسامیر آمدند, دستگاه ویدیو همراه داشتند و معمولا قیلمهای 
خشن و ضد اخلاقتی می‌دیدند. گاهی این امر برای گروگاتها 
غپوقابل تحمل سی‌شد. از آن گذشته, هرگاه گروگانها یه 
دستشویی می‌رفقند. اجاند نداشتتد دی را اسلا بیندند. در نتیچه 
بارها اتقاق اقتاد که يكي از نگهبانان در آستاته در, غافلگیر شد. 
یکی از نگهیانان اصرار داشت هنگامی که گروگانها به حمام 
می‌روند. در را با دست نگه‌دارد. روزی یئاتریس يه عمد در را 
عحکم به هم گویید و چیزی نمانده بود که انگشت ار در ميان دی 
لنگه در گیر کند و بشکند. موضوع نگران‌کتنده دیگر, مربوط به 
دو نگهبان مي‌شد که پس آن تعویض, پا حرکات جلقی حوب 
گروکانها را ناراحت کردت. 
تو جه بیش از اندازه لامپارون به حرکات بئاتریسء و اهدای 
ادرکلن. موچپ ایجاد ناآرامی شده و ماجراهایی که تگهبانان در 
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مورد تجاوز به زنان غریبه و گرایشهای غیرطبیعی تعریف 
می‌کردند, فضا را کاملاً تألمن کرده بود. 
صس‌احیخانه در نیمه شب دوازدهم ماه زانویه, بنا به 
درخواست مارو خا و مارینا. پزشک جوان, خوش‌لیاس, و 
نقابداری را یرای معاینه بئاتریس یه آنجا آورد. پزشک جوان,. 
رفتاری مناسب داشت و رنگ زرد نقاب آبریشمی او با رنگ 
لیاسهایش همآهنگ بود و از همان لحظه ورود نشان داد که 
مهارت زپادی دارد و می‌تواند اعتماد حاضران را جلب کند. کیف 
چرمی لوازم پزشکي او به بزرگی چمدان مسافرتی بود و در آن, 
گوشی, دستگاه فشار خون, دستگاه سنجش ضریان قلپ, 
آزمایشگاه کوچک و سایر وسایل ضروری بود او هر سه 
گروگان رایه دقت مورد معاینه قرار داد و ادرار و خون آتهارادر 
همان آزمایشگاه گوچگ.بررسی کرد. در هنگام معایته سارو‌خاء 
زمزمه کرد: 
خیلی متأسفم که شما را در چنین شرایطی می‌پینم. من به 
میل و اراده خودم در اینجا کار تمی‌کنم. یکی از هواداران دگتر 
لویس کارلوس گالان فستم و به او هم رأی داده‌ام. می‌داتم که 
رتچ بسیاری را متحمل شده‌اید. ولی لازم است تا انتها با آرامش 
تحمل کتید تا سلامت بمانید. 
ماروغخا ارزش سخنان او را می‌دائست, ولی با توصیه او در 
باره حفظ آرامش و تحمل, مخالف بود. لحظاتی بعد پزشک 
همان سختان را بی‌کم و زیاه, برای بثاتریس تکرار کرد. 
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تشخیص او فشار روانی شدید و سوءنقذیه در مراحل اولیه 
برای آن دی تقر بود. به همین دلیل دستور داد به آتها غذای کافی 
و مقوی بدهند. همچنین اظهار کرد که مسار وخا دچار اختلال 
گردش خون و عفونت مثانه شده است و باید داروهایی زا که 
می‌تویسد, بخورد. دارویی هم برای جبران گاهش آب بدن و 
برطرف ساختن احساس بی‌قراری تجویز کرد. برای بتاتریس 
هم مسکن نوشت تا رخم دستگاه گوارش, او را نیازارد. به مارینا 
تنها توصیه کرد بیشتر به فکر سلامتی جود باشد. در عین حال؛ 
به هر سه نقر گفت روزی یک ساعت پیادهروی کنند یا در اتاق 
قدم بزنند. هریک از بیماران یک جعبه شامل بیست قرص مسکن 
دریاقت کرد که لازم برد روزی سه بار هر بار یک عدد بخورند. 
البته در هتگام یروز درد شدید, اجازه داشتند یک قرص 
خواب‌آور قوی نیز بخورند تا اضطراب موجود در بازداشتگاه, 
برایشان قابل تحمل باشد. در واقع بلعیدن یک چهارم از آن 
قرص, کاقی بود تا بیهوش شوند. 
از ساعت یک یامداد همان شب. به زنان اجازه دادند در حیاط 
تاریک راه یروند. تگهیانان در همان حال, با تشانه گرفتن 
مسلسلهای خارج از ضامن, آنها را ترساندند. پس از یک دور قدم 
زدن؛ چنان دچار دوار سر شدتد که مار وخا مچبور مي‌شد یه 
منظور جلوگیری از افتادن به زمین, به دیوار تکیه دهد. از آن به 
بعد, با کمک نگهیانان و گافی داماریس, به تدریج عادت کردند. 


پس از دو هفته, ماروخا موفق شد با یرداشتن گامهای سریع» در 
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حدود دو کیلومتر. دور حياط بچرخد. به این ترتیب. به شراط 
دوحی بهتری دست يافتند و میزان همیستگی میان آنهاء بیشتر 


۳ 


یسك . 

حياط دومین مکان خانه. غير ان اتاقهایشان بود که به آنه 
می‌رفتند. زمانی که دور جیاط می‌چرخيدند, خانه تاریک بود و 
در شیهای مهتابی نیز همچون رختشویخانه‌ای بزرگ و ویرانه 
به شظر می‌رسید. معسولا روي طنایها لیساس می‌آویختند و 
جعیه‌های اضاغی و قلزّات بی‌مصرف در اطراف. پراگندد بودند. 
دوی پیش‌امدگی سقف, طبقه دیگری با پنجره‌های پسته قرار 
داشت که روی شیشه‌های کثیف آن. روزنامه چسبانده بودند. 
گروگانها معتقد بودند که نگهیاتان در ساعات استراعت, در آنجا 
می‌خوابتد. حیاط دری به آشپزخانه داشت و در دیگر آن, به اتاق 
گروگانها باز می‌شد. دروازهای هم با چورهای قرسوده و گوتاه 
داشت که انگار به جای کو چه یا خیایان, به دنیا می‌پیوست. البته 
چندی یعد, متوجه شدند که آن دروازه به چمنزار محصوری 
منتهی می‌شود که ویژه چریدن گوسقندان قربانی عید پاک و 
گردش روزاته تعدادی ماکیان است. هرچند به نظر مي‌رسید 
برای گریختن, راه مناسبی باشدء ولی یک سگ آلمانی بزرگ, 
وظیقه مراققیت از دروازه را بر عهده داشت. با این حال, ماو خا 
به اتدازهای يا سگ رابطه صمیمانه برقرار کرد که هرگاه به 
حیوان تزدیک می‌شد و آن را توازش می‌کرد. پارس تمی‌کرد. ۱ 

دیانا پس از آزاد شدن آزوسهنه, تنها ماند. گاهی تلویزیون 
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تماشا می‌کرد. گاهی به رادیو گرش می‌داد. گاهی هم روزنامه 
می‌خواند, ولی نه با اشتیاق پیشین. آنچه او را می‌آزرد. این یود 
که دیگر کسی در آنجا حضور نداشت تا با هم در مورد خبر‌ها 
حرف پزنتد. احساس مي‌کرد نگهباتان با او رفقار خوبی دازند و 
می‌کوشند رضایت اي را جلب کنند. در دقتر خاطراتش نوشت: 
«-تمی‌خواهم و تمی‌توانم [حساساتم را توصیف کنم. درد 
هراس و روز‌های بدی را پشت سر گذاشتهام...» 
ولی آشکار بود که نگران روزهای آینده, و تهدید ناشی از 
اقسدام دولت برای توسل به زور در آزادسازی گروگانها و 
اقدامات تلافی‌جویانه ربایندگان است. زمان آزادی او را با 
و عده‌های دروغ و رذیلانه اعلام می‌کردند: 
_دیگر چیزی نمانده... 
هراسان می‌اندیشید که مبادا این شیود رفتاری تا زمان 
تشکیل مجلس ادامه یاد و آنها بخواهند منتظر بعانند و ببینند آیا 
عوضوع عفو و تحویل مورد بررسی قرار می‌گیرد یا نه. دون 
پاچو که پیشتر چند ساعت نزد دیانا مي‌ماند و او را در جریان 
امور قرار می‌داد, به تدریچ از آو فاصله می‌گرفت. روزی بدون 
آینکه ثرضیحی بدهند, يراي دیاتا روزنامه نیارردند و زن 
نثوانست خیرها را بخواند. برنامه‌های تلویزیون و رادیو نی به 
دلیل همزمانی با روزهای آغاز سال نوء دچار آشفتگی شده بود 
و مطرم نبود زمان پخش خبر چه ساعتی است. 
پیشتر از یک ماه به او وعده دادند که پابلو اسکوپار شخصاً 
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به آنجا خواهد آمد. دیانا نیز به متظور آمادگی در هنگام مواجپه 
یا او پیوسته تمرین رفتار گفتگو و لحن صدا می‌کرد. تردیدی 
نداشت که موقق به گفتگو با ار خواهد شد ولی چون مدت زیادی 
گذشت و چنین رویدادی شکل نگرفت یزان بدبیتی او آفزایش 
یافت. 

در آن دوران نامطلوب و هراس‌آور, تنها مادرش پشتیبان و 
در فکر او بود. در ماههای اسارت. استعداد آپچاد ار تباط دوجانبه 
از راد دور به‌گونهای معچزه آسا در آو دیده شد. هر واژه‌ای که 
نیدیا در تلویزیون يا رادیو بر زیان می‌آورد, یا هر اظهار و 
اشار‌ای که در گفتگوها می‌کرد. از نظر دیاتاپیامی در تاریکی 
اسارت په حساب می‌آهد. در دفتر خاطراتش نوشت: 

«...همواره احساس عی‌کنم که او فرشته محافظ من است..» 

تردیدی نداشت که علیرغم ناملایمات, در نهایت. اعتقاد و 
نیروی مادرش پیروز خواهد شد. همین آمر بر میزان اعتماد مه 
تفس و امیدواری او می‌اقزود. تا حدی که گمان می‌کرد در شب 
گریسمس آزاد خواهد شد به همین دلیل. در مراسم جشنی که 
صاحیخانه در شب مقدس برگزار و در آن با گیاب. سوسیقی 
سالساء اتشیازی و بادکتگهای رنگارنگ از حاضران پذيرايي 
شد دیانا مستقرق در توهمات خود یه سر می‌برد و آن مراسم را 
ویزه وداع با میزیانان می‌دانست. از آن گذشته, حتی چمدان 
کوچک خود را که از ماه شوامبر بسته بود روی تختخواي 
گذاشت بود تا در صورت شنیدن خبر آزادی, موجب اتلاف وقت 


ید 


تبرش 
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نشب به شدت سرد یود و باد در ميان شاه درختان, همچون 
کله بزرگی ان گرگهاء زوزه می‌کشید. دیانا این صدا را نشانه‌ای از 
دوران بهتر تلقی کرد. هنگامی که کودکان هدیه می‌گرفتند. به 
فرزندان خودش می‌اندیشید و امیدوار بود شب بعد نزد آنها 
بازگردد. به همین دلیل. اجساس آرامش کرد. این تخیلات 
هنگامی بیشتر شد که نگهیانان یک کاپشن چرمی به او آهدا 
کردند. احتمالاً به متظور استقاده در هوای سرد و تامطلوب. به 
دقت انتخاب شده بود. تصور می‌گرد مادرش همچون هر سال 
برای صرف شامء در انتظار ورود او به سر می‌برد و حلقه گلی با 
دانه‌ها و میره‌های خشک‌شده را بر در آویخته و روی تابلو 
نصب شده پر درء نوشته است: «خوش آمدی!» 
در وأقع چنین بود 
دیاتا چنان با اطمیتان به آزادی خود می‌اندیشید که آن شب 
منثظر ماند تا آخرین هیاهوی جشن نیز به پایان برسد و بامداد 
قرا رسك. 
روز چهارشتب» به تنهایی در برابر تلویزیون نشسته و در 
حال عوض کردن کانال بود ناگهان روی صفحه تلویزیون» پسر 
کوچک آلکساندرا آوربیه را شتاخت. برنامه شام مقدس ویژه 
کریسمس بود. هنگامی بیشتر دچار شگفتی شد که دریافت آن 
مراسم, بنا به تقاضای خودش در نامه‌اي که آزوسهتا همراه 
یرده و به مادرش داده بود بریا شده است. افراد خانواده 


ماروخا, بتاتریس, و توربای در آنجا حضور داشتند. دی قرزند 
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دیاناء برادران و پدرش, نگران وضعیت او در میان حاضران 
بودند. تیدیا گفت: ۰ 
-حوصله برگزاری جشن نداشتم ولی یرای برآورده 
ساختن آرزوی دیانا این کار را کردم. در مدتی کمتر از یک 
ساعت, درخت کریسمس را آراستم و قالبهای شيريني را در 
اجاق گذاشتم. 
همه برای جلو گیر ی از رنجش گروگانهاء می‌گوشیدند جود را 
خوشحال تشان دهند یا این حالء مراسسم بیشتر شبیه 
سرگواری بود و نه جشن. نیدیا نیز تردیدی نداشت که دیانا 
همان شب آزاد خواهد شه بتابراین درخت گریسمس را په 
خویی تزیین کرد د تایلو طلایی را که روی آن نوشته شده بود: 
«خوشی آمدی!» رابر در آویخت. 
دیانا در در دفتر خاطراتش برای اعضای خانواده توشت؛ 
«.البته چون در آن روز آزاد نشدم و نتوأتستم به خانه بیایم 
تا همه با هم در جشن شرکت کنیم؛ خیلی ناراحت شدم, ولی 
مشاهده برنامه تلویزیونی, به‌گونه‌ای بود که اتگار من هم در 
گتار شما حضور دارم خوشحال بودم که شمارا دور هم 
می‌دیدم. 
دیانا از رقتار عاقلانه دخترش ماریا کارواینا لذت برد. ولی 
تگران گمرویی میکلیتو یرد. ناگهان هراسان به یاد آورد که هنوز 
او دا غسل تعمید نداده‌اند. نگرانی پدرش نیز, او را غمگین 
می‌کرد. مادرش را می‌ستود که برایش هدیه‌ای در کیک گذاشته و 
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تابلو خوش آمد را به در آویخته است. در عین حال, به جای اینکه 
در روز کریسمس از شدت تاراحتی دچار دلسردی شود واکنش 
پرخاشگرانه‌ای نسبت به دولت نشان داد. زمانی در مورد بیانیه 
۳ ۲احساسات بر شوری نشان دادد بود. چون اميد زيادي در 
ماد نوامپر به اجرای آن می‌رفت. اشتیاه گیدی پارا و تلاش 
خبرگان به او جرآد. داد تا از مجلس آینده به منظور بهبود 
شرایط, انتظاراتی داشته باشد. ولی تاکامی کریسمس, او را 
بسیار آزرده‌خاطر کرد. نمی‌دانست چرا دولت به گفتگو تن 
درنمی‌دهد تا از زیر فشار آدم‌رباییها خارج شود. للیته می‌دانست. 
که گفتگی زیر فشار ر تهدید, بسیار دشوار است او توشت: 
«-پا خطمشی سیاسی توربای کاملاً موافق هستم. ولي 
تصور می‌کنم در این مدت, همه‌چیز وارونه شده است.-» 
معتقد برد که آدم‌ربایان, با دولت یازی می‌یکنند و نمی‌داتست 
چرا دولت راکنشی نشان نمی‌دهد و آدم‌ربایان را وادار يه 
دولت سیاست خود را به آنها تفهیم نکرده و هیچ پاسخی به 
درخواستهای سعقول تحویلیها نداده بود. دیانا در بقتر 
خاطراتش توشت: ۱ ای وت ات 
«...اگر دولت با قدرت بیشتری عمل نکند, انپا هم 
می‌کنند. زیرا به خوبی مي‌دانند ابزار فشار را در اختیار دارند.-» 
به نظر ار چنین می‌آمد که گفتگو همچون صفحه شطرنج 
است و هرکس به‌گونه‌اي مهره‌هایش را حرکت مي‌دهد که کیش 
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و مأت نشود. نوشت: 
«..ولی عدام یک از این مهره‌شا من هستم..» 
و به خود پاسم داد 
«-زد و بندهایی در کار است تا مارا از بازی کنار بگذارند..» 
اتحلال انجمن تقبگان, پرایش تیر خلاص بود: 
.یا مسو و لیت ف آتسانی ت 
مسوژولیتها و اهداف انسانی شروع کردند و به عتوان 
جیره‌خوار تحریلیها, دست از کار کشیدند..., 
دوذی یکی از نکهباتان که مأموریتش در ماه ژانویه به پایان 
می‌رسید» شتابان وارد اتاق پاچو سانتوس شد و گفت. 
-اوضام بسیار بد شده! آنها گروگاتها را می‌گشندا.. 
منقلور او عملیات تلافی‌جویانه به دلیل مرگ برادران پریسکو 
بو د. ۱ 
-..اعلامیه‌ای تهیه کردداند که قرار است در ساعات آینده 
مننشر شود. آتها نخست مارینا مونتویا را می‌کشند و سپس هر 
سه روز یک یار, به ترتیب سایر گروگانها را به ققل می‌رسانند: 
ریچارد بکرراء بناتریس. مارو‌خاء و دیان... 
آنگاه در پایان برای دلداری گفت: 
.. البته شما تقر آخر هستید. پا این حال نباید ناراحت شوید, 
چون دولت هرگز مرگ بیشتر از دو نقر را تحمل نمی‌کند. 
پاچو بر اساس گفته نگهیان, هراسان شروع به محاسبه کرد 


و مثوجه شد که تنها هیده روز دیگر برای زتده ماندن 
دارذ. 


۰ قرصت | 
تصمیم گرفت نامه‌ای برای همسر و فرزندانش بنویسد. 


فصل پنجم ل ۲۰۲ 
بدون ایتکه مدف بشخصی داشته باشد, شش صفحه أن 
دقترچه‌ای را با حروف رپزء خواناتر از همیشه»ء و آگاهی کامل از 
سرنوشت خود نوشت, که هم نامه وداع به حساب می‌آمد و هم 
وهیتنامه. 

«...تتها آرزو می‌کنم این ماجرای فاجعه‌آمیز به هر شکل. 
هرچه زودتر پایان یاید تا همه به آرامش دست پاتد...» 

توشته بود که بیشتر از همه از ساریا ویکتو ربا سپاسگزاری 
می‌کند که در کتار او به عنوان شوهر, همکار, و پدر رشد کرده 
است و تتها از این موضوع احساس ندامت می‌کند که برای حرفه 
خبرنگاری اهمیت بیشتری در مقایسه با زندگی خاتوادگی قائل 
نشد ة اسیت. 

«...ناراحتی وجدان را در این مورد با خود به گور می برم» 

دی باره فرزندانش تردیدی تداشت که سرپرست خویی دارند. 

«...زماتی که به سن معقول برسند» ماجرای مرا برایشان 
شرح بده تا درست متوجه شوند چه رویدادی شکل گرفته اصت. 
ولی لازم نیست در مورد پیاعدهای تاگوار مرگ من توضیح 
بدهی» 

از پدرش به خاطر آتچه در طول زندگی اتام داده یود, 
سپاسگزاری کرد و نوشت: 

«...پیش از اينکه به من ملحق شوی, گارها را چتان سر و 
سامان بده تا فرزندانم در جنگ پرمخاطره مپراث, دچار 


گرفتاری نشوند..» 
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این گونه به نکته‌ای اشاره کرد که آن را برای آیتده فرزندانش 
«مزاجم: ولی مهم» می‌دانست, یسعتی تأمین آذ ها ی اهار 
همیستگی در میان اعضای خانواده ال‌تی‌یمپو. برای این کار 
پیش از هر چیز به بیمه عمر خود متگی بود که روزنامه وظیفه 
تسلیم آن را به همسرو فرزنداتش بر عهده داشت. او نوشت: 
«.سفرآهش می‌کتم بر این امر تأکید داشته باشی و آنچه را به 
مسا تعلق صی‌گیرده بگیری. برای ایب‌نکه بسیهوده در راه 
روزنامه‌نگاری از بین نرفته باشم. کمترین تقاضایی که دارم. 
قمین است..» 
آتچه مرجب نگرانی او در مورد آینده حرفه‌ای, اقتصادی یبا 
سیاسی روزنامه می‌شد, اختلاف‌تظرها و رقابتهای داخلی بود. 
زیرا به خوپی می‌دأتست که خانواده‌های بزرگ هرگز 
گرفتاریهای کوچک ندارند. 
«..موچب تأسقب است که ال‌تی‌یمپو پس از دادن این قربانی, 
دچار اختلاف شود و به دست دیگران بیفتد..» 
نامه را با سپاسگزاری از ماری آودء به خاطر دوران خوبی که 
با هم سپری کرده بودندء به پایان رساند و آن را به نگهبان داد. 
تشهپان با احساس تأر نامه را گرفت و گفت: 
سیدر جان, نگران تباشید. حتماً آن را به مقصد می‌رسانيم. 
در واقع برخلاف محاسیاتی که مي‌کرد, به چای هجده روز 
تتها چند ساعت په پایان زندگی او ياقي مانده بود. او نخستین / 
قرد در فهرستی به حساب می‌آمد که محکوم به قتل شده بود. 


رصم ایو ت 


فصل پنجم ,۲۰۵ 


خوشبختاته مارتا نیه وس اوچو آ برحسب اتقاق و در دقایق آخر, 
توسط قردی تاشناس از ماجرا مطلم شد و برای قانم گردن 
اسکوبار مجبور نشد نامه‌ای يه او بنویسد و قوضیح دهد که این 
مرگ, آتشی را در کشور شعله‌ور خواهد کرد و بتایراین بهتر 
است او را مورد عفو قرار دهد. البته اویج و هرگز نقهمید که 
اسگویار نامه او را دریافت گرده است یا نه ولی فهمید که فرمان 
قتل پاچو سانتوس. هرگز به مورد اچرا گذاشته تشد و به جای 
آن: حکم مرگ ماریتا مونتویا اجر! شد. 
به نظر می‌رسید مارینا از اوایل ژآنویه» از ماجرا مطلع شده 
بود. به دلایلی که ایراز نمی‌کرد, تصمیم گرفت همراه با 
همبنداتش قدم بزند. آنها پس از پایان برنامه تلویزیونی, یک 
ساعت در حیاط راد رقتند. ماروخا و بئاتریس بانگهیانان به 
داخل بازگشتند. لحظاتی بعد مارینا وحشتزده به اتاق آمده زیرا 
مره سیاهپوش و تسقابداری را دیسده بود گه در تاریکی 
رختشریخاته ایستاده بسود و او را زیر نظر داشت. ماروخا و 
بئاتریس این ماچرا را هم با توهمات داوم مارینا نسیت دادند و 
سخناتش را زیاد جدی نگرفتند. ولی توهم اوء آن شب تأیید نشد. 
مرد سیأهپوش و نقایدار هرکه بود. همه جای خانه را به خوبی 
می‌شناخت. زیرا در تاریکی رختشویخانه حضور داشت و در 
عین حالء سگ آلمانی که از سایه خود شم می‌ترسید, واکقشی 
نشان نداد. ۱ 
دو پا سه شب بعد مارینا پس از قدم زدن, با حالفی پریشان 
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بان گشت. مرد سیاهپوش و تقابدار را بار دیگر دیده بود که با 
دقتی هراس‌آور؛ او را زیر نظر داشت. مرد این یار تلاشی برای 
پنهان کردن خود نشمان نداده برد. انگار برایش مهم شبود که 
ماریتا او را بیید. برخلاف شب تخست. ماه کامل و یاط نوراتی 
بود. ماریتا این موضوع را در حضور راهب که یکی از تگهیانان و 
از دوستان صمیمی آو بود. تعریق کرد ولی راهب با دلایل 
قراران. سفکر این رویداد شد. مار رخا و بتاتریس نمی‌دانستند چه 
بايد کرد ولی ماریتا پس از آن, دیگر برای قدم زدن به حیاط 
ترفت. 
تردید در مورد آینکه چه چیزی ترهم و چه چیزی واقعیت 
است. چتان زیاد بود که شبی ماروخا ناگهان چشمانش را گشود 
و احساس کرد دچار توهم شده است. او راهب را زیر نور چراغ 
خوآب دید که #مچون همیشه روی زمین چمباتمه زده» ولی نقاب 
او به کله مرده‌ای تبدیل شده بود. ماروخا بسیار تاراحت شر 
زیرا این واقعه را یا نزدیک شدن سالروز درگذشت مادرش. 
چعنی بيست و سوم ژانویهء مرتیط می‌دانست. مارینا دو رون 
آخر هقتاء دچار همان درد مزمن پشت شد که مدت زیادی آن را 
قراموش کرده بود. باز هم قضای اندوهیار روزهای نخست را 
احساس مي‌کرد. به دلیل ناتواتی در مراقبت از خود, ماروخا و 
بثاتریس مسو‌ولیت پاری رساندن يه او را عهده‌دار شدند. او را 
به حمام می‌بردند. غذا در دهانش می‌گذاشتند, آب در گلویش 
می‌ریختند, بالشهایش را مرتب می‌کردند. و همه‌چیز را آم اره 
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می‌ساختتد تا بتواند از درون بستر به راحتی تلویزیون تماشا 
کند. با صمیمیت در خدمت ماریتا بودند, ولی در غین حال» 
احساس می‌کردند هرگز تا این اتدازه با آتها تحقیرآمیز رفتار 
نشده است. مارینا همراره می‌گقت: ۱ 
با اینکه می‌ببنید بیماری شدیدی دارم اصلا کمک تمی‌کنید. 
در حالی که من به شما این همه کمک کردهام. 
رفتار مارینا چنان بر روحیه خودش تأثیر بد گذاشت, که به 
شدت احساس تنهایی کرد. در واقع: در آن شرایط بحراتی تنها 
راه آرامش دادن به او خواندن دعاهای پرشور در ساعتهای 
متمادی و نظافت و درست کردن ناخنهایش بود. چتد روز بعد, 
خسته روی بستر دراز کشید. و آهی از روی ناراحتی برآررد و 
گقت: 
بلهء شرچه خد! سخوآهد. همان می‌شود. 
بعد از ظهر روز ۲۲ ژانویه, همان پزشکی که پیشتر او را دیده 
بودن به عیادت مارینا آمد. نخست پنهانی با نگهیانان حرف زد 
و سپس با به سختان یناتریس و ماروخا که در مورد وضعیت 
جسماني مارینا توضیح می‌دادند. گوش داد. عاقیت پر لبه 
تختخواب تشست تا با زن بیمار حرف بزند. موضوع گفتگوی 
آنان, احتمالاً بسیار جدی و خصوصی بود زیر چتان آهسته 
حرف می‌زدند که کسی نمی‌توانست کلمه‌ای از ان را يشنود. 
ررحیه پزشک در هنگام رفتن. بسیار بهتر از زمان ورود بود و 
قول داد که خیلی زود بازمی‌کردد. 
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مارینا اقسرده در بستر ماند. گاهی می‌گریست و سارو :۱ 
می‌کوشید از را آرام کند. مارینا برای آینکه دعاهایش قطم نشرد, 
پا اشاره سر سپاسگزاری می‌کرد و برخلاف همیشه, یا محین 
واکنش تشان می‌داد. با دستهای لاغرش, دستهای ماروضا را 
عی‌فشرد و به دلبل رابحطه صمیداته‌ای که با بثاتریس داشت بااو 
بیشتر توجه نشان می‌داد. تنها چیزی که در آن زمان مارینا را 

زنده ته داشته بود عادت به سوفان زدن تاخنهایش بود. 

ساعت ده و تیم شب چهارشنبه ۳ ماه ژآنویه» گروگانها در 
حال تماشای برنامه آنفرک از تلویزیون بود و دقت مي‌کردند 
در ميان واژه‌هایی که یه کار می‌برد. لطیقه‌هایی که می‌گفت. 
حرکاتی که اتجام می‌داد» و تقییرات مختمسر در متن آوازهایی 
که می‌خواند؛پیامی سری کف کنن ولی فرصت کافی برای 
این کار تیافتند. در ساعتی غیرمعمول, در اتاق گشوده و راهب 
وارد شد. آن شب او کشیک نداشت. گفت: 

سآمددایم مادربزرگ رایه بازداشتگاه دیگری بیریم. 

یه‌گونه‌ای این حرف رازد که انگار ماریتا را برآی مهمانی روز 
یکشنبه دعوت می‌کند. رنگ چهره زن که همچون مچسمه‌ای از 

مردر پا لباس سفید دی بستر دراز کشیده بود. با شنیدن این 
سخنان, پرید و موهای بدتش راست شد. راهب با رفتاری 
همچون نوه‌ای مهربان په او گف: 

سوسایلتان را چمم کنید, ما 


لاز ید 


درپزرگ. تنها پنج دقیقه فرصت 
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کرشید به رن کمک کند تا برخیزد. ماریتا دهان گشود تا 
چیزی بگوید. ولی کلمه‌ای بر زیان نیاورد. در عوش, کمک او را 
رد گرد و برشاست. وسایل شخصی خود را برداشت در 
تیسه‌ای ریت و با گامهای نرم؛ همچون افراد خوایگرد. به 
سوی حمام رقت. مارو جا با لحتی عجیب. از راهب پرسید: 
ای را می‌کشند؟ ۱ 
راهب با لحنی که تشان می‌داد از سفنان او آزرده شده است. 
گفت: 
حالا موقع پرسیدن این مطالب نیست... 
آنگاه ناگهان حرفش را عرض کرد: دیب قول 
سمگر نگقتم او را به بازداشتگاه بهتری می‌پری 
مایا می‌گوشید ماتع اتتقال مارینا شود. به دلیل عدم 
حضور قرماندهان در آنجا و تممیم‌گیری در مورد صدور 
قرماتی چنین مهم. خواهش کرد فردی مسوول به اتاق بیاید و 
توضیم بدهد. در همان لحظات. نگهیان ديگری آمد تا رادیو و 
لویزیین را بپرد. در نتیجه. گفنگوی حاضران» قطع شد. نگهیان 
بون دادن توضیم» دوشاخه را کشید نا آخرین تور موجود 
اتاق, محر شود. مارو شا درخواست کرد دستکم اجازه هد آن 
برنامه را تا آخر ببینتد. بثاتریس هم خشمگین شد و اعتراضی 
کرد ولی بی‌فایده بود. نگهبانان: رادیو و تلویزیون را سب 
و ازاتاق بیرون رفتند. پیش از ځروجء به مارینا اطلاع دادند 


۰ ل گزارش یک آدمربایی 


پنج دقیقه دیگر برای پردن ای بازمی‌گردند. ماروخا و بخاتریس 
دیگر نمی‌توانستند به چیزی پا کسی اعتماد کنند. این رویداد 
می‌دلیل, به سرنوشت آنها نیز پستگی داشت. 
مازینا بیشتر از پنج دقیقه در حمام ماند. پا لباس ورزشی 
صورتی دی تگه, جوراب قهوه‌ای مردانه, و کفشهایی که در روز 
دیوده شدن به پا داشت, به اتاق بازگدت. اباس ورزشی او تمیز 
و اط شده بود. گفشهایش می‌درخشید و یزرگتر به نظر 
می‌رسید زیرا در وافع پاهای زن, در طول چهار ماه سارت 
رتج‌آور؛ کوچک شده بود. همچنان چهره‌ای زرد و رنگپریده 
داشت و عرق کرده و امیدوار در انتظار به سر می‌برد. گقت: 
مکسی چه می‌داند... شاید مرا آزاد کنند! 
مار وخا و بثاتریس بدون اينکه با هم مشورت کرده باشند, 
تصمیم گرفتند با گقتن دروعهای مصلحتآمین ای را امیدوار 
نگه‌دارند. بگاتریس گفت: 
سمطمتناً همین طور است! 
مارو خا لبخندی زد و بالحنی جدی گفت: 
سحتما! چه خوب! 
واکنش مارینا عافلگیرکننده یود. با حالتی نیمه‌شوخی و 
نیمه‌جدی پرسید برای آفراد خانواده صاروخا و بئاتریس چه 
پیامی باید یبرد. آن دو با تلاش بسیار, پيامهایی را به‌طور 
شفاهی یه او گفتند. مارینا چند قطرد ادوکلن مردانه از بتاتریس 


خواست. از همان که لامپارون در شب عید پاک به او هدیه کرده 
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بود. بتاتریس شیشه ادو کان را به ماریتا داد و او باظرافت 
خاصی مقداری از محتویات آن را به بشت گوشهایش م الد 
سپس بدون استفاده از آینهء و با دستهایشء موهای سقیدش را 
مرتب کرد. انگار آماده دس‌تیابی به خوشبختی و آزادی بود. 
در واقع چیزی نمانده بود که بیهوش شود. از ماروخا سیکار 
خواست. در مدتی که آن را دود می‌کرد. روی بستر در کتار 
ماروخا نشست. بسیار آهسته به سیگار پک می‌زد و در عین حال 
به همه زوایای آن اتاق منحوس می‌نگریست. مکاتی که هرگ 
تشانی از مهربانی در آن ندیده بود و نمی‌خواستتد حتي اجازه 
بدهند در آنجاء محترمانه و روی بستر خودش بمیرد. 
یتاتریس, به منقلور جلوگیری از سرازیر شدن انشکهایش, بار 
دیگر به صورت جدی متن پیامی را که می‌خواست یرای اعضای 
خانواده بفرستد تکران گرد: 
اگر قرصتی پیدا کردی شوهر و فرزندان مرا ببینی, اطلاع 
بده که حالم خوب است و آنها را خیلی دوست دارم. ۶ 
ولی انگار مارینا دیگر به این دنیا تعلق نداشت. بدون اینکه به 
آنها بنگرد. پاسخ داد 
از من چنین درخواستی نکن. چون می‌دانم هرگز چنین 
فرصتي را نخواهم یافت. ۱ 
ماروخا پرایش یک لیوان آب و دو قرص خواپ‌آور آورد که 
یرای سه روز خرابیدن کفابت می‌کرد. مجبور یود خودش لیوآن 
آپ رابه دهان او بگذارد, زیرا دستهای مارینا به شدت می‌رزید و 
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تمی‌توانست دهانش را پیدا کتد. ماروخا به چشمان درخشان 
مارینا نگریست. همین نگاه گافی بود تا متوچه شود که مارینا 
قريب شطورده است, رن به خویی می‌دانست کیست. کجا 
سی‌رود. چسه مجازاتی را در برایر دارد: و آگر به سخنان 
دلگرم‌کنتده دوسقان لحظات آخر عمر خویش گوش می‌دهد که 
هنوز رند« هستند, ته آز سر پذیرش, که به خاطر همدردی است. 

ثقابی به رنگ صورتی برای ماریتا آوردند که با لباس 
ورزشی آو هماهتگی داشت. پیش از ایسنکه نقاب را بر چهره 
بگذارد» مارو جا را در آغرش گرقت و بوسید. ماروخا دعایی 
خواند و گفت: 

سفقط پاید آرامش داشته باشی. 

ماریتا سپس یئاتریس رادر آغوش گرفت. بوسید و گفت: 

ظا نگهدارت باشد. 

بثاتریس که همچنان امیدوار بود بتواند او را امیدرار 
نگه‌دارد» گفت: 

خوش به حالت که باز هم اقراد خانواده خودت را می‌بینی. 

مارینا بدون اینکه اشکی بریزد, تسلیم نگهیاتان شد. آنها نقاب 
را پشت و رو طوری بر سرش کشیدند که سوراخهای 
مخصوص چشم و دهان, پشت مسرش قرار گرفت و دیگر 
نمی‌توانست چیزی را بییند. راهب دستهای زن را گرفت و کمک 
کرد تا از اتاق بیرون برود. مارینا یا گامهای استوار می‌رقت. 
نگهیان دیگری در را یست. 
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ماروخا و بئاتریس بی‌حرکت در برابر در بسته ایستادند. 
تمی‌دانستند چگونه باید واکنش نشان دهند. صسداي صوتور 
اتومبیل از گاراژ به گرش رسید. ولی لحظاتی بعد محو شد 
ناگهان ققدان تلویزیون و رادیو را لحساس ک‌نند. هرگ 
نقهمیدند شب چگوته قرا رسید. 


سپیده دم رون بعد پنچشنبه ۲۳ ژانویه. جسد مارینا مونتریا 
دد زمین متروگی در شمال برگوتا پیدا شد. چسد. زیر قطرات 
اتدک باران. ددی چمن خیس تشسته» به نرده‌های سیم خاردار 
تکیه داده و دسقها را صلیب‌وار کشوده بود. یبازپرس ۷۸ اداره 
آگاهی که صورتجلسه را تنظیم کرده بود او را زنی شصت‌ساله 
یا موشای شقره‌ای پرپشت شناسابی و تأشپد کرد که لباس 
ورزشی صورتی رتگ بر تن و جوراب قهوه‌ای مرداته بر پاو 
زیر لباس ورزشی, زنچیری با آویز صلیب به گردن دارد. قردی, 
پیش از حضور یلیس در محل حادته. کفشهای زن رآدزدیده یود 
کلاد پشمی بی‌لبه‌ای که در وأقم نقاب چسد په حساب می‌آمد. 
بر اثر خوتی خشک شده‌ای که روی آن دیده می‌شد, سفت شده 
بود. کلاه زا به صورت وارونه یر سر چسد کشیده بودند په 
گونه‌ای که سوراخهای چشم و دهان, پشت‌سر قرار داشت و په 
دلیل دروذ و خروح شش گلوله شلیک شده از فاصله‌ای در حدود 


تیم‌مترء سوراخ شده بود. پشت‌سس و سمت چپ صورت جسد. 
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به شدت آسیب دیده بود و سوراخی روی پيشاني به چشم 
می‌خورد که نشان می‌داد حاصل شلیک تیر خلاص است. در 
و ی تج مدا 
کنر چسد خیس روي علفهاء بنج پوکه فشاک ل ر ای 
شد. مأموران پلیس بخش تچسس, دست‌کم پنج بار از ماري 
انگشت تکار ی کردند. ۱ 
تعدادی دانش‌آموز از دبیرستان سان کارلوس که مشرف يه 
آن مکان بود فمراد با عده‌ای از رهگذران کنجکاو, به صسحته 
می‌نگریستند. در میان کسانی که ناظر حمل جسد پودنده زن 
گل‌قروشی از گورستان شمالی که صیح زود از خواب 
برخاسته بود تا دخترش را به مدرسه‌ای در آن نزدیکی برساند: 
نیز حضور داشت که جنس مرغوپ لباسهای زیر چم ده او را 
۱ 1 ۳ ۰ ۳ ۰ 1 
وسوسه می‌کرد بعد از ظهر آن روز. خانم عمده‌فروشی که برای 
: : تری آن مکان 
کل‌فروسی گورستان شمالی در فاصله پنج کیلومتری آن مکان 
گل می‌قرستاد. زن گل‌فروش را دچار سردرد شدید و به شدت 
آقسرده نافت. 
زن گل‌فروش توضیح داد 
تمی‌تواتی تصور گنی که مشاهده جسد زنی بیچاره روي 
علقها چقدر اتدرهیار بود. لباسهای زیر زنانهء موهای سفید» و 
دستهای غاریف او که با حوصله مرتب و تمیز شده بود جلب 
نظر می‌کرد. 5 
خانم عمده‌فروش: تاراحت از وضع ظاهری زن گل‌قروش, 


یک قرص شد سردرد به او داد و توصیه کرد به رویدادهای 
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اندوهبار تیتدیشد. 
رن گل‌فروش در واقع شاهد رویدادی شگفتآور بوده است, 
زیراخانم عمده‌فروش, همان سارتا د پهرن, همسر لویس 
گی‌یرمو په رز فرزند مارینا بود. 
اداره پزشکی قانونی» جچسد را روز پنجشنبه در ساعت پني و 
شیم بعد از هر تسعویل گرقت و تا روز پعد در سرد‌شانه 
نخەر‌اشت. زیرا کالیدتکاقی کساني, که با شلیک بیشتر از یک تیر 
به قل مي‌رسپدش, شیها انجام تمی‌شد. در آنجا دو جسد متعلق 
ډه دو مرد نیز دیده سی‌شد که آن روز صسیع آورده بودند تا 
هویتشان تشخیص داده و کالیدشکاقی شو ند. همان شب: سد 
دو هود دیگر که به همان شکل پیدا شده بودند. و چسد پسری 
پنج‌ساله را به آنجا منتقل کردند. 
پاتریشیا آلوارس, پزشک خانمی که از ساعت هفت و نیم 
سیم مارینا مونتریا را کالیدشکاقی می‌کرد: در معده او 
باقیمانده غذاهایی را یافت و نتیجه گرفت که زمان مرگ او. صیح 
زود دوز پنجشتبه بوده است. از نظر ار هم جنس مرقوب 
لباسهای زیر و تاخنهای سوهان‌کشیده و لاکزده زن, جالي 
توجه بود. پزشک به سراغ ریپس خود دکتر پدرو مورالس رفت 
که در حال کالیدشگافی دی چسد بود. از او خواست برای کمک به 
تعیین هویت یا دست‌کم موقعیت اجتماعي چسد بیاید. 
از دندان جسد پا اشعه ایکس عکسپرداری و بار دیگر از از 


انگشت‌نکاری کردتد, در نهایت آن‌مایش جذب دارو را انچام 
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دادند. علیرعم دو قرص خوابی که ماروخا پاچون چند سساعت 
پیش از مرگ به ای داده بود اثری از دارروهاي روانی تشخیص 
داده نشد. 
پس از بایان تشضریقات ضسروری» اچاز+ انتقال چسد یه 
گورستان جنوبی» مکاتی که از سه هفته پیش, گور مشترکی 
برای خاکسپارین دو بست چست آماده کرده ودند سادر شند. 
چست مارینا را دراد با اساد چهار «برد و یک پسر بچه 
تاشناس به خاک سپردند. 
آشکاز بود که کلمبیاء در آن ژانویه هراسآور, در بدترین 
وضعیت ده سر می‌برد. از سال ۱۹۸۴ که رودریگو لارابونی‌یاء 
بگی از رزراي کابینه به قتل رسید, انواع جتایتهای وحشتناک 
تچربه شده و این وضعیت. هنوز پایان نیافته و رویدادهای 
بدتری در انتثلار عردم بود زیرا اعمال خشوتت, هر روز دت 
بیشتری می‌یافت. 
در میان عوامل متعددی که کلمییا را دچار تشسنع می‌کرد. 
چنایات تروریستهای قاچاق مواد مخدر, بی‌رحمانه‌تر به نظر 
می‌رسید. پیش از انتخایات ۱۹۹۰ چهار نامزه ریاست جمهوری 
را به قتل رسانده بودند. کارلوس پیزارو کاندیدای م۱۹ هرچند 
چهار بار زمان پرواز خود را تقمیر داد و از ترفندهای انترافی 
استفاده کرد ولي در تهایت در هواپیما به دست فردی ناشناس 
به قتل رسید, ارنستو سامپر که تامزد ریاست جه‌هوری شده 
بود. از شلیک یازده تیر پیاپی چان سالم به در برد و بنج سال 
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بعد به مقام ریاست جمهوری رسید. در آن هنگام. هنوز چهار 
گلرله در بدنش بود و هرگاه از زیر دستگاههای امتیتی 
قرودگاهها می‌گذشت, آژیرهای خطر به صدا درمی‌آمد. اترسبیل 
بعب‌گذاري شده‌ای را سر راه ژثرال مازا قرار داده بردند که با 
۰ کیلی‌گرم دیتامیت متفچر شد ولی زترال با توچه به استقاده 
از اتومبیل تقریباً ضدگلوله, چان سالم به در برد. در آن حادته, 
یکی از محافظان او مجروح شد. ژترال تعریف کرد: 
-ناگهان احساس کردم موجی سهعکین مرا می‌کهان... 
چنان آشفته و پزیشان شده بود که چاره‌ای جز کمک گرفتن 
از روانپزشک نداشت. هفت ماه بعد. در حالی که هنوز در حال 
درمان بود کامیوتی حاوی در تن دینامیت. طی اتقجاری مهیپ. 
مجتمع هفده طبقه داس را درهم کویید. هفتاد کشته. ششصد و 
بیست مچروح. و خسارات مالی هنگقت, نتیجه این سمب‌گذاری 
بود. ترورپستها درست در لحظه‌اي که ژنرال وارد دقثر کار خود 
شده بود اقدام کردند. ولی از این رویداد مخوف نیز بدون اينکه 
صدمه‌ای بییند. گریخت. در همان سال, بمیی در یک هواپیمای 
مساقربری» درست پنج دقیقه پیش از پرو از منفجر شد و یکصد 
و هفت نفر کشته شدند. در میان مقتولین, آندرس اسکایی, برادر 
همسر پاچو سانتوس, و خراردو آردیانو خواننده تنور کلمبیا 
دیده مي‌شدند. شايع شده بود که یمب را برای کشتن سزار 
گاویریا کار گذاشته بودندء ولی این امر. اشتیاهی منحوس به 
خساپ میآمد, زیر گار پریا قصد مسافرت با آن هواپیما تداشت. 


فصل ششم ,۲۱۹۵۵ 
مسئولان امتیتی مبارزات اتتخایاتی او سفارش کرده یود از 
خطوط هوایی اسثفاده نکند. یک بار که جرأت کرد و سوار 
فواپیما شد همه مسافران تهدید به ترک هواپیما کردند. زیرا 
حاضر ثبو دند خطر پرواز همراه با او را بهذیرند. گاویریا تاچار 
شد از سفر صرفنظر کند. 

در واقم کلمییا در وضعیتی دشوار و نامعلوم گرقتار شده 
بود. تحویلیها حاضر نبودند خود را تسلیم کنند یا از ميزان 
خشونتها بکاهند. زیرا پلیس به آنها امان نمی‌داد و حاضر به 
مصالحه نیود. پایلو اسکریار در همه رسانه‌ها شگایت می‌گرد 
که مأموران پلیس در هر ساعت از شب و روز به محله‌هایی 
فقیرنشین مده‌لین یورش مي‌برند. ده گودک را انتخاپ می‌کنتد و 
بدون اینکه توضیحی بدهند. آنها را در زیرزمینها یا در فضای 
باز, به قتل می‌رساتند. اداره پلیس به سبادگی چنین استدلال 
می‌کرد که اغلب آنها در خدمت اسکوبار و از هواداران او هستند 
که دير یا زود یا از روی اعتقاد يا به اجار به او می‌پیوندند. 
تروریستها هم کشتن دسته‌جمعی مأموران پلیس, یا حمله به 
عردم و ادم‌ربایی را سرلوحه کار خود قرار داده بزدند. هر دی 
نیش چریکی قدیمی و قدرتمند» آرتش آزادی بخش ملی و 
تیروهای مسلح انقلایی کلمبیاء همزمان به نخستین پیشتهاد 
صلح دولت سزار گاویریاء با انجام عملیات تروریستی پاسخ 
داده بودند. 


خیرنگاران بیشتر از سایر حرفه‌ها از این نبردهای کور آسیپ 


۰ (9 گزارش یک آدم‌ربایی 


می,دیدند. آنسها قربانی مسوء‌قصد و آدم‌ريايي صی‌شدندء در 
معرضی نهدید قرار می‌گرفتند, چاقو می‌خوردند: و از این جبپه 
مه جبهه دیگر روانه می‌شدند. از ماه سپتامبر ۱۹۹۱ تا ماه زانویه 
۴ بیست و شش خبرنگار رسانه‌های گوناگون به دست 
عوامل قاچاق مراد مخدر به قتل رسیدند. گی‌پرمو کانو یکی از 
مردان صلحبر و رپیس ال اسپکتادور, رون #فدهم ماه دسامپر 
سال ۸۹۸# مقابل در ورودیی دقر روزناه .خود توسط دی فود 
ناسناس به قتل رسید. رانندگی اتومبیل را خود بر عهده داشت. 
هرچند به دلیل نوشتن مقاله‌ای بر شسد عاملان فروش مواد 
مخدرء حکم مرگ خود را امضا کرده و در ردیق یکی از مردان 
در معرض تهدید قرار گرفته برد ولی از سوار شدن په اترمبیل 
خدگلوله پا همراه داشتن محافظء خودداری می‌کرد. دشمتان 
حتیی پس از مرگ هم او را راحت نگذاشتند و مجسمه نیم‌تنه‌لی را 
که به یاد او در مدهلین بر پا داشتند, منفجر کردند. چند ماه بعد. 
کامیونی پا ۳۰۰ کیلوگرم دینامیت منفجر شد و همه ماشیتهای 
چاپ روزنامه را یه آهن پاره تبدیل کرد. 
پولهای بادآررده و کار نگردهه مخدری بدتر از «عمل 
قهرمانانه قاچاق مواد مخدر» سه کشور تزریق و به مردم 
این گونه القا می‌شد که قاترن» بزرگترین مانم خوشیختی است و 
داشتن سواد خوآندن و نوشتن, هیچ ارزشی ندارد. اگر اتسان 
جنایتکار باشد. بهتر می‌تواتد یه زشدگی ادامه بدهد و انسان 
معقول و قهمیده, نمی‌تواند زندگی عادی خود را تأمین کت 





فصل ششم 1 ۲۲۱ 


خلاصه ايتکه فروپاشی اجتماعی, بدون اينکه از پیش اعلام 
ود در حال شکل گیر ی پو لہ 
آدم‌ریایی در تاریخ کلمبیاء رویدادی تازه نبرد. هیچ یک از 
چهار رییس جمپور سالهای گذشته, از پیامدهای ادم‌ربایی در 
امان نمانسند. تا جایی که تاریخ نشان می‌دهد. هیچ یک از این 
چهار تقر تسلیم خواسته‌های ربایندگان نشدند. در زمان 
آلفونسی لوپز میکلسن, گروه آم. ۱۹ در ماه فوریه ۱۹۷۶ خوسه 
راکل م‌کادو. رییس قدراسیون کارگران کلمبیا را ربود. 
ریایتدگان او را محاکمه و به جرم خیانت به طبقه کارگر, محکوم 
به مرگ کردند و پس از اینکه دوت با درخواستهای سیاسی آتان 
مخالقت کرد با شلیک دو تیر در پیشت گردن, حکم به اجرا در 
آمد. 
شاتزده عضو برجسته همین جتیش. هنگامی که قرار بود 
دوران ریاست جمهوری خولیو سزار توریای در ۲۷ غوریه سال 
۸۰ در سالگرد جشن می دومینیکن آغاز شود به سفارت 
جمهوری دومیتیکن در بوگوتا پورش بردند. ۶۱ روز تمام. 
تقریباً ههه سیاستمداران رسعی در کلمبیاء از جمله سقرای 
ایالات متمده آمریگاء اسرآییل و واتیکان را به گروگان گرفتند. 
آنها خواستار پنجاه میلیون دلار و آزادی ۳۱۱ نقر از فعالان 
سیأسی و هراداران خود شدند. رییس جمهرر توربای از مذاکره 
امتتاع کرد. با این حال #روگانها, روز ۲۸ آورییل, بدون اینکه 


شرطی برآورده شرد, آزاد شدند و آدم‌ربایان به درخواست 


٣‏ فک گزارش یک آدم‌ربایی 


دولت کلمبیاء تحت حمایت دولت کوباء کشور را ترک گردند. 
ربایندگان در محافل خصوصی اعلام کر دند که پنچ میلیون دلار 
وجه تقد از جامعه پهودیان مقیم کلمیپا که از برادران همگیش 
سراسر جهان جم ع آوری کرده بودند. گرفته‌اند. 
روز شتتسم نوامبر 1۹۸۵ گروهی از کماندوهایی ام۹ 
ساختمان دیوان عالی کشور را در ساعت کار پر از‌دحام 
تصرف گردند. درخواست آنها این یود که دادگاه عالی 
جمهوری, باید رییس جمهور بلیساریو یتانکور را محاکمه کند, 
زیرا به وعده خود در مورد صلح عمل نگرده است. 
رییس جمهور حاضر به مذاگره نبود. و سراتجام ارتش پس 
از ده ساعت تلاش, در میان آتش و خون, ساختمان را آزاد کرد. 
در این درگیری, تعداد زیادی از آفراد تباپدید شدند. ٩۵‏ نقر از 
مردم عادی, ٩‏ نفر گارمند. و رییس دیوان عالی کشور. 
آلقونسوره یس اچاندیاء نیز جان سپردند. 
رییس جمهور وپرخیلیو بارکو نیز در اواخر دوران ریاست 
جسمهوری. غیرمستقيم موجب ربوده شدن آلوارو دیه‌گو 
موفتویاء پسر رییس دفتر خود شد. خشم پاپلو اسکوبار هفت ماه 
بعد بر سر جآنشین اوء سزار گاویریا خالی شد که کار را با 
مشکلات عظیم ناشی از ربوده شدن ده شخصیت آغاز کرد. 
گاویریا در پنج ماه نخست ریاست جمهوری, موفق شد بر 
طوفان غلبه گند و از میزان آشفتگی اوضام کشور بکاهد. او به 
توافقی سیاسی برای تشکیل میلس دست یافت که از سوی 


فصل ششم ۲۲۳۵ 


دیوان عالی کشور تأیید شده بود تا به شکلی تامحدود در باره 
مسو سورع سرد تسظر تصمیم بگیرد و طییعتاً تسامل شمه 
رویدادهای پیچیده نیز می‌شد. از جمله موضوع تحویل دادن 
شهروندان کلمبیأیی یا عفو آنها. مشکل اصلی دولت, قاچاقچیان 
مواد مدر و چریگها, این بود که تا زمانی که کلمییا دسنگاد 
قضایی کارآعدي نداشته باشد. شگل‌گیری سیاست مدون و 
مطلوب که دولت را در رده خوپ و مجرمان را در رده پد قرار 
دشد. آمکان پذیر نیست. 
عدم اعتماد عمومی به دولت. هیچ ارتباطی به شکست سیاسی 
نداشت, بلکه بیشتر به دلیل بدنامی سازمانهاي امتیتی بود و 
مطبوعات چهانی و سازمان حقوق بشر بین‌المللی نیز حملات 
خود را متو جه آنها می‌کردند. در حالی که پابلو اسکوبار تاگهان 
دارای چتان سحبوبیتی شد که حتی چریگها نیز در بهترین دوره 
مبارزات خود. از آن بی‌بهره بودند. کار به جأیی رسید که مردم 
دروفهای تحویلیها را بیشتر از حقایق دولت باور داشتند. 
روز ۱۴ دسامیر ۹۹۰ بیانیه شماره ۲۰۳۰ صادر شد که در 
واقع همان متن اصلاح شده بيانیه ۲۰۴۷ بود و بیانیه‌های پیشین 
را بی‌اعتبار می‌کرد. از جمله اینکه اگر کسی به دلیل ارتکاب 
جرایم متعدد در یک یا چند دادگاه محکوم شود م حکومیتهای 
متعدد پا هم جمع تمی‌شوند و مجرم تنها باید حلولانی‌ترین مدت 
محکومیت را طی کند. همچنین در این بيانیه مهلتی برای تهیه 
مدارک مستدل از خارج از کشور برای محاکمات در کلمبیا تعیین 


۴ ھا گزارش یک آدم‌ریایی 


گرد. ولی دو ماتع بزرگ برای تسلیم داوطلیانه, همچنان به قوت 
خود باقی ماند: شراوط تامشخص برای عدم تسویل؛ و مهات 
معین برای جرایمی که قایل‌بخشش بود. به عبارت بهتر: نموه 
معرفی و آعتراقب په ارتکاب جرم دو مورد از شرایط عدم تجویل 
و کاهش مهازات. همچتان نام‌علرم بود. به همین تلیل, نها 
جدایمي که متعلق به پیش از پنچم سپتامیر ۱۹۹۰ بود مورد 
ی شرا می‌گرفت. پساباو اسگوپار ی اعلامیه‌لی تن 
مخالفت خرد را با این بیانیه اعلام کرد. این بار دلیل دیگری 
وجو د داشت: سرغت عمل در میادله مدارگ مستدل با االات 
متحده آمریگا, تحوه تحویل دادن را آسان می‌ساخت. 5 
آلیرتو وی‌یامیزار. به‌شدت غاقاگیر شده بود. به دلیل ارتیاط 
ریزمرد با راقاتل پاردو, انتظار صدور بیانیه‌ای را می‌گشید که 
قضای پیشتری پرای تعدیل داشته باشب ولی موضوع؛ کاملا 





متقاوت تلد و بیاتیه تازه از نظر او بدتر از بیانیه پیشین بود. تنها 
ای چتین انلهار, نظر تمی‌کرد, بلکه مخالفت با بيانیه تازد, چتان 
عمرمیت یاقت که قرار شد در همان روز, بيانیه یا حتی بیانیه‌های 
دیگری نیز صادر شود. 
احتمال زیادی می‌رفت که بیانیه‌های تازه حادتر از بیانیه 
۰ باشنده زیرا جناح تندرو دولت, با توجه به آزادی بی‌قید و 
شرط چپار خبرتگار؛ رپیس جمهور را قانع کرده بود که پابلو 
اس کو یار به پایان راه رسیده است. در حالي که اسکویار در 


مقایب ن گذشته, هرگز تا آن حد ق 
* یا دوران گذشته هرگز تا آن حد قوی نبود و اهرم قشار 


قصل ششم ,۲۲۵۱۵ 


موتر را در نتیچه آدم‌ریایی در دست داشت. علاوه بر آن, احتمال 
داشت مجلس چدید. موضوع تحویل را ملغی و با عفر تحویلیها 
موافقت کند. 
برادران اوچ و ضیلی سریع, تصمیم به تسایم اختیاری 
گرفتند. تندروهاً این رویداد را شکافی در رهبری قاچاقچیان به 
حساپ آوردند. شرایط تحویل آنهاء با سدور نخستپن بیانیه در 
سیتامبر آغاز شده بود. یکی از سناتورهای سرشناس آنتیکیایی 
از رافائل پاردو تقاضا کرد فردی را برای مذاکرد بیذیرد و 
توضیع بیشتری هم تداد. آن فرده مارتا نیه‌وس او چوآ بود که با 
برداشتن این گام چسورانه» مذاکره برای تحویل سه برادرش را 
که لازم یود در مدت یک ماه به تتیجه برسد هدایت می‌کرد. چنین 
نیز شد. فابیو برادر کو چکترء روز ۱۸ دسامبر خود را تسلیم 
کرد. روز ۱۵ ژانویه, هرچند غیرمنتظره بود. ولی خورخه لوس 
تسلیم شد. روز ۱۶ فوریه نیز خوان داوید به آنها پیوست. پنج 
سال بعد, خبرنگارانی از آمریگای شمالی در زندان از خورخه 
لریس دلیل این رقتار را پرسیدند. پاسخ ای خیلی ساده بود: 
برای حقظ جانمان تسملیم شدیم! 
او اقرار کرد که در پشت پرده» تمی‌توانستند در برابر فشار 
همسران و سایر اعضای خانواده مقاومت کنتد» زیرا این افراد تا 
زماتی که سرپرستان خانواده در زندان مستحکم ایتاگری, از 
نواحی صنعتی مدهلین, جایگاه امنی نیافتند. لحظه‌ای آرام 
نگرفتند. این امن گوشه‌اي از اعتماد افراد خانواده آنها به دولت. 


۶ و گزارش یک آدم‌ربایی 


بود زیرادر آن مقطع زماتی هنون دولت می‌توانست سه برادر را 
به ایالات متحدد آمریکا تحویل دهد. 

خانم نيديا کینته‌رو که هتوز عم تحت تأتیر الهام بود. تسلیم 
شدن برادران اوچرآ را تحقیرآمیز به حساب نیاورد. تنها سه 
روز از تسلیم فاییو گذشته بود که نیدیا با دخترش ماریا 
ژیکتوریا و توداش ماریا کارولیناء در زندان به دیدار دخترش 


رفت. پنج عضو خانواده اوچوآء نیدیا را از خانه‌ای که شب در 





۳۹ و لے کت 


دجا بیخوته کرد بود با خود بر‌دند. این آمر با تمهدات قبله‌ای 
پایسا مطایقت داشت. مادر. مارتا نیه‌وس. یک خراهر دیگر و دو 
هرد جوان, یدیا را به زندان ایتاگری, ساختماتی مستحکم در 
انتهای خیایانی شییدار پردند که با کاغذهای رنگین برای 
کریسمس تزیین شده برد. 
در سلول زندان, فابیں ارچوآء یدرسالاری صدوپنجاه کیلویی 

و هقتاد ساله, با چهره‌ای کودکانه انتظار دیدار با پسرش فابیر را 
می‌کشید. او اسیهای اصیل کلمبیایی پرورش می‌داد. تعداد افراد 
خانواده او زیاد یودند و هرچتد مردان و زنان شجاع. مسؤول 

انجام دادن فکری آ 

چام دادن کارهای مهم بودندء ولی او رفبری فکری آنها را پر 

عهده داشت. هنگام دیدار با اقراد خانواده, در میلی سلطنتي قرو 
می‌رفت و کلاه سوارکاری بزرگ پر سر با رفتاری شکوهمند که 
با شیوه گفتار آرام او متناسپ پود 
که فردی باتشاط و 


ر حوش‌صحبت بود کتار ار می‌تشست. آن 
روز شنگامے , که پدرش حرف می‌زد, کلمه‌ای بر زبان نیاورد. 
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نخست دون قاییو شهامت تیدیا را تحسین کرد که تلاش 
زیادی کرده است تا دیانا را نجات دهد و سپس اطلاع داد که هر 
کاری ان او برآید. انجام خواهد داد و حتی نزد پاپلر اسکوبار 
خواهد رفت تا به تیدیا کمک کن ولی هرگز گمان نمی‌کند بتواند 
در این امر موفق شود. در پایان ملاقات. فابیو از نیدیا خواهش 
کرد به ریس چمهپور تور ضیح دهد که تمدید مهلت تسلیم در 
پیانیه» امری بسپار مهم است. زیرا با توجه به زمان زیادتر, تعداد 
بیشتری می‌توانتد خود را تسلیم کنند. 
تیدیا توضیم داد که چتین کاری از او برنمی‌آید زیرا برادران 
اوچوآ شخصاً باید نامه‌ای به مقامات رسمی بتویسند و چنین 
درخواستی را اراثه دشند. به این ترتیب از شبدیل شدن يه 
پیام‌رسان امتناع کرد. قأبیو (پسر) خیلی زود متظور او را درک 
کرد و دیگر اصرار نگرد. تتها گفت: 
تا زمانی که زندگی باشد, اميد نیز وجود دارد. 
آزسه‌تا پس از پازگشت نیدیا به بوگوتاء تامه دیانا را به او 
داد. در نامه درخواست شده برد کریسمس با قرزنداتش جشن 
گرفته شود. هرو بوس نین ان طریق تلقن اصرار می‌کرد که بهتر 
است به کارتاختا بیاید تا با هم گفتگر کنند. شرایط چسمی و 
روحی مناسب مرد آلمانی, پس از سه ماه بازداشت., نیدیا را در 
مورد تندرستی دخ‌ترش, مطمتن ساخت. هرو یوس پس از 
گلذشت بک هفته از ربوده شدن دیاناء دیگر او زا ندیده برد» ولی 
در میان نگهبانان و ساکنان خانه. همواره تبادل اخیار در مورد 


۸ ل گزارش یک آدم‌ربایی 


سار گروگانهاء به همه کمک می‌کرد که شرایط سسایرین را 
بدائند. به همین دلیل او می دانست که حال دپانا خرب است و تنها 
تلاش دولت به منظور استقاده از زور در آزادسازی: تهدید 
مستقیم یرای گروگانها به حساب می‌آید. هرو بوس مي‌گفت: 
-تص ورش را هم نمی‌ترانید بکتید که انتظار مدام برای کشته 
شدن, چه مفهرمی دارد. همه ما نه نتها از آدمربایان, بلکه از 
قانون دولت می ترسیددد و هر صدایی به گوششان می‌رسید, 
مان می‌کردند عملیات آزادسازی خناسونت‌بار آغاز شده و در 
نتیجه دچار وحشت می‌شدند. 
او به نیدیا پیشتهاد کرد با همه توان, مانم اجرای چتین 
عملیاتی شود و برای تمدید مهلت تسلیم در بیانیه, تلاش کند, 
نیدیاء در همان روز بازگشت به پوگوته نگراتی خود را به 
وزير دادگستری ایراز داشت. آو همراه با پسرش به دیدار وزير 
دقاع, ژقرال اسکار بوته‌رو, و وکیل مجلس, سزار ثیربای 
کیتته‌ری. رقت و با ابراز نگرانی, از بوته‌رو خراست به خاطر 
گروگانها از به چای استفاده از نیروهای مسلح برای آزادسازی, 
از مأموران سازمان امتیت و از طریق گفتگو اقدام کند. نیدیا دیگر 
نیرویی در بدن داشت و وقوع رویدادی وحشتناک را معتوم 
مي‌دانست. دچار درد قلب شده بود و پپوسته می‌گریست. 
می‌کوشید بر خود مسلط باشد. ولی وصول خیرهای تامطلرپ, 
آرامش او دا از بین مي‌برد. از طریق رادیو پیام تحویلیها را شنید 
که تهدید می‌گردند اگر مهلت بیانیه دوم تمدید نشو د کیسه‌هایی 
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شامل اچساد گروگاتها را در مقایل کاخ ریاست چمهوری 
خراهند انداخت. نیدیا با وعشت به رییس جموور تلفن زد ولی 
به دلیل آينکه او در جلسه شورای امنیت حضور داشت رافائل 
پاردو داوطلب گقتگو شد 
- خوافش می‌کتم به آقای رییس جمهور و اعضای شورای 
امنیت بگویید آیا حتعاً باید کیسه حاو ی اجساد گرو کانها را بییند 
تا بیانیه تغییر یاید؟ 
چند ساعت بعد» باز هم با همان حالت تگران, دوباره زنگ زد 
و این بار با رییس چمهور گفتگو کرد و تقاضای تمدید مهلت در 
بیانیه را ارائه داد. ریپس جمهرر شنیده بود که نیدیا از بی‌تفاوتی 
و بی‌اعتنایی ار و سایر عسژولان شکایت کرده است. بنابراین, با 
شگیبایی و حوصله بیشتری با زن گفتگو کرد و توضیح داد که 
بیانیه ۲۰۳۰ تازه صادر شده است و باید قرست بیشتری داده 
شود تا تأئیر آن را پبینند. با این حال, نيديا متوجه شد که 
استدلال رییس جمهور تگرار همان توجیهات گذشته به متطور 
اجتتاب از اجرای توصیه‌هایی است که باید در فرصت باقیمانده 
اتجام گیرد. یه همین دلیل خسته از تکرار درخواستهاء گفت: 
تمدید مهلت نه تنها برای نجات جان گروگانها ضرورت 
دارد, پلکه موجب می‌شود تحویلیها نیز خود را تسلیم کنند. اگر 
مهلت تمدید شود. دیانا بازمی‌گردد. 
گاویریا تفییری در سوضع خود نداد. البته به ضوبی 
مي‌دانست که تمدید تکردن مهلت تعیین شده. بزرگترین اشتیاه 


۰ و گزارش یک آدم‌ربایی 


سیاسی و شکستی آگاهانه است. رلی با این حال با این تمدید. 


مخالفت کرد تا تحریلیها نتواتند په همه خواسته‌های خود اد 
طریق اقدام به آدم‌ربایی دست یایند. قرار بود مچلس در روزهای 
آینده دی نتقستی تازه» نظر نمایندگان را اعلام کند. ولی هیچ کس 
نمی‌دانست چه تصمیمی اتخان خواهد شد. از طرفی رییس 
جمهرر بر این باور بود که ضعفهای دولت. تباید موجب عقو 
قاچافچیان مراد مخدر شرد. گاویریا چند ماه بعد گفت: 
دموکراسی نه با قتل چهار تامزد ریاست جمهوری و نه یا 
آدم‌رباییهای گوناگون در معرض خطر نبود. بلگه تنها در زمانی 
واقعاً به خطر می‌افتاد که موضوع عفو مطرم شود. 
او در واقع خطر بزرگ را این می‌دانست که وجدان تمایندگان 
مؤسسان ربوده شود. و نه خود انسانها. کاویریا تصمیم خود 
دادر صورت شکل گرفتن چنین رویدادی, از پیش گرفته بود 
اتحلال مجلس! 
نيديا نیز به این نتیجه رسیده بود که تنها توریای باید کاری 
در این مورد انجام دهد زیرا افکار عمومی, رپایندگان را محق 
می‌داتست و مردم» این آمر را با تظاهرات گسترده در مقایل کاخ 
ریاست جعهوری» اعتصاب عمومی, و اعتراضی رسمی در برایر 
مقر سازمان ملل متحد در کشور نشان می‌دادند و تتها دگتر 
توریای همواره آتها را یه آرامش دعوت می‌کرد. تیدیا می‌گفت: 
-تورياي به دلیل مسولیت‌پذیری و اعتماد په تفس, هذواره 


چنین رفتاری دارد. ولی می‌دانم که به شدث از این رویدادها: 


amarante 
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عذاپ می‌کشد. 
با این حالء چنین موضوعی نمی‌توانست موجپ تسلای 
خاطر خردش شود؛ و هر لحظه بیشتر تگران می‌شد. عاقبت 
تصمیم گرفت تامه‌ای مسفقیم به رییس جمهرر بلویسد تا او را 
وادار به مڈاکره در باره موضوع پیشتهادی خود کند. 
دکتر گوستاور بالگازار که احساس نگرانی می‌کرد» روز ۲۴ 
زاتوبه, نیدیا را قاذم کرد چند روز به خانه آنها در تابیو که یک 
ساعت تا بوگوتا فاصله داشت برود و در آنجا استراحت کند تا 
نگرانی او کاهش یابد. نیدیا از زمان ربوده شدن سخترش به آنجا 
ترفته بود. پس از پذیرش این توصیه, شمایل مریم مقدس, شمم 
و سایر وسایل ضروری را برداشت ی به تاپیو رفت. همان شب. 
در تنهایی و سرماء در برآیر شمایل مریم مقدس زانو زد و از او 
خواست دیاتا را درون ناقوسی از شیشه تشکن میرد محافظت 
قرار دهد و نگذارد کسی يه او نزدیگ شود و او را دچار وحشت 
کند و همچتین ترتیبی دهد که هیچ گلوله‌اي به ار اصایت نکند. 
آنگاه پس از استراحت و خوابی کوتاه که توأم با عدم آرامش 
بود بر سر مین غذاخوری نشست و شروع په نوشتن نامه به 
ریس جمهرر کرد با حالتی شتایزده و خطی تاخوانا می‌نوشت, 
مسی‌گریست, کاغذها را پاره می‌کرد و آشکریزان» دوباره 
می‌توشت. هنگامی که سر پرداشت, سپیده دمیده بود» ولی 
می‌دانست ناسه‌ای معقول و در عین حال. تند و موتر نوشته 


است. 


۷۲ ل گزارش یک آدپربایی 


ادا نمی‌کنم که این نامه شکو ه‌آمیز است: بلکه می,خو آهم 
با توسل به چنین روشی, نزد رییس جمهور کشورم شور 
یایم و در نهایت استرام, قروتنانه مطالبی را به مستحضار 
بسانم و تقاضاهای خود را ارانه دشم ۱ 

علیرخم تأکید مکرر رییس جمهور بر اینکه یرای آزاد گردن 
دپانا هرک عملیات مسامانه اتجام نخواهد شده ولي یدیا آیسن 
مطلب رآ در نامه هشتار دار ۹ 

.جردم عی‌دآنتد و شما تيز اطلاع دارید که گر مأموران شما 
در چستجوی خانه به خانه با ریایندگان 
وحلتناکی خواهد داشت.» 

تیدیا با این اعتقاد که اشتباعات بیانیه دوم که 
کریسمس روند آزادسازی آز سوی تحویلیها 


مراچه شوت چه پیامد 


پیش از 
را به پن‌یست 
کشاند, با ت ر ههد 

یا توعی دا شن‌بیتانه به رییس ڃمهو 
۳ ی دلسوزی روشن‌بیتانه به رییس جمهور هشدار 


ناک دولت ظرچه زودتر تصمیمی یرای تصحیح اشنیاهات 
نگیرد و این کا مایت ۱ 
یپ 1 ين کار را بر عسهده تمایندگان سیلس بگذارده چان 

وگانها در معرض تهدید قرار خواهد گرفت..م 

همچنین افزود: 

«-پیاعد آن, اندوه و هراسی خواهد بود که نه تنها افراد 

نواده گرو گانهاء بلک همه مردم کشور رادر یر خواهد گرفت ر 
اسارت گروگانها: ماهپای متوالی ادامه خواهد باقت...» 


آنگاه با عبارانی محترمانه» نامه را به پایان رساند: 
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«..با توجه به باوز‌هايم و به دلیل احترامی که برای شما به 
منوان مسژولی تخست کشور قائل هس تم هرگز قسد ندارم 
راهکاوی ابتکاری پيشنهاد کنم. ولی احسداس وظیفه می‌کنم که 
به منظور عفظ جان انساتهای بی‌گناه: مصرانه تقاشا ذم به 
خطری که عامل زان نام دارد. امیت بد شید..» 

پس از پان‌تویسی نامه, مترجه شد که دو سفحه و یک چهارم 
کاغذ‌های معمرلی ادازری را پر کرده است. نبدیا از متشي دولت 
راهنمایی خواست که نامه را به کجا ماید بقرستند. 


صیم قدان روز با دریافت خبر کشته شدن رهپران گرود 
پرپسکو. فضای تازه‌ای ایجاه شد. ریکاردوء آرماندو» و آلبرتر 
پریسکو لوپه‌راء برادرآن متهم به قتل هفت شضصیت بررجسته در 
آن دوران و فرماندهان ریایندگانی که دیأنا توربأی نیز جزو 
آنان بود. یکی از برادران پریسکو, با تام چعلی فرانسیسگو 
مونیرس سره‌نا در سیان مقتواان دیده صی‌ند. که آزوسه‌تا 
لی‌به‌رانو با مشاهده عکس او در روزنامه» متوچه شد که او 
همان دون پاچو است که در باز‌داشتگاد. مسوولیت نگهپانی از 
دیسانا را پسر ع هده داشت مرگ اي و پرادرش, در آن دوران 
آشفتگی» ضایعه‌ای جیران‌تاپذیر برای اسکویار به حساپ 
می‌آمد. صحت این مدعاء خیلی زود از سوی اسگربار, تأیید شد. 

تحویلیها ی اطلاعیه‌ای با متن بسیار تند اعلام گردند که 
دآوید ریکاردو نه در ترد مسلحانه, پلکه در خاته و در گتار 


۴ ل گزارش یک آدم‌ریایی 


فرزندان کوچک و همسر باردار خود توسط پلیس يه قنل رسیده 
است. برادر او نیز این اطلاعیه را مورد تأیید قرار داد و تأکید گرد 
که اظهارات پلیس صحت ندارد و او در خانه خود در ریونگری به 
قتل رسیده است, زیرا در یکی از حملات گذشته, فلج شده بود و 
تمی‌توانست از خانه جارج شود. در این اطلاعیه. نوشته شده 
بود که در هتگام پخش خبر در تلویزیون. صتدلی چرخدار او 
آشکار! دیده می‌شد. اطلاعیه روز ۲۵ ژانویه منتشر شد و حاکی 
از آن بود که دو گروگان, در مدتی کمتر از یک هفته اعدام خواهند 
مد 

نخستین قرد» ماریتا مونتویا بود. خبر اعدام اوء همگان را 
غافلگیر کرد. زیرا تصور بر این بود که ماریتا را پس از ریودن, 
در ماه سپتامبر به قتل رسانده‌اشد. نیدیا در خاطرات خود در 
مورد این روزهاي وحشتناک, اظهار داشت: 

...به همین دلیل پیامی در باره اچساد: برای رپیس جمهرر 
ارسال کردم. موضوع این نبود که غافلگیر یا احساساتی شددام, 
بلکه تنها به این دلیل که ماجر! مربوط به دخترم می‌شد. هراس از 
کشته شدن او, هرلحظه وجود داشت ولی هرگز نتوافستم 
مسوولان زا ترقیب به انجام دادن کارهایی بکتم که مانع شکل 
گرقتن چنین رویدادی شوند... 

آلبرتی وی‌یامیزار هم به اندازه نیدیا تگران بود. وی‌ی امیزار 
مي‌گفت: 


...ان رون بسیار شوم بود. 
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تردیدی نداشت که ربایندگان, از اعدام کردن گروگانهاء ابایی 
ندارند. نقر بحدی» چه کسی نقر خواهد بود؟ دیاناء پاچو مارو خاء 
بتاتریس؛ ری چارد... وی‌یامیزار نمی‌خواست حتی تصور 
لحظه‌ای را بکند که یکی از آتها اعدام شود. خشمگین و هراسان. 


به رییس جمهور گاویریا تلفن زد و گفت: 


س باید مانع برون چنین قاجعه‌ای شوید! 
گاویریا با آرامشی هراسآور پاسخ داد: 
نه آلیرتو, مرا برای چنین رفتارهایی انتخاب تکر ده‌اند. 
وی‌یامیزار ناراحت از لحن تند خود. گوشی را گتاشت و از 
خود پرسید: «چه بايد بکنم؟4 
به منظور دریاقت کمک نخست به آلقونسو لوپز میکلسن 
رییس جمهور سایق صیساییل پاستراتا و عالیجناب داريو 
گاسترییون اسقق یهره‌ایرا متوسل شد. آنها نامه‌هایی 
سرگشاده‌ای در محکومیت شیوه تحریلیها در واکنش به قثل 
رهبران خود شدند و حفظ جان گروگانها را تقاضا کردند. لریز 
میکلسن از طریق فرستنده دولتی آر.سی.ان از دولت و اسکویار 
خواست پیمان ترک مقاصمه را امضا و برای یافتن راهکاری 
سیأسی, تلاش کنند. 
عاقیت آتچه هيچکس نمی‌خواست. به وقرع پیوست. دیانا در 
سپیده دم ۲ ژانویه» در آخرین صفحه دفتر خاطرات خود 
نوشته بود: 
«-نزدیک به پنج ماه سپری شده است. تنها ما می‌دانیم پتج 


۶ لو گزارش یک آدم‌رباپی 


ماد چه مفهومی دارد. نمی‌خواهم اميد را از دست بدهم. دلم 
می‌خواشد سالم به خانه بازگرد.-» 

او در آن دوران دیگر تنها تبود. پس از آزادی آزوسه‌تا و 
اورلاندو از ریایندگان شقاضا گرده بود ریچارد را نزد او 
بیاو.ند. پس از پایان کریسمس, با تقاضای او مواققت شد. در 
واقع هر دو از این آمر خوشحال بودند. به "تدازه‌ای با هم حرق 
می‌زدند که خسته مي‌شدند. سپس تا پیش از طلوع خورشید به 
رادیو گوش مي‌دادند. همین امر مو چپ شد که عادت کتند روزها 
بخوابند و شبها بیدار بماتند. از مرگ برآدران پریسکی از طریق 
گوش دادن به گقتگر‌های نگهبانان مطلع شدند. يکي از نگهبانان 
مي‌گریست و دیگری قاطعانه پاور داشت که ماجرا هرچه زودتر 
به پایان می‌رسد. منظور او بدون تردید, کشته شدن گروگانها 
بود. به همکار خود گقت: 

با این اجناس چه باید کرد؟ 

نگهبان گریان؛ بی‌درنگ گفت: 

همه را به قتل می‌رساتیم۔ 

دیانای ریچارد پس از صرف صبحانه نمی‌توانستند بخواپتد. 
روت پیش يه آنها اطلاع داده یودند که به خانه دیگری منتقل 
می‌شوند. این خبر آنها را نگران نکرد, زبرا از زماتی که هعیند 
شدندء دویار در به خاته‌های دیگری مختقل شده بو دند تلها به این 
بهانه که یورش احتمالی عأموران پلیس بايد بی‌حاصل بماند. 
روز ۲۵ زانویه» پیش از ساعت یازده. نگهیانان در اتاق دیانا در 


فصل ششم ۲۳۷۸۵ 


باره رویدادهای روز حرف می‌زدند که سدای هلیکوپتری از 
سمت مده‌لین به گوش رسید. رون‌هاي گذشتهء تلفتهای زیادی از 
سوی اقراد ناشناس به اداره پلیس زده شد که جاگی از تحرگ 
مردان مسلج در روستای سایانه‌تا در حومه کوپاگاباناء و 
به‌ویژه در اطراف خانه‌های بزرگ آلتو دلاکروزء وی‌یا دل 
روساریو, و لابولابود. احتمال می‌رفت که نگهیاتان بازداشتگاه. 
بخواهند دیاتا و ریچارد را یه آلتو دلاگروز منتقل کنند زیر در 
شیب کرهستانی جنگلی واقم شده و کاملاً مشرف بر سراسر 
دره تا مدهلین بود. بر اساسی اطلاعات تلفتی و سار منابم 
شخصی و احتمالاً غیرموتق, اقراد پلیس قصد داشتتد به آن خانه 
حمله کنند. دو امیر نه اقسر. هقت درجه‌دار: و نود و نه سریان, 
تعدادی پیاده و تعدادی سوار بر چهار هلیکویتر توپدار» وضعیت 
چنگی گرفته بودند. نگهیانان هیچ توجهی به هلیکوپترها 
نداشتند, زیرا همواره از قراز خانه‌ها عبور می‌کردند و رویدادی 
شکل نمی‌گرفت. ناگهان یکی از تگهبانان که در آستانه در 
ایستاده بود با لحنی نگران قریاه زدد 

-قانون بالای سر ما پرواز می‌کند! 

دیانا و ریچاره از رفتن به بیرون. اجتذاب کرد زیرا ماندن 
در اتاق را تا ورود مأمرران مساح مناسبتر می‌دانستند. چهار 
نگهیان که کمتر از دیگران خشن بودند در آنجا حضور داشتتد و 
به نظر می‌رسید از شدت وحشته حتی نمی‌توانند از خود دفاع 


کتند. دیانا دتدانهایش را مسراک زد» پیرآهن سفیدی را که روز 


۸ ال گزارش یک آدم‌ربایی 


پیش شسته بود روی سایر آیاسهایش پوشید. و شلوار جين و 
همان کفشهای ورزشی را که در روز ربوده شدن پوشیدد برد. 
پر تن گرد. به دلیل لاغر شدنء شلوار برایش گشاد بود. 

ریچارد, نخست پیراهنش را عوض کرد. سپس وسایل 
فیلمپرداری را که در روزهاۍ اخیر به او داده بودتد, پوداشت. 
تگهباتان از سروصدای زیاد هلیکویترهایی که بر فراز خانه 
پرواز می‌گردند, نگران و وحشتزده شده بودند. هلیکوپترها تا 
انستهای دره می‌رفتند» بسازمی‌گشتند و از فراز درختان 
می‌گذشتند. نگهیانان می‌کوشیدتد با فریاد, گروگانها رایه 
حرکت وادار ند و از در بیرون براتند. به آنها کلاههای سقید دادند 
تابر سر بگذارند و از بالاء همچون کارگران مزارع اطراق به تظر 
بیایند. روسری سیاهی روی سر دیاتا اتداختند. ریچارد نیز 
کاپشن چرمی قیلمبرداری را پوشید. تگهپانان به آنها دستور 
دادند به سوی دأمنه بدوند, هردی آطاعت کردند. همه تگهیانان با 
سلاحهای آماده شلیک, منتظر بودند تا اگر هلیکوپتری نزدیک 
شود. آن را به آتش بکشند. دیاتا و ریچارد از گذرگاهی صخره 
مانتد. صعود کردند. شیب بسیار ثند و سختی داشت. خررشید 
مستقیم می‌تابید و پوست آنها را می‌سوزاند. دیبانا پس از 
پیمودن چند متر» به شدت خسته شد. در همان حال, هلیکو پترها 
ظاهر شدند. ریچارد پس از شلیک نخستین رگبار. خود را به 
زمین پرتاب کرد. دیانا فریاد زد: ۰ 

-حرکت نکنید! واتمود کتید که مرده‌اید! 


صل ششم ,۲۳۹۵۵ 


آنگاه با شکم در کتار ریچارد دراز کشید و غریاد زد: 
مرا زدند! نمی تو انم پاهایم را جرکت بدهم! 
راقعاً پاهایش حرکت نمی‌کردنده ولی دردی احساس 
تمی‌کرد. پیش از سقوطء چیزی مثل جریان برق در کمرش 
(حساس کرد. از ریچارد خواست پشت او را ببیند. مرد. پیراهن 
او را کتار زد و بالای استخوان تهیگاه چپ سوراخ کوچکی دید. 
ولي اثری از خون نبود. 
تیراندازی ادامه ساقت و هر لحظه نزدیکتر می‌شد. دیانا 
نالمیدانه از ریچارد خواست بگریزد. ولي او به امید رساندن 
کمک و اتتقال زن به مکانی امن, حرکت نگرد. مدال مریم مقدسی 
را که هميشه در جیب داشت. در دست دیانا گذاشت و باهم 
مشغول خواندن دعا شدند. ناگهان تیراتدازی قطم شد و دو مرد 
از نیرو‌های ویژه با سلاحهای آماده شلیک. در گذرگاه ظطاهر 
شدند. 
ریچارد که در کتار دیانا زانو زده بود. دستهایش را بلند کرد 
و گفت: 
-شلیک نکنید؟ 
یکی از مردان شگفتز ده به او نگریست و گقت: 
-پایلو کهاست؟ 
ریچارد گفت: 
نمی‌دانم. من ریچارد یکررا. خبرنگار هستم. دیانا توربای 
هم در اینجا اقتاده و زخمی است. 


۰ نگ گزارش یک آدم‌ربایی 

مأمور گقت: 

ابت کنیا 

ریچارد کارت شناسابی خود را به او نشان داد با هم و په 
کمک چٹ کشاورز که از میان کاهها و کلها بیرون آمده بودند. 
کمک کر دند و پس از ساختن برانکار ی از چوب دیاتا را روی آن 
گذاشتتد. به پایین بردت و در هلیکویت قرار دآدند. هرچند درد 
نی تحمل برد ولی دیانا آرام بود جالتی داشت که انگار 


میں اٹ می هیر د. 





تیم ساعت بعدء از یک پایگاه نظامی به رییس جمهور سابق 
توربای تسلفن و به او اطلاع داده شه که دخترش دیانا و 
فرانسیسکو سانتوس با پورش نیروهای ویژه آزاد شدداند. ار 
قوراً به ارتاتدو سانتوس تلفن زد و فریادی پیروزمندانه سر داد. 
سپس با آلبرتو وی‌یامیزار تماس گرقت و خبر را همان گوته که 
دریافت کرده بود. به او داد. وی‌یامیزار فریاد زد: 

چه عالي! 

شادی او صادقانه بود ولي خیلی زود متوچه شد که پس از 
آزادی پاچو و دیاناء احتمالاً ماروخا و بئاتریس که همچنان در 
اختیار اسکویار هستند, اعدام خواهند شد 

در همان حال که مشقول تلقن زدن بود, رادیو را روشن کرد 
و متوجه شد که هتون خبر را پخش نکرده‌اند. می‌خواست شماره 
راقائل پاردو را بگیرد که زنگ تلفن به صدا در آمد. ارناندو 
سسانتوس بود که خبر نخست توربای را اصلاح می‌کرد. 


قصل ششم ,۲۴۱4۵ 
قرانسیسکو سانتوس آزاد تشده, بلکه ریچارد بکررا یا همان 


فیلمبردان, آژاد شده و دیانا به شدت مچروع است. 

از رادیو یا مارتالویه روخاس تماس گرفتند تا خبر آزادی 
پسرش ریچارد را اطلاع بدهندء ولی روخاس در څانه نبود. به 
منزل برادرش رفته و همچون هميشه, در انتظار دریاقت خبر از 
پسرش بود. رادیو جیبی خود را که هرگز از خود دور نمی‌کرد. 
همراه داشت. بر حسب اتقاقء رادیو در آن روزء برای نخستین 
بار پس از زمان آدم‌ربایی: کار نمی‌کرد. 

پس از اینکه به او اطلاع دادند پسرش در مکانی امن به سر 
عی‌برد» روزی در یک تاكسي نشسته بود و به اداره رادیو 
می‌رقت که هدای آشنای خوان گوساین, او را به خود آررد. به 
گفته این گزارشگر, اطلاعات دریافت شده ار مددلین. هعچنان 
ضد و تقیض و فاقد نظم و ترتیب بود. مرگ دیانا توریای تأیید 
شدد بود ولی اطلاعات دقیقی در مورد ریچارد بکررا در اختیار 
نداشتند. مارتالرپه به آرامی شروع به خواتدن دعا کرد: 

سای پروردگار بزرگ, امپدوارم کاری کرده باشی که 
گلوله‌ها از کتارش رد شده و به او اصابت نکرده باشندا! 

در همان لحظات, ریچارد بکررا از مده‌لین به خانه تلفن زد تا 
زنده بودن خود را به اطلاع مأدرش برساند. به همین دلیلء فریاد 
هیچانزده گوساین» زندگی مارتا راروشن کرد: 

خبر فوری! خبر قوری! ریچارد بکرراء فیلمیردار ریوده 


شدهه: زنده است! 


۲ ل گزارش یک آدمربایی 

اشک از چشمان مارتا لوپه سرازبر شد. هنگامی آرامش خود 
را بازیاقت که پسرش را در ادارد تسریریه اخبار کریپتون 
مشاهده کرد که مورد استقیال همکارانش قرار می‌گرفت. او در 
مورد خاطرات آن روز چنین مي‌گوید: 

از پسرم جز پوست و استخوان باقي نمانده بود. ریش 
داشت و رنگپریده به نظر می‌رسید. با این حال زنده بودن اوء مرا 
خوشحال گرد. 

راقائل پاردو در دفتر کارش خبری را از دوست گزارشگر 
خود دریاقت کرد مبتی بر اینکه آزادسازی را گرو گانها تأیید 
می‌شود. پاردو به زنرال مارکز و سپس به رییس پلیس گومز 
پادی‌یا تلفن زد ولی آنها از ععلیات آزادسازی اطلاعی نداشتند. 

دقایقی بعد گو مزپادی‌یا به پاردی زنگ زد و اطلاع داد که این 
درگیریء کاملا تصادقی بوده و در حین عملیاتی ان چام شده 
است که تیروهای ویڑه در یکی از رزمایشهای تعقیبی, به منظرر 
یاقتن اسکوبار به آن وارد شده‌اند. به گفنه گومز پادی‌یا, 
نیروهای درگیر؛ هیچ اطلاعی از حضور ریایندگان در آن محل 
تد‌اشتند. 

دکتر توربایء پس از اپتګه خبر را از مددلین دریافت گرد. 
کوشید با نیدیا در تاییو تماس بگیرد, ولی تلفن خراب بود. به 
همین دلیل, آچودان خود را با اتوسبیل شخصی نزد او فرستاد تا 
اطلاع دهد که در پیمارستان مددلینء تحت مراقبت است. نیدیا 
خیر را در ساعت دو بعد از ظهر دریاقت کرد و به جای اینکه 


فصل شم ۲۴۳۱۵ 


همچرن سایر اعضای خانواده قریاد شادی برآورد: با لحنی 
حاکی از رنج و شگفتی فریاد زد: 

سدیاتا را گشتن! 

یس از بازگشت به بوگوتا و شنیدن خبرهای رادیوء بیشتر 
دچار بی‌اعتمادی شد. او ماهها بعد گفت: 

یه گریستن ادامه دادم. اشک بي‌آمان از چشمانم می‌ریجت. 

پیش ان اينکه راهی فرودگاد و سوار بر هواپیمای گهنه قوگر 
ریاست جمهوری شود که تنها یا ازاده خداوند پس از سی سال 
کار هنو می‌توانست پرواز کند. په خانه رقت و لباسهایش را 
عوض کرد. در همان حال. شنید که دیأنا در بخش مراقیتهای 
ویژه بستری است. با این حال, با پيروي از غریزه به سمت تلفن 
رفت و یا رییس جمهور حرف زد: 

آقای رییس چمهور, دیانا را کشته‌ان.. این نتیچه حصمیم 
اشتیاه شماست! تقصیر شما و نتیچه سنگدلی شخص شماست! 

رییس جمهور خرشحال بود که می‌تواند با دادن خبری 
خوش او را آرام کند. پا لعتی خوتسردتر از همیشهء پاسخ داد 

بسنه» خانم. انگار این کار در حین انجام دادن مأموریت دیتری 
انجام شده. هتوز اطلاعات گافی در این مورد نداریم. ولی دیانا 
زنده است. 

تیدیا پاسخ داد: 

نه ای را گشته‌اند. 

رییس جمهور که با مده‌لین ارتباط مستقیم داشت. پرسید: 


۴ 9 گزارش یک آدم‌ربایی 

از کجا می‌دانید؟ 

نیدیا با اطمیتان خاطر گفت: 

برای اینکه قلب من که مادرش هستم. چنین می‌گوید. 

قلب او درست می‌گفت. یک ساعت بعد خانم ماریا اما ماخییاء 
مشاور رییس چمهزر در امور مدین: سوار بر هواپیسایی شد 
که خانواده توریای را همراه با خیر ناگواری در باره دیاناء همراه 
می‌آورد. دیانا پس از چند ساعت بستری شدن در بخش 
مراقبتهای ویژه» دچار خورنریزی شد. او در همان هلیکویتری که 
در محل در‌گیری با پلیس مددلین سوار شده بود. بیهوش شد و 
دیگر به هوش تیاسد. تيري يه ستون ققرات دیاتاه در قسمت 
قوقاني کس با سرعت بسپار زیاد اصابت کردہ در آنجا منقجر 
شده و قلج گامل همراه آورده بود. صدمه‌ای که در صورت زنده 
ماندن زن. او را تااید بی‌حرکت و در حال اغمادر بستر 
می‌انداخت. 

ثیدیا هتگامی که دیانا را برهنه و پیچیده در ملحقه‌ای 
خون‌آلود. با چسهره‌ای بی‌حالت و پوستی رنگپریده به دلیل 
خونریزی زياد روی تخت عمل جراحی در بیصارستان دید دچار 
حالتی رقت آور شد. پزشگان, از شکاف بزرگی که روی سینه 
دیانا ایجاد کرده بودتده دستهایشان را تا مچ به داخل قرو 
می‌کردند تا قلب او را ماساژ بدهند. 

تیدیا پس از ترک اتاق عمل, سرشار از رنج و ناامیدی» در 
مصاحبه‌ای مطیوعاتی در بیمارستان شرکت گرد و گقت: 
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این ماحراء چیزی جز مرگ از پیش اعلام شده نیست. 

او اطمینان داشت که دیانا قریانی عملیاتی شده که با دستور 
مستقیم از بوگوتا انجام گرفته است. زن بیچاره با ترجه به 
اطللاعات دریافت شدداز مده‌لین» در همان لحظات اولیه ورود. از 
طرف خود و سایر اعضای خانواده با رییس ج مهور تماس 
گرقته و به او هشدار داده بود که پلیس تباید به چنین عملیاتی 
اقدام کند. او عملکرد جنایتکارانه تحویایها را عامل اصلی مرگ 
دخترش می‌دانست. ولی در غبن حال, دولت و شخص ریپس 
حمهور را نیز به همان اندازه مسوّول این رویداد به حساب 
مي‌آورد. انگشت اتهام آوء بیشتر متوجه رییس جمهور بود که: 

يدون احساس همدردی, خونسرد و بی‌اعتنا تقاضاهای 
مکرر مرا که اصرار می‌کردم برای آزادسازی گروکانها: نباید 
جان آتها را به خطر بیتدازده رد گرد. 

اظهار نظر قاطعانه نیدیاء که همه رساته‌های خبری آن را به 
اطلاع سردم رساندند, افکار عمومی را پرانگیخت و ایراز 
همدردیهای بی‌پایان, خشم دولت را در پی داشت. 

رییس جمهور پلافاصله رییس دفتر حگومتی, قابیو ویه‌گاس؛ 
منشی مخصوص, میگل سیلو؛ مشاور امنیتی» رافائل پاردو؛ و 
مشاور مطبوعاتی؛ ماوریچیر وارگاس را قرا خواند. ار قصد 
داشت اطلاعیه‌ای به منظور تکذیب جدی سخنان نيديا تهیه و 
صسادر کند. ولی پس از مشورتهای زياد به این نتیجه رسید که 
هرگز نباید گفته‌های نانشی از رنج و عذاب یک مادر را صحکوم 
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کرد. گاوپریا پس از آگاهی از این ام به حاضران دستور داد: 

-بتایراین در مراسم خاکسپاری شرکت می‌کتیم! نه تنها من: 
بلکه همه اعضای دولت! 

تارضایتی تیدیا از رپیس جمهور همچتان ادامه داشت. پس از 
اینکه از بیمارستان به نیدیا اطلاع دادند که دیانا جآن سپرده 
است. نامه‌ای را که از چندی پیش نوشته» ولی ارسال تکرده بود. 
برای رییس جمهور فرستادء به این اميد که متن روشنگراته آن, 
موجب ایجاد تاراحتی ابدی وجدان در گاویریا شود. نیدیا 
می‌گقت: 

-هرگز در اتتظار دریاقت پاسخ نبودم. 

پس از پایان مراسم مذهبی در کلیسای جامع که به گونه‌ای 
بی‌سابقه مملو از جمعیت بودء رپیس جمهور از جای برخاست و 
قضبای خالی وسط کلیسا را پیمود. چشم همه حاشران یه او 
دوخته شده و نور دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری. محوطه را 
روشن گرده بود. گاویریا دستش را به سسری نیدیا دراز گرد. 
هرچند مطمثن بود زن دست او را لمس نخواهد کرد. ولی نیدیا 
دست او را گرقت و به سردی قشود. زن از این می‌ترسید که 
رییس جمهور او را در آغوش بکشد. در عین حال, از بوسه تاشی 
از همدردی همسر رییس جمهور, آنامیله‌نا؛ سپاسگواری و 
قدردانی کرد. 

هنوز کار به پایان نرسیده و مراسم سوگواری رسماً به پایان 
نرسیده بود که نیدیا خواستار ملاقاتی تازه یا رییس جمهور شد 


فصل ششم ,۲۳۷۸۵ 


تا او را از امر مهمی آگاه سازد که لاتم بود پیش از سخنراتی او 
به مناسبت در گذشت دیانا در آن روز‌ها به اطلاع برساند. سیلو!» 
پیام نیدیا را به طور کامل به رییس جمهور متققل کرد. واکنش 
گاویریاء چیزی جز لبشند رضایت‌آمیز نبود, زیرا هرگز انتظار 
نداشت نیدیا نزد او برود. به آرامی گفت: 
تیدیا می‌آید که مرا عذاب بدهد. ولی بگویید بیأید. 
همچون هميشه از نیدی استقبال کرد. نیدیا با لباس سیاه و با 
رفتاری متفاوت وارد دقتر رییس جمهور شد. حالتی متواضعانه 
و چهره‌ای اندوهگین داشت. مستقیماً به موضوع نامه اشاره گرد 
و رییس جمهور را با ایراز تخستین جمله عبارت در جریان امر 
قرار داد. 
آمده‌ام خدمتی برایتان اتجام بدهم. 
نیدیا تخست از رقتاری که پیش از آن داشت پوزش خواست. 
او که مرگ دیانا را پیامد دستور مستقیم رییس جمهور 
می‌دانست» خیلی زود متوجه شد که گاویریا هیچ اطلاعي در 
مورد ماجرا نداشته است. با این حال می‌خواست به رییس 
جمهور بگوید که همچنان در باره نحوه انجام آن غمایاته به او 
گزارش اشتباه داده‌اند» زیرا نه تنها به منظور یافتن پابلو 
أسکویار انچام نگرفته» پلکه تنها برای آزادسازی گروگانها رخ 
داده و محل اقامت آنها را یکی از مزدوران اسکوپار, که پلیس او 
را دستگیر کرده» زیر شکتجه اعتراف کرده است. نیدیا توضیح 
داد که پس از پسایان عملیات, آن مرد به عنوان یکی از 
کشته شدگان معرفی شده است. 
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گزارش تیدیاء دقیق و بی‌نقص با این اميد ارائه شد که توجه 
دییس جمهور جلب شود. ولی هیچ نشانه‌ای از اشربخشی در 
چهره او نمایان نشد. نیدیا می‌گفت: 

گاویریا مثل کود یج بود! 

زن ناگهان شروع به گریستن کرد. تسلط بر نفس را ان دست 
داد و با تغییر لحن رییس جمهرر را سرزنش کرد که بی‌اعتنایی 
ای در انجام مسژولیتهای قاتوتی براي نجات جان شروگانهاء 
موجب بروز ناامنی شده است. آنگاه سخنان خود را چئین به 
پایان رساند: 

-دست‌کم بار هم به این امر بینديشید که اگر دختر شما در 
چنین رضعیتی قرار می‌گرفت؛ آن رقت چه عی‌کردید.. 

تیدیا مستقیم به چشمان گاویریا می‌نگریست. چنان آشفته 
بود که ریپس جمهور نمی‌ترانست سشتان او را قطع کند. 
گاویریا مدتی بعد تعریف کرد: 

-پرسشهایی را مطرح می‌کرد؛ ولی قرصت نمی‌داد پاسخ 
پدشم. 

در ولقع نیدیا با مطرح کردن پرسشی مهم او را در تتگنا قرار 
داد: 

سآقای رییس جمهور! قکر نمی‌کتید با این ماجرا یرخوره 
درستی نداشته‌ید؟ 

رییس جمهور برای نخستین پار دچار تردید شد. سالها بعد 
گقت: 
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-هرگز تا آن اتدازه رنج نکشیده بودم. 

گاویریا در پاسخء چشمکی زد و با همان لحن همپشگی گقح: 

-شایدا 

تیدیا برخاست و بدون اینکه دیگر حرفی بزند. با گاویریا 
دست داد و پیش از اينکه رییس جمهور بتواند در را برایش بان 
گند از دقتر بیرون رفت. میگل سیلوا وارد دفتر شد و رییس 
جمهور را بسیار متأثر از ماچراي سزدور کشته شده یسافت. 
گاویریا بی‌درنگ نامه‌ای خصسوهی به دادستان کل نوشت تا در 
مورد این ماحرا ححقیق کند و واقعیت را به اطلاع او برساند. 

هرچند همه مسژولان معتقد پودند آن عملیات به منظور 
یاقتن و دستگیر کردن اسکویار یا یکی از رهیران اصلی تحویلیها 
انجام گرفته است. ولی حتی این اعتقاد نیز نمی‌توانست حماقت 
موجود در عملیات را توجیه کند. بر اساس گزارشهای اولیسه 
پلیس, دیانا در عملیات جستجو که توسط اقراد نیروی زمینی و 
با حمایت هلیکوپترها انجام گرفت به قتل رسید. آتها پر حسب 
اتقاق به مكاني رسیدند که دیانا توربای و ریچاره بکررا در آتجا 
حضیور داشتند. 

یکی از ربایندگان. دیانا را در حین قرار هدف قرار داده و به 
ستون فقراتش شلیک کرده بود. فیلمبردار در این ماجرا آسیبی 
ندید. دیانا با فلیکوپتر پلیس به بیمارستان مددلین منتقل شد و 
در ساعت چهار و سی و پنج دقیقه بعد از ظهر, دررگذشت. 

شرح ماجرا در اطلاعیه اسکوپار» کاملاً متقاوت بود. البته 
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موارد مشترک زیادی بین این اظهارات و سخنان تیدپا وجود 
داشت. ولی در عین حال نصان مي‌داد که پلیس با آگاهی از این 
آمر که ریایندگان در ان مکان حضرر دارند؛ وارد عمل شده 
است. پلیس, این اطلاعات را با شکنجه دادن دو تن از باران پایلو 
اسکویار گردآوری کرده بود که اسکوپار تام واقعی و شماره 
شناستامه انها را در اختیار خبرنگاران گذاشت. عتن اطلاعه. 
حاکی از این بود که پلیس, آن دی نفر را دستگیر و شکنجه کرده 
است و یکی از آتها نیز عمایات از درون هلیکویتر هدایت می‌کرد. 
اسکویار مدعی بود که «پاناء هنگامی که آزاد شد در حین قرار بر 
اثر تیراندازی افراد پئیس از پای در آمده است. همچنین ادعا کرد 
که طی این در‌گیریهای کور و بی‌دلیل, سه کشاررز برگناه نیز 
جان خود را از دست دادتد که پلیس, آنان را در سطیوعات, 
مزدوران هلاک شده در درگیری مسعرفی ۰۶ ده بود. چتین 
تقسیری از ماجراء همان‌طور که اسکویار اتتظار داشت, در خارج 
از کشور نیز په عنوان تأییدی بر عدم رعایت حقوق بشر ترسط 
پلیس به حسیاپ آمد. 

ریچارد بکرراء تتها شاهد موجود در شب فاجحه: در راهرو 
آداره پلیس بوگوتاء موسط شیرنگاران به محاصره در آمد. 
همچتان کاپشن چرمی سپاهی را که در سنگام ربوده شدن 
پوشیده بود بر تن» و گااد حصیری پزرگی را یر سر داشت که 
نگهیانان به او داده بودند تا به نظر برسد که یکی از کشاورزان 
است. به اندازه کاقی توانایی نداشت تا اطلاعات جازه‌ای آراشه 
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دهد. تنها به همکارانش اطلاع داد که با توجه به آشقنگی روحي» 
تمی‌تواند در مورد این رویداد اغلهار نظلر قطعي کند. در عین حال» 
توضیح او مبنی بر اينکه تیر شلیک شده به سوی دیاناء از طرق 
ریایتدگان بوده است. با شواهد و مدارک موجود. مطایقت 
تداشت. علیرغم پذیرفته شدن این امر که دیانا برحسب اتفاق در 
هنگام تیراندازی متقابل مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. 
دادستان کل وظیفه داشت تحقبقات نهایی راء با در تظر گرفتن 
مستن تامه‌ای انجام دهد که رییس جمهور گاویریا پس از 
ترضیحات تیدیاء در اختیار او قرار داده بود. 

هرچند دو گروگان از اسارت رهایی یافته بودتدء ولی ماجرا 
هتون به پایان ترسیده بود. کسی آز سرنوشت ماریتاً مونتویا 
اطلاع نداشت. تحوبلیها در اطلاعیه رسمی خود در تاریخ ۲۰ 
ژانوبه توضیم دادند که حکم اعدام او را روز ۲۳ زانویه صادر 
کرده‌اند, ولی «به دلیل وجود برخی مشکلات ارتباطی در زندگی 
مخقی» هنوز اطلاع تداریم که آیا مارینا مونتریا اعدام شده است 
یا نه. و در صورت اعدام شدنء چرا پلیس یافتن جسد او را به 
اطلاع عموم مردم نرسانده است. در صورتی هم که ماریتا 
مونتوپا آزاد شده باشد. خویشاوندان او بايد موضوع را اطلاع 
دهتت...» 

یک هفته پس از صدور اطلاعیه, جستجو به منظور یافتن 
چسد آقا شد. پدرو مورالس, پزشک قانونی حاضر در فرآیند 
کالید شکافی, پس از خواندن این اطلاعیه رسمی در روزنامه. 
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احتمال داد که جسد مارینا مونتویاء همان خانم دارای لباسهای 
مرغوب و ناخنهای مرتب است. چنین نیز بود. دقايقی بعد فر دی 
از وزارت دادگستری تماس گرفت و یه مقامات مسوّول پزشگی 
قأنرتی هشدار داد که تباید مشخص شود جسد او در گور 
مشترکگ دقن شده است. 

لويس گی‌پرمو ه‌رز مونتویاء پسر مارینا؛ در حال رفتن برای 
رف تاهار بود که رادیو اخبار جدیدی در این باره پخش کرد. 
یه اداره پزشکی قاتوتی رفت و در آتجا عکس زتی را به او تشان 
دادند که بر اثر شلیک گلوله از هم پاشیده شده بود. شناسایی 
مادر از روی ان عکس, دشوار می‌تمود. افراد پلیس, به مستظور 
جلوگیری از ازدحام» در گورستان جنویی گرد آمدند تا لریس 
گی‌پرمو په‌رز بتواند از میان انبوه جمعیت کنجکاو, به سوی گور 
برود. 

بر اساس مقررات پزشکی قانونی, اجساد افراد ناشناس, 
دارای شماره شتی بود که روی بدن و دست و پای آنها حک 
می‌شد تا در صورت نیاز به گالیدشگافی؛ قابل شناسایی باشد. 
چنین اچسادی را در کیسه‌های پلاستیکی سياه شبیه کیسه‌های 
زباله. جای می‌دادند و مچ دست و پای آن را با طتایی محکم 
می‌پستند. 

جسد ساریتا مونتویاء برهنه و آغشته به گل بود. پسرش اطلاع 
داد که ار را بدون حک شماره قانونی در گور انداخته بودند. در 
کنار او چنازه کودکی با لباس ورزشي به چشم می‌خورد که 
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همزمان به خاک سپردد شده بود. 

در تالار تشریح؛ پس از اینکه جسد را با آب پرفشار شستشو 
دادند, پسر به پررسی دندانها پرداخت و لحظه‌ای دچار تردید 
شد. به خاطر داشت که مارینا در سمت چپ دهان, دندان آسیا 
نداشته است. ولی دنداتهای آن چسدء یکدست برد. با این حسالء 
پس ان وارسی دستهای مارینا و مقایسه دست خود پا او همه 
تردیدها از بین رقت زیرا هر دو دست, یک اندازه بودند. آتچه 
لازم بود یرای همیشه پنهان بماند. اطمینان لرپس گی‌برمو پەر 
به این آمر بود که جسد مادرش را پیشتر به طوی رسمی 
شناسایی, ولی بدون اتچام تحقیقات بیشتر به گور جمعی 
سپرده بودند تا اثری از آن باقی نماند و موجب ایجاد ذاآرامی در 
اقکار عمومي یا ایچاد دردسر برای دولت نشود! 

مرگ دیاتاء حتی پیش از کشف جمد مارینا مونتویاء نقشی 
تنعبین‌کننده در اوشاع کشرر داشت. پس از ایتکه کاویریا بیانیه 
دوم را نادیده انگاشت, در واقع با این گار اصرار وی‌یامیزار و 
التماس نیدیا را مورد بی‌اعتنایی قرار داد. استدلال او این بود که 
بیاتیه‌هاء ته در ارتباط یا آدم‌ریایی, بلکه در ارتیاط با خواست 


مردم پایه مورد قضماوت قرار گیرند و آدم‌ربایی توسط 


اسکوبار, به این دلیل صورت نگرفته است که خود را به سرعت 


تسلیم کند» بلکه او قصد دارد دولت را به تحویل ندادن مجرمان 
وادار سازد و قرمان عقو عمومی صادر شود. 
گاویریا با توجه به چنین تصوراتی, تقبیراتی در بیاقیه انجام 
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داد. او دیگر نمی‌توانست در برایر التساسهای ناشی از رنج تیدیاء 
بی‌تفاوت بماند و در تتیجه تصمیم گرفت تسلیم نظر آو و 
ری‌یامیزار شود. 
وی‌یامیزار خبر را از رافائل پاردو دریافت کرد. زمان انتظار 
به تظر بی‌نهایت عی‌رسید و او لحظه‌ای آرامش نداشت. در 
وابستگی کامل به تلفن و رادیو به زندگی ادامه می‌داد و در مدت 
روز پیوسته به پاردو تلقن می‌زد و می‌پرسید: 
-اوضاع چگونه است؟ چه رویدادی شکل می‌گیرد؟ 
پاردو می‌کرشید با اشاره به دلایل منطقی» او را آرام سازد. 
وی‌یامیزار هر شب همچرن هميشه به خانه می‌رفت و می‌گفت: 
این بیائیه باید اصلاح بشود, وگرنه همه را به کشتن 
می دهد. 
سرانجام روز ۲۸ زاتویه» پاردی تلفن زد تا بگوید بیانیه تهایی 
رییس جمهور آماده امضا شدد و دلیل تآخیر در انتشار آن, این 
است که همه وزرا باید آن را امضا کتند. در حالي که وزير 
اطلاع‌رساني» آلبرتو کازاس ساتتاماریاء در دسسترس شیست. 
سراتجام رافائل پاردو تلقن او را یافت و با لحنی خشمگین 
دوست قدیمی خود را تهدید کرد: 
-آقای وزیر, یا تا نیم ساعت دیگر برای امضای بیانیه به 
ایتجا می‌آیید یا از سمت خود. بر کنار خواهید شدا 
روز ۲٩‏ ژانویه بیاتیه ۲۰۲۰ صادر شد. متن آن, همه موانعی 
را که قروشندگان مواد مخدر ایجاد کرده بودند, ګتار می‌زد؛ ولی 
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دولت احتمال می‌داد هرگ تتوان افکار عمومی را که دچار عذاب 
و جدان تاشی از مرگ دیانا بود آرام ساخت. همین آمرء همچون 
همیشه به اختلاف نظر تازه‌ای اتجامید. عده‌ای بر این باور بودند 
که این بیانیه. امتپازی برای رهبران قاچاقچیان مواد مخدر است 
که تنها به منظور جلرگیری از تادید وخامت اوضاع از نظر 
اقکار عموصی صادر شده است. عده‌ای تیق آن را تأشی از تصمیم 
صحیم و منطقی رییس جمهور مي‌دانستند. در هر در حالت, همه 
چیز برای دیانا توربای. از دست رفته و دیگر دیر نشده بود. 

گاویریاء با آگاهی از این امر که تعویق صدور بیانیه می‌تواند 
منجر به این شود که افکار عمومی. او را فردی بی‌رحم به حساب 
بیاورنده و در عین حال, آن را نشانه‌ای از ضعف رییس جمهور 
بدانند. صلام دید که آن را امضا کند. 

سیح روز بعد. گاویریا به تلقن وی‌یأمیزار به منظور قدردانی 
از صدور بیانیه جدید, تنها در سکوت کامل گوش داد و در پایان: 
تنها اخلهار داشت: 

روز ۲۵ ژانویه» برای همه مردم هرا س‌آور بود. 

وی‌یامیزار سپس با وجدان آرام به گیدو پارا تلفن زد و گفت: 

دیگر تباید تزد من بيايي ر بگویی بیانیه اشگال دارد! 

گیدی پارا که پیشتر بیانیه را به دقت خوانده برد گفت: 

همه چیز در این بیانیه روشن است و مشکلی در آن 
نمی‌بیتم. کاش از همان ابتدا ماتع ایجاد این شرقتاریها شده 


بودیم 


۶ ور گزارش یک آدم‌ریایی 
وی‌یامیزار می‌خواست بداند در آینده چه رویدادی شکل 
خواهد گرفت. گیدو پارا گقت: 
هیچ رويدادي شکل نخواهد گرقت. به متغلور پاسخ دادن به 
این بیأنیه, تنها چهل و هشت ساعت قرصت بدهید. 
تحویلیها به سرعت طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلاح گردند که يه 
خاطر تقاضای شخصیتهای کشوری, از صدور حکم اعدام برای 
سایر گروگانها خودداری خراهتد کرد 
آنها به پیامهای پخش شده از رادیو توسط افرادی چون لوپز 
میکلسن, پاستراتا و کاسترپلون اشاره کرده بودتد. ولی در عین 
حال, همین اطلاعیه, به عنوان بیانپه رسمی آنان, تلقی شد. در این 
اطلاعیه چتین اشاره کرده بودند: 
«-زندگی گروگانهایی وا که در اختپار ما هستند. تضمین 
خواهیم کرد..-» 
آنها به عنوان ارفاق متقابل, تأکید کردند که صبح زود همان 
روز: یکی از گروگانها را آزاد خواهتد ساخت. وی‌یامیزار که در 
کنار گیدو پارا یود با شتیدن این خبر, آشفته و نگران بر سر او 
فریاد ود 
سچرا یک نفر؟ به من گفته بودید همه آنها آزاد می‌شوندا 
گیدو پارا لحظاتی سکوت کرد و سپس گقت: 
-آلبرتو. آرام پاش! هشت روز بیشتر طول تمی‌کشد 


ماروخا و بثاتریس از مرگ دی زن گروگان, اطلاع ندانشتند. 
بدون در اختپار داشتن تلویزیون و رادیوء و تتها بر اساس 
اطلاعات تگهبانان. آگاهی از واشعیتهاء غیرممکن می‌نمود. 
سخنان متناقضی که نگهباتها بر زبان می‌آوردند. این باور را که 
ماریتا را به خانه دیگری انتقال داده‌اند» از بین صی‌برد. با این 
حسیاب. آنها تنها دو موضوع را در نظر داشکند: مارینا یا آزاد 
شده, یا مرده است. در واقع هرگز متوجه نشدند که ماریتا زنده 
مانده یا به قتل رسیده است. 

يا توچه به مبهم بودن وضعیت ماریناء تختخواب بلااستقاده 
او را همچون شیحی مخوف می‌دیدند. راهب نگهبان, نیم ساعت 
پس از رقتن ماریناء بازگشت. او همچون سایه‌ای وارد شد و در 
گر شه اتاق نشست. 

چه بلایی بر سر ماریتا آوردید؟ 

راهب تعریف کرد که پس از بردن ماریتاء دو نگهیان چدید را 
در گاراژء منتظر دیده است. از آنها پرسید مارینا رایه کجا 
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می‌برند. و یکی از آنها خشمگین پاسخ داد: 

ای حرامزاده! در اینجا کسی نباید چیزی بپررسد. 

در نتیجه به او دستور دادند به داخل خانه بازگردد و مارینا را 
به تگهیان بارایاس, بسپارد. 

این داستان. بار نخست به نظر دو گروگان, قابل قبول آمد. 
اگر راهب در جنایت دست داشت, بعید بود بتواتد نیم ساعت عد 
به خانه بازگردد. شاید هم هرگز نمی‌تواتست زنی بیچاره را که 
همچون عادربزرگش به او وابسته بود به قتل برساند. در 
صورتی که تگهیان باراباس بی‌رحم و بی‌عاطفه بود و به 
چناینهایش افتخار می‌کرد. بامداد روز بعد ماروخا و بئاتریس 
پا شتیدن صدای ناله حیراتی مجروح بیدار شدتد و تردید بی 
وجود آنها راه یافت. صدای هق‌هق گریه راهب یود ميل به 
خوردن صبحانه نداشت و بارها آه کشید و گقت: 

-چه یه شد که مادربزرگ را آز اینجا بردند. 

البته هرگز اعتراف نکرد که مارینا کشته شده است. ولی 
مخالفت صاحبخاته در پس دادن رادیو و تلویزیون. 
سوءظن گروگاتها می‌اقزود. 

داماریس چند روز پس از اپنکه خانه را ترک گفت با چتان 
روحیه‌ای بازگشت که به آشقتگی خاته دامن زد. ماروخا در یکی 
از پیاده‌رویهای پامدادی, از او پرسید که مارینا را کا برده‌اند. 
داماریس با لحتی که انگار حقیقت را مي‌گوید, پاسخ داد: 

من فمواره عراقپ حاتم ماریتا هستم... 


پر ميزان 


فصل هفتم ,۵ ۲۵۹ 


سپس بدون اینگه مهلتی برای فکر گردن په ماروخا یدهد, 
اقزود: 
.او هميشه به شما فکر می‌کند و احوال شما را می‌پرسد. 
آنگاه با لحنی عادی اقزود که بارایاس نیز مسوژول حفظ چان 
مارینا شده و به همین دلیل هم بازنگشته است. از آن پس 
داماریس هرگاه به دلپلی از خانه می‌رفت» پس از بان‌کشت. 
خبرهایی می‌آورد که هرچتد می‌گوشید هیجان‌انگیز باشد. ولی 
غیرقابل قیول می‌تمود. همه سخنان او. ترچیع‌بندی تگراری 
داشت: 
حال خاتم مارینا بسیار خوب است. 
ماروخا هیچ دلیلی نمي‌دید که به حرفهای داماریس, بیشتر از 
سنان راهب یا هر نگهبان دیگری اعتماه کند» ولی در عین حال» 
دلیلی تمی‌دید در شرایطی که هر رویدادی قابل شکل‌گیری ہودہ 
ادعاهای آنها را باور تکند. از طرف دیگر اگر ماریتا واقعاً زنده 
بود دلیلی در دست نیود که گروگانها را از شنیدن اخبار ستع 
کنند, مگر اینکه بخواهنه واقعیتهای هولناک دیگری را از تظر آنبا 
پنهان نگه‌دارند. 
در تخیلات قراوان ماروخاء هیچ چیز عجیب نبود. می‌کر شید 
ناراحتی خود را از بتاتریس پنهان سازد. زیرا می‌ترسپد پذیرش 
واقعیت. از تحمل او خارج باشد. در حالی که بکاتریس مشکلی از 
این بابت نداشت. زیرا از همان ایتداء فیچ نگرانی خاصی در مورد 
مرگ مارینا نشان نمی‌داد و در واقع خرابهایی که مي‌دید. به او 


۰ ا گزارش یک آدم‌ربایی 


کمک می‌کردند. از جمله خواپ دیده بود که برادرش آلبرتو. 
درست مانند روزهای واقعي زندگی, به او گزارش می‌دهد چه 
کارهایی اتجام داده است. همه امور به درستی و با خویی پیش 
مي‌رود. و خیلی زود همگی آراد. خواهند شد. او خواب عی‌دید 
پدرش گزارش می‌دهد که کارت اعتیاری بر جای مانده در کیف 
دخترش, در مکانی امن است و جاي نگرانی وجود ندارد. 
تصاویر رژیاهای بناتریس چتان زنده بودن که نمی‌توانست 
میان آنها و رویدادهای واقعی تفاوتي بیاید. 

آن روز نوبت نگهبانی چوان هغده ساله‌ای به نام خوتاس. که 
مرآقب ماروخا و بثاتریس بود. به پایان رسید. از ساعت هصفت 
پامداد, از طریق دستگاه پخش صوت که خراب هم بود موسیقی 
گوش میداد و برای شنیدن ترانه‌های مورد علاقه خود. صدای 
آن را به گونه‌ای جنونآمیز بلند می‌کرد. گاهی تیز همراه با 
بخشی از آهنگ, قریاد می‌زد: 

سزندگی سگی! زندگی کتافت! نمی‌دانم چرا خودم را قاطی 
این اقراد کردهاع! 

در لحظات آرامش, پا بئاتریس در مورد څانواده خود حرف 
می‌زد. ولی این کار تنها موجب ناامیدی او عی‌شد و با اقسوس 
می‌گفت: 

ساگر می‌دانستید پدرم گیست... 

هرگز تگفت پدرش کیست. ولی همین !مر و سسایر رازهای 
نگهیانان موجب ایجاد تلسنج در فضای اتاق می‌شد. عاقیت 
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روزی صاحبخانه که مسوژول ایجاد رفاه برای گررگانها بود 
قرماندهان را از فضاي ناآرام مطلع گرد و همان روژ دو 
فرمانده: با رفتاری آشتی‌جویانه به خانه آمدند. آنها از پس دادن 
رادیو و تلویزیون امتناع کردند» ولی قول بهیود شرایط را دادند. 
گفتند برایشان کتاب می‌آورند. ولی تنها چند جلد آوردند. در 
میان آتهاء رمانی آثر گورین ته‌یادو به چشم می‌خورد. همچنین 
چند سجله برای گروگاتها آوردند. ولی خبری از مطالب روز در 
آنها نبود. لامپ پرنوری را به جای لامپ آبی رنگ سایق نصب 
کردند و اچازه دادتد آن را در ساعات هفت یع و هقت شب هر 
بار یک ساعت برای مطالعه روشن کنند. با این حال: ساروخا و 
بکاتریس چتان به فضاي تاریک اتاق سادت گرده یودند که 
روشنایی زباد برایشان قابل تحمل نبود. هلو ه بر آن؛ لامپ تازه. 
هوای اتاق را زیاد گرم می‌کرد به گونه‌انی که نمی‌توانستند 
درست در آن تنفس کنند. 
رضوت ناشی از ناامیدی» ماروجا را حیلی زود از پای 
می‌انداخت. روز و شب» ری به دیرار» روی تشک دراز می‌کشید و 
واتمود می‌کرد که خوابیده است تا مجبور نشود حرف بزند. 
به‌ندرت چیزی می‌خورد. بئاتریس نیڑ روی بستر خالی مي‌افتاد 
و خود را با حل گردن جدرل و پاسخ دادن په معمافای مچلاث» 
سرگرم می‌کرد. واقعیت, بسیار دردناک بودء ولی به هر حال 
واقعیت داشت. آن اتاق برای چهار نفر متاسب بود. و نه پنچ نقر, 
[قر تعداد نگهیانان کاهش می‌یافت. هم تشنج کمتری حاکم 
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می‌شد و هم هوای بیشتری برای تنقسی بیشتر در اختیار همه 
بو 

اواخر ژاتویه. دوران خدمت خوناس به پایان رسید. در هنگام 
وداع با گروگانهاء به منظور جلب اعتماد گفت: 

س می‌خواهم چیزی برایتان تعریف کنم. ولی هیچ‌کس نیاید 
بفهمد که از چه کسی شتیده‌اید. 

آنگاه خبری را به آنها داد. که مدت زیادی او را سی‌آزرد و 
وسوسه می‌کرد: 

-دیانا توربای کشته شدها 

این خیر. ضریه‌ای مهلک بر گروگانها وارد آورد. ماروخا 
احساس کرد هراسناکترین لحظه اسارت خود را مسی‌گذراند. 
بناتریس کوشید به آنچه اجتناب‌نایذیر به نظر می‌رسید, 
نیندیشد. می‌گفت: 

-اگر دیانا کشته شده باشد. نقر بعدی من هستم! 

سرانجام پس از قرا رسیدن سال نو و آزاد نشدن از مسارت, 
گفت: 

یا مرا آزاد می‌کنند, با خودکشی می‌کنم! 

روزی هتگامی که ماروخا با یکی از نگهیانان دومینو بازی 
می‌کرد گوریل با انگشت اشاره روی سیثه خود زد و گفت؛ 

در اپنجا احساس خیلی بدی دارم. چه مي‌تواند باشد؟ 

مار وخا یازی را تاتمام گذاشت, نگاهی تحقیرآمیز یه او 
انداخت و گقت: 
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یا نقخ است, یا سکته. 

گوریل مسلسل را بر زمین انداخت. دستهایش را با انگشتان 
باز روی سینه گذاشت و فریاد زد: 

آہہ پله! قلیم درد مي‌کند! لعنت بر..! 

تاگهان با شکم روی باقیمانده صبحانه افتاد. بئاتریس 
می‌دانست که آن مرد از ار متنقر است. با این حال: قشار وجدان 
موجب شد به کمک گوریل سرود. لحظاتی يعد صاحیخانه و 
همسرش هراسان با شنیدن فریاد و صدای افتادن مرد. به اتاق 
آمدتد. نگهبان دیگر که جته‌ای کوچک و ظریق داشت. کوشید 
کاری انجام دهد ولی چون مساسل آجازه تحرک را از او گرقته 
بود. آن را به بکاتریس داد و گفت: 

شما از طرف من مراقب خانم مارو خا باشید! 

نگهیان. صاحبخانه و داماریس نتواتستتد گوریل از پا افتاده 
را بلتد کتند. به سختی دست و پایش را گرفتند و به سوی راهرو 
بردند. بتاتریس مسلسل را در دست داشت. ماروخا میهوت 
ایستاده بود. هر دو په مسلسل گوریل که روی زمین افتاده بود 
نگریستند. وسوسه. لرزه بر اندام آنها می‌انداخت. ماروخا 
تیراندازی با هقت تیر را بلد یود و همچنین روزی تحوه استفاده 
از مسلسل را نیت برایش شرح داده پودند. با این حال احتياط, 
ماتع می‌شد سلاح را از زمین بردارد. بئاتریس هم با تمرینات 
نظامی آشنا شده, پنچ سال, هقته‌ای دوبار: آموزش نظامی دیدهء 
و از درچه‌داری, تا ستوانی ارتقاء درجه یافته, به مقام معاون 
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سرفرماندهی در بیمارستان ن ظامی دست یافته, و دوره 
آموزشی خاصی را نیز در رسته توپخانه گذرانده بود. با این 
حال, او تيز متوجه شد که استفاده از سلاج پیامدی جز تابودی 
ندآرد. تتها امیدوار بودند که گوریل دیگر بازتگردد و این‌گونه نیز 


1 


نلك 


پاچو سانتوس پس از مشاهده مراسم خاکسیاری دیانا و 
نبش قبر مارینا مونتویا در تلویزیون, متوجه شد که راهی جز 
گریختن تدارد. در آن روزهاء تقرییاً محل را مي شناشت. اطلاعات 
زیادی را یا کوش دادن یه سخنان نگهباتان و انستفاده از 
ترفندهای ویژه خیرنگاران, در مورد محل اسارت, به دست 
آورده بود و می‌دانست خانه در محله‌ای بزرگ و پر‌جمعیت در 
غرب برگوتا راقع شده است. اتاق او بزرگترین اتاق موجود در 
طبقه ارل بود. پشت پنجره را از بیرون تخته کوبیده بودند. 
می‌دانست که آن خانه. اجاره‌ای و احتمالاً فاقد اجاررهنامه رسمی 
است. زیرا خانم صاحیخاته, اول هر ماه برای دریافت اجارد 
شخصاً یه آتجا می‌آمد. در واقع آن زن, تتها بیگانه‌ای یود که 
وارد و خارج می‌شد. البته نگهباتان هموارد پیش از ایتکه در را به 
روی خانم صاحبخانه باز کتنده تزد پاچو سی‌رفتند, او را با 
زنجیر به تخت می‌بستند» تلویزیون و رادیو را خاموش 
می‌کردند» و پا لحتی تهدیدآمین از او می‌خواستند جلي توجه 
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پاچر می‌دانست که پتجرد پسته» به باغچه‌ای منتهي می‌شود 
و در انتهای راهرو ساریگ تیز. حمام. دستشویی و یگ در 
خروجی قرار دارد. هرگاه تمایل داشت» می‌تواست از حمام 
استفاده کند و بدون حضور مراقب. در راهری قدم بزند البته 
پیش آز این کارهاء مو خلف بود اطلاع دهد تا دستهایش را یاز کنتد. 
پنبره‌ای در حمام برای تهویه هوا به چشم صی‌خورد که از 
بالای آنء آسمان دیده می‌شد. پنجره به اندازهژی ان زمین ارتفاع 
داشت که کسی نمی‌توانست خود را به آن برساندء ولی خارج 
شدن. وسعت کاقی داشت و مناسب بود. به هر حال هرگز 
تمی‌داتست پتجرد به کجا باز می‌شود. در اتاق مجاور که کابینت 
قلزی داشت نگهباناتی که نوبت آتها نبود. می‌خواییدند و 
استراحت مي‌کردند. تعداد آنها چهار نقر بود و شر شش ساعت 
یک بار در تفر از آنپا نگهبانی می‌دادند. 
پاچو همچتین متوجه شد سر در آورد کارخانه‌ای در آن 
حوالی وجود دارد؛ زیر هر روز چند بار طنین سوت می‌شنید. از 
آوازها و سر و صداهای روزانه نیز دريافته بود که خانه: در 
مجاورت مدرسه‌اي قرار دارد. روزی سقارش پیتزا داد و پتج 
دقیقه بعد غذای داع برایش آوردند. فهمید که آن رادر همان محل 
می‌فروشند. نگهبانان نیز بدون تردید روزنامه‌ها را از سمت 
دیگر خیایان از یک فروشگاه بزرگ تهیه می‌کردند. زیرا مجلای 
همون تایم و نیوزویک هم داشت. شیها از رایحه خوش نان 
تازه سرمست می‌شد. پیوسته با مطرح گردن پرسشهایی 
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متفاوت. اطلاعاتی از نگهبانان به دست می‌آورد و به همین شیورد 
در افت که در فاصله صد متری آنچاء یک داروشانه, یگ 
تعمیرگاه اتومبیل: دو میخانه. یک رستوران» یک کفاشی, و دو 
ایستگاه اتو بوس وجود دارد. با چنین اطلاعاتی» می‌کوشید راه 
قرار را بیابد. 

یکی از نگهیانان به او گفته بود که آنها دستور دارتد به محض 
ورود پلیس, به اتاق وارد شوند و از تزدیک. سه تیر به سوی او 
شلیک کنند. یکی به سرء یکی به قلب. ر سومی يه طحال. پاچو پس 
از اطلاغ از این فرمان» یک بنطری یک لیتری آب معدنی در 
دسترس خود قرار داد تا به عنوان تتها سلاح موبجرد. از آن 
استقاده کند. 

شطرنج را از یکی از نگهبانان یاد گرفت و به این ترتیب, ذهتی 
روشتتر برای طرح تشه پیدا کرد. نگهیان دیگری که در ماه اکتیر 
آمد, در آماده‌سازی تمایشنامه‌های تلویزیونی مهارت داشت. 
این نگهبان او را ترغیب می‌کرد پیوسته تمایشنامه‌ها را یبیند. 
پاچو نیز بی‌ترجه یه خوب یا ید بودن نمایشتامه‌هاء آنها را 
مي‌دید. در وأقم او علاقه‌ای به شتیدن خبرها نداشت و دلش 
می‌خواست اگر رویدادی شکل می‌گیرد. موجب غافلگیری او 
شود. همراد با نگهیان. برنامه آلکساندرا را تماشا می‌کرد و 
گاهی نیز اجبارا به اخبار رادیو و تگویزیون گوش می‌داد. 

یکی دیگر از نگهپاتهاء بيست هزار پزو پول را که پاچو در 


روز ریوده شدن همراه داشت, برداشته و و در عوض قول داده 
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بود هرچه می‌خواهد. برایش بیاورد. او کتابهای زیادی از آشار 
میلان کوندرا, کتاب جنایت و مکافات, بیرگرافی ژنرال سانتاندر 
فون پیلار مورهدتو دآنقل و عناوین دیگر برایش آورده بود. 

شاید پاچو تنها کلمبیایی از نسل خود بود که خوسه عارپا 
وارگاس ویلاء تویسندد کلمبیابی را که در اوایل قرن شهرتی 
جهانی داشت, می‌شناخت و مطالعه آثار او, اشک از چشمانش 
جاری می‌ساخت. وارگاس ویلا دست‌کم چهل اثر داشت که پاچو 
تقرییاً همه آنها را خواند. یکی از نگهیانان؛ این کتابها را از 
کتابخاته پدربزرگش دزدید و برای او آورد. پاچو با مادر یکی از 
تگهبانان برای وقت‌گذرانی. چند ماه مکاتیه کرد. ولی مسئولان 
امنیتیء از ادامه این کار معاتعت کردند. نگهبان مسوول, گینه 
پتهاتی خاصی تسبت به خبرنگاران داشت. هرگاه یکی از 
مچریان سرشناس تلویزیون بر صقحه ظاهر می‌شد. با مسلسل 
او را تشانه می‌گرفت و می‌گفت: 

این کار را رایگان انچام مي‌دهم! 

پاچو هرگ فرماندهان را نمی‌دید. می‌دانست که هر از گاهی 
می‌آیند و اتاق خواب را مورد بازدید قرار می‌دهند و سپس برای 
گقتگو در باره امور چاری, به کافه‌ای در شاپی‌نه‌رو می‌روند. با 
استفاده از همین اطلاعات» مرفق شد با نگهیانان متحد شود. 
زندگی و مرگ او در دست نگهبانان بود ولی در عین حأل, اجأزه 
داشت در باره اوضاع چاری با آنها تبادل نظر کند. تقریباهر روز 
با آنها قعار می‌کرد. گاهی می‌برد و گاهی می‌باخت. با ترفندهایی 
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که در بازی با ورق به کار می‌برد. می‌توانست همواره برنده 
باشد. ولی گاهی به متظور جلب اعتماد آنهاء یه عمد بازنده 
می‌شد. 

يگي از فرماتدهان که هرگز خود را نشان ندادء هر دو هقته یک 
بار صدهزار پزو به نگهبانان می‌داد تا برانی قمار کردن بین خود 
تقسیم کتند. نگهیانان معمولاً تقلپ می‌کردند و پاچو هم با اینکه 
می,دانست, هموارد می‌باخت. مدتی بعد مهارت نگهپانان در 
تقلپ, تا مرز شعبدهیازی رسید. 

زندگی پاچو تا نزدیک سال توء این‌گونه گذشت. از روز 
نخست پیش‌بینی کرد« بود که ماجرای آدم‌ربایی مدتی طولانی 
ادامه خواهد یافت. به همین دلیل. کوشید رابطه خوبی با نگهبانان 
ایجاد کند تا بتواند به راحتی دوران سخت را پشت‌سر بگذارد. 
ولی مرک دیاتا و ماریتاء این خوش‌بینی را از بین برد. حتی 
نگهياناتي که پیشتر يه او قوت قلب مي‌دادند. همواره با روحیه 
راب به خمانه سازمی‌گشتند. انگار همگی در آن سکوت 
وحشتناک متتظر بودند مجلس در باره مدم تعویل و عفو 
تصمیم بگیرد. پاچو از همان روز نخست. قرار را یکی از امکانات 
رشایی می‌دانست. البته یه این شرط که چاره دیگری نیاید. 


پس از برآورده نشدن انتظارای ماه دسامیر؛ افق زندگی 
ماروخاو بئاتریس شم تیره شد. ولی اواخر ژانویه با شایعه 


آزادی دی گروگانء شرایط اندکی بهیود یافت. آنها نمی‌دانستند. 
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تعداد گروگانها, و آزادش دگان چقدر است. صاروخا اهتمال 
مي‌داد که ی کاتریس آزاد می‌شود. زیرا شب دوم فوریه نیزء 
داماریس در هنگام قدم زدن در حياط این باور را تأپید کرد. به 
اندازه‌ای در این باره مطمتن بود که به بازار رقت و یرای روز 
آزادی بئاتریس, ماتیک, سرخاب. سایه چشم و سایر لوازم 
آرایشی را خریداری کرد. 

دو قرمانده که روز بعد برای سرکشی به آنچا آمدند» اطلاعی 
در مورد ايتکه کسی آزاد می‌شود يا نهء نداشتند. با ن خواستتد 
بدهند. برتری مقام آنها در مقایسه با فرماندهان پیشین. آشکار 
بود. رفتاری متفاوت داشتند و اهل گفتگو نشان می‌دادند. آنها 
تأبید کردتد که تحویلیها در اطلاعیه رسمی خود آزادی دو 
گروگان را خبر داده‌اند» ولی احتمال می‌رقت مشکلاتی در این راہ 
ایجاد شود. این گفته. موجب شد که گروگانها به یاد وعده ازادی 
روز نهم دسامیر بیقتند که هرگز عملی نشد. 

فرماندهان جدید, نسبت به آینده: خوشیین بودند. آتها هر بار 
که به آنجا وارد می‌شدند» چنان وجد و تشاطی داشتند که اناد 
خبرهای تازای دارند. همراره می‌گفتند: 

همه چیز به خوبی پیش می‌رود. 

مشتاقانه گزارشهای روزانه را تقسیر و تعییر می‌گردند. ولی 
همچتان رادیو و تلویزیون را به گروگانها پس نمی‌دادند. شبی 
یکی از آتها با سختی دو پهلر, يا دو گروگان وداع کرد. چیزی 
نمانده بود که ماروخا و پثاترپس, از وحشت بمیرند. او با لحتی 
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شرارتآمیز گفت: 
خانمهای محترم, تنها باید آرام یاشید. خیلی سریم اتفاق 
می‌افتد. 


تنج موجود. چهار روز ادامه یافت. در آن مدت. خیرهایی 
جسته و گریخته به اطلاع آنها رسید, روز سوم اظهار داش تند 
تنها یک گروگان آزاد می‌شود. آن یک نقر می‌توانست بتاتریس 
باشد, زیرا آشکار بود که قراتسیسکو سانتوس و ماروخا یرای 
اهدافی مهم نگه داشته خواهند شد. در عین حال آنچه برای این 
دی زن موچب ناراحتی می‌شد. عدم دسترسی به خیرهای روز 
بوك 

عاقیت روز هفتم فوریهء فرماند‌هان زودتر از همیشه آمدند و 
اسرار را افشا گردتد: «بثاتریس آزاد می‌شودا ساروخا اید یک 
شقته دیگر صیر گندا» 

یکی از مردان نقایدار گفت: 

هنور در یاره جزئیات آمر, تصمیم‌گیری تشده. باید یک 

بفاتریس از دچار بیماری وراجی شد. نخست اعصاب 
قرمانده را مختل کرد و سپس صاحیخانه و همسرش و در 
تهایت. نگهبانان را به حرف گرفت. مارو ها به او توجه نمی‌کرد, 
ولی نسبت به شوهر خود بسیار خشمگین بود. به اشتباه تصور 
می‌کرد که شوهرش ترجیح داده است نخست خواهرش را آزاد 
کند. به همین دلیل, در همه مدت بعدازظهر. از او کیته به دل 


فصل هنتم 10 ۲۷۱ 
داشت. خو شبختانه, این احساس, ظرف چند روز. از بین رقت. 
همان شب تاصیح. بثاتریس را راهتمایی صی‌کرد که برای 
وی‌یامیزار جزیپات آدم‌ربایی را شعریف کند تا سراقب جان 
گروگانها باشد. هر اشتباهی. هرچند کوچک, ممکن بود مو چپ 
مرگ فردی شود بنایراین. لازم بود بئاتریس گزارش واقعی و 
درست در باره وضعیت او به برادرش بدهد و نه کم‌گویی کت و 
نه مبالغه» در غیر این صورت, ممکن بود شوهرش بیشتر گرفتار 
اندوه و کمتر در فکر چاره باشد. به دخترک توصیه مي‌کرد که 
تنها حقیقت محض را بگوید. در عین حال, به بئاتریس گقت که 
اجازه ندارد اشاره‌ای به تشانی محل اقامت او کند. مبادا مرجب 
شناسایی خانه شود. بئاتریس با لحنی سرشار از دلخوری گقت: 
-می‌خواهی یگویی که به برادرم اعتماد تداری؟ 
ماروشا گقت: 
بیشتر از هرکس دپگري در دتیا به او اعتماد دارم ولی این 
"راز, تنها باد میان من و تو بعاند. وظیفه اصلی تو این است که 
کسی از آن آگاه تشود. 
ترس او موجه بود» زیرا از واگنشهای ناگپانی شوهرش 
آگاهی داشت و با پتهان نگه‌داشتن موضوع, مي‌خواست ماتع 
توسل به زور برای آزادسازی گروگانها شود. یکی دیگر از 
مأمرریتهای بئاتریس این یود که پس از مضورت شبانه با 
ماروخاء روشهاپی برای انتقال پیام از طریق رادیو. تلریزیون و 
نامه بیابند. با این حال. ماروخا در قلیش. وصیتنامه خود را 
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تنظیم و انشا می‌کرد. قصد داشت تعیین کند که چه بر سر بچه‌ها 
می‌آیده برای وسایلی که دارد. چه تدییری بیندپشد. و غیره. چنان 
خشمگین بود که یکی از نگهبآنان با شنیدن صدای او, شستایان 
آمد و گفت: 

سنیاید غصه بخورید. هیچ بلایی بر سر شما نمی‌آید. 

روز بعد بی‌قراري او بیشتر شد وای اتفاق خاصی نیفتاد 
مارو خا و بتاتریس, در همه مدت بعد از ظهر یا هم حرف زدند. در 
سامت هفت شب, دو قرمانده آشنا همراه با فردی ناشتاس به 
اتاق آمدند و به بئاتریس گفتند: 

سآمده‌ایم شما را ببریم. خودتان را آماده کنید. 

وحشت بر بثاتریس حاکم شد. یه یاد شبی افتاد که مارینا را 
می‌یردند. همان در را گشودند. همان عیارت مرپوط به آزادی را 
به کار پردند که در عین حال می‌توانست مفهوم مرگ هم داشته 
بانشد. و همان ابهام در سهنانشان احساس می‌شد: 

سآمددایم شمارا ببریم! 

بثاتریس به جای این جمله» دلش می‌خواست پشتود: 

آمده‌ايم شمارا آزاد کشیم. 

گرشید پرسشی را مطرم کند: 

من و مارینا را با هم آزاد می‌کنید؟ 

هر دو فرمانده خشمگین شدند. یکی از آنها با لحنی خشن 
پاسخ داد: 

-چیزی نپرسید! ما نمي‌داتیم. 
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مرد دیگر او را گذار کشید و گفت: 

این مورد. هیچ ریطی به سایر موارد تدارد, و امری کاملاً 
سیاسی استت. 

هرچند واژه مورد علاقه بئاتریس یعنی آزادی ابراز نشد؛ ولی 
فضایی امیدواررکننده حاکم شده بود. فرماندهان شتابی 
تباشتند. داماربس با دامن کوتاه ویژه دختران دانش ‌آموز په 
رسم وداع, برای حاضران لیموناد و شیریتی آورد. 

آنها در باره اخبار روز حرف می‌زدند و اطلاعاتی می دادند که 
گروگانها نمی‌دانستند. از جمله اینکه در بوگوتا طی دی عملیات 
جداگانه» لورنزو کبتگ مازوئرا و ادواردو پویانا از صاحبان 
نایم ریوده شده‌اند. در عین حال, یرای گروگاتها تعریف 
کردتد که پابلو اسکوبار پس از آن همه سال زندگی مخفیانه و در 
حال گریز, تمایل زیادی به تسلیم کردن خود دارد. در محافل 
غپررسمی نیز این شایعه بر سر زیانها بود. فرماندهان قول 
دادتد همان شب رادیو و تلویزیون را بیاورند. تا مار وخا بتواتد 
ہئاتریس را در محفل خانوادگی ببیند. 

ماروخا آن شب در مراسم وداع که متقاوت با گذشته بود. هر 
گونه تردیدی را از ذهن خود زدود. در مورد ماریناء هیچ 
فرماتدهی برای تقریت روحیه نیامده بود و برای بردن او» تنها 
دو نگهیان معمولی را فرستاده بودند و تتها پنج دقیقه به ار 
قرصت دادند تا دستور را به اجرا درآررد. اگر قصد کشتن 
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بزرگداشتی اندوهبار به حساب بیاید. همچنین در سورد مارینا: 
رادیو و تلویزیرن را بردند تا از نتیجه کار. خبری به گروگانها 
ترسد. در حالی که در مراسم وداع بثاتریس, قول عودت آنها را 
می‌دادتد تا گروگانها با شتیدن خبر خوش رویدادهای ناگوار را 
فرآموش کنند. مارو خا به این نتیجه رسید که مارینا اعدام شده 
است و بثاتریس آزاد خواهد شد. 

فرماندهان ده دقیقه به بئاتریس فرصت داد خود را آماده 
کند. در این فاصله رفتند تا قهوه پتوشند. بکاتریس همچتان در 
فکر سرنوشت ماریتا بود. با این حال یرای آرایش چهره. 
درخواست آینه کرد. داماریس آینه بزرگی با قابی از برگهای 
مطلا آورد. ماروخا و بئاتریس با توجه به آینکه سه ماه بدون 
آینه گذرانده بودند» مشتاقانه به آینه می‌نگریستند. ماروخا 
حی گقت اگر خود رآ در خیابان پپیند. نمی‌تواند بشناسد. ماهها 
بعد گفت: 

-چیزی نمانده بود که از شدت وجشت بمیرم. خود را پسیار 
لاغر و غریبه یافتم. انگار برای اچرای نقشی در تآتر. گریم کرده 
بودم. 

بتاتریس نیز متوجه شد که بسیار رنگپریده و لاغر است. 
وزن او بیست کیلو کمتر شده و موهایش بلك و آشفته بود. 
هراسان فریاد زد: 

این عن نیستم! 

اغلب با لحنی حاکی از شرخی می‌گقت آزاد شدن با ظاهری 
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آشفته. بسیار ناراحت‌کننده است» ولی هرگز گمان نمی‌کرد که 
ظاهری چنین بد داشته باشد. یکی از قرماندهان چراغ سقف را 
روشن کرد و احساس بثاتریس, بدتر شد. یکی از نگهبانان آیته 
را نگه‌داشت تا بثاتریس بتواند سرش را شانه کند. آو می‌خواست 
خود را بیاراید. ولی مارو‌خا مانع کار شد و با وحشت گفت: 
چطور می‌توانی به آين امور قکر کتی؟ می‌خواهی روی 
چهره رنگپریده خودت چیزی بمالی؟ خیلی بدتر می‌شود! 
بتاتریس اطاعت کرد. از ادوکلن مردانه‌ای که لامپارون به او 
هدیه کرده بود به خود زد و یک قرص آرامبخش را بدون 
ترشیدن آب. قرو داد. لیاسهایی را که در شب ریوده شدن 
پوشیده بودء در کنار سایر وسایل خود در یک کیسه پلاستیکی 
جای داد. رغیتی به پو‌شیدن کفشهای بی‌پاشته خود که زیر تخت 
بود و یا لباس ورزشی صورتی او جور تبود, تداشت. داماریس 
می‌خواست پک جقت کفش تنیس را که در هنگام ورزش از آن 
استفاده می‌کرد. به او بدهد. آنها کاملاً اندازه پای بتاتریس 
بودند.ولی زن» به بهانه تنگ بودن؛از پوشیدن آنها امتتاع کرد. یه 
این ترتیب. کقشهای بی‌پاشته خود را پوشید موهایش را با کش 
در پشت سرش بست و یه شکل دختران داتش‌آهوز در آمد. 
تگهبانان. بر سر او مثل مارینا تقاب پشمی نکشیدن. در 
عوض نوار چسب روی چشمانش چسباندند تا نتوآند مسیر و 
چهرهها را شتاسایی کند. زن اجازه چنین کاری را نمي‌داد زیرا 
می‌داتست در هنگام کندن چسبهاء موهای ابرو و مژگانش کنده 
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خواهد شد. گفت: 
سییر کنید! خودم گنک مي‌کنم. 
روی پلک چشمانش مقداری پنبه گذاشت و بعد روی آن را با 
چسب پو شانر. 
وداع او. سریع و بدون گریستن بود. بئاتریس می‌خواست 
بگرید. ولی مارو جا مانم شد. آگاهانه سرد برخورد کرد تا به 
بثأتریس قوت قلپ بخشد. او گفت: 
سيه آلبرتو بگو نگران تباشد. او را خیلی دوست دارم. 
فرزنداتم را هم خیلی دوست دارم 
آنگاه بسا بوسه‌ای با یکدیگر وداع کردند. هر دو عذاب 
می‌کنشیدند. بتأتریس از این می‌ترسید که کته شود زیرا 
ربایتدگان. کشتن ار را آسانتر از آزاد کردن می‌دانستند. ماروخا 
نیز می‌ترسید بناتریس را به قتل برسانند و در شتپجه او با 
تگهبانان تنها بماند. البته هرگز قکر نکرد بعد از آزاد شدن 
پثاتریس, شاید خودش را اعدام کنتد. 
در بسته شد و ماروخا بی‌حرگت بر جای ماند. نمی‌داتست 
چه باید بکند. صدای موتور آتومییل را از گاراژ شنید که په تدریج 
دور شد تتهایی به او نیرو بخشید. خیلی زود ستوجه شد که 
وعده عودت دادن رادیو و تلویزیون» عملی تشده است. 
صاحبخانه همراه بئاتریس رفته ود ولی همسرش قول داد 
تلفن بزند و رادیو و تلویزیون را پیش از پخش اخبار ساعت 
۰ شب پس بگیرد. ولی خیری نشد. ماروخا به تگهباتان 
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التساس کرد اجازه دهند از تلویزیون خانه استفاده کند, ولی در 
چتین وضعیت دشواری. نه نگهبانان و نه همسر صاحبخانه 
چرأت تمی‌کردند از دستور سرپیچی کتند. 
داماریس پس از گذشت دو ساعت وارد شد تا مشتاقانه 
تعریف کند که بثاتریس با ضوشحالی به خانه رسیده و در 
اظهارات خودء جاتب احتیاط را گرفته و چیزی نگفته است تا به 
زیان سایر گروگانها تمام نشود. همه اعضای خانواده و آلیرتو 
دور آو حلقه زد بودظ و آپارتمان او پر از مهمان بود. 
ماروخا بدگمان شد. احتعالاً این سخنان صحت نداشت. ار 
اصرار داشت یک رادیو به او قرض بدهند. تسلط بر خود را از 
دست داد و با نگهیانان درگیر شد, بدون اینکه به نتیچه کار 
بیتدیشد. با این حال, نگهیانان بدجنسی نگردند و چون شاهد 
رفتار فرماندهانشان با ماریخا بودنده ترجیح دادند برای گرقتن 
رادیو, تلاش مجددی انجام ده ند و او را آرام کتند. مدتی بعد 
صاحیخانه نگاهی به اتاق انداخت و گفت که بئاتریس را صحیح 
و سالم در محلی امن پیادد کردداند و همه مردم او را در کتار 
افراد خانواده دیده‌اتد و صدایش را شنیده‌اتد. ولی ماروخا 
همچنان رادپو می‌خواست تا با گوشهای خود صدای بثاتریس را 
بشنود. صاحبخانه قول داد برایش رادیو بیاورد. ولی به قول 
خود عمل نکرد. 
مارو خا در ساعت دوازده شب, تاتوان از خستگی و خشم دو 
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قرص خواب‌آور قوی خورد و در ساعت هشت صیم روز بعد از 


جو اپ بیدار شد. 


گزارشهای نگهیانان درست بود. بتأتریس را به گاراق بردند و 
بر کف اتومبیلی درا کردند که بی‌تردید جیپ بود. زیرا در هنگام 
سوار شدن. به او کمک کردند پایش را روی پله بگذارد. ابتدا در 
جاده‌های ناهموار حرکت کردند و پس از اینکه به جاده سقالت 
رسیدند. مردی که در کار بثاتریس نشسته یود پی‌دلیل ار را 
تهدید کرد. پتاتریس از صدای او متوجه شد که بسیار خشمگین 
است و تمي‌تواند خشونت خود را پنهان کند. از فرماندهانی نبود 
که در خانه حضور داشتند. مرد گفت: 

خیرتگاران زیادی منتظر خواهند بود. خیلی باید احقیامط 
کنی. هر کلمه اضسافی, به بهای جان همسر برادرت تام می‌شود. 
خوب فکر کنء ما هرگز با تو حرف نزدهایم. تو هم هرگز مارا 
تدیده‌ای, 

ين سفرء دی ساعت طول کشید. بثاتریس آرام به تهدیدهایی 
گوش داد که به نظر می‌رسید آن مرد یرای آرامش خود تگرار 
می‌کند. بتاتریس از صدای سه مردی که به گوش هی‌رسید, 
متوچه شد که غير از صدای صاحیخانه که به ندرت حرف 
می‌زد, صدای سایرین را تمی‌شتاسد. بدتش به لرزه در آمد. 
نگرانی زیادی داشت. با چشمان بسته. با صدایی مطمئن گفت: 

از شما تقاضصایی دارم. ماروخا بیماری گردش خون دارد. 


فصل هفتم ,۲۷۹۵۵ 


باید برایش دارو بفرستیم. داروها را در اختیار او قرار می‌دهید؟ 
مرد گفت: 
حتماء نگران تبانشید. 
بتاتریس گفت: 
سب‌پاسگزارم. به توصیه‌های شما عمل خواهم کرد 
دردسری برایتان درست نخواهد شد 
توقفی طولاتی بود. بئاترپس در ميان صدای اتومبیلها و 
کامیونهاء آوای موسیقی و صداهای بلند دیگری را بقنود. 
مردان یا هم حرف می‌زدند. یکی از آتها به بناتریس گفت: 
در اینجا مکانهای ویژه بازرسی زپادی وجود دارد. اگر ما 
را متوقف کنند. می‌گرییم تو همسر من فستی و با توجه یه رنگ 
پریده‌ای که داری, می‌گوییم تو را به درمانگاه می‌بريم. 
بگاتریس که آرام شده بود. گفت: 
یا این چسبی که روی چشمانم گذاشته‌اید؟ 
مرد گفت: 
چشمانت را جراحی کرده‌اند. تو را کتار خودم می‌نشانم و 
بازویم را روی شانه‌ات می‌گذارم. 
نگرانی ربایندگان بی‌دلیل نبود. در همان موقع هقت اتویرس 
در نواحی مختلف بوگوتا در آتش می‌سوختند» زیرا به دستور 
فرماتده چريکهای شهری, بمیهای آتشا در آنها جای داده 
بودند. همزمان نیروهای مسلم انقلایی کلمبیا/ کارخانه برق 
روستای کاکهزا را در حومه پایتفت منهدم کرده بودند و 
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می‌کوشیدند آن منطقه را تصرف کنند. به همین دلیل در بو گوتا 
نیروهای پلیس بدون اینگه جلي توجه ګنند پسیج شده ودند, 
به‌گوته‌ای که هبور و مرور اتومپیلها در ساعت فقت شي, 
همچون سایر پنجشنبه‌ها پر ازدحام و پر سروصد؛ توأم با 
حرکت کند در پشت چراعهای راهنمایی بود. حتی در سکوت 
آدمریایان هم تنش احساس می‌شد. یکی از آنها گفت: 
.در محل مشخصی تو را پیاده می‌کنیم. خیلۍ سریم پیاده 
می‌شوی و آهسته تا عدد سی می‌شماری. آنگاه چسب رااز روی 
چشماتت برمی‌داری و بدون اینکه بچرخی؛ سوار نخستین 
تاکسی می‌شری. 
بثاتریس احساس کرد اسکتاسی را لوله کردند و در دستش 
جاي دادند. مرد گفت: 
مسپول تاکسی. اسکناس ۵۰۰۰ پزی مال توست. 
بثاتریس پول دا در جیب شلوارش ای داد و برحسب اتقاق. 
دستش به یگ قرص آرامبخش خورد. آن رایپرون آورد و سریم 
بلعید. اتومبیل, تیم ساعت بعد توقف کرد. همان صدا آخرین 
دستور راداد: 
--اگو به مطیوعات یگویی که همراه مارینا مونتریا بوده‌ای, 
ماروخا به قتل می‌رسد. 
به مقصد رسیدند. مردان در تلاش برای بیرون بردن 
بثاتریس از اتومبیل, دچار آشفتگی شدند. چسب را از روی 
چشمانش برنداشتند. به اندازه‌ای عصیی بودند که دستورات و 
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دشنامهایشان با هم مسخلوط می‌شد. بتاتریس زمین را زیر 
پاهایش احساس کرد و گفت: 

قوب شد. حالا خوب است. 
بی‌حرکت در پیاده‌رو ایستاد تا مردان دوباره سوار اتومییل 
شو‌تد و مروند. متوحه شد که آتومبیل دیگری» همزمان حرکت 
کرد. از دستور شمارش پیروی نکرد. دستها را شود دو گام به 
پیش رفت و متوچه شد که در وسط خیابان ایستاده است. با پک 
حرکت سریع» چسب را کند و مضاهده گرد که در محله نورماتدیا 
حضور دارد. یکی از دوستاتش در آنجا خانه داشت و جراهر 
می‌قروخت. به پنجره‌های روشن خانه‌ها نگریست تا ببیند 
کدام‌یک برای ورود مناسب است. با توه به لباس نامرتبی که بر 
تن داشت. تاگسیها او را سوار نمی‌کردند. البته می‌خواست به 
خانه‌ای برود و از آنجا به خانه خرد تلفن بزند تا به دنبال او 
بیایند. هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته بود که تاکسی 
زردرنگی در برابرش ایستاد. راتنده جوان و خوش‌سیما گقت: 
-تاکسی می‌قواهید؟ 
پثاتریس سوار شد. پس از اینکه تشست, به یاد آورد که 
گرفتن تاکسی مرتب در چنان شرایطی نعی‌تواند تصادقی باشد. 
با این حال, تصور اینکه آخرین مرحله آدم‌ریایی را پشت‌سر 
می‌گذارد, او را آرام ساخت. رانتده تشانی را پرسید. و او نشانی 
دال 


شبی سرد و روشن بود و چند ستاره در آسمأن می‌درخشید. 
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راتنده و بئاتریس تتها چند کلمه با هم حرف زدند؛ ولی راننده 
مدام از آینه جلو به او می‌نگریست. هرچه به خاته نزدیکتر 
می‌شد. چراغهای راهنمایی بیشتری را می‌دید. دو خیابان تا خاته 
فاصله داشت که از راتتده خواست اندکی آهسته پراند تا اگر 
خیرنگایان در آنها حضور داشته باشتد» بتواند مسیر را تغبیر 
فق 

کسی در آنجا حضور نداشت, بثاترریس خانه خود را شناخت. 
هیچ احساس خاصی تداشت. بر طبق شعاره تاکسیمتر, لازم بود 
هفتصد پزی بپردازد» ولی چون رانتده پول خرد نداشت, پتاتریس 
پیاده شد و به داخل ساختمان رفت تا پول بگیرد. سرایدار پیر 
فریادی از خوشعالی کشید و او را عحکم در آغوش گرفت. 
سرایدار سپس کرایه تاکسی را پرداخت و زنگ آپارتمان را به 
صا درآورد. 

گایریلء پسر کوچکتر در را گشود. قریاد او در سرتاسر 
خانه شنیده شد: 

ات زا 

کاتالیتا, د.ختر پانزده ساله آو: قریادزنان از راد رسید و خود 
را یه گردن مادرش آویخت. ولی خیلی زود دچار وحشت شد. 

سولی ماد چرا این‌طور حرف می‌زتی؟ 

بتأتریس به روزهای زیادی نیاز داشت تا بتواند عادت تچو! 
کردن را ترک گند 
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خبرنگاران از صبح متتظر بودند. سه تلفن ناشناس که 
می‌تردید از جائپ ربایندگان شده بود آزادی او را اطلام دادشد. 
تعداد زیادی خبرنگار تلقن می‌زدند و می‌خواستند از زمان ورود 
او مطلم لوند. اتدكي از ظهر گذشنه بود که آلیرتو وی‌بامیزار 
خبری را که تلفتی از گیدو پارا دریافت کرده بود تأیید کرد. خانم 
گزارشگری که سه دقیقه پیش از آمدن بتاتریس» تلقن زده بود با 
صدایی مطمئن به گابریل گفت: 

-نگران نباش, امروز او را آزاد می‌کنند. 

گابریل تازه گوشی را گذاشته نود که زنک در به صدا در آمد. 


دکتر گره‌ري در خاته وی‌یامیزار انتظار ورود بثاتریس را 


مي‌کسید: زیرا گمان می‌کرد ماروخا هم آزاد شده است و هر در 


یا هم یه آنجا می‌آیند. او با توشیدن سه لیوان, تا پخش اخیار 
ساعت هفت منتظر ماند. پس از ایتکه کسی نیامد. قکر کرد باز هم 
همچون روز‌های گذشته. خبری جعلی را دریافت کرده است. 
بنابراین عازم خانه شد. لباس راحتی پوشید. لیرانی نوشیدنی 
برای خود ریخت. در یستر دراز کشید و رادیسو رگوئردو را 
گرفت تا با گوش دادن به آهنگ بولرو, به خواب برود. از زمانی 
که این ماجرای رنج‌آور شروع شده بود. قادر نیود مطالعه کند. 
شمواره در حالتی میان خواب و بیداری به سر می‌برد و اتقاقاً در 
چنین حالتی» صدای قریاد گایریل را شنید. 

با خویشتنداری ستای شآمیزی از اتاق خواب یرون آمد. 
بئاتریس را که بیست و پنچ سال با او زتدگی گرد بود در آغوش 
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گرقت و یدون ریختن قطره‌ای اشک. انگار او از سقری کوتاه 
بازگشته باشن. از همسرش استقبال کرد. هر دو به چنین لحظاتی 
فکر کرده بودند, ولی هنگامی که زمان مرعوه فرا رسید؛ تجدید 
دیدار هیچ شباهتی به آنچه می‌خواستنده نداشت, بلکه صحنه‌ابی 
ان یک نمایش هزار بار تمرین شده بود که می‌تواتست همه راء 
غیر از خود بازیگران, تگان دهد. 

بثاتریس به محض ورود به خانه. به یاد ماروخا افتاد که تنها 
و بدون خبر. در آن اتاق شوم؛ نشسته بود. به آلبرتر وی‌یامیزار 
تلقن زد. و مرد با شتیدن تخستین زنگ تلفن, گوشی را برداشت. 
بئاتریس آو را شناخت و گفت: 

سلا؛ من پثاتریس هستم. 

پئاتریس متوجه شد که؛ پیش از ایتکه خود را صعرقی کف 
برادرش می‌داند که کیست. مرد آ= عمیقی کشید و یدون اینکه در 
لحن صدایش تغییری بدهد پرسید: 

-کجا هستی؟ 

بئاتریس گفت: 

در خانه. 

وی‌یامیزار گفت: 

-عالی شد! تا ده دقیقه دیگر په آنجا می‌آیم. در آین مدت با 

سر موقع رسید. بئاتریس درست هتکامی تلفن زد که مرد 
احساس می‌کرد نیاز شدیدی به خواب دارد. با ابراز خوشحالی 
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از مشاهده دوباره خوافر و دریافت خبرهای چالپ و تازه در 
مورد همسرش, اصرار داشت پپش از اینکه خبرنگاران و 
مأموران پلیس بیایتد. همه چیز را بشتود. پسرش آندرس, که 
علاقه زیادی به رآنندگی اتومبیلهای مسابقه‌ای داشت, او را یه 
موقم رساند. 

بئاتریس همراه با شوهر, فرزندان؛ مادر و دو خوافرش, در 
آتاق نشیمن حضور داشتند. حاضران» هیجاتزده به سهنان رد و 
بدل شدد گوش می‌دادند. بثاتریس پس از اسارت طولانی: از تظر 
برادرش بسیار رنگیریده» ولی جوانتر از پیش بود, زیرا اباس 
ورزشی و موهای به پشت بسته و کفش بی‌پاشنه دختران 
دان شآموز به پا داشت. بثاتریس می‌خواست گریه گندء ولی مرد 
ماتع شد. بیشتر مشتاق بود در پاره ماروخا پشنود. یتاتریس 
گفت: 

مطمثن باش که حالش خوب است. وضعیت دشواری را 
می‌گذراند, ولی تحمل زيادي دارد. مأروخازن شجاعی است. 

پلافاصله کرشید بگوید که در پانزده روز گذشته چه چرزی 


ار را آزار می‌داد. بثاتریس پرسید: 


-شماره تلفن مارینا را داری؟ 

وی‌یامیزار قکر عی‌کرد گفتن حقیقت, توعی سنگدلی است. 
ولی عاقبت گقت: 

-مارینا را کشته‌اند! 


رت ناشی از شنیدن این خبر تاگوار, همراه با وحشت زنده 
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شدن خاطره اسارت, تعادل روحی او را بر هم زد. اگر دو ساعت 
پیش از این رویداد معللع می‌شد. شاید نمی‌توانست ان عهده 
سقری که منجر به آزادی می‌شد, برآید. په شدت گریست. در آن 
عدت. وی‌یامیزار تگران بود که میادا پیش از تراقق در باره اراثه 
گزارش رسمی آدح‌ربایی که برای جلوگیری از به خطر اتداختن 
جان گروگانها رورت داشت کسی وارد خانه شود 
رح جز تپات اسارت, تصویر ی واضیم از خانه‌ای ساخت که 

در آن زنداتی شد« بودند. بناتریس به منظور حمایت از ماروخا 
مجیور یود به خبرنگاران یگوید که مسافرت از محلی با آب و 
هرای معقدل, در حدود سه ساعت طول کشید هرچتد واقعیت 
چیز دیگری بود. فاصله واقعی پیمودد شده. سراشییها صدای 
ناقوسها که در اواخر هفته تا سپیده دم از بلندگوها به گوش 
می‌رسید؛ دای هراپیماهاء آب و هو و سایر موارد, تشان 

می‌داد که زندان در حومه شهر قرار دارد. از آن گذشته» کافی بود 

تنها چهار یا پنج کشیش محلی را مورد استنطاق قرار دهت تا 

متوجه شوند کدام یک از آنها ارواج خبیته را از خاته می‌رانده 

است, 

اشتباه ناشیانه دیگر آدم‌ربایان تشان می‌داد که با گمترین 

خطر می‌توان گروکانها را آزاد کرد. مان متاسب ساعت شش 

صبح پس از تعویض نوبت نگهیاتان بود زیرا نگ هبانان تازه 
رسیده. شیها درست تمی‌خوابیدند و از فرط خستگی بدون اینکه 
در فکر حقظ سلاحهایشان باشند بر زمین می‌اقتادند و از حال 
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می‌رقتند. اطلاعات مهم دیگرء موقعیت خانه و به‌ریژه دروازه 
ورود به آنجا بود که نگهیانان مساح را در آنا دیده ودند و 
می‌دانستتد می‌توان به راحتی سگ را تطمیع کرد تا پارس ذگند ر 
کسی را نترساند. غیزممکن بود کی از پیش بداند که آپادر 
اطراف خانه, مأموران دیگری حضور دارند یا نه شرچند 
می‌نقامي موجود در خانه, هر کسی را به فکر می‌انداخت. په هر 
حال» پی بردن به این موضوع آسان بود به این شرط که سل 
خاته را پیدا می‌کردند. پس از قتل دیانا توربای, دیگر کسی 
احتمال اقدام یرای آزادسسازی مسلهانه را نمی‌داد» ولی 
وی‌یامیزار چنین عملیاتی را برای روزی که راهکار دیگری یاقت 
نشود. در نظر گرفته بود. در واقع. این تنها رازی بود که مرگز آن 
را با رافائل پاردی در میان تمی‌گذاشت. 
ارائه چنین اطلاعاتیء برای بتاتریس محظور اخااقی ایسجاد 
می‌کرده زرا به ماروخا قول داده بود کاری نکتد که زمینه برای 
یورش يه خانه فراهم شود ولی زت هنگامی که متوچه شد 
پرادرش, ماروخا و خویش علاقه زیادی مه استفاده از زور 
ندارند, تصمیم نهایی و دشوار را اتخاذ کرد و ماجرا را یا برادر 
در میان گذاشت. علاوه بر آنء آزادی بناتریس, تشان داد که 
علیرغم ایجاد موانع یسیار, راه مذاکره همچنان باز است. 
به این ترتیب بتاتریس روز بعد پس از استراحت حوب 
شانه, شاداب و سرحال در خانه برادرش در میان اثبوهی از گل 
و گیاه. در حالی که محوطه بسیار پرچمعیت بود در کنقراس, 
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مطبوعاتی شرکت کرد. از تصویری واقعی از وحشت موجود 
در بازداشتگاه را یه شیرنگاران و افکار عمومی دادء ولی به 
موضوعی اشاردای نکرد که موجب شود افرادی جان مارو شا را 
خو‌دسرانه به خطر پینداز ند 

آلکساندر! که مطمتن بود ماروخا از متن بیاتیه تاه اطلام 
دارد. تصمیم شرفت بسر نامه‌ایی شاه خش کند. در هفته‌های 
گدشنه که در مذاکرات پیشرفتهایی حاصل شد بود وی‌یامیزار 
تسفریرات چشمقیری در خانه داد تا همسرش پس از آزادی, 
فضایی مذاسب را ببیند. ققسه کتاب را در چایی قرار داد که 
مارو‌خا همیخه میل داشت بگذارد. تعدادی از میلها را جابه‌جا 
گرد. در محلی کاملاً قایل‌رژیت, مجسمه اسپی را گذاشت که 
ماروخا از چاکارتا آوردد بود. 

وی‌یامیزار و آندرس به یاد آوردته که سارونا همواره 
شکایت داشت که زیرپایی متاسبی در حمام تدارند. بتایراین, یک 
زیریایی تازه خریدند. خانه تغییر شکل داده و صحته‌ایی جالي 
برای ضبط یک برنامه تلویزیونی عالی برد که وی‌یامیزار تصد 
داشت پیش از بازگشت ماروخا به خانه. او را از چتین تغییراتی 
آگساه سازد. شمه‌چیز به خوبی پیش می‌رفت. ولی کسی 
تمي داتست ایا مارو خا می‌تواند این برنامه را بییند یانه. 

خستگی بتأترپس به سرعت رفع شد. در کیسه درران اسارت, 
لباسهایی را که در هنگام آزاد شدن به تن داشت نگهداری 
می‌کرد. بوی ماندگی لیاسها و دوران رنج‌آوری که گذرانده یود 
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در همه مدت شپ. او را از شواب می‌پراتد» ولی شو هرش او را 
دلداربی می‌داد و می‌کرشید روحیه او را بالا ببرد. البته گایوس 
صدای صاحیخانه را همچنان در ذهن داشت. صاحبچانه دویار 
با بئاتریس تافنی تماس گرفت. بار نخست فریاد انسان 
درماندهای به گوش رسیدد ۱ 
بدارو! دارو! 
بئاترس صدای صاحیخانه را شناخت و خون در رگهایش 
منچمد شد ولی پس از اینکه تقس تازه کرد. پرسید: 
کدام دارو؟ کدام دارو؟ 
حساحبخاته فریاد زد: 
سبرای خانم... 
معلوم شد که او می‌خواهد بداند نام دارویی که ماروخا برای 
تنظیم گردش خون مصرق می‌کند» چیست. بئاتریس گفت: 
-واسوتون. 
آتگاه بااحتیاط پرسید: 
اوشاع چطور است؟ 
صاحبخانه پاسة داد: 
حال من خوپ است» سپاسگزارم. 
بناتریس احسلاح کرد: 
-متظورم شما نیستید. حال مارو خا چطور است؟ 
صباحبخانه گقت: 
آهء نگران نباشید حال خانم هم حوب است. 
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بثاتریس گوشی را گذاشت و سسرشار از نفرت تسبت به 
خاطرات هولناک, گریست. غذای نامطبوع, حمام متعقن و کتیف. 
روزهای یکتواخت, تتهایی موحش ماروخا در آن اتاق فاقد هوای 
کافی, گریه او را تشدید می‌کرد. کوشیده بود در بخش اخیار 
ورزشی تلویزیون, در هنگام پخش آگهی کوتاهه رمزی را 
بکنچاند: «باسوتون مصرف کتید.» 

املای کلمه را یه عمد تغییر داده بودند میادا شرکت 
تولیدکننده دارو, در مورد استقاده از نام محصول شکایت کند. 

تلقن دوم صاحیخانه, چند هقته بعد اتجام گرفت. لحن 
صدایش کاملاً متفاوت بود. بئاتریس ابتدا نتواتست صدای آو راء 
که احتمالاً به عمد تقییر یاقته بود. بشناسد. ولی طتین صدا 
پیشتر پدرانه بود. او گفت: 

سحرقهای ما یادتان نرود. شما همراه خانم ماریتا تبودید. با 
هیچکس تبودید. 

بثاتریس گفت: 

- تگران تباشید. 

گوشی راگتاشت. 

گیدو پارا که از نخستین تلاش موفقیت‌آمیز خود خوشحال 
بود به وی‌یامیزار اطلاع داد که برای آزادی ماروخاء سه روز په 
آو فرصت بدهد. وی‌پامیزار در مصاحیه محلبوعاتی که از رادیو و 
تلویزیون هم پخش می‌شد. این آمر را به اطلاع مارو‌خا رساند. 
الکساندر! شخصاً از طریق گزارشهای بئاتریس در باره شرابط 
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اسارت. معمئن بود که پیام او به مقصد می‌رسد. به این ترتیپ. 
مصاحبه‌!ی نیم ساعته با بُثاتریس ترتیب داد که در آن چیزهایی 
را تعریف کرد که ماروخا مایل بود بداند: چگونه بئاتریس را آزاد 
گردند. اوضاع بچه‌ها و دوستان چگونه است. و برای آزاد شدن, 
چه امیدهایی را باید در دل داشته باشد. 

از آن به بعد. برنامه را با جزئيات گوناشون پر گردند: 
لباسهایی که می‌پر شیدند. کالاهایی که می‌خریدند و افرادی را 
که عی‌دیدند. کسی مي‌گفت: 

ب مانوثل, زامیون را کیاب گرد. 

با این روش: ماروخا مترجه می‌شد آنچه در خانه داشته» 
دست‌تنخورده بر جای مانده است. همه این ترقندها فرچند 
کودگانه به نظر می‌رسید. ولی برای ماروخا قوت قلب بود. 
زندگی این گونه ادامه داشت. 

روزها سپری می‌شد و هیچ نشانی از آزادی ببود. گیدو پارا 
مدام توضیحات نامفهوم می‌داد و بهانه‌های واهی و احمقانه 
می‌آورد. از پاسخ دادن به تلقن خودداری می‌کرد. از نظ‌ها پتهان 
می‌شد. هرگاد وی‌یامپزار از او ترضیح می‌خواست. عذر و بهانه 
می‌آورد. روزی گفت که اگر کشتار توسط مأموران پلیس در 
مددلین اقزایش بابد ماجرا پیچیده خواهد شد. همچنین ثرضیح 
داد تا زمانی که دولت به رفتارهاي وحشیانه مأموران پلیس 
خاتمه تدهد. آزادی گروگانها به مانع برخورد خواهد گرد 


وی‌یامیزار اجازه نداد سهنان او به پایان بررسد و گفت: 


۲ گزارش یگ آدم‌ربایی 


این جزی قرارداد نیست. همه‌چپز پر این مبنا برده که پیانیه 
جایی برای تردید نداشته باشد و چنین هم شد. قرارداد ما 
شراقتمندانه بودد. نمی‌تو انید مرا مسخره کنید, 
گیدی پارا گفت: 
- شما تمی‌دانید عهده‌دار شدن وکالت اين نوم آدم ها چه 
ناخو‌شایند است. مشکل من این نیست که پولې پرداخت مي‌کنند 
یا نه, پلکه واقعاً نمی‌دانم آیا می‌توانم کار‌ها را دویراه کتم یا ته. 
اگر تتوانم؛ مرا به قتل می‌رسانند. چه بايد بکنم؟ 
وی‌یامیزار گفت: 
بايد موضوع را بدون اتلاف وقت روشن کنیم. چه اتفاقی 
می‌افتد؟ 
تازماتی که پلیس دست از کشتار جمعی برندارد و عاملان 
این کشتار را یه سرای اعمالشان نرساند. امکان ندارد خانم 
ماروخا آزاد شود. ماجرا همین است. 
وی‌یامیزار در حالی که خون جلو چشمانش را گرفته یود به 
اسکویار دشنامهای زیادی داد و اقزود: 
-بهتر است به دتیال کارت بروی, چون اگر قرار باشد کسی 
تو را یکشد. خودم هستم. 
گیدی پارا نه نها به دلیل واکنش تند وی‌یامیزار, بلکه به خاطر 
اسکسویار: که ظاهراً به دلیل اینکه به عنوان فرد رابط و 


تام‌الاختیار. از محدوده خود قراتر رفته بود خود را پنهان کرد. 
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این مطلب هنگامی آشکار شد که گیدو پارا هراسان و نگران. به 
ارناندو سانتوس تلفن زد تا اطلاع دهد که نامه‌ای از پابلو 
اسکوبار دریافت کرده است که حتی جرأت ندارد آن را بخواند. 
گیدو پارا گقت: 

ای دیوانه شده! دیگر به کسی رحم تخواهد کر د! چاره‌ای به 
تظرم نمی رسد جز آینکه برای همیشه ناپدید شوم. 

ارناندو سانتوس خوب می‌دانست که پا اتخاذ این تتصعیم, 
تتها راء ارتباط ای با پابلو اسکوبار قطع خواهد شد. کوشید گیدو 
پارا را به ماندن ترغیب کند ولی تلاش او بي‌حاصل برد. یدو 
پارا آخرین تقاضای خود را مطرح کرد. می‌خواست برایش 
ویزای وتزوثلا سادر شود و کاری کند که پسرش بتواند برای 
ادامه تحصیل وارد دببرستان مدرنو در موگوتا شود. 

شایعات تأییدتشده حکایت داشت که او به صومعه‌ای در 
وتزوتلاء نزد خواهرش که راهبه بود. پناه پرده است. دیگر خیری 
از ای تشتیده نشد تا اینکه در شانزدهم آوریل ۱۹۹۳ او را قمراه 
پسرش که دبیرستان را به اتمام رسانده بود. درون صندوق 
عقب اتومبیلی بدون شماره در مده‌لین مرده يافتتد. 

وی‌یامبزار مدت زیادی فرصت لازم داشت تا از این شکست 
هولتاک. رهایی یاید. به شدت مثأسق بود که گفته‌های اسکوبار 
را یاور کرده است. 


به نظر همه چیز از دست رفته می‌آمد. او در هنگام مذاگرات, 


۴ لک گزارش یک آدم‌ربابی 
دکتر توربای و ارتاندو سانتوس را که آنها نیز هیچ ارتباطی با 
اسکویار تداشتند» پیوسته در جریان امور قرار می‌داد, تقرییاً مر 
روز یکدیگر را می‌دیدند و نه از تگراتیهای خود که تنها از 
رویدادهای تازه‌ای که به همه چرأت می‌بخشید. تعریف 
می‌کردند. ساعتهای زیادی را نزد رییس جمهور سایق که مرگ 
دخترش را مسبورانه تحمل می‌کرد, می‌گذراند. توریای ه مواره 
در خود قرو می‌رفت. از دادن هر توضیحی امتتاع و معمولاً خود 
را پنهان می‌کرد. تتها امید ارناندو ساتتوس این بود که پر اساس 
میاتجیگری گیدو پارء پسرش آزاد شود. او نیز دچار اقسردگی 
ند 

قتل ماریناه و کشق و اعلام شیوه فجیم کشتن او موجب 
طرح پرسشهاي همیشگی مربوط به تصمیمات آینده شد دیگر 
امکاتی برای میانجیگری به روشی که انجمن نخبگان فرامم 
می‌کرده, نبود و در عین حال این میانجیگری یه نظر کارساز 
نمی رسید. 

وی‌یاسیزار با آگاهی از موقعیت, یه راقائل پاردو گفت: 

تصور کنید که من چه حالی دارم. اسکوبار طی این سالهاء 
من و اعشاي خانواده هرا شکتجه داده. تفست مرا تهدید گرد. 
سپس به سوءقصد متوسل شد که معجزه‌آسا از آن گریختم. باز 
به تهدید ادامه داد. گالان را کشت. همسر و خواهرم را ربود و 
حالا هم می‌خواهد از حقوق آو دفام کنم. 


فصل مفتم ی ۳۹۵ 


به هر حال؛ برای تسلي خاط آمیدی نبود زیرا سرنوشت 
رقم خورده بود. تتها راه مطمتن برای آزادی گروگاتهاء ورود به 
تفس شیر بود. به عبارت دیگرء تنها کاری که می‌ترانست اتام 
دهد, پرواز به مدهلین و یافتن اسکوبار بود در هرجا که 
می‌خواست باشد. و سپس گفتگوی رو در رو در باره همه 


زویدادها. 


مشکل این یود که چگونه یابلو اسکوبار را در مده‌لین. شسهر 
جرم و جنایت,؛ یافت. در دو ماه تسخست سال ۱۹۹۱ 
هزارودویست قتل به وقوع پیوست که در هر روز بيست نقر و 
در هر چهار روز یک حمام خون می‌شد. عقد قرارداد ميان همه 
گروههای مسلم؛ موچب شد وحشت تانلی از اقدامات چریکها به 
شدیدترین شکل بر کلمپیا حاکم شود. مده‌لین مرک حضور 
تروریستهای شهری بود در چند ماه گذشته» ۳۵۷ مأمور پلیس 
به قتل رسیده یودند. داس, سبازمان امنیت کشور, اعلام کرده 
بود که ۲۰۰۰ نفر از زاغه‌نشینان مده‌لین در خدمت اسکوبار 
هستند. اغلب آنها نوجوانانی بودند که از شکار مأموران پلیس, 
امرار معاش می‌کردند. 
برای کشتن هر افسر, پنج میلیون: هر جاسوس, ۱/۵ میلیرن؛ 
و هر مجروم. ۸۰۰/۰۰۰ پزو دریاقت می‌کردند. روز شساتزدهم 
فوریه ۱۹۹۱ اتقجار اتومبیلی حاوی ۱۵۰ کیلو دینامیت در مقایل 
میدان گاوبازی مده‌لین. مرجپ کشته شدن سه درچه‌دار و هشت 
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افسر پلیس شد. در این ميان ته غیرنظأمی به قتل رسیدند؛ و ۱۴۲ 
نفر دپگر هم که ارتباطی با ماجرا نداشتند, مجروح شدند. گروه 
ویژه‌ای که مسوول جنگ مستقیم با قاچاق مواد مخدر بود از 
تظر اسکو بار مسوول همه شرارتها بود. ویرخیلیو بارکو پس از 
اینکه مسوولیت‌پذیری را در میان واحدهای بزرگ ارتش و پلیس 
غیر ممکن دید. این گروه ویژه را در سال ۱۹۸۹ بنیان نهاد. تعیین 
وظایف این گروه را به پلیس کشور واگذار کرد تا ارتش از تأثیر 
سوء حضرر قأچاقچیان مراد مسخدر و گروههای شبه‌نظامی. 
دور نماند. 

در آغاز تعداد آنان سیصد نقر بود و اسکادران ویژه‌ای از 
هلیکو پترها را در اختیار داشتتد که در اداره خدمات ویژه فوایی 
درلت پریتانیا آمرزش دیده بودند. این گروه جدید, در دوران 
شکوفایی مبارزه ضد چریکی و گروههای شبه‌نظامی؛ که 
زسینداران تشکیل داده بودند» فعالیت خود را در مسجدوده 
ریوماگدالهتا در مرک کشور آغاز کردند. سپس راحد ویژه‌ای 
برای انجام عملیات شهری از آنها منشعب شد که به عنوان هنگ 
عملیاتی تام‌الاختیار» در مده‌لین مستقر شده بود. این واحد 
مستقیماً زیر نظر پلیس کشور واقم در بوگوتا قعالیت می‌کرد و 
به دلیل ویژگی ععلیاتی. هرگز محدوده اقتیارات خود را رعایت 
نمی‌کرد. همین امر. موجب ایجاد عدم اطمینان در میان مجرمان 
و تیز مقاسات محلی می‌شد که مجبور بودند, برخلاف میل خود 
حضور نیروی خودهختاری را که از تفوذ آنها می‌کاست. تجمل 
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تحویلیها خشمگینانه با این گروه میارزه می‌کردند و آنها را 
باعث خلافکاریهای شد حقوق بشر می‌دانستند. آهالی صده‌لین 
می‌دانستند که شکایت تحویلیها از کشتار و زیاده‌روی نیروهای 
پلیس,» بي‌دلیل نیست, زیر همواره در خیاباتها ناظر و شاه 
چنین رویدادهایی بودند. در عین حال, پلیس هیچ مسوولیتی را 
در اسن موارد ذمی‌پذیرفت. سمازمانهای قوق بشر ملی و 
بین‌الماتی اعستراضی صی‌گردند» ولی دولت پساسخ قانم‌کننده‌ای 
نداشت. پس از چند ماه تصمیم گرفته شد تفتیش خانه‌ها بدرن 
حضوو مأموران دادستاتی اتچام نگیرد. ولی این کار حاصلي 
جز کاغذبازی اجتناب‌ناپذیر در واحدهای مربرط نداشت. 

دادکستری هم کار زیادی تعی‌تواتست انجام دهد. قضات که 
درآمسد کاقی برای اصرار محاش تداش تند و برای آموزش 
فرزندانشان؛ پولی تمی‌گرفتنده بر سر دوراهی دشواری گیر 
کرده بودند. یا مجبور بودتد خود را په قاچاقچیان مواد م خدر 
بفروشند. یا کشقه شوند. موضوع شگفت‌انگیز و تکاندهنده این 
بود که بسیاری از آنهاء مرگ را تریح می‌دادند. 

شاید تتها ویژگی شگفت‌انگیز مردم مده‌لین که خود را با 
همه‌چیز؛ چه خرب و چه بد تطبیق می‌دادند. موجب می‌شد که 
چنین شرایطی را تحمل کنند. به نظر می‌رسید اغلپ مردم 
نمی‌دانند در شهری زندگی می‌کنند که بسیار زییاء سرزنده و 
مهماندوست بود ولی طی سالهای اخیرء خطرناکترین شهر دنیا 
په حساپ مي‌آمد. 


قصل هشتم ۲۹۹۵۵ 


در آن زمان, تروریسم شسهری, در فرهنگ خشونتیار 
صدساله کلمبیاء پدیده‌ای تانه بود. حتی جنیشهای چریکی 
پرسابقه که چنین کارهایی انجام می‌دادند؛ در نهایت تروریسم 
را په عتوان وسیله غیرمچاز در مبارزات اضقلابی. مسحگوم 
هي‌کردنك, مردم عادت کرده بودت رویدادهای وحشتتاک دا 
بیذیرند و به رغم وجود آنهاء زندگی کنند. آنها از چنین حوادتی؛ 
نمی‌ترسیدند و وقایعی چون انقچار در مدرسه و قطعه قطعه 
شدن داتش‌آموران؛ هواپیمایی که بر آسمان ستلاشی می‌شد؛ 
سیزیهایی که در بازار به هوا می‌رفت؛ بمب‌گذازی کور؛ که اقراد 
بی‌گتاه را می‌کشت؛ و تهدید تلقنی اشضاص ناشناس, دی زندگی 
آنها عادی به شمار می‌آمد. بر طبق آمار, وضع اقتصادی مده‌لین 
از آسیب به دور مانده بود. سالها پیش, قاچاقچیان مواد مخدر یه 
دلیل اقسانه‌هایی که در مورد آتها بر سر زبانها بود محبوبیت 
داشتند. آنها از مصرنیت کامل و و جهه خوب برخوردار پودند و 
دلیل آن نیکوکاریهای آنان در زاغه‌هایی برد که دوران گودگی و 
فقر را در آنجا گذرانده بودند. اگر می‌خواستند یکی از آنها را 
دستگیر کتند. کافی بود به پلیس اطلاع دهند, ولی بخش بزرگی از 
جامعه کلمبیاء با کنجکاوی و علاقه بسیار, که بیشتر به تقاهم 
شباهت داشت. یه رهیران قاچاقچیان مواد مخدر می‌نگرستند. 
سیاستمداران, مدیران صنایمء بانرگاتان» خبرنگاران؛ و افراد 
عادی, در چشنهای متعدد در مزرعه وسیم ناپولس در تزدیکی 
مددلین. محلی که پابلو اسکوبار شخصاً باغ وحشی پر از زرافه 


۰ ور گزاررش یک آدم‌ربایی 


و اسب آبی آقریقای نگهداری می‌گرد. شرکت می‌کردند. در 
مدخل باغ و حشء هوآپیمای کرچگی به عنوان یادبود ملی به 
چشم می‌خورد که نخستین محموله کوکایین با آن صادر شده 
یود. اسکوبار از لحاظ قدرت مادی و تفوذ در محافل زیرزمیتی؛ 
اریاب متطقه به حساپ می‌آمد و به قدرتی افسانه‌ای میدل شده 
بود که از پشت پردهه بر همه چیز حگومت می‌کرد. اعلامیه‌های 
ای از نظر نگارش نموته و کامل بود و جایی برای اعتراض 
نداشت. اظهاراتش چنان نزدیک به واقعپت بودند که حقیقت با 
آنها اشتیاه گرفثه می‌شد. محرابهایی زیادی در زاغه‌هاي 
مدهلین. مزین به تصاویر او بود و همواره برایش شعم روشن 
می‌کردند. عده زیادی بر این باور بو دتد که که آو می‌تواند معجزه 
کند. در تاریخ کشور, هیچ فرد کلمبیایی دیگری تا این اندازه 
دارای ذگاوت نبوده و نتوانسته است افکار عمومی را چنین تحت 
تأثیر قرار دهد. هیچ کس چنان قدرت تیاه‌کتنده‌ای نداشت. یکی از 
ویژگیهای سخرب اوء عدم تشخیص خوب از بد بود. 
ار مردی نامریی و غیرقابل پیش‌بیتی بود و ویب امیزار 
می‌خواست اواسط فوریه ار را پیدا کند و همسرش را پس بگیرد. 


وی‌پامیزار نخست در پی اسجاد ارتباط با برادران اوچوآ در ۰ 


زتدان نفرنناپدیر ایتاگویی بود. رافائل پاردو طی گفتگویی با 
رییس جمهور, چراغ سیز نشان داد. ولی محدودیتهای کار را نیز 
به او یادآوری کرد. کار آوء نه مذاکره به نام دولت, بلکه یافتن 
راهکاری برای رقع مشکلات بود. پاردو به او گفت هیچ قراری 
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مبنی بر تواقق با دولت تباید گذاشته شرد. ولی دولت علاقه دارد 
که تحویلیها در چهارچوب سباست تسلیم. خود را به دادگاه 
معرفی کنند. با اتکا به این طرح جدید. چنین تصمیم گرفت که در 
عوض متمرکز کردن تلاشها در آزادی گروگانهاء بر تسلیم پایلو 
اسکسویار اصرار کنند. آزادی گروگانھاء سی‌ترانست نتیجه 
محتوم این امر بانشد. 
به این ترتیب, اسارت دوباره برای ماروخا, و مبارزه‌ای 
متفاوت برای وی‌یامیزار آغاز شد. احتمالاً اسکویار قصد داشت 
ماروخا را همراه با بئاتریس آزاد کتد. ولی ققل دیاتا توریای 
نقضه‌های ار را به هم ریخت. در واقع گناد قتلی را بر گردن ای 
گذاشته بودتد که حکم آن را خود صادر نگردهه و در ضفن 
گروگان ارزشمندی را از دست داده بود تا وضعیت پیچیده 
شود. از سوي دیگرء عملیات پلیسی هم شدت یافت و موب شد 
که پابلو اسکربار. از گستره دید مردم. پنهان شود. 
پس از مرگ ماریناء هنوز دیاناء پاچو. ماروخا و بثاتریس را 
در اختیار داشت. اگر در آن زمان تصمیم می‌گرقت گروگانی را 
به قل برسانده بدون تردید, بتاترپس را انتخاب می‌کرد. پس از 
' آزادی بقاتریس و و کشته شدن دیاناء دی نفر دیگر برایش باقی 
ماندند: پاچو و ماروخا. شاید ترجیح می‌داد پاچ را به دلیل 
ارزش معاوشه‌اي» نزد خود نگه‌دارد, ولی په دلیل سرسختی 
وی‌پامیزار, که قصد داشت تا هنگامی که دولت تصمیح به صدور 
بیانیه بهتری بگیرد ارتباط را قطع نکند. مساروخا برایش ارزش 


۲ ف گتارش یگ آدمربایی 


بیاتری پیدا کرد. وساطت وی‌يامیزار. برای اسکوبار تنها راه 
نجات به حساب هي آمد و ند بو ی اد 
ا ب می امد و تنها مارو خا میتوا دست موجب این 
3 شود. این دو تن به هم وایسته بودند. 
پامیزار نخست به ملاقات تیدیا گی 
وویامیزار نخست به ملاقات نیدیا کینته‌رو رفت تا از تجارب 
او استفاده کت : 


گرد که از 


زنی بلندنظر و مصمم را در لباس عزا ملاقات 
گفتگوهای خود با خواهران ارچوآ. پدرسالار پیں و 
ابید دد زان شعریف می‌کرد. انگار پسحران شاشي از مرگ 
وحشتای دخترش را پشت‌سر گذاشته بود و دیگر به درد و رنج 
د انتقامجویی, فکر نمی‌کند, بلکه تنها صلح را دوست دارد. زن 
نامه‌ایی برای پابلو اسکوبار توشت و به دست وی‌یامیزار داد تایه 
او پرساند. در نامهء آرژوی خود را یرای صلع بیان گرده و 
آمیدوار بود مرگ دیانا باعت شود سایر اهالی کلمبیا به رنجی که 
و می‌کشد, بچار نشوند. او تأکید کرد که دولت نمی‌تواتد از 
تفتیش خانه‌های جنایتکاران آمتتاء کند, ولی اسکویار می‌تواند 
مانم انجام عملیات آزادسازی شود. همه مردم دتیا می‌داستند 
که اگر مأمرران دولتی در هنگام تفتیش خان‌ها با گروه 
آدجریایان مواجه شوت قاچعه‌ای جبران‌ناپذیر مشابه آنچه 
برای دخترش اتقاق افتاده بود رخ دهد. در نامه خوشت: دب 
همین دلیل ب شما متوسل می‌شوم. با قلبی آکنده از درد و رن و 
مشش و عفوء التماس مي‌کنم که مارو خا و فراتسیسکو را آزاد 
بد..) 


آنگاه تقاضایی غافلگیرکننده را مطرح کرده بود: «.به من 
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اطلام دهید که موجب یا طالب مرگ دیاتا تبوده‌اید..» 

اسکوبار ماهها بعده از سارل زندان, شگقتی خود را از این امر 
ابراز کرد که چرا تیدیا نامه را با منتی فاقد سرزنش و کپنه 
نوشته است. اسکربار گفت: 


روحی آزرده دارم» زیرا در آن دوران جرت نکردم پاسخ 
نامه او را بدهم. 
ری‌یامیزار با نامه تیدیا و اختیار تام و شفاأهی درت به 


ایتاگوبی رفت تا با برادران ارچ و دیدار کند. دی م حافظ از 
سازمان امتیت» او را همراهی می‌کردند و پلیس مددلین هم شش 
مأمور در اختیار او قرار داده بود. برادران اوچو؟ تازه په اقامت 
در زندان غپرقابل تقونی که مجهز په سه نوع سیستم کنترل 
بود, عادت کرده بودند. دیوارهای ی بنای کلیسایی نیمه‌کارد 
را به ذهن متبادر می‌کرد. در همه راهروهای خلوت, و راه‌یله‌های 
باریک دارای ترده‌های زرد که تا طبقه دوم امقداد می‌یاقت و به 
محل اقامت برادران اوچ و[ منتھی می‌شد. تداپیر امنیتی, به چجشم 
می‌خورد. این برادران» سالهای حبس را با ساختن و تولید کردن 
ه نرمتدانه زین و اقسار اسب سسپری می‌کردند. همه آفراد 
خانواده, در آنجا حضور داشتند: فرزندان. شوهران خواهران» و 
خواهران, ماتا تیه‌وس فعالترین آنها بود و ماریالیا همسر 
خورخه لويس یا مهمان‌نوازی خاص پاییساهاء از دیدارکنندگان 
استقبال به عمل آوردند. ورود وی‌پامیزار: همزمان با لحظه 
صرف تاهاو بود. آنها در انتهای حياط یک ساختمان رویاز 


۴ گزارش یک آدمربایی 


بزرگ نشسته بودند که بر دیوارهای آن, پوستر بازیگران سیتما 

اویخته شده یود و وسایل حرفه‌ای ورزشي و یک میز نذا برای 

نشستن دوازده نقر در آنا به چشم می‌خورد. غذا را بر طبق 
توافقنامه امتیتی: در مزرعه وسیع لالوماء ممل اقامت رسمی 
خانواده؛ درست می‌کردند. هر روز غذاهای لذیذ فراهم میشد ۳ 
در هنگام صرف غا همان‌گونه که در آنتیکیا مرسوم یود در 
مورد پچیزی جز همان غذا حرفی زده نمیشد. 

پس از صرف غذا کقتگوها با تتشریغات متداول شورای 
خانواده آغاز شد. وی‌یامیزار یا لحنی آرام و حساب شده سخن 
گفت و زمیته‌ای برای طرح پرسشهای زیاد یاقی نگذاشت. در 
داقع به گونه‌ای رفتار کرد که همگی, پاسخهایشان را پیضاپیش 
دریاقت کنند. ار خلاصه‌ای از تتیجه متاکرات خود را با گیدو پارا 
و قطع ارتیاط با او گزارش داد و با این عبارت سخن خود را به 
پایان رساد که تنها آزتباط مستقیم با پاباو اسکوبار می‌تواند 
ماروخا را نچات دهد. از گقت: 
سباید بکو شیم به وحشیگری خأتمه بدهیم. بايد به جای لینکه 
اشتباهات پیشتری مرتکب شویم. با هم حرف بزتیم. بايد بدانید 
که ما هرگز برای کسب آزادی, خشرنت به کار نمی‌بريم. شفصاً 
کقدگی را ترجیح می‌دهم و می‌خواهم بدانم ماجرا چیست و 
تقاضا کدام است, 
حورخه لویس برادر بزرگترء نقش سخنگو را یر عهده گرفت. 

او از رنجهای افراد خاتواده در آن شبرد زشت و کثیف حرف زدو 
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از میزان نگرانیها و مشکلات در صورت تسلیم و تاامیدی از 
تصمیم نمایندگان مجلس در مورد عدم تحویل, سخن گفت. او 
آقزود: 
جنگ دشواري برای ما وده شما هرگر نمی‌توانید تصور 
کنید که چه رویدادهای وحشتتاکی برای ما شکل گرفته و اقراد 
خانواده و دوستان ما چه درگیریها و مشکلاتی را پشت‌سر 
گذاشته‌اند. هر بلایی که می‌شتاسید, بر سر ما تازل شده, 
او همچنین شرح دقيقی را ارائه داد مبتی بر اینکه خواهمرش 
مارتا نیه‌وس ربوده شد شوهر خواهرش آلوتسو کارده‌ناس در 
سال ۱۹۸۶ ریو ده و کشت شد عمویش خورخه ایوان اوچرا در 
سال ۱۹۸۳ ریوده شد پسسرعموهایش ماریو اوچوآ و 
خی‌یرمولئن اوچوآ ریوده شدند و به قتل رسیدند. 
وی‌یامیزار نیز گوشید خود را هعچون آنها قریانی همان 
جنگ نشان دهد و تفهیم کند که از آن به بعد هر رویدادی که 
شکل بگیرد. دی طرف يه نسبت مساوی از آن سهم خواهند برد. 
آو گقت: 
سرنوشت من هم په همان بدی سرنوشت شما پود. در سال 
۶ تحویلیها کوشیدند مرا به قتل برسانند. مجیور شدم یه 
گوشه دنجی در آن سوی دنیا بگریزم ولی مرا تا آنجا تعقیب 
کردند و همسر و خوآهرم را نیز ربودند, 
الپته او نمی‌خواست شکاپت کند. پلکه می‌خواست خود را یا 
طرف گفتگو, در یک سطح قرار دهد. در پایان گقت: 


۶ 2 گزارش پک آدم‌ربایی 


این بی‌عدالتی است. کم‌کم وقت آن رسیده که با هم به تقاهم 
پرسیم. 
تنها وییامیزار و خورخه لویس حرف می‌زدند. سایر 
اعضای خانواده آندو‌هگین و ساگت: همچون لحظات حضور در 
مراسم خاکسپاری» گرش می‌دادند. همزمان زنهاء بدون اپنکه 
گفتگری آنها را قطع کنند, به دقت مشسفول پذیرایی از سهمان 
بودند. خو رخه لویس گفت: 
ما کاری تمی‌توانیم بکنیم. خانم نیدیا به اینجا آمد. شرایط 
ایشان را درک می‌کرديم» ولی به او هم گقتیم که نمی‌خواهیم 
گرفتار مشکلات شویم. 
وی‌پامیزار مقاومت نشان داد: 
تا زمانی که جنگ ادامه پیدا کند. همه شما در معرض خطر 
قرار دارید. حتی اگر در این دتیای واقم در پشت دیوارهای قطور 
پنهان باشید. در صورتی که با پایان یاقتن این جنگ, شماو سایر 
افراد خانواده, می‌توا اتید در امان بماتید و آسییی نبینید. تا زمانی 
که اسکویار خود را تسلیم قانون نکتد و ماروخا و فرانسیسکو 
را زنده و تندرست به خانه نفرستد. ضمانتی در کار نخراهد بود. 
اگر هردر آنها به قتل برسند, شماء افراد خانواده شما و سایر 
خویشاوندان و دوستانتان باید تاوان این کار را بدهید. در این 
عورد قول مي‌دشم. 
در طول ملاقات سه ساعته در زندانء آشکار شد که دو طرق 
بر اوضاع تسلط دارند و می‌تواتت تا مرز سقوط پیش بروند. 
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وی‌یامیزار می‌دانست که باید واقم‌بینی ارچوآرا درک کند. 
برادران اوچوآ تست تأثیر رفتار صریح و بی‌پرده مهمان خود که 
رویدادهای چاری را تحلیل می‌کرد, قرار گرفتند. آنها در زادگاه 
وی‌یامیزار» یسنی کوکوتاء زندگی کرده بودتد, اشنایان و 
دوستان زیادی در آنجا داشتند و یکدیگر را په خویی درک 
می‌کردند. عاقبت دو اوچوآی دیگر هم وارد گفتگو شدند. مارتا 
نیه‌وس نیز به منظور گاهش تش تي در فضای گفتگو, لطیقه 
تعریف می‌کرد. به نظر می‌رسید که مردان, همچنان می‌خوآهند 
خود را از جنگ کنار يکشند, ولی آتچه برایشان اه میت داشت. 
موضوع امنیت آنها بود. خورخه لویس گقت: 
سيار خوب» ما پیامی برای پابلو اسکوبار می‌قرستیم و به 

او اطلاع می‌دهیم که شما به اینجا آمدید. ولی پیشنهاد می‌کنم با 
پدرم هم در این باره مضورت کنید. آو در مزرعه لالوما حضور 
دارد و از گفتگو با شما خوشحال می‌شود. ۱ 

به این ترتیب» وی‌یامیزار همراه با اقراد خانواده او چوآ به 
لالوما رقت. به دلیل غیرعادی بودن حضور محافظان وی‌یامبزار 
در تظر برادران او چوآء تنها همان دو محافظی که از بوگوتا آمده 
بودند» ماندند. آتها پس از عبور از دروازه زتدان, مسیری در 
حدرد یک کیلوعتر را پیمودند که درختأن پرسایه و منظمی» 
حاشیه آن را تا محل اقامت آقای ارچوا پر شانده بود 

مرداتی که ظاهراً مساح نبودند. مانع ورود محافظان شدند و 

آنها را یه مسیر دیگری هدایت کردند. لحظاتی قضای بی‌اعتمادی 


۳-۸ ع گزار ش پیک آدم‌ربایی 
حاکم شد. ولی اقراد خانواده, آنها دا با ادب و دلایل منطقی, آرام 
کردند و گفتند: 
سدر ایتجا قدم بزنید و چیزی بخورید. دکتر می‌خواهد با دون 
قابیو حرف یزند. 
مسیر مشجر, به محلی دایره‌ای شکل و خانه‌ای بزرگ و تمیز 
می‌پیوست. در ایوانی که مشرف بر سطع چمنگاری شده و اقق 
دوردست بود پدرسالار پبر, در انتظار ملاقات با مهماتان بود 
سایر اعضای خانواده که همگی به دلیل از دست دادن عزیزان 
خود در جنگ سوگوار بودتدء در اطراق او گرد آصده بودند. 
فرچند وقت استراحت پس از صرف تاهار یود ولی غذا و 
نوشیدنی فراوان. برای مهماتان: قراهم کردند. 
وی‌پامیزار در لحظه رد و بدل کردن تعارقات معمول, مترجه 
شد که دون فابیو از گفتگوهای درون زندان کاملاً اطلاع دارد. 
همین امر موجب شد که از میزان مقدمه‌چینی گاسته شود. 
وی‌یامیزار به طور خلاصه تکرار کرد که تشدید چنگ, خانواده 
بزرگ اوچوآ راء که در قتل و ترور سهیم نبوده‌اند, به شدت 
آسیب‌پذیر می‌کند. او کید کرد هرچند برادران ارچوآ در مکاني 
امن به سر می‌برند. ولی آینده قایل پیش‌بینی نیست و با این 
حساب. هيچکس به اندازه اعضای خانواده ارچ وآ به يرقراري 
صاح علاقه‌مند نیست. پنابراین تا زماتی که اسکویار از خواسته 
ورفتار قرزندان دون فاییو پپروی نگند, صلع برقرار نمی‌شود. 
دون فابیو با رضایت و دقت به سخنان وی‌یامیزار گرش داد 
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و هرگاه عيارتي مناسب به ذهنش می‌رسید. آهسته سر تکان 
می‌داد. آتگاه با عباراتی کوتاه, مشسابه کلمات قصار, آنچه را 
گمان می‌کرد درست است, در زمانی کمر از پنج دقیقه ایراز کرد 
او گفت که هر اقدامی انجام شود در نهایت باید مستقیما با 
اسکوبار مذاگره کرد و افزود: 
سیتابراین بهترین کار این است که به سرعت اقدام کتیم. 
فاییو, تشخیص داد که وی‌یامیزار فردی مناسب برای انجام 
چنین تلاشی است. مي‌دانست اسکوبار مرداتی را می‌پذیرد که 
بتوان به قول آتها اعتماد کرد. قابیو در پأیان گفت: 
ب-.. و شما چنین مردی هستید. تنها باید کار دشوار اشبات 
کردن چنین امری را انجام داد. 
ملاقات, در ساعت ده صیع در زندان آغاز شد و در ساعت 
شش بعد از ظهر, در لالوما پایان یافت. حالت نگران کننده موجود 
میان وی‌یامیزار و برادران اوچوآ از بین رفته و آين آمر» مرفقیت 
بزرگی بود. آنها می‌تواتستند هدف مشترک خود را دتبال کنند. 
همان هدقی که پیشتر دولت پيشنهاد کرده و شامل تسلیم 
آسکوبار به قانتون بود 
چنین ملاقاتی ری‌یامیزار را بر آن داشت تا نظرات خود را په 
اطلام رییس جمهور برساند. ولی در هنگام ورود به بوگوتاء 
خبری ناگوار شتید که حتی رییس جمهور را ناراحت گرده بود. 
ماجرا از این قرار بود که پسرعمو و صمیمی‌ترین دوست دوران 
کودکی رییس جمهور. یعنی فورث‌ناتو گأویریا وته‌رو. در خاته 


۰ و گزارش یک آدم‌ربایی 


بزرگ خود در پری‌به‌را توسط چهار مرد مسلح و نقابدار ربوده 
شلد ښود. رییس جمهور برنامه شرکت در همایش محلی 
قرمانداران چزیره سان آتدرس را لغو نکرد و بعد از ظهر چمعه 
به آنجا پرواز کرد زیسرا هنوز نمی‌دانست ربایندگان 
پسرعمویش, تحوپلیها هستند یا نه. رییس چمهور سبع زود 
دوز بعد ار واب بیدار شد و برای غواصی به داخل آب رفت. 
هنکامی که روي آب آمدء یه او اطلاع دادند که ربایندگان که 
احتمالاً وابسته به فروشندگان مواد مخدر نیستتد, قورتوناتو را 
کشته‌اند و مخقیانه و بدون تابوت در صحرا دفن گرده‌اند. کالبد 
شکافی ثایت کرده است که خاک در ریه او و جود دارد و این آمر. 
فشان مي‌دهد که او را زنده به گور کرده‌اند. 
تحستین واکنش رییس جمهور این بود که شرکت در همایش 

ءحلی را لقو کند و شتابان به بوگوتا بازگردد. ولی پزشکان 

اجازه پرواز ندادند. زرا پرواز بلاقاصله پس از یک ساعت 

غواصی در عمق بيست متری, مناسب تبرد. به او توصیه کردند 

که بیست و چهار ساعت استراحت کند. گاویریا پذیرفت. همه 

مردم در سراسر کشور در تلویزپون دیدند که چگوته او با 

چهره‌ای اندوهبار و متقکر در همایش شرکت کرد. یا این جال, در 

حدود ساعت چهار بعد از ظهر, توصیه پزشکان را نادیده گرفت 

و به بوگوتا بازگشت تا در مراسم خاکسپاری نشرکت کند. چندی 
بعد با طتزی تلخ به یاد روزی که در زندگی او دشوارترین یه 
حساب مي‌آمد, گقت: 
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من تتها فرد کلمییابی بودم که رییس جمهوری نداشتم تا 
0 ی بلافاصله پس از صرف تاهار با 
خو رخه لویس آوچ وا ب اپ ب 
وی‌یامیزار در زندان, نامه‌اي برای اسکویار فرستاد و او را 
تضویق کرد تا هرچه زودتر خود را تسلیم کند. طی نامه‌ای از 
وی‌بامیزار به عنوان قردی قابل اعتماد یاد گرد که هی‌توان 
سخناتش را بارر داشت و قولهایش را پذیرقت. 
پاسخ اسکویار خیلی زود رسید: 
به آن حرامزاده بگویید ملاقات با مرا فرآموش کند! 
رییامیزار از طریق تماس تلقنی مارتا نیه‌وس و ماریا لیا که 
به او توصیه کرده بودند برای یافتن راهکاری تازه به صددلین 
بیاید» از متن نامه مطلع شد. این بار بدون محافظ عازم شد. در 
فرودگاه سوار پر تاکسی شد و به هتل اینترکنتینانتال رقت و 
پانزده دقیقه بعد, یکی از رانتدگان او چیآء او را سوار گرد. او از 
اهالی پاییسا و مردی بيست ساله بود که در همه مدت. از طریق 
آییتهء او را زیر تظر داشت. عاقبت پرسید: 
خیلی می‌ترسید؟ 
وی‌یامیزار در آینه به او لبخند زد. راننده جوان ادامه داد: 
-...تنها باید آرام باشید, دکتو... 
و با کنایه اقزود: 
.قز ماء هرگر آسیبی به شما تمی‌رسد. ولی چگونه به این 


نتیجه رسیدید؟ 


۲ که گزارش یک آدمربایی 


ایسن شسوخی صوجب جلب اعتماد و احساس امسنیت در 
ریریامیزار شد که حثی در سقرهای بعدی نیز لحظه‌ای آن را 
فرأعوش نکرد. هر گز متوجه نشد که آیا تحت تعقیب بوده است با 
نه. ولی همواره خود را تحت حمایت قدرتی ماررای طبیعی 
احساس مي‌کرد. به نقار می‌رسید که اسکوپار هرگز وی‌یامیزار 
را در عابراي سدور بیانیه, گتاهکار ضمی‌داتنه ذیرا تحویلیها 
هحواره از پشتییانی ون‌یامیزار برفوردار بوده‌اند. ولی پایاو 
بدون تردید همچون کأسبی کهنه‌کار» باور داشت که حسن نیت 
خود را با آزاد کردن بثاتریس نشان داده و خدمات وی‌یامیزتر را 
جیران کرده است. با این سال, برادران اوچرا معتقد مودت که 
وی‌یامیزار باید فمچتان سرسخت پماند. 

به این ترتیپ, وی‌یامیزار توهین پایلو را نادیده گرفت و 
تصمیع گرفت به کار ادامه دهد. برادران اوچوآ از او پشتییانی 
می‌گر,دفد. دو يا سه بار دیگر هم به آنجا رفت و به اتفاق آنهاء 
طرحهای تازه‌ای ارائه داد. جورخ اویس نامه دیگری به 
اسکوبار نوشت و در آن تأکید کرد که ضمانتهایی برای تسلیم 
شدن او گرقته شده است. مینی پر ايتکه که همواره تحت حمایت 
دولت قرار می‌گیرد و هرگز تحریل داده نخواهد شد. اسکوبار به 
این نامه هم پاسخ نداد. یه این ترتیب, تصمیم پر این شد که 
وی‌یامیزار شخصاً در نامه‌ای پیشنهاد خود را توضی بدهد. 

نامه روز چهارم ماه مارس در سلول یرآدران اوچوآء با کیک 
خورخه لویس. حاوی منتی که نشان می‌داد چه چیزی ارزش 
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پیشنهاد دادن داره و چه چيزي نیامناسب است. نو‌شته شد 
وی‌یامیزای می‌دانست که شرط پذیرش پیشنپاد صلع. در نظر 
گرفتن موازد ذکر شده در اعلامیه حقوق بشر اسعت. «به قشر 
حال, نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد. کسانی که حقوق بشر را 
نقض می‌کنند, بهانه زیادی برای ادامه کار ندارند. غير از اینکه به 
نقض حقوق مشر ترسط دیگران استناد گذند...» 
این امرء ماتع از اقدام هر دی مي‌شد. افداده خانو اده وی‌یامیزار. 
قریاتی خشونتهایی بسودند که رگن سزاوار آن نیدند. 
سوعقصد. به خود او, قتل لویس کارلرس گالان باجتاق أو و 
ریوده شدن هعسر و خوآهرش. او توشت: 
مین شواهرء و همسرم؛ چیزی از ماجرا نمی‌دانيم و 
نمی توانیم دلیل یور شهای ناعادلانه و بیهوده را بفهمیم. آز سوی 
دپ آزادی ماروشا و سایر خبرنگاران را ضروری می‌دانيم: 
زیرا در آن صورت می‌توان در مسیر ایسباد صلح واقعي در 
کلمییا گام نهاد.-» ۱ 
پاسخ اسکوبار یا دو هفته تأخیر با متنی گوینده رسید: «آقای 
دکتر محترم» خیلی مسقم ولی نمی‌توانم کاری برایتان انجام 
بدشم...» 
در ادامه اشارد گرده بود که تعدادی از تمایندگان مجلس با 
اشاره به واکتش اقراد خانواده گروگانها تهدید کرده‌اند که اگر 
گروگانها آزاد نشوند. موضوع مورد تقاضای تحویایهاء هرگز 
مورد بررسی قرار نجراهد گرفت. در واقع اسکرپار مراقق این 
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کار تبود و اعتقاد داشت که نمی‌توان آدم‌ربایی را توعی لشرم 
فشار بر مجلس به حساب آورد. زیرا چنین اقداماتی. پیش از 
انتخایات صورت گرقته است. در عین حالء در مورد همین 
موضوغ, به نکنه‌ای مهم اشاره کرده بود: «سدکتر وی‌یامیزار, 
درست فکل کنید. موضوع تحویل دادن ماء اتسانهای زیسادی را 
قربانی کردد. در این حال, اگر دو تفر دیگر هم به آتها افزودم 
شوند, تأشر مهمی بر روند مذاکرات و جنگ نخواهد داشت..» 
این سخن, نوعی اشاره په لخو بیانیه تحویل کسانی بود که 
خود را تسلیم مي‌کردند. اسکوپار دیگر يه به موضوع تحویل 
دادن به عنوان دلیلی برای ادامه چنگ اشاره نکرد, در عوض.ءامر 
مهم عدم رعایت قوانین حقوق بشر از طرف نیری‌های دولتی را 
مورد اشاره قرار داد. روش ماقرانه او تشان میداد که قصد 
دارد با کسب پیروزیهایی هرچند کم‌اهمیت, است ازات زیادی را به 
دست بیاورد و با توسل به دلایل ديگري, جنگ را تا ابد ادامه دهد 
و هرگز خود را تسلیم نکند. 
در نامه نوشته بود که همچرن وی‌یامیزار به منظور حمایت 

آز اراد خاتراده خرد, به جنگ ادامه می‌دهدء زیرا گروه ریژه 
دولتی» در حدود چهارصد جوان ساکن زاغه‌هاي مددلین را يه 
قتل رسانده است و اجرای چنین عملیاتی» مي‌تواند ربوده شدن 
خبرتگاران را توجیه کند. زیرا این گروگانها در نهایت عواملی 
برای فشار بر مأموران پلیس و تتبیه آنها خواهند یود. او تأکید 
می‌کرد که تمی‌داتد چرا نماینده‌ای از سوی دولت به سنظور 
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مذاکره در بارد آدع‌ربایی فرستاده تشده و کمترین تلاشی به 
متظور سشورت در مورد پافتن راهکاری مسالمتآمیز» یه عمل 
تیامده است. همین امر موجب می‌شد که اخطارها و تقاضاهای 
گوناگون برای آزادی گررگانها: تا زماتی که زتدگی افراد 
خانواده و همراهان تحویلیها در معرض خطر باشد» بی‌حاصل 
باشد. در خاتمه افزوده بود: «-.اگر دولت مداخله قوری نکند و به 
خواسته‌های ما توجه تشان ندهد. مطمئن باشید که ماروخا و 
فراتسپسکو اعدام خواهند شد-» 
متن نامه آشکارا نشان می‌داد که پایلو اسکوبار تمایل زیادی 
به ایجاد ارتباط با نمایندگان دولت دارد و در عین حال, تسلیم 
کردن خود را نیز امکان‌پذیر می‌دانده ولی بهای این تسلیم. بسیار 
بالاتر آن است که مقامات دولتی در نظر گرفته‌اند و چنین 
هزینه‌ای بايد بدون تخقیف و گذشت. پرداخت شود. با توجه به 
این عوضوخ. وی‌یامیزار در همان هفته به ملاقات رییس جمهور 
رفت و او را در چریان شرایط مرجود گذاشت. رییس جمهور 
همه سختان او را به دقت گوش داد. 
وی‌یامیزار سپس به دیدار دادستان کل کشور رفت تا با آو در 
مورد شرایط حرف بزند و راهکارهای تازه‌ای آراشه دهد این 
ملاقات بسیار مثر بود. دادستان اعلام آمادگی کرد که در پایان 
هفته, گزارشی در باره مرگ دیانا توریای منتشر و در آنء اداره 
پلیس را مسوّول اقدامات خودسرانه معرفی کند تا بتوان بر عليه 
سه اقسر گروه ویڈه. اقامه دعوا کرد. در ضمن یا دآور شد که از 
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یازده قردی که اسکویار نام آتها را نوشته است. بازجریی و 
جتیجه کار را متعشر کند. 
دادستان به عهد خود وفا گرد. روز سوم آوریل, گزارش 
باز‌جوییهای دادستان کل کشور در باره رویدادهایی که موجب 
قتل, دیانا توربای شد در اختیار رییس جمهرر قرار گرقت. در 
گزرش آمده یود که حمله از روز بيست و سوم ژاتویه حدارگ 
دیده شده بو ده یعنی فنگامی که اداره اطلاعات پلیس مدداین پیام 
تلفنی قرد تاشناسی را در باره حضور مردان مسلع در ارتفاعات 
کوپاکایادا دریافت کرد. بر طبق گفته‌های تلفنی آن فرد ظاهراً 
ناشناس, فعالیت آنها پیشتر در ناحیه سابانه‌تا و خانه بزرگ 
وی‌یادل روساریو لابولا و آلتو دلاگروز متمرکز بود. آنگاه 
تلقتهای دیگری فيز شده و دست‌کم یکی از اراد اطلاع داده یود 
که خبرنگاران ریوده شده و احتمالاً دکتن؛ پیعنی همان پابلو 
اسکویار در آنجا حضور دارند. بر اساس همین اطلاعات, قرار 
شد که عملیات روز بعد انجام کیرد ولی در گزارش تحلیلی 
پلیس» اشاره‌ای به این امر تشده بود که ممکن است خبرنگاران 
کروگان نیز در آنجا باشند. سرلشگر میگل گومز پادی‌یا رییس 
پلیس کشور توضیح داده است که بعدازظهر روز بیست و 
چهارم ژانویه به او اطلاع دادند که قرار است فردا حمله‌ای به 
منظور قتفتیش, پررسی و شناسایی و همچنین .یرای 
دستگیری احتمالی پایلو اسکویار و تعدادی از قروشندگان مواد 
مخدر...» انجام گیرد. در این اطلاعیه نین. اشاره‌ای به امکان 
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مواجهه با دو گررگان.يعني دیانا توریای و ریچارد بکررآء نشده 
یود 
در ساعت یازده صبح روز بیست و پنجم ژاتویه, فرماندد 
خاییروسالکه دو گارسپاء همراه با قفت افسر. پنج درجه‌دار و 
چهل سرباز, از قرارگاد کارلوس اولگین در مددلین خارج شد و 
حمله را آغاز کرد یک ساعت يعد سرگرد ادواردو مارتینز 
سولانیا همراه با دی اقسر. دی درجه‌دار. و شصت و یک سریاز از 
قرارگاد دیگری حرکت کرد. گزارش تحقیقاتی حاکی از أن بود 
که از ورود فرمانده المر اسه‌کی‌یل توررس ولا که وظیقه هچوم 
به خاته بزرگ لابولا را داشت.اطلاعی در دست نیست. لایولا 
همان خانه‌اي بود که دیانا و ریچارد در آن اسیر بودند. فرمانده 
در اظهارات بعدی خود در حضور دادستان کل, تأیه کرده یود 
که ساعت پازده صیع همراه با شش افسر؛ پنج درجه‌دار» و چهل 
سرپاز حرکت کرده است. چهار هلیکوپتر نیز در حالت آماده 
باش برای حمله بودند. هجوم به خانه‌ها در وی‌یادل رواریو و 
آلتو دلاگروز, يدون برخورد با حادته‌ای خاص. صورت گرفت. 
دز حدود ساعت یگ, حمله به لابولا آغاز شد. ستوان دوم آیران 
دیاز آلوارس گزارش داد که در هنگام قرود از ارتقاعات که با 
هلیکرپتر به آنجا رفته بود» در سراشیبی کوه صدای انفجارهایی 
را شنید, به سرعت به طرف مکانی رفت که صدارا از آنجا شنیده 
بود و نه یا ده مرد را که مساسیل در دست داشتند: در حال قرار 


دید. ستوان دوم می‌گفت: «چند دقیقه در آنجا توقف کردیم تا 
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ببینیم از کجا یاید حمله را آغاز کنیم. صدای مردی را از قاصله 
نردیک شنیدیم که درخواست کمک می‌کرد..» 
ستوان دوم از دامنه کوه سرازیر شد و مردی را دید که قریاد 
می‌زد: 
سلطا کمک کتید! 
ستوآن دوم قریاد زد: 
-ایست!شما کیستید؟ 
مرد پاسخ داد که ریچارد بکررا خبرنگار است و تیاز به کمک 
دارد زیرا دیاتا توریای مجروح شده است. ستوان دوم دون 
اینکه توضیح دهد چرا از آن مرد پررسیده است: «پابلو کجاست؟» 
می‌گقت که ریچارد پاسخ داد: 
سنمی‌دانم. ولی خواهش می‌کنم کمک کنید. 
به این ترتیب. با احتیاط کامل تزدیک شد و سایر تفرات هم په 
او تأسی کردند. ستوان دوم در خاتمه گفته بود: 
۱ سمواجهه با خبرنگاران در آن تاحیه, غافلگیر کننده بود, زیرا 
اتها هدف حمله ها نبودند. 
شرح این تبرد. با اظهارات ریچارد بکررا در حضور دادستان, 
مطایقت داشت. این فیلمبردارء مدتی بعد به تدریج سخنان خود را 
این گوته تکمیل کرد که مردی از پانزده متر دورتر, یه ای و دیانا 
شلیک کرد. ریچارد اقزود: 
...پس از اینکه شلیک انجام شد, متوجه شدم که به زمین 
اقتاده‌ام. 
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تحقیقات. با توجه به تنها گلوله‌ای که موجب مرگ دیاتا شده 
بود. نشان میداد که دیانا از ناحیه بالای لگن مورد اصایت قرار 
گرفته و گلوله به سمت راست بخش فوقانی بدن پیش رفته بود 
معایته ناجیه صندمه‌دیده تابت کرد که گلوله با سرعت بسپار 
زیاد: يعني دں جدود دو تا سه‌هزار پا در شاتیه», که سه‌برابر 


سر عت صوت امستت: به مقتول اصسایت کرده است. شتآسایی نرع 


گلوله امکان نداشت زیرا دو تکه شدهء وزن آن تغییر کرده و يه 


قطلمه‌ای قافد شخل تیدیل شده برد. با این حال تردیدی نیود که 
کالیبر آن, ۵/۵۶ یود و احتمالاً از سلاحی شلیک شده بود که در 
متطقه درگیری پیدا شد. آن سلاح؛ یک آبیو-جی آتریشی بود که 
سلاح سازعاتی پلیس نبوه. در حاشیه گزارش کالبدشکافی قید 


شدد بود: 
«..دیانا احتمالاً سی‌توانست بانزده سال دیگر هم زنده 
بماند...» 


توضیع قانم‌کذنده‌ای برای حضور یک غیرنظامی که دستبتد 
داشت» در هلیکوپتری که دیانا را به مده‌لین حمل کرد وجود 
نداشت. دو مأمور پلیس او را مردی روستایی, دارای رنگ 
پوست قهره‌ای, و مو‌های کوتاه توصیف کردند که ۳۵ت۱ ۴۰ ساله 
می‌نمود و تنومند و دارای قامتی به بلندای حدود یک متر و هقتاد 
سانتیمتر و کلاهی پارچه‌ای پر سر بود. می‌گفتند در هنگام حمله, 
آو را دستگیر کردند و قرار بود مورد شناسایی قرار گیرد. که 


ثیراندازی, مانع آچرای این امر شد و در نتیجه مچبور شدند او را 
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سوار هلیکویتر کنند. یکی از مأموران افزود که آن مرد به ستوان 
دوم تحویل دادند. سنوان در حضور همگان. او را مورد 
بازجویی قرار داد و چون مدرکی به دست شیامه در تزديکی 
محلي که دستگیر شدد بود آزاد شد. آنها گفتند. 

ان عرد ارتباطی با ماجرا نداشت. چون سدای تيرجا از 
پایین کوه می‌آمد و او در بالاء و نزد ما بود. 

این توضیع نشان می‌دهد که مرد غير نخلامي در دالخل 
ملیکویتر حضور نداشته است. در حالی که مسافران هلیکریش. 
خلاف این موشسزع را مدعی بودند. اظهارات آنها دقیق بود. 
سرچوخه لویس کارلوس ریوس رامپرزء مسلسلچی هلیکریتر. 
با اطمیتان کامل "هار داشت که آن مرد در داخل هلیگوپتر 
مضوز داشت و در همان روز به منطقه عمایأت یازگردانده شد. 

معما تا روز بیست و ششم انو یهء همچتان لاینحل باقی ماند. 
ولی در آن روزء جسد خوزه اوسیرتو واسگز صونیوس در 
خیراردوتا در مددلین پید! شد. او بر اثر اصابت سه گلوله شلیک 
شده از تفنگ ته میلیمتری به ققسه سینه و دو گلوله په سر به قتل 
رسیده بون, در پرونده‌های اداره اطلاعات پیلیس او را مردی 
دازای سوءپیشیته و عضو کارتل صہدهلین شناسایی گردند. 
دازپرس؛ عکس او را با شماره پنج منشخص کرده بود و همراه با 
عکسهایی از سایر مجرمآن شناخته شده به کسانی تشان می‌داد 
که با دیا توربای ریوده و زندانی شده بودند. هری یوس گفت: 

من هیچیک از آنها را نشناختم. ولی گمان می‌کنم شماره 
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پنج» به يگي از ربایندگانی شباهت داشت که چند روز پس از 
ربو ده شدن دید بودم. 

آزوسه‌تا لیه‌واتو نیز گفت: 
ب-شماره پنچ: البته بدون سبیل, به مردی شباهت داشت که در 
آوایسل گکروگانگيري در جانه‌ای که او و دیانا در آن به‌سر 
مي‌بردند, شبها تگهبانی می‌داد. 
ریچارد بکزرا هم شماره پنج را همان فردی شناسایی کرد گه 
با دستبتد در هلیکوپتر نشسته بود ولي تأکید کرد: 
با توجه یه خطوط چهره. این جسد مرا به یاد او می‌آندازد, 
ولی زیاد مطمتن نیستم. ۱ 
اور لاتدو آچه‌ویدو تیز او را شتاخت. ولی آخرین فردی که 
پس از ادای س وگند چسد را شناسایی کرد همسر واسکز 
مونیوس بود. او اظهار داشت که شوهرش روز بيست و پنجم 
ژائویه ۱۹۹۱ در ساعت هشت صبح خاأنه را ترک کرد تا سوار 
تاکسی شود ولی دو موتورسوارء با لباس مأموران پلیس و دو 
غیرنظامی او را با توسل به زور به داخل اتومییلی انداختند و 
شوهرش فریاد می‌زد: «آنالوسیا!» 
ولی آنها به سرعت او رآ از محل دور کردند. البته سخنان او 
قایل استناد نبود, چون شاهد دیگری برای این آدم‌ریایی نیود. 
در گزارش چتین آمده بود: 
«...با ترجه به مدارک موجود. می‌توان این گونه برداشت کرد 
که تعدادی از مأموران پلیس که وظیفه حمله به لابلا را بر عهده 
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داشت از طریق واسکز مونیوس مطلع شده بودند که 
خیرنگاران را در آن منطلقه زندانی کرده‌اند. و احتمال زیاد 
می‌رود که مرد جاسرس در حین انجام ععلیات, کشته شده 
یاشد...» 
در عین حال دو قتل دیگر که دلیل روشنی نداشت» صورت 
گرقت و تأیید شد. 
گروه تحقیقات ویژه. چين نتیجه گرفت که هیچ مدرگی در 
مورد اینکه ژنرال گومز پادیلا یا سایر فرماندهان یلیس از ماجرا 
اطلاع داشته‌اند. وجود ندارد و هیچ‌یک از آفراد گروه ویژه پلیس 
در مددلین, با سلاحی که دیانا را مضروب کرده باشد. شلک 
تکرده است. در واقع مأموران گروه حمله به لابوله مسۇول 
مرگ سه نقری بودند که جسد آنها در همان منطقه یندا شد. یه 
این ترتیب, برای قاضي شعبه ٩۲‏ دادگاه نظامی. یت دکتر 
دیگو رافاتل دخسوس کولي نیه‌تو و منشی ای به جرم نادیده 
گرفتن مقررات رسمی و برای نیروهای ویژه سازمان امنیت 
شهر بوگوتاء کمیته اتصباطی تشکیل جلسه خواهد داد. 
وی‌یامیزار پس از انتشار این گزارشء احساس کرد می‌تواند 
با یافتن جایگاهی استوارتر. نامه دیگری برای اسکویار بنویسد. 
همچون بار پیش, نامه را از طریق برادران اوچوآ فرستاد. در 
ضمن نامه‌ای هم برای ماروخا نوشت و تقاضا کرد آن رای ه 
همسرش بدهند. در نامه, به اسگوپار توضیح داد که قدرت 
گشور يه سه قوه مقتته, مجریه, و قضاییه تعلق دارد و رییس 
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جمهور که کاملاً پیرو قانون اساسی و مقررات کشوری است. 
برای اداره سازمانهای بزرگ و پیچیده‌ای چون تیروهای مسلیع, 
با دشواریهای بسیاری مولچه است و در تتیجه اسکوپار هصق 
دارد دولت را به دلیل عدم رعایت مقررأت حقوق بشر مورد 
سرزتش قرار دهد و از تسلیم کردن خود. اعضای خانوادهه و 
افراد گروهش, بدون گرفتن ضماتت اجرابی خودداری کند. او 
نوشته بود: 
«...پا نظر شما موافقم. زیرا جنگی که من و شما در دو سوی 
آن شرکت داریم. تتها یک هدف دارد: نجات چان خودمان. اقراد 
خانواده. و دستیایی په صلع..4 
همچنین توضیه کرده بود يا توجه به این هدق مشترک. 
رافکاری متتاسب بیابند. 
چند روز بعد. اسکوبار که تحت تأثیر درس علوم اچشماعی 
قرار گرقته بود. چنین پاسخ نوشت: 
«..می‌داتم که تدرت کشور مین رپیس جمهور, مسجلس» و 
نیروهای نظامی و انتظامی تقسیم شده, ولی در ضمن می‌دانم که 
زرییس جمهور همه فرامین را صادر مي‌کند.» 
نامه چهار صفحه‌ای او پر از مطالب تکراری در باره رفتار 
سوء مأموران پلیس بود و تنها چند نکته اضافی داشت که آن هم 
راهکار تازه‌ای را نضان تمي‌داد. همپن‌طرر بر این نکته تأکید 
داشت که هرگ تحویلیها نقشه قتل دیانا توریای را طراصی و 
اچرا نکردهاند, زیرا اگر این گونه بود. لزومی تداشت دیانا را از 
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یان‌داشتگاه بیرون بیاورتد و لباس سیاه بر تن او گنت تا 
سرنشینان فلیکویترها او را کارگر مزرعه به حساب آورند. او 
نوشته بود: 
«...گروگان مرده برای ما هیچ آرزشی ندارد..» 
دو پایان با صراحت. عبارتی حیرت‌آور را به چای تعارقات 
معمول آورده بود: 
در مورد سختاتی که در مصاعیه‌های مطبر عاتی راجع به 
تحویل دادن من اپراز کرده‌اید, ناراحت و تگران نباشید. تردیدی 
تدارم که همه چیز با خوشی به پایان خواهد رسید و شما هم 
کینه‌ای از من یه دل نخواهید گرفت» زیرا میارزه شما یرای دفاع 
از اقراد خانواده, هدف مشایپی با مبارزه من در همین راستا 
دارد...» 
وی‌پامیزار این عبارت را با عبارتی که پیشتر از اسکویار 
شنیده بود» به هم مرتبط گرد که گروگان گرفتن مسار وخا را 
موجپ شرمندگی می‌دانست و ادعا عی‌کرد نه با ماروخا, که با 
شوهر او می‌جنگد. وی‌یامیزار تیر همین موضوع را به گونه‌ای 
متقاوت مطرح کرده یود: «..مگر من و شما جنگ ندارییم؟ پس 
چرا همسرم را گروگان گرفته‌اید؟» 
آنگاه پيشنهاد داده بود ماروخا را با خودش معاوضه و رو 
در ری مذاکره کنند, ولی اسکوپار پیشتهاد او را نپذیرفته بود. 
وی‌یامیزار بیشتر از بیست بار به زندان برادران او چوا رفت 
و از غذاهای لذید محلی که زنان با در نظر گرقتن مقررات امتیتی 
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در پرایر سوءقصد از لالوعا می‌آوردند. چشید. به تدزیج با همه 
آشنا شد و به آنها اعتماد کرد. آنها نیت متقایلاً اغلب وقت خود را 
صرف می‌کردند تا مفاهیم عبارات و اشارات پابلو اسکویار و 
متظور پنهانی او را کشف کنند. 
وی‌یامیزار تقرییاً هميشه با آخرین پرواز به بسوگوتا 
بازمی‌گشت. پسرش آندرس در فرودگاه در انتظار ورود او پود 
و اغلب مچبور می‌شد با نرشیدن آب معدتی» پدرش را که په 
آرامی می‌نوشید و خستگی و هیجان را از ذشن خود صی‌راند 
همراهی کتد. وی‌یامیزار, همچنان از شرکت در مسهمانیها و 
ملاقات با دوستان, امتتاع می‌کرد و هرگاه دچار افسردگی 
می‌شد, روی بالکن می‌رقت و چند ساعت به محلی که احتمال 
می‌داد ماروخا در آنجا اسیر یاشد می‌نگریست و در ذهنش 
برای همسرش پیام می‌فرستاد تا خستگی بر او غلبه می‌گرد. هر 
روز سیح در ساعت شش از خواب بیدار می‌شد تایه 


۰ فعالیتهایش ادامه بدهد. اگر نامه‌ای می‌رسید. یا رویداد مهعی 


شکل می‌گرفت. نخست مارتا نیه‌وس یا ماریا لیا از طریق تلفن 
متوچه می‌شدند و نتها با ابراز یک جمله به او اطلاع می‌دادند: 
-دکتر!... قردا ساعت ده صیح. 
اگر آنها تلقن نمی‌زدند: همه وقت خود را صرق تماشای 
برنامه تلویزیوتی «کلمبیا بازگشت آنها را می‌خوآهد» می‌کرد که 
بر مپنای اطلاعات دریافت شده از پئاتریس در باره شبرایط 


اسارت تهیه می‌شد. چنین برتامه‌ای» حاصل انديشه خانم ورا 


۶ نگ گزارش یک آدم‌ربایی 


ساتین مدير انجمن ملی رسانه‌ها (آسومدیوس) یود و خانم 
مارپا دل روساریو اورتیس دوست صسمیمی ساروشاو 
برادرزاده ارناندو سانتوس با همکاری شوهرش که روزتامه 
تگار بودء و با حضور گلوریا پاچو دشالان و ساير اعضای 
خانواده یعتی الکساندراء خوآناء موتیکا و برادرانش آن را تهیه 
9 د 
در آن سریال روزاته چهره‌های سرشناس سیتماء تآتر, 
تلویزیون. فوتبال. علج و سیاست شرکت و در‌غواست آزادی 
گررگانها ی پایبندی به حقوق بشر را مطرح می‌کردند. بخش 
تخست برنامه, پر اقکار عمومی تأتیر بسیاری گذاشت. 
الكساندرا همراه با یک فیلعبردار در سراسر کشور با چهره‌های 
مشهور گفتگو می‌کرد و در طول سه ماه پخش این سریال, در 
حدود پنجاه شخصیت معروف. در تلوپزیون ظاهر شدند. با این 
حال, پابلو اسکوبار هیچ آهمیتی تمی‌داد. هنگامی که رافائل 
پریوتا موسیقیدان اطلاع داد که پا کمال میل آمادگی دارد در 
برابر اسکوبار زلتو بزند و آزادی گروگانها را بخواهد, اسکوبار 
پاسخ داد: ۱ 
سحتی اگر سی میلیون کلمبیایی هم در برایرم زانو پزنش, 
گر ر گاتها را آزاد نمی‌کتم. 
ولی در تامه‌ای که برای وی‌یامیزار توشت, آن بنامه را مورد 
تمجید قرار داد زیرا نه تنها بر آزادی گروگاتهاء بلکه پر رعایت 
حقوق بشر هم تأکید می‌کرد. ۱ 
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ماریا ویکتوریا همسر پاچو سانتوس به دلیل احساس 
خجالت. هرگز نمی‌ترانست همچرن دختران ماروخا به راحتی 
بر صفحه تلویزیرن ظاهر شود. او با مشاهده میکروفنهاء نور 
تتد صحنهء عدسي جستجوگر دوريينهاء و شنیدن پرسشها و 
پاسخهای یکتواخت, متداول, و ثکراری, به شدت دچار هراس 
می‌شد. برای روز تولد ای برنامه تلویزیونی ویژه‌ای تهیه شد که 
در آن ارناندی سانتوس با مهارت حرقه‌ای سخنرانی کرد. سپس 
بازوی او را گرقت و گفت: 
شما هم چیزی بگویید. 
(غلب موفق می‌شد از اظهار نظر خودداری کند. ولی گاهی نیز 
چاره‌ای جز شرکت کردن و حرف زدن نداشت. هرگاه تصویر 
خود را بر صفحه تلویزیون می‌دید پا صدای خود را صی‌شتید, 
احساس حماقت می‌کرد. با این حالء مدتی بعده خود را از قید و 
بند رهانید. دوردای را برای اداره بنگاههای کوچک تولیدی: و 
دوره دیگری را در ژمینه خبرنگاری گذراند و تصمیم گرقت از 
آن پس راحت و آزاد زندگی و معاشرت کند. دعوتهایی را 
می‌یذیرفت که پیشتر از دریافت آنها نفرت داشت. در سخنرانپها 
و کنسرتها حضور می‌یافت. لیاسهای شاد می‌پوشید. شبها تا 
دیررقت بیدار می‌ماند. به این ترتیپ تصویر بیره‌ای قابل ترحم 
را از بین برد. ارناتدو و سایر دوستان, او را درک و حمایت 
می‌کردند و می‌کوشیدند در این مسیں په او کمک کنند. الپته آين 
کار مدت زیادی مورد تأیید اجتماع قرار تگرقت و خیلی زود 


۸ گزارش یک آدم‌ربایی 


مقوچه شد بسیاری از انرادی که در ظاهر طرفقدار هستند. 
پشت‌سر از ار بد می‌گویند. همواره دسته گلهای فاق کارت 
شناسایی. جعبه‌های شکلات قاقد نام فرستنده, و نامه‌های 
عاشقانه قاقد اسم نویسنده دریافت می‌کود. با این تفیل که 
فرستنده آتها شو‌هرش باشد, دچار لذت می‌شد و می‌اندیشیر 
پاچو موفق شده است راهي برای تماس با او بیاید ولی روزی 
یکی از فرستندگان, خود را تلفنی معرفی کرد و معطوم شد که یک 
نییراته است. روزی هم زنی به آو تلفن زد و صراحتاً گفت: 
من عاشق تو شدهام! 
عاری آوه در همان دوران بر حسب اتقاق با زنی پیشگو آشتا 
شد که سرنوشت آندوهیار دیاتا توربای را پیشگویی کرده بود. 
ماری آره از این قکر که زتی می‌تواتد چنین سورد شومی را 
پیشگويي کند. دچار وحشت شده ولی زن پیشگی, ار رابه آرامس 
دعوت کرد. ماری آود اوایل فوریه دوباره زن را دید زن در همان 
حال و بدون اینکه پرسشی مطرح شود. آهسته در گوش ماری 
آوه زمزمه کرد: 
-پاچو زنده است! 
این عبارت رایا چنان قاطعیتی گفت که ماری آود گمان گرد او 
با چشمان خودش پاچو را دیده است. 
در ماد فوریه چنین به نظر رسید که پابلو اسکو بار اعتمادی 
به صدور بیانیه تازه یا پیروی از مفاد بیانیه پیشین ندارد. البته 
هموارد خلاف این نظر را ابراز مي‌کرد. بدییتی او مادرزادی بود 
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و. همیشه می‌کقت زنده ماندن خود را مدیون همین احساس 
بدبیتی است. به همین دلیل هیچ کار مهمی را به دیگد.ی واگذار 
نمی‌کرد. خودش فرمانده تظامی؛ رییس سازمان امتبت» رییس 
اداره جاسوسی؛ وزیر دقاع؛ و برتامه‌ریز عملیات بود و در 
تحریف اخیان: نظیر نداشت. در مواقم خطر, شر روز محافظان 
هشت نفره خود را تغدیر می‌داد. از قن‌آوری ارتیاط جمعی اطلاع 
کاقی داشت و با هر روشی که بتوان وارد حط تلقن دیگری شد و 
هشدارها را دریافت کرد آشتا بود. کاررمنداتی داشت که در طول 
روز پیوسته به او تلقن می‌زدند و با یر زبان آوردن عباراب پوج. 
بی‌معناء و احمقانه, مسوولان استراق سمع دولتی را دچار 
حيرت ر گیجی می‌کردند تا نتوانند پیامهای واقعی را شناسایی 
کفند. زمانی که از طرف اداره پلیس دو شماره تلفن معرفی شد تا 
هرکس از محل انختقای اسکبار اطلاعی دارد در اختیار مأموران 
بگذارد, پایلر به منظور جلوگیری از خبرچیتی خائنان» شاگردان 
یک مترسه را به خدمت گرفت تا آن دو خط تلقن را در طول 
بیست و چهار ساعت شبانه‌روز مشغول نگه‌دارند. با کسی 
مشورت نمی‌کرد و به وکلای خود تتها اصول حقوقی را گرشزد 
می‌کرد و از آنها می‌خواست تتها مسوولان دستگاه قضایی را 
گمراه گنت 
دلیل عدم پذپرش ملاقات با وی‌یامیزار نیز ثرس از عسملکرد 
دستگاه ردیایی الکتروتیکی بود که ممکن بود وی‌یامیزار زیر 
پوست خود کار بگذارد. این دستگاه در واقع یک قرستنده بسیار 


۰ ل گزارش یگ آدم‌وبایی 


کوچک دارای باتری میکروسکویی بود که علائم آن از فاصله 
بسیار دور. دریافت می‌شد و می‌توانست محل تقریبی ارسال 
پیام را نشان دهد. اسکوبار به کار پیچیده آن دستگاهء اعتقاد 
زیادی داشت و می‌داتست که امگان دارد کسی آن را زیر پوست 
خود کار بگتارد. پہلیس با استفاده از یک جهت‌یاب گوچک, 
می‌توانست محل فرستنده, موبایل, یا تلقن ثابت را تعدین گند. به 
همین دلیل اسکویار تا چایی که امکان داشت, از تلقن استفاده 
تمی‌کرد و آگر ضرورت داشت. ترجیم می‌داد از داخل اتومبیل 
در حال جرکت. تلقن بزند. در عوض از پیتهایی استفاده می‌کرد 
که اخبار کتبی را انتقال می‌دادند. اگر قرار بود با کسی ملاقات 
کتد. اجازه تمی‌داد به محل اقامث او بیاید» بلگه خود به دیدار او 
می‌رقت. پس از پایان ملاقات نیز به مسیری تامشخص می‌رقت 
و از گستره دید محو می‌شد. معمولاٌ از فنآء ریهای پیشرفته 
استفاده تمي‌کرد. سوار بر ميني‌بوسي با شماره و مدارک 
شنأسایی جعلی می‌شد و از مسیرهای مشخص حرکت می‌کرد. 
یدون ایسنکه توجهی به ایستگاهها کن زیرا مینی‌برس 
سرتشیناتی جز محافظان او نداشت. یکی از سرگرمیهای 
اسکوبار این بود که گاهی نقش راننده مینی‌پوس را بر عهده 
نگیرد. 

احتمال می‌رقت مجلس در ماه فوریه در مخالفت با تحویل و 
به تفع عقو رآی بدهد. اسکوبار از این موضوع را می‌داتست و به 


همین دلیل, همه توان خود را در آن ماهء در راد واقعیت بخشیدن 
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به این تفکر صرف کرد و کمتر با تیروهای دولتی مبارزه کرد در 
واقع میزان انعطاف‌پذیری اسکوبار» بسیار کمتر از هد انتظار 
گاویریا بود. آنچه در پیانیه تسلیم. مربوط به قانون می‌شد. از 
سری مسژولان رسیدگی به امور جنایی, به صورت مدون در 
آمد و وزیر دادگستری نیز آماده یود تا به پرسشهای مطرح شده 
در مورد رویدادهای حقوقی اضطراری, پاسیخ دهد. وی‌یامیزار 
با پذیرش مسوژولیت شخصی با اسکوبار ارتباط برقرار گرد و 
آماده استقبال از مخاطرات جدی آینده بود. ولی همکاری او با 
رافائل پاردو, تنها راه ارتباط مستقیم به شمار می‌آمد که یه او 
فرصت می‌داد بدون مشورت با دیگران. اقدام کند. اسکویار 
می‌دانست که گاویریا هرگز هیأتی رسمی برای مذاگره با او 
تعیین تخواهد کرد. الیته آرزوی قلبی اوء مذاکره با چنین هیأًتی 
بودء ولي متوچه شده بود که مجلس او را به عنوان قاچاقچی 
پشیمان مواد مخدرء مورد عفو قرار خواهد داد. چنین اتتظاری, 
معقول بود و پیش از برگزاری همایش, احزاب سیاسی در پشت 
درهای بسته ره توافقهای مهمی دست یاقته و آنها را یه اطلاع 
دولت رساتده بودند. پر اساس این توافقها. لازم بود مرضوع 
تحویل دادن ملفی شود. در عین حال, هرچند به موضوع عفو 
اشاره‌ای نشده بود, ولی امکان چنین اقدامی» وجود داشت. 
رییس جمهرر گاویریا از آن دسته اقرادی نبود که 
مو ضوعات اصلی را قدای امور فرعی کند. در مدت شش ماد 
روشی را برای تپادل اطلاعات ابداع کرد که با اسستقاده از آن. 


۲ 9 گزارش یک آدم‌ربایی 


عباراتی رمزی را روی تکه‌های کاغذ می‌نرشت و به همکاران 
می‌داد. به آنها نیز پاد داده بود تا جد امکان, اژ عبارات 
خلاصه‌شده یا حننی از واژه‌های کوتاه برای ارسال پیام استفاده 
کنند. گاهی تنها نام کسی را که مخاطب او بود» روی کاغذ 
می‌نوشت و گیرنده می‌دانست چه باید بکند. این روش برای 
مشاوران او پیامدی ناگوار داشت زیرا به لین ترتیبہ گاویریا 
تفاوتی میان زمان کار و دوران تعطیلات :ءی‌گذاشت و در واقم 
چنین تقاوتی را به رسمیت نمي‌شناخت. زیرا همواره در همان 
حال که استراحت مي‌کرد پیام می‌فرستاد و این کار را در هنگام 
حضور در مهماتی شام یا پس از پایان کار غواصیی انهام 
می‌داد. یکی از مشاوران می‌گفت: 

در هنگام تتیس یازی کردن با او انگار در جلسه شسورای 
وزیران حضور دارید! 

بر سر میز کارء می‌توانست پس از صرف ناهار. مدت پنج یا 
ده دقیقه, به واپ عمیق قرو پرود و سپس بانشاط و سرزنده 
بیدار شود و در حالي که همکاراتش تا مرز مرگ احساس 
خستگی می‌گردند, به کار ادامه بدشد. این روش فرچند ابداعی 
شخصی به حساب می‌آمد. ولی می‌توانست میزان کارآیی اداری 
را اقزایش دهد 

رییس جمهور کوشید ضربه دیوان عالی کشور را که بر ضد 
تحویل دادن فرود آمده بود. با این استدلال ختثی کت که چنین 


موضوعی تتها به قوه مقتنه مربوط می‌شود و نه به قانرن 
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اساسی و قوه مجریه. گذشت زمان ثأیت کرد که روش او بسپار 
مقید بوده است. وزپر کشور اومبرتو دلاکاله موفق شد در همان 
آغاز کاں اکتریت نمایندگان راقاتع کند. ولی همواره آنچه مورد 
توجه اغراد عادی قرار دارد» با آنچه مورد توجه مسژولان دولتي 
فرار مي‌گبرد. متفاوت است و نظر مردم. آهمیت بیشتری دارد. 
مردم قانون تدویل دادن را عامل اصلی ناآرامیها و وحشیگریها 
می‌دانستند. بنابراین؛ پس از اينکه بارها در مورد این موضرع. 
بحت و تبادل نظر شد در فهرسح کارهای جاری کمیسیون 
حقوقی مجلس جأی گرفت. 

در این حال, نگرانی برادران اوچواً این بود که مبادا اسکرپار 
از سوی نزدیکان خود در تنگنا قرار گیرد و قریاتی شود. در 
اوایل ماه مارس, وی‌یامیزار پیامی فوری از برادران اوچوآ 
دریاقت کرد: 

«.- خيلي سریم به اینجا ببایید, زیرا احتمال دارد رویدادهای 
بدی شکل بگیر د!...» 

در واقع آنها نامه‌ای از اسکویار دریاقت گرده بودند که در آن 
تهدید کرده بود اگر مأموران پلیس که زاغه‌های مده‌لین را 
تخریب کرده‌انده مجازات نشوند» پنجاه‌هزار گیلو دینامیت در 
منطقه تاریخی کارتاختا دایندیاس متفجر خواهد کرد. یعنی در 
ازاي هر كودگي که در این جنگ کشته شده است؛ یکصد کیلو! 

تا روز ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۹ تعویلیها نیز ناحیه کارتاخنا را 
مکانی مقس می‌دانستند. ولی در آن رون انفجار یک محموله 





۴ گزارش یک آدم‌ربایی 


دیتامیت مجاور هتل هیلتون هعه شیشه‌ها را درهم شکست, 
همه‌جا را تگان داد و دو تن از پزشکانی را که برای شرکت در 
کنگره‌ای به آنجا آمده و در طبقات بالا جلسه داشتند, به قتل 
رساند. معلوم بود که حتی آن میرات فرهنگ پشری نیز از 
پیامدهای ناگوار جنگ در امان نقواهد بود. تهدید تازه. تأخیر را 
جاپز نمیدانست. 

رییس جمپور گاویریاء چند روز پیش از اینګه مهلت يه پایان 
برسد, توسط وی‌یامیزار از مفاد این نامه تهدید آمیز آگاهی یاقت. 
وی‌یامیزار به او گفت: 

سدیگر برای آژادی ماروخا نمي‌چنگيم بلکه برای تجات 
کاررتاخنا می‌جنگیم! 

پاسخ رییس جمهور این بود که به دلیل دریاقت اټ خبر. از او 
سپاسگزار است و دولت تدابیری اتخاذ خواهد کرد تا مانم بروز 
قاجعه شود. ولی هرگز با‌خواهی را نخواهد پذیرقت. 

بتأبراین. وی‌یامیزار بار دیگر روانه مده‌لین شد تا اسکوبار را 
با کمک برادران اوچوآ. از اجرای تصمیمی که اتخاذ کرده بود. 
متصرف کند. کار آساتی تبود! 

یک روز پیش از پایان مهلت. اسکریار روی کاغذی ضمانت 
داد که تا اطلاع بعدی, اتقاقی برای خیرنگاران بازداشتی روی 
تخواهد داد و بمب‌گذاری در شهرهای بزرگ نیز به تعویق خواهد 
افتاد. ولی همچنان مصعم بود در صورت ادامه عملیات افراد 
پلیس در مده‌لین بعد از ماه آرریل, در منطقه باشکوه و تاریخی 
کارتاخنا دایتدیاس, همه چیز را به هوا بقرستد. 


ماروخا که دیگر به تنهايي در اتاق زندگی می‌کرد. می‌داتست 
در دست همان کسانی اسیر است که احتمالاً مارینا و بثاتریس را 
به قتل رسانده‌اند و به همین دلیل نیز او را از دیدن رادیو و 
تلویزیون محروم کردداند تا به ماجرا پی نبرد. پس از اراثه 
تقاضاهای مکرر و مق‌کد, متوسل به آرائه تقاضاهای خشم‌آلود 
شد. چنان بر سر نگهیانان قریاد می‌زد که همسایگان صدای او را 
می‌شتیدند. از پیاده‌روی امتناع و تهدید به اعتصاب غذا کرد 
صاحبخانه و نگهباتان در مواجهه یا چنان پديده‌ايء دچار نگرانی 
شدتد و نمی‌دانستند چه باید یکنند. یا هم مشورت کردتد ولی به 
نتیچه‌ای تررسیدند. بتابراین بیرون رقتند تا تماس تطفنی برقرار 
سازند, ولی باز هم بدون نتیجه بازگشتند. کوشیدند با دادن 
وعده‌های دروقین, با با توسل به تهدید. مار وخا را ارام کنند یا 
بترسانتد: ولي نمی توانستند از تصمیم او به اعتصاب غذا 
جلر‌گیری کنند. 

مارو خا هرگز تا آن اندازه بر خود و اوضاع. مسلط نیود. 
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آشکار بود که نگهیاتان دستور دارند با او بدرفتاری نکتند و 
یکو شتد او دا زنده و تندرست نکه‌دارند. محاسیات زن درست 
بود. سه روز پس از آزاد شدن یثاتریس, صبح خیلی زود و بدون 
اطلاع قبلی. صاحبخاته با رادیو و لریزیون وارد اتاق شد و به 
مارو خا گفت: 
مي خواهم خبری رأ بشنویدا... 
آنگاه یدون اینکه لحن نگرانی داشته باشد, افزود: 
...خانم مارینا مونقویا هر ده! 
ماروخاء برخلاف آنچه تصور می‌کرد, به‌گوته‌ای واکتش 
نشان داد که انگار از پیش خبر را شنیده است. در واقع اگر مارینا 
زنده بود حبرت می‌کرد. در عین حال, اندیشید که مارینا را خیلی 
دوست داشت و حاضر بود هر چیزی بدهد تا این خبر درست 
تیاشد. به صاحب‌خانه گقی: 
-قاتلها! همه شما قاتل هستید! 
در همان لحظه دکتر در آستاته در اتاق ظاهر شد تا خبر دهد 
که بخاتریس, زنده و تندرست در خانه خود ډه سر می‌برد. انتظار 
داشت ماروخا با شنیدن این خیر, آرام شود ولی زن اظهار 
داشت تا زماتی که تصویر او را در تلویزیرن نبیند, یا صدایش را 
آز رادیو نشنود. باور نخواهد کرد. آو گقت: 
سدیگر لازم نیست به اینجا بیایید دکتر! با توجه به بلایی که 
بر سر مارینا آورده‌اید. باید خیلی شرمنده باشید! 
مرد که غافلگیر شده بود, مدتی سکوت کرد تا بر خود مسلط 
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شود. مارو خا دوباره هجوم برد: 

چه اتقاقي افتاد؟ او را به مرگ محگوم گردند؟ 

دکتر در لین مورد توضیح داد که ماجرا این بود که لازم یود 
انتقام خیانتی دوگانه گرفته شود و اقزود: 

سولی در مورد شما موضوع قرق می‌کند.. 

سپس آنچه را پیشتر گفته بود تگرار گرد: 

.این یک مو خعوع سیاسی است! 

ناروشا با اشتیاقی غریب به سخنان او گرش می‌داد. انگار 
می‌دانست که خودش هم خواهند مرد. گقت: 

دست‌کم بگو پید چگونه اتفاق افتاد! ماریتا متوجه شد؟ 


مرد گفت: 
ناء سوگند یاد می‌کنم که متوجه نشد. 
ماروخا یا سماچت گقت: 


چگوته ممکن است؟ چرا می‌کویید متوجه تشد؟ 

مرد با این امید که زن سخنانش را بپذیرد, گقت: 

به ماریتا گفتته او را یه انه دیگری منتقل می‌کنند. سپس 
گفتند از اتومپیل پیاده شود و برود. بعد هم از پشت‌سر, به او 
شلیک کردند. به این ترتیب» مثو جه نشد. 

تصویر مارینا با کلاه پشمی وارونه بر سر که گورمال به 
سوی خاته عوفوم پیش می‌رود, همواره در تهن مارو خا در 
بسیاری از شبهای بی‌خوابی. و جود داشت. بیشتر از خود مرگ 
از این می‌ترسید که مبادا لحظه‌های آخر زندگی را به وضوح 
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بییند. از جعبه حاوی قرصهای خواب‌آور, همچون جعیه‌ای پر از 
عروارید گرانبهاء مراقبت می‌کرد. می‌خواست پیش از لینکه به 
سوی محل اعدام برود. مشتی از قرصها را ببلعد و به آرامش 
آیدی دست یاید. 

در پخش خبر نیمروزی, بئاتریس را در کنار سایر اقراد 
خانراده. در آپارتمانی پر از گل مشاهده گرد. خانه را علیرقم 
تغیبرات زيادي که در آن میدید خیلی زود شناخت. در واقع 


خانه خودش بود. شادی مشاهده خانه, هنگامی از بین رفت که 





وسایلی تازه ولی ید چیده شده را در آنجا دید. قفسه کتاپ را 
پسندید. در جأپی قرار داشت که به نظر متاسپ می‌رسید, ولی 
رنگ دیدارهاو فرشها قایل تحمل نبود. اسب تانگ را هم ناشیانه 
در محلی قرار داده بودند که بسیار مزاحم به شظر می‌رسید. 
بدون اینکه په موقعیت خود پینديشدء شوهر و قرزندانش را در 
ذهن. سرزنش کرد, انگار همه آتها سخنان او را از پشت صفحه 
تلویزیون می‌شنیدند. قریاد زد: 

ای کله پوکها! این با آنچه آنتظار داشتم: خیلی تقاوت دار دا 

آرزوی آزاد شدن تبدیل به احساس خشم و سرزنش شد 
زیر گمان می‌کرد همه کارها اشتیاه اتجام گرفته است. در هجوم 
احساسیات متضاد. روزهارا تحمل‌نایذیر و شبها را بی‌پایان 
می‌یافت. از خوابیدن در بستر ماریتاء یا خزیدن زیر لحاف ار که 
رایعه بدنش را گرفته بود احساس دلتنگی می‌کرد و اگر هم به 
خواب می‌رفت: در تاریکی درون بستر؛ صدای نجوای مارینا را 
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همچون صدای پرواز زنبور می‌شنید. شبی کایوسی به گرنه‌ای 
ظاهر شد که انگار معجزه‌ای واقعی در زندگی او روی داده است. 
مارینا با دستهای زنده گرم و لطیف خود دست ماروخا را 
گرفت و با صدای طبیعی و واقعی در گوش او گفت: 
-ماروخا! 
زن چنین کابرسی را ترهم نمی‌دانست. زیرا در جاکارتا هم 
تجریه‌ای مشایه و عجیپ داشت. در نمایشگاه اثار عتیقه, 
مجسمه پسر چوان و زیبایی را به اندازه طبیعی خرید که یک 
پایش را روی سر پسرکی شکست‌خورده و سغموم قرار داده 
بود و همچرن قدیسان کاتولیک, هاله‌ای از تور در اطراف سرش 
می‌درخشید. هاله نور از جنس وره حلیی بود و در تتیجه نشان 
می‌داد که کار انچام شده و ارزش مچسما, تباید دشار و زیاد 
باشد. ماروخا مجسمه را مدتی در بهترین مکان خانه قرار داد, 
ولی خیلی زود دریافت که محسمه. الگوی خدای مرگ است. 
شیی مارو خا در واب دید که قصد دارد هاله دور سر مچسمه را 
جدا کنده زیرا آن را نفرت‌انگیز می‌داند: ولي موقق نمی‌شود 
چون آن را به برتز لحیم گرده بودند. تاراحت و لرزان از مشاهده 
کایوس, بیدار شد, به سمت مجسمه در سالن رفت و مشاهده 
کرد که هاله تور خداء کنده شده و روی زمین افتاده اسست. 
کابوس او در آنجا به پایان رسید. ماروخا که زنی منطقی بود» 
چنین تعبیر می‌کرد که احتمالاً در خواب راه رفته و به مچسمه 


خورده و هاله خداي مرگ را کنده است. 
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ماروخا در آوایل دوران اسارت. از شبوه تسایم مارپنا در 
برایر همه امور خشمگین می شد ولی پس از اینگه از سرنوشت 
تلغ سارینا اطلاع یافت برایش احساس دلسوزی می‌کرد. 
بتاتر‌یس در لحظاتی که روحیه خود را کاملاً باخته بود؛ وظلیفه 
خود می‌دانست وآنمود کند هنون قدرت دارد. ولی ماروخا در 
زمان فشار تاملایمات و از دست دادن نیرو: می‌گوشید تعادل 
رواتی خود دا حفط کند. لازم بود کسی در این میان مسوولیت 
رهیری و نجام درست کارها را بر عهده بگیرد. به همین دلیل 
مرو خا در حالی این مسوّولیت را عهدهدار شد که هرسه آتها در 
فضایی تاریک و کثیف و در اتاقي دو در سه متری, روی زمین 
می‌خوآبیدند, ته مانده غذاها را می‌خوردند و هیچ اطمینانی به 
آزادی در آینده نزدیک یا دور و حتی زنده ماندن در چند دقیقه 
بعدء تداشتند. هنگامی که تتها شد و دیگر همبندی باقتی تماند. 
دیگر لزومی نمی‌دید خود را بقریید. 

مارو خا با اطمیتان از ابنکه بناتریس به افراد خانواده او 
توضیح داده است که چگونه می‌توانند از طریق تلویزیون و 
رادیو با هم تعاس بگیرند, شبها بیدار می‌ماند. وی‌یامیزار چندین 
بار با سختان امیدبخش و خبرهای خوش و فرزندانش با 
رفتارهای شیرین خود به مساروخا آرامش صی‌دادند. یک بار 
بدون دلیل, ارتیاط آذها قطع شد. زن احساس کرد که دیگر او را 
قواموش کرده‌اند و په شدت در هم شکست. دیگر به پیاده‌روی 
قمی‌رفت. رو به دیوار دراز می‌کشید. از همه دوری می‌گزید. و 
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تنها به اندازهای می‌خورد و می‌نوشید که مرگ به سراغش نیاید. 
باز همان دردهای ماه دسامپر را در خود احساس کرد. انقباض 
ماهیچه‌ها و درد پاها موجپ شد که پزشک به آنجا بیاید. ایت پار 
حتی شکایت هم تمی‌گرد. 
حواس نگهپانان تنها به درگیریهای شخصی و اختاذفات 
داستلی بود و به او فکر نمی‌کردند. غذای مارو خا در بشقاب سرد 
می‌شد. صاحبخانه و همسرش نیز متوچه آمر نمی‌شدند. ریزها 
به تظر طولاتي و کسالت‌بار می‌رسید. مار وخا دلش برای لحظات 
مد روزهای تخست هم تنگ می‌شد. علاقه به اداعه زتدگی را از 
دست داده بود و تذها می‌گریست. یک روز صبح هنگامی که از 
خواب بیدار شد احساس کرد دست راستش بدون اراده حرکت 
می‌کند. 
تعریض نگهیانان در ماه موریه» سرنوشت‌ساز په شفار 
می‌رسید. به جائ بارایاس و اقرادش, چهار مرد جوان. چدی. 
موّدب. و خوش‌صحیت نزد او آمدند که رفتاری خوب داشتند. 
این امر به تدریج به ماروخا آرامش بخشید. نگهبانان از ههان 
روز ورود از زن خواستند در بازیهای کامپیوتری شرکت کند. 
همین همراهیء ارتیاط میان آنها را تحکیم کرد. احتمالا یه 
نگهیانان جوان توصیه کرده بودند روحیه زن را تقویت کنند. 
زیرا آنها ماروخا را قانع کردند باز هم در حياط پیاده‌روی کند. په 
توصیه‌های پزشک گوش دهد به شوهر و فرزندانش بیندیشدہ و 


امید آنها را برای دیدار مجدد از بین نیرد. آنها شرایط را برای 
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حرف زدن از غم و اتدید و شادی و خوشی, مساعد گردند. 
ماروخا که می‌دانست آن جوانان نیز به نوعی دیگر زندانی 
هستند. از سه پسرش که دیگر بزرگ شده بودنده حرف می‌زد ا 
انها را ترغیب به مقارمت کند. از رویدادهای دوران مدرسه, 
عادات و خواسته‌های پسرانش می‌گفت و نگهبانان هم پس از 
اینکه به او اعتماد گردند, رویدادهای زندگی خود را شرم دادند. 
همه آنپا از مدرسه فارغ‌التحصیل نشده بودند و یکی از آنها یک 
ترم دانشگاه را گذرانده بود. آدعا می‌کردتد که برخلاف نگهیانان 
پیشین, از خانواده‌های طبقه متوسط هستند, ولی با نحوه زندگی 
در زاغه‌های مددلین آشنایی دارند. بزرگترین تگهیان. بیست و 
چهار سال داشت که آو را اورمیگا یا مورچه صدا می‌زدند. 
جرانی بلندقامت, خوش‌سیما و اندکی دییبرجوش بود. پس از 
اینکه پدر و مادرش بر اثر تصادف جان باختنده دانشکده را رها 
کرد و چاره‌ای جز بیوستن به گروه تبهکاران نیافت, دیگری که 
تی‌بورون یا کوسه نام داشت. با لیخند تعریف می‌کرد که نیمی 
از آمتحاتات نهایی سال آخر دییرستان را با تهدید گردن 
آموزگاران با یک هفت‌تیر اسیاب‌یازی گذرانده است. شادترین 
فرد گروه که از هعه نگهباتان پیشین نیز ررحیه شادتري داشت 
ترومیو پا قرقره بود و رفتارش به راستی فرفره را به نهن 
متیأدر می‌کرد. بسیار فریه و دارای پاهای گوتاه و ظریف بود. به 
گونه‌ای دیوانه‌وار به رقصیدن علاقه داشت. روزی پس از صرف 
صبحانه تواری با ضریآهنگ ساسا در دستگاه پتش‌صوت 
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گذاشت و با تحرکی جنو نآمیز, بدون استراحت تا پایان زمان 
تگهباتی رتصید. منضیط‌ترین تگهیان» قرزند خاتم مطمی بود 
که به کتابهاي ادبی و روزنامه علاقه داشت و به همین دلیل 
شرایط روز کشور را به خوبی می‌دانست. در مورد ایتکه چرا 
این نوع زندگی را انتخاب گرده است, می‌گفت: 

برای اينکه بسیار جالب است. 

یا این حال, همان‌طور که مارو‌خا هم متوجه شد آنها رفتاری 
اتسانی داشتت و تربیت‌پذیر بودن این امر نه تنها به ماروخا 
شهاعت ادامه زندگی بخشید. بلکه در توآتایی دستیایی به 
مزایایی را یافت که احتمالاً نگهیانان آن را در نظر نداشتند. 
مارو خا گفت: 

سب تباید فکر کنید که قصد سوءاستفاںه دارم. مطمشن باشید 
اقدامی غیرموجه نمی‌کتم. چون می‌داتم این ماجرا پایان خوشی 
ندارد. ولی می‌خواهم بگویم بیهوده مرا محدود نکنید. 

علیرغم فقدان اختیار نگهیاتان و حتی فرماتدهان در اتسضان 
تصمیم در چتین مواردی, آن چهار جوان: په خود جرأت دادند 


شرایط را بسیار بیشتر از حدی که ماروخا انتظار داشت تغییر 





و به ژن آزادی بدهند. به او اجازه دادند در اتاق حرکت کند. 
آهسته حرف نزنده و فرگاه می‌خواهد, به دستشویی برود. 
ماروخا با ترجه به چنین رفتاری» بهبود پافت و به زندگی 
امیدوار شد. با استفاده از تجارب خود در جاکارت؛ از تمرینات 
ژیمناستیک که مربی ورزش برنامه تلویزیوتی الکساندرا اجرا 





۴ ف گزارش یک آدم‌ربایی 


می‌کرد: به یهترین شکل استفاده کرد. عتوان آن برنامه, تمرین 
در قضسای محدود بود. چنان اشتیاق نشان می‌داد گه روزی یکی 
از نگهبانان با لحتی عاکی از سوءظن پرسید: 

ساز این برنامه پیامی هم دریاقت می‌کنید؟ 

مار وها به سختی موفق شد نگهبان جوان را متقاعد سازد که 
پیامی نمی‌گیرد. در یکی از همان ررزها: با مضاهده برنامه 
«تمییا بازگشت آنها را می‌خواهند» هم غافلگیر شد و هم 
خوشحال. از تحوه اجرا و زمان پخش آن راضسی بو:, زیرا 
عسی‌توانست روحیه گروگانها را تقویت می‌کرد. ارتباط او. 
دوباره پا افراد خانواده برقرار شده بود و کمتر حالت 
انژواطلباته داشت. می‌دانست اگر به چای آنها بود نیز چه در 
مورد مان پخش, چه برای تبلیغ دارو: و چه تحوه اجرد همین 
کار رامی‌کرد. گاهی با نگهیانان شرط می‌به.ت که چه کسی روز 
بعد بر صفحه تلویزیرن ظاهر می‌شود و معمولاً برنده می‌شد. 
یک بار شرط بست که روز يعد ویکی ارناندس بازیگر زن 
مشهور و دوست عزیز او به تلویزیون خواهد آمد و برنده شد. 
ولی پیردزی بزرگتر از نظر او این بود که می‌توانست ریکی 
ارٹاندس را بییند و پیام او را بشنود. چنیتی صحنه‌ای برایش 
بی‌نظیر و تسلی‌بخش بود. 

پیاددروی در حياط هم بی‌نتیجه نیود. سگ گله آلماتی 
خوشحال از دیدار مجدد آوء می‌کوشید از زیر در یه داخل بپاید و 
با ماری‌خا بازی کند. مارو جا یا نوازش سگ, حیوان را آرام 


فصل نهم ا ۳۲۵ 


مي‌کرد. زیرا می‌ترسید سوءعلن نگهیاتان را برانگیزاند. ماریتا به 
او گقته بود پشت در چمتزار ی است که در آن گوسفند و ماگیان 
پرورش می دهند. ماروخا نیز روزی نگاهی گذرا به آن مسدوطله 
انداخت و زير تور ماده سردی مساح را پشت نرده‌ها در حال 
نگهبانی دید به این تر تیب امید ضعیقی که بتواند با کمک سگ از 
آنجا بگریزد. مبدل به یأس شد. 
روز بیستم فوریه. زماتی که به نظر می‌رسید زندگی نظم و 
ترتیم. سایق را بازیاقته است. از رادیو شنید که در چراگاهی در 
حومه مددلین؛ جسد دکتر گونرادو پریسکو لوپسه. یکی از 
پسرعموهای رییس گروه را که دو روز پیش ایدید شده بود. 
یافته‌اند. رسرعموی دیگر اوء ادگار دخوس بوته‌رو پریسکو: 
چهار روز بعد به قتل رسید. هپچ‌یک از آن ډو نقر دارای سوء 
پیینه نبود. دکتر پریسکو لوبه ههان مرد.ی بود که بدون نقاپ و 
با اسم واقعی؛ خر آن ویتا را معاینه می‌گرد. عارخا نمی‌دانست 
این مرد همان کسی است که چندی پیش او را بسا ذقاب معاینه 
گرنه است, پانه. 
این رویداد نیز همانند مرگ برآدران پریسکو در ماد ژانویه, 
موجب تگراتی شدید نگهبانان ر ختلسم صساحبخانه و افراد 
خانواده او شد. این تقکر که مبادا کارتل این چنایات را با گرفتن 
زندگی یک گروگان تلافی کن همان‌طور که در مورد مارینا 
مونتوپا کرده بود همچون سایه‌ای سنگین بر قضای اتاق اقداد. 
روز بعد صاحبخانه بی‌دلیل و در ساعتی غیرمعمول وارد اتاق 


۶ نگ گزارش یک آدم‌ربایی 
شد و به مارو خا گفت: 

-نمی‌خواهم آرامش شما را یر هم بزتم» ولی موضوم خیلی 
جد است. آز شب گذشته»ء پروانه‌ ای در حباط نشسته. 

مار وها که به خراقات اعتقادی نداشح, نمی‌داتست او با ایراز 
لین بارت چه منظوری دارد. بنابراین صاحبخانه گفت: 

- زمانی که سار افراد خانواده پریسکو کشته هدند دفیقاً 


فداد. پر و انه سیاهی سه روز تمام روي در حمام 





ماروخا به یاد پیشگوییهای اندوهبار ماریذا افتاد, ولی با 
شو تسن دی پر سید: 

سمعنای آن چیست؟ 

صأحبخاته گفت: 

- نمي‌دانم» ولی احتمالاً بدیمن اسث چون در همان روزها 
حاتم مارینا را به قتل رساندند. 

مارو خا پرسید: 

ساین پروانه سیاه است با قهودای؟ 

صاحیخانه پاسخ داد: 

قهو دای 

صار و خا گفت: 

س خوب است» چون فقط پروانه‌هایی سیاه بدیمن هبستند. 

تلاش صامیفانه برای ترساندن آن زن نتیچه نداد. ماروضا, 


خوپ شوفرش را می‌شناخت و می‌دانست چگونه فکر و سپس 


قصل نهم ,15 ۲۳۷ 


اقدام می‌کند. مطمئن بود شوهرش و بئاتریس هرگز گامی در 
جهت آزادسازی خشونت‌آمیز برتخواهند داشت, با این حال 
همچون همیشه. رویدادهای آن چند روز را مورد تجزیه و تطیل 
قرار داد. پنج قتل در طول یک ماه آن هم در یک خانواده بدوز, 
تردید پیامدی و حشتناک برای گروگاتهای باقیمانده داشت از 
سوی دیگر» شایعاتی مبتی بر اينکه مجلس موضرع تحویل دادن 
تبهکاران را عملی درست نمی‌داند. می‌توانست تحویلیها را آرام 

رییس جمهور گاوبریا روز ۲۸ فوریه» به ایالات متحده آمریکا 
رفت و اظهار داشت که تصمیم گرفته است تحویایها را در کشور 
خود نگه‌دارد. برخلاف تصور, این تصمیم: مشکلی ایجاد نگرد. 
دلیل تحویل تدادن احساسات ملی را تهریک کرده و لازم بود 
بدون باج‌خواهي و ایجاد وحشت. مورد بحت و بررسبی قرار, 
گیرد. 

ماروخا رویداد‌ها را یا دهت پیگیری می‌کرد و در نتیجه روزها 
به نظر او تکراری تمی‌آمد. روزی که یا تگهبانان دوسینو بازی 
می‌کرد. ناگهان ترومپر بازی را قطع و مهره‌ها را جمع کرد. آنگاه 
گفت: 

قردا می‌رویم! 

ماروخا تمی‌خواست پاور گند ولی فرزند خانم معلم سفتان 
ای با تأیید گرد و گفت: 

درست می‌گوید. قردا بارایاس و اقرادش باززمی‌گردند. 


۸ و گزارش یک آدم‌ربایی 


ماروخا آن ماه را مارس سیاه نامید. روز بعد تگهباتان تازه 
آمدند و همان طور که تگهبانان پیشین دستور داشتند دوران 
اسارت را برای ماری‌خا قابل‌تحمل سازتد. ببارای اس و اقرادش 
مأمور بودند, او رادچار ناراعتی کنند. آنها همچون زلزله آمدند. 
راهب قامتی کشیده داشت. لاغرترء اندو هگین‌تر و گوشه‌گیرتر 
از پیش بود. سایرین تقبیری نکرده و اتگار از آتجا ترفته بودند. 
باراباس فمچون آدمکشان سینمایی فىراسین شظامی صادر 
می‌کرد تا مخقیگاهی را که اصلاً وجود نداشت, پیدا کنند. شاید 
هم واتعود می‌کرد که در جستجوی مخقیگاه أست تا قریانی را 
بیازارد. نگهیانان بستر را به هم ریختتد. محتوای تشک را خالی 
کردند, و چنان ناشیاته آن را در جای خود قرار دادند که دیگر 
خوابیدن روی برآمدگیهای آنء ساده تبود. 

زندگی روزمره به حالت سابق بازگشت. سلاحها آعاده 
شلیک بود تا اگر قربانی از رامین پیروی نکند. به او شلیک کنند. 
یارایاس هرگز يدون نشانه گرفتن سر ماروخا, با ار حرف 
تمی‌زد. زن نیز همچون هميشه با تهدید به شگایت به قرماندد, 
پارایاس را تهدید می‌کرد. ماروخا گفت: 

من با در رفتن گلوله شما نمی‌میرم؛ بنایراین بهتر است آرام 
باشید. وگرنه شکایت می‌کنم. 

ترفند او این بار کارساز نشد. معلوم بود برای ترساندن او 
تلاش تمی‌کنند. بلکه بپشتر قصد دارند پوسسیدگی چنان نظامی را 
پنهان نکه‌دارند. درگیریهای مداوم ميان صاحبخانه و داماریس. 


فصل نیم 1 ۳۴۹ 


هر بار بیشتر از پیش ترسناک می‌شد. شیها که از بیرون می‌آمده 
البثه اگر به خانه می‌آعد. شمواره مست بود و در تتیچه 
دش نامهای همسرش را می‌شتید. فریادهای آنها و گریه 
دخترانشان که از خواب می‌پریدند. برای سایر ساکتان خانه. 
مزاحمت ایجاد می‌کرد. نگهپاتان ادای آنها را درمی‌آوردتد و در 
نتیجه بر شدت هیاهو اقزوده مي‌شد. 
صامبخانه و همسرش معمولاً پنهان از یکدیگر و په صورت 
جداگانه نزد هارو خا درد دل می‌کردند. داماریس به تلیل 
حسادت» همسرش را تحظه‌ای تنها نمی‌گذاشت. شوهر به دثیال 
روشی بود تا بدون ابنکه مجبور به ترک عیاشی شود همسرش 
را آرام کند. دخالتهای ماروخاء مانعی در برایر عیأشی او نبود. 
داماریس در یکی از درگیریهاء یا ناختهایش همچرن گربه 
صورت شوهرش را چنگ زد و مدت زیادی طول کشید تا 
خراشهای آن بهبود یابد. شوهر نیز چنان مشت به چهره اي زد 
که از پتجره به بیرون پرتاب شد. پخت و اقبال با او برد که کشته 
نشد. داماریس در آخرین لحظه موفق شد خود را به نرده پالکن 
بچسپاند و بر فراز حياط آویزان بماند. پایان کار همان لحظه 
بود. داماریس چمداتش را بست و همراه با دخترانش به » «اين 
رفت. 
خانه تنها در اختیار مردي بود که اغلب اوایل شب با 
کیسه‌هایی پر از ماست و چپپس می‌آمد. به ندرت نیز خوراک 
مرغ می‌آورد. فرگاه مدت انتظار طول می‌کشید, نگهیاتان 


۰ لب گزارش یک آدم‌ربایی 
آشپزخاته را غارت می‌گردند. هنگامی که به اتاق بازمی‌گشتند, 
برای سارو خا شسان خشک و س وسیس خام می‌آوردند. 
بیو صلگی موجب می‌شد که آشفته و خطرناک شوند و به پدر 
و مادر. پلیس. و همه افراد جسامعه دشتام دهند. آتها در باره 
جنایات خود حرف سي‌زدند و از ترهین عمدی به مقدسات 
خودداری نمی‌کربند. انگار می‌خواستتد با این رفتان, خدا را 
لذکان کنند. در تعریف ارتیاطات جنسی؛ افراط می‌گردند. یکی از 
آتها شرح داد که چگونه نامزد خود را به متظور تحقپر گردن, 
تنبیه گرده بود. پس از آن شم. با حالتی وحشیاته, ماری جوآنا و 
سایر مواد مخدر را به اندازه‌ای مصرف می‌کردند که دیگر کسی 
نمی‌توانست در آن اتاق دود گرفته. نقس دکشد. با صدای بلند به 
رادیو گوش می‌دادنده در هنگام ورود و خروج» درها را محکم به 
شم می‌کوییدند. می‌پریدند. آواز می‌خواندند, می‌رقصیدند. و 
بیهوده در حیاط جست و خیز می‌کردند. یکی از آنها همچون 
بندیازان حرقه‌ای سیرک رقتار می‌کرد. ماروخا نیز آنها را 
می‌ترساند که آن سر و صداء ممکن است توچه پلیس را جلپ کند. 
همه آتها با هم فریاد می‌زدند: ۱ 

سیگذار ییایند و ما را بکشند! 

ماروخاء زیاد با نگهیانان حرف نمی‌زد و به ویژه از یاراباس 
دیواته که مسلسل خود را یر شقیقه زن می‌گذاشت و با لقن 
فراوان او را بیدار می‌کرد. دوری می‌گزید. 

پس از مدتی, مرهای ماروخا شروع به ریختن گرد. اوایل 


فصل نهم یا ۲۵۱ 


هرگاه بیدار سی‌شد و بالش را پر از مو می‌دید. دچار اقسبرنهگی 
می‌شد. می‌دانست که تگهیانان علیر غم تفاوت زیادی که با هم 
دار در احسای عدم اعتماد متقابل تسبت به یکدیگر و ماروضا, 
مشترک هستند, ماروخا که از چنین نقطه ضعفی آگاهی داشت 
آن را به عنوان حربه‌ای برای زجر دادن آنهاء به کار مي‌بزد. 
روزی از آنها پرسید: 
سیگونه می‌توانید این گونه زندگی کنید؟ به چه چیزی اعتقاد 
دارید؟ اصلاً می‌داتید دوستی یعنی چ؟... 
آنگاه پیش از اینکه منتظر واکنش آنها باشد افزود: 
-..آیا مقهوم وفای به عهد را می‌داتید؟ 
نگهبانان چیزی نگفتند. ولی پاسخی که به خودشان دادشد 
احتمالاً تگران‌کننده بود زیرا به جای دفاع از خود در برابر 
ماروخا احساس حقارت می‌کردند. تنها بارایاس واکتش تقسان 
داد. زیرا فریاد زد: 
ای خودیرست! فکر کردی هميشه می‌توانی به دیگران 
دستور پدهی؟ اشتپاه کردی! دیگر دوران شما به پایان رسید! 
مارو جا که به شدت از او می‌ترسید, با همان لحن خشمگین 
پاسیخ داد: 
شما دوستانتان را می‌کشید و دوستانتان هم شمارا 
می‌کشند. همه یکدیگر را به قتل .غواهید رساند. ولي کسی این 
راقعیت را درک نمی‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید شما دیگر چه 


جانورانی هستیدا 


۲۳ ف گرارش یک آدم‌ربایی 


شاید باراباس از اینکه اجازه کشتن او را تداشت, تاراحت بود. 

مشت خود را به دیوار کو بید و همین امر موچب شد که استخوان 
دستش آسیب پبیند. فریادی و حشیانه زد و از شدت خشم و درد. 
اشک از چشمانش فرو ریخت. ماروخا که دلش سوخته يود 
کو شید احساسات خود را پروز ندهد. صساجیخانه در همه میت 
بعدان‌ظهر. کو شید مارو خا را آرام کند و در ضمن شام بهتری را 
قدارک بییند. مار وچا نمی‌دانست چگونه مي‌توان در آن اوضام 
آشفته باور کسرد کسه آرام حرف زدن و پیروی از سایر 
محدودیتهای درون اتاق, و تماشا تکردن تلویزیون و گرش 
ندادن به رآنیو صفهومی عاقلانه دارد. از آن همه حماقت 
پی‌حوصله شنده یود. بتابراین؛ گوشید در پرایر مقررات 
بی‌معتای اسارت. مقارمت نشان دهد. پا صدای بلند حرف می‌زد 
و هرگاه می‌خواست. به دستشویی می‌رفت. هرگاه صاحبخاته 
او را با نگهیانان تنها می‌گذاشت. از تسجاوز احتمالي به شدت 
دچار هراس می‌شد. این و حشت هنگامی به اوج رسید که یک روز 
صبي» هنگامی که زیر دوش بدنش را پا صابون می‌شست, 
تگهبانی وارد حمام شد. ماروخا شتایان حوله‌ای په دور خود 
پیچید و چنان قریاد موحشی سر داد که همه همسایگان صدایش 
دا شتیدند. نگهیان از ترس واکنش همسایگان, گیج و مبهوت 
ماند» ولي هیچ‌کس تیامد و صدایی هم به گوش نرسید. عاقبت 
نگهیان با وجشت و به آرامی عقب رهت و از حمام شارچ شسد. 
حالتی داشت که نشان می‌داد به اشتباه به آنچا رفته است. 


قصل نهم لا ۳۵۲ 
صاحبخانه پس از مدتیء با زن جدیدی به خانه آمد که این بار 
او همه چیز را در اختیار گرفت. ولی په جای اینکه سی نمی و 
آشفتگی از بین برود. اغتشاش حاکم شد. در واقع هر دو آنها 
بساعت افسزایش بي‌نظمي مي‌شدند. زن, مسعمولاً همراه با 
صاحبخانه به میفاته‌های جوعه شهر می‌رفت و اغلب پس از 
کتک‌کاری و پرتاب بطری به سوی یکدی از عیاشی 
بان»ی‌گشتند. اوقات صرف غذا به هم خورد. روزهای یکشنبه 
آن زوج به گردش می‌رفتند و مارو غا و نگهبانان را تا روز بعد 
بدون غذا به حال خود می‌گذاشتند. یک روز سبح فتگامی که 
ماروخا به تتهایی در حياط قدم می‌زد. چهار نگهیان برای قارت 
غذاها به آشپزخانه رقتند و مسالسلهایشان را در اتاق جا 
گذاشتند. فکری وچود مارو خا را به لرزه انداخت. هنگام توازش 
ی صحبت با یگ این قکر را بارها مرور کرد. ناگهان فریاد 
باراباس رشته اقکار او را برید. 
پایان رژیا فرا رسید. روز بعدء آن حیوان را با سگ دیگری که 
خونخرار به نظر می‌رسید. عوض کردند. پیاده‌روی در حياط 
ممنوع شد و ماروخا پیوسته تحت نظر بود. از آن می‌ترسید که 
مبادا او را با زنجیر دارای روکش پلاستیکی, که همواره باراباس 
تموته آن را همچون تسبیح فلزی در دست می‌گرداند, په تخت 
بیندند. ماروخا به متظور مماتعت از اجرای چنین ترقندی» روزی 
گفت: 
-اگر قصد فرار داشتم در مامهای گذشته این کار را 
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مي‌کردم. چون اغلب تنها بودم. اگر قرار نکرده‌ام به این دلییل 
است که تمی خو استم. 

احتمالاً کسی سخنان او دا گزارش داده یود زیرا یک روز 
صیح صاحبخانه با حالتی بی‌سابقه. به اتاق آمد و پس از 
عذرخواهی. ابراز شرمندگی کرد که نگهباتان رفتار درستی 
نداشته‌اند. در ضمن قول داد از آن پس رفتار آنها را اصلام کند 
#عمچنین اطلاع داد که کسی را به دنیال همسرش فرستاده و او در 


راد ات عاجرا از این قراو مود که مایا 
ر جرا از این قران بود که داعاریس همراه با دو 


دخترش, بدون کمترین تخییری» در حالی که دامتهای کو تاه ویژه 
نوازندگان ني‌انیان اسکاتلندی را پو شیده بودند. همرآد با سوپ 
عدس بازگشتند. روز بعده دو فرمانده تقایدار به آنچا آمدندو هر 
چهار نگهبان را اخراج کردند. یکی از فرماندهان با لحتی قاطم 
گفت: 

آتها دیگر هرگز بازنمی‌گردتا 

همان‌گونه شد که قول دادند. 

بعد از ظهر همان رون, نگهیانان جوان را به خاته یاز گرداندند. 
بازگشت آنان. همچون معجزه بود. فرچند زمان به آهستگی 
می‌گذشت» ولي سرشار از هیجان بود. مجلات, آهنگهای گاتزن 
روزس و توارهای ویدیو با قیلمهایی از پازیگران سرشناس و 
محبوب, همچرن مل گیبسون و ششلول‌بندان فیلمهای وسترن. 
ماروخا از اینکه تبهکاران جوان همانتد پسر خودش مشتاتانه به 
موسیقی گوش می‌دادند و فیلم تماشا می‌گردندء هیجانزده 
می‌شد. 


فصل نهم ا ۳۵۵ 

اواخر ماه مارس» ناگهان دو فرد ناشتاس به آنجا آمدند. 
کلاهیای پشمی نگهیانان را عارره گرقته و بر سر و صورت 
کشیده بودند تا شناخته نشوند. یکی از آنها پس از گفتن روز به 
خیرء با نوار اندازه‌گیری چرمی خیاطی» طول و عرض اتاق را 
سنجید و دیگری گوشید با مار وخا در مورد کارهایشان حرف 
بزند. او گفت: 

از آشتایی با شما خوشوقتم خانم. آمددایم برای اتاق 
گفپوش درست کنیم۔ 

مارو خا خشمگین قریاد زد: 

- کقیوش؟ هرچه زودتر از اینجا بروید! من باید ازاد شوم! 
همین حال 

البته ماروخا نه از کقپوش کردن اتاق» که از مقهوم سخنان 
مرد که نشان میداد در کوتاه مدت آزاد نمی‌شو د, نار احت شد 
مدثی بعد یکی از تگهباتان گفت که درک مارو خا ا آن رویداده 
تادرسث بود زیرا گقپوش کردن اتاق. می‌توانست به مفهوم 
آزادی قریب‌الوقوع ماروخا و آماده شدن اتاق برای گروگانهای 
مهمتری باشد. با این حال. ماروخا تردیدی نداشت که کقپوش 
کردن در آن شرایط, مقهرمی جز گذراندن دستگم یک سال 
دیگر در آن مکان ندارد. 


پاچو سانتوس هم مجبور بود برای سرگرم کردن نگهبانان 


خود فکری کند, زیرا هرگاه آنها از ورق‌بازی» دیدن یک قیلم برای 
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دهمین بارء و تعریف کردن کارهای مردانه خسته می‌شدند, 
همچون شیر در قفس, دور اتاق می‌چرخیدند. از حقره‌های 
کلاههای پشمی که در واقع نوعی تقاب به حساب می‌آمد, 
چشمان سرخ شده آنها دیده می‌شد و تنها امری که برایشان 
اهمیت داشت. گرفتن چند روز مرخصی بود تا بتوانند یک هفته 
کامل به گردش برو و در مصرف مراد مسخدر و الکل اقراط 
کنند. الیته مصرف مواد مخدر خه تنا در هتگام خدمت بلکه در 
همه مواقم برای نگهیانان سمنوم بود و برای متئلفان, 
مجازاتهای شدیدی در نظر گرفته بودند, ولی معتادان ميشه 
راهی برای گریز از مقررات می‌یافتند. ماده مخدر مورد استقاده 
عداوم» ماری جوآنا ہودء ولی در مواقعی که دسترسی به آن 
امکان نداشت. از بازوکو استفاده می‌گردند. در چنین مراردی. 
امکان داشت هر رویداد ناگواری شکل بگیرد. 

یکی از نگهیاتان پس از گذراندن یک شب جنجالی؛ سراسیمه 
وارد اتاق شد و با فریاد پاچو را بیدار کرد. پاچو چهره شیطانی 
او را در براپر صورت خود دید. چشمان خون گرفته و موهای 
سیخ‌شده او را مشاهده کرد که انگار از درون گرشهایش بیرون 
زده بود. بوی تعفن گوگرد جهتم را لحساس کرد. این نگهیان 
می‌خواست در آن شب یرای خوشگذرانی؛ همراهی داشته باشد. 
در بساعت شش سبح روز بعد در حالی که آگواردینت 
می‌نوشیدند, نگهبان گفت: 

-می‌داتی که من چه آدم سرسخت و کله شقی هستم؟ 
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در عین حال در مدت نو ساعت» بدون اینکه پاچو چیزی 
بیرسد به دلیل اثرگذاری آنچه نوشیده و مصرف کرده بود همه 
رویدادهای زندگی خود را شرح داد. فرچند در پایان. به دلیل 
مستی از هوش رفت. ولی پاچر اقدلم به فرار نکرد. زیرا جرأت و 
جسارت جود را از دست دلده بود. 
در مدت اسارت, از میان مسطالب خواندتی مجلات از 
یادداشتهای خصوصی که به ابتکار ماریا ویکتوریا و صرفاً به 
خاطر او در صفجه دیدگاههای ال‌تی‌یمپو يه شکلی بی‌پرده و 
صریح چاپ می‌شد. لذت می‌برد. در يكي از این یادداشتهاه 
عکسی از فرزندانش را دیسد. بی‌در‌نگ نامه‌ای سرشار از 
صمیمیت و در ضمن انباشته از واقعیتهای تکاندهنده برای آتها 
نوشت. البته این نامه» از نظر افراد خانواده» ته تنها عذاب‌آور 
نیرد» یلکه مضحک یه تظر می‌رسید: 
«.من در این اتاق زنجیر شده‌ام بر تسخت نشسته‌ام» و 
چشمانم پر از اشک است...» 
از آن پس نیز برای همسر و فی‌زندانش نامه‌های دیگری 
نوشت. ولی هرگز نتوانست مقرستد. 
پاچو پس از مرگ مارینا و دیاناء اميد خود را از دست داد. 
گاهی بیآنکه تلاشی بکتد. فرصت منأسبی برای فرار می‌یافت. 
ولی استقاده تمی‌کرد. در آن روزهاً دیگر تردیدی نداشت که در 


۲ بخش غربی شهر در خوالی آوه‌نید! بویوکا سکونت دارد. او آن 


منطقه را به خوبی می‌شناخت, زیرا هرگاه از دقتر کار عازم خانه 
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می‌شد و خیابانها را شلوغ می‌یافت از آن مسیر می‌گذشت. در 
شب ربوده شدن هم در همان مسیر در حال رانندگی بود. اغلب 
خانه‌های آنجاء مشایه یودد و سعمولاً یک گاراژء یک باغچه 
کوچک. و طبقه‌ای در بالا با چشم‌انداز به خيابان داشتند و همه 
پتجره‌های آنها با نرده‌های آهتی سفید حفاظدار بودند پاچو در 
مدتی کمتر از یک هفته فهمید پیتزآفررشی در چه قاصله‌ای از 
خانه قرار دارد و کارخانه‌ای که احتمالاً آبجوسازی باواریا بود, 
در کجاست. تنها مورد گمراه‌کننده. خروس بیمحلی يود که در 
روزهای نخست ورود پاچو, در چای شابتی یه سر عی‌برد و 
بیهوده تقمه‌سرایی می‌کرد» ولی مدتی بعد آشکار شد که از آن 
مکان ثابت بیرون آمده است» زیرا صدایش از جاهای مختلق به 
گوش می‌رسید. یک بار ساعت سه بعد از ظهر از مساقتی دور و 
یک بار ساعت دو بامداد از زیر پنجرد. اگر برای پاچو تعریف 
می‌کردند که ماروخا و بثاتریس هم صدای خروس را از 
قاصله‌ای ته چندان دور می‌شتیدتد. احتمالاً سردرگم می‌شد. 

در انتهاي راهرو. در سمت راست اتاق, پنجره‌ای به سوی 
حییاط خلوت کوچک باز می‌شد که پاچو می‌توانست به راحتی از 
آن پایین بپرد و سپس از درختی دارای شاخه‌های بزرگ, بالا 
برود و بر فراز دپوار پرشیده از پیچک برسد. نمی‌دانست پشت 
دیوار چیست, ولی چون خانه بر سر نبش واقع شده بود حدس 
می‌زد که به خیایانی متتهی شود. احتمالً همان خیابانی که در آن 
فروشگاه مراد عذایی. دارو خانه و تعمیرگاه اتومبیل قرار داشت. 


قصل نهم ۸۵ ۲۵۹ 


البته تعمپرگاه اتومبیل, پناهگاهي امن برای او تبود. زیرا سحل 
اختقای آدم‌ربایان بود. پاچو یک بار از پنجره صدای کسانی را 
شتید که در پاره قوتبال حرف می‌زهند. بدون تردید, صدای دو 
نفر از نگهبانان نیز از آتجا شنیده می‌شد. آلبته فرار از رری دیوار 
آسان بودء ولی رویدادهای پس از آن را تمی‌توانست پیش‌بینی 
کند. شاید په همین دلیل, بهترین مکان برای فرار. همان حمام 
بود. چنان قرستی, غنیمت بود؛ زیرا حمامء تنها جایی بود که 
اجازه داشت بدون زنجیر به آن وارد شود. 
پاچو به خوبی می‌دانست که باید در روز روشن بگریزد زیر 
پس از رفتن به بسترء دیگر تمی‌توانست په حمام برود. حتی آگر 
گاهي بیدار می‌ماند تا طویزیون نگاه کند یا چیزی بتویسد. 
کتجکاری نگهیانان برانگیخته می‌شد. از آن گذشته, همه 
قروشگاهها زود تعطیل می‌شدند و همسایگان پس از پخش 
اخبار ساعت هفت. از خاته بیرون نمی‌آمدند. در ساعت ده شب 
نیز, دیگر فیچ موجود زنده‌ای در خیابان دیده نمی‌شد. حتی 
عصرهای روز جمعه که در بوگوتا هیاهوی زیادی بود در آنجا 
صداي ضعیقف سوت کارخانه ابچوسازي یا آژیر آمپولانتسی 
که با سرعت از آوه‌نیدا بویوکا می‌گذشت, به گوش می‌رسید. 
علاوه بر آن, شبها یاقتن سرپناهی در خیابانهای متروک, کار 
دشواری بود زیرا به منظور اچتناب از مخاطرات شیانه» درهاي 


| , فروشگاههاو خانه‌های مسکونی رایا کلون و ققل می‌بستند. 


در شپ ششم مارس, قرصتی بی‌نظیر برای فرار پیش آمد. 
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یکی از نگهباتان یک بطری پر از آگواردیتت همراه آورده بود و 
در حالی که برنامه‌ای از خولیو ایگله سیاس در تلویزیون پخش 
می‌شد مقداری هم به پاچو تعارف کرد. پاچو برای رعایت ادب 
کمی گرفت و توشید. آن مرد یعداز علهر مست بر سر کار حاضر 
شده بود و در تتیچه, پیش از اینکه بطری خالی شود از هرش 
رفت بدون آینکه به پای زندانی, زتجیر ببندد. به اندازه‌ای مست و 
غست» یود که متوجه تشد چه موقعیت متاسیی برای فرار پاچو 
قراشم شده است. پاچو اگر قحد داشت شب به حمام برود. لازم 
بود به نگهپان اطلاع دهد تا تحت نفر. او را یه آنجا بپرند. ولی در 
آن شب. پاچو بدون اینکه قصد فرار داشته باشد, ترچیم داد 
مزاحم آرامش مستانه نگهبان تشود. ینابراین» پابرهنه و با همان 
پیزامایی که وارونه پوشیده بود به راهرو تاریک گام گذاشت و 
با تقس حیس‌شده در سیتهء از کنار اشاقی که نگهیانان در آن 
فوابیده بودند. گذشت. یکی از آنها پلند خرناسه مي‌کشید. 
پاچو تازه در آن لحظه مترچه شد که اگر قصد قرار داشته 
باشد. خطرتاکترین مرحله را رد گرده است. حالت تهوع داشت. 
انگار زیان در دهانش يخ زده بود. قلیش به شدت می‌زد. ماهها 
بعد گفت: 
و‌حشت از فرار تداشتم. از این می‌ترسیدم که مبادا همچرن 
چند بار گذشته, جرأت خود را از دست یدهم. 
به داخل حمام تاریک رفت ر چنان مصمم در را بست که 
انگار راه بازگشت. بسته است. تاگ هان در باز شد و نگهیاتی 


س 
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خواب‌آلود. تور چراغ قره را به صورت پاچو انداخت. هر دو 
لاحظاتی گی و مهوت به یکدیگر نگریستند. آنگاه نگهبان پر سید: 

ساینجا چه می‌کتی؟ 

پاچو با احنی محکم پاسخ داد: 

س‌قهای حاچت! 

جمله دیگری به فکرش نرسیده بود. نگهبان سر تکان داد و 
گفت: 

سبسیار خوب. موقق باشی! 

سپس کنار در ایستاد و بدون اینکه پلک بزند نور چراغ قوه را 
بر چهره او تایاند تا قضای حاجت او به پایان برسد. 

پاچر خسته و افسرده از عدم موفقیت در فرار؛ در طول آن 
هفته په این نتیجه رسید که بايد به ورت اساسی و 
برگشت‌تاپذیر بگریزد. حتی تصمیم گرفت خودکشی گند به 
خود می‌گفت: «تیغ دستگاه ریش‌تراش را درمی‌آورم: رگم را 
می‌زنم و روز بعد می‌عیرم.-» 

روز بعد پدر روحاتی آلفوتسو لیاتوس اسکوپار که در 
ال‌تی‌یمپو توصیه‌های فقتگی خود را مطرح می‌کرد. پاچو را 
مخاطب قران داد و به تام شدا به او دستور داد قکر خودکشی را 
از سر یه در کند. در واقم از سه هفته پیش, آن مطلب را روی میز 
کار اررناندو سانتوس گذاشته بود و تمی‌دانست به چاپ صی‌ رسد 


, یاته. ارتاندو نیز بدون دلیل, برای چاپ آن, دچار تردید شده بود. 


ولی در لحظات آخر تصمیم گرفت مقاله را در آن شماره چاپ 
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کند. الیته دلیل این تصمیم آخری را هم نمی‌دانست. نوز هم 
هرگاه پاچر به یاد آن روزها می‌اقتد. شگفتزده مي‌شود. 


یکی از فرماندهان رده پایین که اواپل ماه آوریل به دیدار 
ماروخا رفته یود قول داد همه تلاش خود را به کار می‌بنده تا 
نامه‌ای از شوهرش به او پرساند. نامه‌ای که ماریخا همچون 
دارو به آن نیاز داشت. ولی پاسقی باورنگردنی به فرمانده داد: 

سمهم نیست! 

مرد در حدود ساعت هفت شپ. از اتاق خارج شد و در حدود 
ساعت دوازده و تیم شب, پس از آینکه پیاده‌روی ماروخابه 
پایان رسید. صاحیخانه در را کوبید و نامه‌ای را سه ماروخا 


تملست گرا ای ا 
تسلیم کرد. این نا 


امه. جزو آنهایی نیود که وی‌یامیزار از طریق 
گیدو پارا می‌فرستاد بلکه آن را به خورخه لويس اوچواً داده و 
گلوریا پاچو دگالان نیز متتی آرامبخش به آن افزوده بود. در 
پشت آن نیز توشته‌ای از پابلو اسکوبار با خط خودش به چشم 
عی‌جورد: 

«می‌دانم چتین رویدادهایی برای شما و افراد خانواده 
وحشتتاک است. ولی من و افرآد خانواده‌ام نیز رنج بسپاری 
برده‌آیم. نباید تاراحت پاشید. قول می‌دهم هر اثفاقی بیفتده مانع 
رسیدن آسیب به شما شوم..» 

آتگاه یادداشت با عیارتی اطمیتان‌بخش که از نظر ماروخا 
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غير قایل باور یود به پایان هی‌رسید: 
«...اطلا عیه‌های مطیوغاتی مرا زیاد جدی نگیرید. قتصد دارم 
آنها را تحت فشار یگذارم..» 
برخلاف این یادداشت, نامه وی‌یامیزار, تاامیدکتنده. بسیار 
بدبینانه. و حاگی از این یود که هرچند همه گارها درست 
مي‌شود. ولی باید صبر داشته باشد. زیرا ممکن است مدت 
زیادی طول بکشد. و ی‌یامیزار با این زمینه که نامه ارسالی, پیش 
از تحویل به ماروخا کنترل و مطالعه می‌شوده متن آن را با 
عبارتی به پایان رسانده بود که نشان می‌داد مضاطب او اسکویاز 
است: و ته ماروخا: 
«..مأموریت قداکارانه خود را برای برقراری سلح در کلمبیا: 
انچام بدها» 
1 کا کچ کی شرب اعا ماه فا وی ے ناا بابرا 
ماروخا خشمگین شن. اغلب پیامهای قلبی وی‌یاعیزار را که از 
روی ایوان خانه می‌قرستاد, دریاقت می‌کرد و جود نیز از اعماق 
قلیش به او پاسخ می‌داد. معمولاً نیز درخواست می‌کرد: 
«.مرا از آیتجا برهان! پس از گذشت ماههاء حتی خودم هم 
نعی‌دانم کیستم...» 
عاروخا پس از دریافت آن نامه, دلیل تازه‌ای یافت تا با خط 
خود تامه‌ای برای شوهرش بتویسد و تأکید کند که صبر یسعنی 
چه, لعنتی؟ مگر به اندازه کافی صیر نکرده‌ام؟ مگر در شبهای 
تاری که دچار هراس مرگ شده‌ام. تشنج مرا راحت گذاشته؟ 
در واقع ماروخا نمی‌دانست نامه‌ای که دریاقت کرده متعلق 
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به هقته‌های گذشته و زمانی است که شوهرش پس از مأیوس 
شدن از تماس یا گیدو پارا و نخستین دیدار با افراد خانواده 
اوچو آ: به رشته تحریر درآورده است. اکر می‌دانست, ان تظار 
نداشت متن آن نامه همچون روزهایی که راه آزادی تقرییاً 
هموار شده بود» خو شبپنانه باشد. 

خوشیختانه چنین سوءتقاهمی موجب شوشپاری مساروخا 
شد و قهمید خشم او نسبت به شوهرش, مربوط به متن آن نامه 
نیست, بلکه به ناراحتیهای قدیمی و ناخودآگاه موجود در ذهن 
او مربوط می‌شود. اینکه به چه دلیل آلبرتو که وظیفه اجام 
مداکره با ربایندگان را بر عهده داشت, تتها خواهر خود بتاتریس 
را آزاد کرد؟ ماروخا در مدت توزده سال زشدگی مشترگ, ته 
فرصت داشت, ته دلیل, و ته جرأت تا چتین پرسشهایی را عطرح 
کند. در نتیجه پاسخی که مجبور شد در دوران اسارت به خود 
بدهدء واقتعیتی را آشکار ساخت. اینگه این دوران را تحمل 
می‌کند. يرا اطمینان دارد که شوهرش هر لحظه از زندگی خود 
را وقف رهایی او می‌کند. یک لحظه آرام و قرار ندارد. و علیرغم 
ناامیدی, همچنان به تلاش اداعه می‌دهد. 

در واقع وی‌یامیزار نیز با اطمیتان کامل به آینکه ماروخا این 
موضوع را می‌داند و درک می‌کند, از تلاش و کوشش خودداری 
نمی‌کند. آين آمر, يدون اینکه دوطرف متوجه باشند. استحکام 
پیمان عشق بود. آنها نوزده سال پیش زمانی که هر دو 
روزنامه‌نگار و جوان بودنده در یگ همایش کاری با هم آشنا 
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شدند. ماروخا می‌گفت: 
ناگهان احساس کردم از آلیرثو خوشم می‌آید. 
چرا؟ دیگر لزومی نداشت قکر کند و پاسخ بدهد: 
.چون تنها و بی‌پناه به نظر می‌و سید! 
کسی انتظار شنیدن چتین پاسخی نداشت. هرکس برای 
نخستین بار وی‌یامیزار را می‌دید, گمان می‌کرد یکی از 
دانشجویان سازش‌ناپذیر است. موهای بلند تا روی شانه. ریش 
اصلاح نکر ده. و تنها دارای یک پیراهن که وقلیفه شستن آن را 
باران بر عهده داشت. اليته ماهها بعدء اقرار کرد: 
سگاهی هم حمام می‌کردم! 
ولی هرکس برای دومین بار او را میدید انلهار می‌کرد که 
مردی مشرویخوار» زنباره و زودخشم است. تتها ماروخا, آن 
هم پس از ایتکه برای سومین بار او را دید. متوجه شد مردی 
است که به خاطر یک زن زییاء حاضر است سر خود را پر باد 
دهد په ویژه اگر آن ژن, فهمیده و احساساتی باشد. برای تغییر 


دادن شد ظاهری این مرد دو وسیله لازم بود: مشت اهتين 





و قلي لطيف. 
ان وی‌یامیزار پرسیدتد چه عاملی موجب شد که ماروخا را 
بپستدد. اتدکی غر زد و پاسخ داد مارو خا غیر از زیبایی ظاهری. 
هیچ مزیت دیگری نداشت. 
زن در دوران شکوفایی» یعنی سی سالگي به سر می‌بزد, در 
نوزده سالگی طبق خوابط مذغب عاتولیک ازدواج کرده بود و 
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پنج فرزند داشت: سه دختر و دو پسر که هرکدام به فاصله 
پانزده ماه با دیگری به دتیا آمده بود. مارو خا می‌گفت: 

در همان آغان, همه‌چیز را برای وی‌یامیزار تعریق گردم. 
لازم بود بداند در میدانی گام می‌گذارد که مین‌گذاری شده. 

وی‌یامیزار به حرفهای ماروخا گوش عی‌داد» رلی به چای 
اپنکه او را به تنهایی به صرق ناهار دعوت کند. از درست 
مشترک خواهش کرد همراه آنها بیاید. روز بعد. باز هم ماروخا 
را همراه با دوست مشترک دعوت کرد ولی روز سوم از 
ماري‌خا خواست به تتهایی بیاید. در چهارمین روز, ملاقات آنهاء 
بدون صرق ناهار اتجام گرقت. به این ترتیب, هر روز مشتاقانه 
پکدیگر را می‌دیدند, از وی‌یامیزار پرسیدند آیا عاشق ماروخا 
شده است یا تتها می‌خواهد با او خوش بگذراند. مرد به همان 
شیوه اهالی سانتاریا پاسخ داد. 

-ستن بیهوده مگویید! موضوع بسیار چدی است! 

به اندازه‌ای جسدی که شاید خود او هم در آن دوران 
تمي‌توانست باور کند. ماروخا زندگی متسترگی بدون 
رویدادهای شگفت‌آور و فاقد جتجال و دعرا داشت. یک زندگي 
زناشویی کامل, ولی شاید برای اينکه خود را زنده احساس کن 
تیان په الهام پا دست‌کم مخاطره داشت. بیشتر اوقات خود را 
صرف رسیدگی به وی‌یامیزار می‌کرد و کار زیاد را در اولویت 
قرار داده برد. حتی بعضی از یکشتبه‌هاء از ساعت دوازده ظهر تا 
ده شب کار می کرد 


فصل نهم ,۱۵ ۲۶۷ 


با این حالء اغلب رو زهای یکشنیه و تعطیلات, در فستیوالهای 
جواتان» تشستهای هتری, سینه‌کلوبهای شیانه؛ با سایر مراسم. 
همراه با یکدپگر شرکت می‌کردند. وی‌پامیزار گرفتاری خاصی 
نداشت. تنها, آزادء و آماده برای مولجهه با هر رویدادی بود 
شیوه زندگی متحصیر به قردی داشت و تعداد دخترانی که با او 
دوست بودند. به اندازه‌ابی زپاد بود که به نظر نمی‌رسید روزهای 
شنیه برای انتخاب یکی از آنهاء مشکلی داشته باشد. برای 
دریافت دکترای تخصصي جراحی همچون پدرش, تنها به اراثه 
پایان‌نامه پزشکی تیان داشت. ولی در سن و سالی به سر می‌برد 
که ترجیح می‌داد به چای معاینه و درمان بیماران, اوقات خود را 
صرف زتدگی مشترک کند. عشق او مرزهای پوله‌رو؛ دوران 
چپارصد ساله ارسال نامه‌های کوچک معطرء گوش دادن به 
آهتگهای عاشقانه گریه‌دار. و تقش حروف روی دستمال را 
سپری کرده. و زمان اهدای گل به متظرر بیان اقکار و احساسات 
و رقتن به سیتماهای خالی در ساعت سه بعدازظهر را پشت‌سر 
گذاشته بود. به تظر می‌رسید همه مردم دنیا با جتون ناشی از 
آهنگهای بیتلهاء گستاخانه در برایر مرگ می‌ایستند. 

یک سال پس از آشنایی» هعراه با فرزندان مباروخا به 
آپارتماتي یه مساحت صدمتر نقل مکان کردند. ماروخا می‌گقت: 

سفاجعه بودا 

واقعاً فاجعه بود. پیوسته در حال جدال بودند. همه با همم 
برخورد داشتند و خیلی زود خشمگین می‌شدند. حسادت و عدم 
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سازش میان بچه‌ها و زن و شوه رواج داشت. مارو خا می‌گفت: 
سگاهی از وی‌یامیزار به شدت متنقر مي‌شدم. 


وی‌یامیزار می‌گقت: 
سمن هم از لو متتفر می‌شد م ولی این احساس. تنها پنج دقیقه 
ادامه داشت! 


ماروخا مي‌خندید. در ماد اکتیر ۸۹۷۱ در آوره‌نیا در ونزی‌تاا 
به صورت رسمی آزدواج کردند و با اين کار هریک گناه دیگری 
را به زندگی خود افزود, زیرا در کلیسای کاتولیک طلاق به دلیل 
ازدواج مجدد», مچاز تبره و تتها عده کمی رسمی بودن ازدواج 
آنها را تأیید می‌کردند. چهار سال بعدء آندرس به دنیا آصد. او 
یگانه فرزند آن دی نقر بود. جدال, همچنان ادامه داشت. ولی این 
امر. آنها را همچون گذشته, نمی آنرد. زتدگي به آنها یاد داده بود 
که نیاید با لالایی لذت و شادی نانشی از عشق, به خواپ رفت. 
بلگه بايد یه میارزه ادامه داد. 

ماروخا دختر آلرارر پاچون دلاتوره, خبرنگار برجسته 
سالهای دهه چهل بود. پدر, همراه با دو همکار مشهور خود در 
یک حادثه رانندگی, جان سپرد. رویدادی که در آن حرفه, 
تاریخی به حساب می‌آعد. مادر: چند سال پیش درگذشته و 
ماروخا و خواهرش گلوریا را تتها گذاشته بود. آتها خیلی زود 
یاد گرقتند به تنهایی و با تکیه پر خود زندگی کتند. ماروخا در 
میست سالگی طراح و نقاش و روزنامه‌نگاری استتنایی و 


ورزیسده و سپس کسارگردان و سناریست تبلویزیون و 
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نمایشنامه‌نویس رادیر شد. آنگاه مدیریت روابط عمومی و 
تبلیغات شرکتهای بزرگ را پذیرفت, ولی در عین حال به حرفه 

خیرنگاری ادامه داد. استعداد هتری. طبیعت پرگار, و قابلیت 

رهبری که در ورای دریای آرام چشمان او پتهان بود در همه‌جا 

تمایان مي‌شد. 

وی‌یامیزار نیز حرفه پزشکی را کتار گذاشت و موهایش را 

اصلاح کرد. تنها پیراهن خود را به زباله‌دانی انداخت. گراوات بر 
يقه پیراهتهای تازه بست. و با سمت کارشناس بازاریایی, 

مشغول کار شد. آنچه برای قروش می‌گرفت. حیلی زود. 
می‌قروخت. با این حال, تتواتست درون خود را تغییر دهد 
ماروخا اذعان داشت که وی‌یامیزار. حتی پیشتر از سایر 
ضریه‌های زندگی او را از چسبیدن یه لراهر و پیروی از قیرد 
آچتماعی نجات داد. 

هرکس به کار خود مشفول, و بسیار موفق بود. بچه‌ها به 
مدرسه می‌رفتند. ساروخا ساعت شش بعدازظهر به خانه 
بازمی‌گشت تا به امور قرزندانش رسیدگی کند. کو دک داغدیده و 
رشد کرده یا سختیها و تربیت خشک. می‌کو شید مادری متقاوت 
باشد. ته در تشستهای انجمن خانه و مدرسه شرکت می‌گرد. و 
ته شبها در اتجام دادن تکالیف و درسهای بچه‌ها دخالت داشت. 
دخترها شکایت می‌کردند: 
-می‌خواهيم مادری متل دیگران داشته باشیم! 
ماروخا هریک از آنها را با توجه به قابلیتپایی که تشان 


۰ ل گزارش یک آدم‌ربایی 


می‌داده به گوته‌ای متقاوت تربیت می‌کرد. به آنها استقلال می‌داد 
و می‌کقت هر کاری دوست دارند. انجام دهند. با این حال, جای 
شگفتی داشت که همه آنها مي‌خواستند همان شوند که مادر 
برایشان در نظر می‌گرفت. مونیکا آکادمی هنرهای زییای رم را 
در رشته نقاشی به پاپان رساند و علاوه بر آن, در رشته گرافیک 
نیز تحصیل کرد. الکساندرا خبرنگار, مدیر برتامه, و کارگردان 
تلویزیون؛ خو آنا سناریست و کارگردان سیتما و تلویزیرن؛ 
تیکولاس آهنگساز سیتما و تلویزیون؛ پاتریسیو روانشناس؛ و 
آندرس: داتشچوی اقتصاد شد. این آضری خط بد پدر را 
سرمشق قرار داد و به سیاست روی آورد. در بیست و یک 
سالگی, در انتخابات محلی شورای شهر چایی‌نه‌رو, واقم در 
شمال بوگوتاء به عضویت انجمن شهرداری در آمد. 

کمکهای اویس کارلوس گالانء و گلوریا پاچون, از زمان 
شروع نامزدی آنهاء به منظور کسپ موفقیت سیاسیء که نه 
آلبرتو و ته ماروخا تصور آن را نمی‌کرد, برای آنها تعیین‌کتنده 
بود گالان سی و هفت ساله, نامزد مقام ریاست چمهوری از 
حزب لییرالیسم نو شد. همسبرش گلوریا که او نیز خبرنگار بود, 
و ماروخا که در زمیته روابط عمومی و تبلیغات, مهارت بسیار 
داشت, یک برنامه راهیردی نمونه برای شش ناحیه انتخاباتی 
ارائه کردند. تجارب بازاریابی وی‌یامیزار. شناختی کامل از 
بوگوتا به او داده بود که تعداد اندکی از سیاستمداران دارای 


چنین تجربه‌ای پودند. آن سه نش در طول یک ماه مبارزه 
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انتخایاتی لیبرالیسم نو را در پایتخت انجام دادند و سایر رقبای 
انتضایاتی را که بسیار حرقه‌ای بودند, از مسیر کنار زدند. در 
اتتخایات ۱۹۸۲ء وی‌پامپزار در رده ششم فهرستي قرار داشت 
که امیدوار بود دست‌کم پنج تن از آنها به مجلس بروند. از این 
تعداد» نه نقر به مجلس رفتند. این پیروزیء پایه‌ای برای تجربه 
زنسدگی تازه آلبرتو و مارو خا بود که هشت سال بعد در 
ماجراهای گروگانگیری» عشق بزرگی را ایجاد کرد. 


در حدود ده روز پس از اینکه نامه به دست مارو خا ر سید یک 
فرمانده مهم که به او دکتر می‌گفتند و در واقع به عنوان رهبر 
ماجرای آدم‌ربایی شتاخته شده بود. بدون اطلاع قبلی با مار وخا 
ملاقات کرد. مارو ایک بار او را در نخستین شب گروگانگیری 
و سه بار یس از مرگ ماریتا دیده بود. دکتر که با ماروخا 
آشنایی قبلی داشت, گفتگریی طولانی را با او آغاز کرد. رایطه ار 
با ماروخا همراره بسیار بد بود و در پاسخ به هر اعتراض زن. 
پاسخی خشن و تند می‌داد: 

در اینجا شما تباید حرف یز نید 

زمانی که ماروها قصد داشت در یاره شرایط نامطلوب اتاق 
حرف بزند و پگوید که سرقه‌های پیوسته و دردهای سزمن آو 
ناشی از اقامت در آن اتاق است, دکتر با لحنی خشمگین پاسخ 


داد 
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من شبهای بدتری را در چاهای بدتری په صبح رساندهام, 
مگر شما فگر می‌کتید کیستید؟ 

همرآره با اطلاع قبلی می‌آهد. و خوب يا بد حامل پیامهای 
مهمی بود. ماروخا روحیه گرفته از نوشته پابلر اسکوبار, به 
خود جرأت گفتگوی صریم با دکتر داد. ارتباط آتها این یار, قاقد 
اختلاف‌نظر. و بسیار مقید بود. نخستین پرسش مار وخا این بود 
که اسکوبار چه می‌خواهد. مذاکرات او با شوهرش به چه 
نتیجه‌ای رسیده است. و احتمال تسلیم او در آینده نزدیک چقدر 
است. دکتر نیز پاسخ داد که بدون ارائه ضماتتهای امنیتی برای 
اسکریار, اقراد خانواده. و همراهان او, کار دشواری در پیش 
است. ماروخا در باره گیدو پارا که به عملکرد او .اميد بسته و از 
ناپدید شدن تاگهانی او تاراحت شده بود. پرسید. دکتر یا لحنی 
خالی از عاطقه و احساس پاسخ داد: 

د گیدو پارا رفتار درستی نداشت, بتابراین دیگر او را یازی 
نمی دشیم 

این عبارت. سه تفسیر متقاوت داشت: یا گیدو پارا نفوذ خود 
را از دست داده بود؛ یا واقعاً آن‌گوته که در روزنامه‌ها خوشته 
بودند, کشور را ترک کرده بود؛ یا او را یه قتل رسانده بودند. 
دکتر از دادن پاسخ صریح به این سه تقسیر. طفره رفت و گفت 
که چیزی در این مورد تمی‌داند! 

ماروخاء هم به دلیل کنجکاوی و هم به منظور جلب اعتماد او, 
پرسید چه کسی نامه‌ای را که تحویلپها در آن روزها در باره 


فصل نیم ۳۳۵ 
موضوع تحویل و قروش مواد مخدر به نشانی سقارت ایالات 
متحده آمریکا ارسال شد, آن هم با نوع ویژه‌ای از نگرش و 
تگارش, تهیه کرد. دکتر باز هم اطلاغ دقیقی نداشت. ولی 
می‌داتست که اسکوبار تامه‌های خود را شسخصاً می‌نوبسد, 
پاکتویس می‌کند, و سپس با بازبینی و اصلاح آنهاء پیامی را که 
می‌خواهد اتتقال دهد روشن و بدون تعارض روی کاغذ 
می‌آورد. پس از دو ساعت گفتگو, دکتر یاز به موضوع تسلیم 
اشاره کرد و مار وخا متوچه شد که او به این موضوع. بیشتر از 
آنچه واتمود می‌کند. علاقه دارد. در واقع او ته تنها به سرنوشت 
اسکوبار. بلکه به آینده خود نیز فگر می‌کرد. ماروخا نظری 
مستدل و متاسب در مورد روند اجرای مفاد بیانیه ارائه و تشان 
داد که همه جزئیات مریوط به سیاسٹ تسلیم و تمایلات 
تمایندگان مجلس و آنچه را که به تحویل دادن یا عقو متهمان 
ارتداط دارد, به خویی می‌شناسد. او گقت: 

ساگر اسکویار آماده تباشد که دست‌گم چهارده سال در 
زندان بمانده تصور تمی‌کنم دولت تسلیم او را پیذپرد. 

نظر ماروخا ناگهان برای دکتر چتان مهم جلوه‌گر شد که 
آنچه را ناگهان به ذهتش رسیده بر زیان آورد: 

-راستی چرا نامه‌ای برای رییس جمهور نمی‌تویسید؟... 

ماروخا دچار شگفتی شد و دکتر اقزود: 

جدی می‌گويم. برایش بتویسید, بسیار مفید است. 

ماروخا همین کار را کرد. دکتر برایش کاغذ و قام آورد و 
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منتظر ماند. در همین حالت انتظار. پیوسته طول و عرض اتاق را 
می‌پیمود. ماروخا روی تخت نهست, کاغذ را روی تخته‌ای 
گذاشت و مشقول بی‌شنن شد. تا لحظه گذاشتن نقطه پایان در 
نامه, نصف پاکت سیگار را دود کرد. از اسکویار به خاطر 
اطمیذانی که به او داده و شرایط امنی که برایش فراهم گرده بود, 
سپاسگزاری کرد. نوشت کینه‌ای نسبت په او تدارد و په دنبال 
أنتقامجریی نیست, ته در مورد اسکوبار؛ و نه در مورد کساتی 
که او را ربوده‌اند. اطمینان داد که پابلر اسکوپار می‌تواند با انکا 
به قانون. اینده خود و فرزندانش را در داخل کشور تأمین کند. 
خراستار همان شکیبایی و صیری شد که وی‌یامیزار در نامه 
توصیه کرده بود و اذعان کرد که به منظور برقراری صسلم در 
کلمبیء بایدقریانی داد ۲ 
دکتر اتتظار داشت در مورد شرایط تسلیم بمیشتر بنویسد. 
ولی ماروخا توضیح داد که اگر بیشتر از آن به چتین موردی 
اشاره کند. موچب آیجاد سوءتقاهم و برداشت اشتباه خواهد 
شد. حق با ماروخا بود. 
یابلو اسکوبار نامه را در اختیار مطیوعات قرار داد. در آن 
دوران» به دلیل اهمیت موضرع تسلیم: با همه مطبرعات ارتیاط 
مستقیم داشت. 
ماروخا توسط همان پیک. نامه‌ای هم برای وی‌یامیزار نوشت 
و برخلاف تامه پپشین که خشمگینانه نوشته شده يود از او 


درخواست کرد پس از چند هفته سگوت, دویاره بر صفحه 
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تلویزیون ظاهر شود 
آن شب تحت تأثیر قرص حوابآرری قوی که یلعینه بود در 
خراب دید که اسکوبار از هلیکریتر پیاده شد و از او به عنوان 
سپر بلا در برابر رگبار گلوله‌ها استقاده کرد. درست مشایه 
رویدادهای جاری در قیلمهای غریی. 
دکتر پس از دپدار با ماروخاء به حاضران در خانه توصیه 
کرد در رقدارهای پیشین تجدید نظر و توچه بیشتری به نیازهای 
ماروخا بکنند. صساحیخانه و داماریس از دریاقت دستور چدید 
خو شحال شدتد و از شدت شادی, مدتي جست و خیز گردند. 
دکتر پیش از رفتن» می‌خواست دستور تعویض نگهبانان را 
بدهد, ولی ماروخا تقاضا کرد از این کار صرفتظر کند. نگهباتان 
جوان که در ماه آوریل به محل خدمت باز‌گشتند. در واقع توعی 
تسلای روحی برای مارو خاء پس از اوضاع تاامیدکننده ماد 
مارس به حساب می‌آمدند و همچنان رابطه خویی با او داشتند. 
مارو خا اعتماه آنها را جلپ کرده بود. آنها آتچه را از صاحبخانه 
و همسرش می‌شنیدند. برای زن تعریف میکردند و او را در 
جریان درگیریهای داخلی که پیشتر اسرار درون‌گروهی نام 
داشت. قرار مي‌دادند. همچنین قول دادند اگر کسی قصد داشته 
باشد اقدامي بر علیه جان ماروخا انجام دهد. با همه توان. از زن 


+ دفام کنند. نگهبانان میزان زیاد علاقه خود را با آوردن 


شيرينيهایی که از آشپزخانه می‌دزدیدند. به ماروخا نشان 
می‌دادند. در یکی از روزها نیز یک قوطی روغن زیتون به او هدیه 


۶ و گزارش یک آدمریایی 


دادته تا پا استفاده از آن. مزه تامطبوع عدس را از ہین بپردا 

تنها مشکل مرجرد. نگراتیهای ناشی از مجادلات مذهیی بود 
و ماروخا که اعتقاد زیادی به امور مذهیی نداشت, نمی‌توانست 
خود را با آنها مواقق نشان دهد. این مجادلات. گاهی تا مرحله 
ایجاد تشنج در اتاق نیز پیش می‌رفت. البته ماروخا موافق ایجاد 
تشنج بود و گاهی خود به شعله‌رر شدن چنین آتسی دامن 
می‌زد. از جمله ررزی پرسید: 

چه می‌گویید؟ ار قتل تفس گناه کییره است. چرا آدم 
می‌کشید؟... 

سپس اقزود؛ 

.نياش در ساعت شش بعداظهر, تذر شمم. نیایش و دعاء 
تظاهر به پرستش فرنند خداونده و بسیازی ادعاها و تظاهرات 
دیگر... کاقی است تصمیم به فرار از اینجا بگیرم... همه این موارد 
را فرآموش می‌کنید و مرا به قتل می‌رسانید! 

مجادله چنان تتد شود يكي از نگهبانان فریاد زد: 

شما بی‌خدا هستید! 

ماروخا نیز قریاد زد: 

یله هستم! 

هرگز قکر تمي‌کرد که این عبارت, موجب شگفتی نگهبانان 
شود. با آگاهی از این امر که باید بهای سنگینی برای این 
پندار‌شکنی بپردازد. ترجیع عی‌داد از نظریه فستی استفاده کن 
و گفتگو را به مسیری بکش‌اند که بتوان یدون ایجاد جار و 
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جتجال, به بحث ادامه داد. شرگن دوست نداشت آن تگهیانان 
چوان تعویض شون و افراد ناشناس به آنجا بیایند. ولی تظر 
دکتر, متفاوت بود. به ماروخا توضیح داد: 

من باید مراقب مسلسلها باشم! 

به این ترتیب, نگهباتان تازه به آنسچا آمدند. ماروضا تازه 
متوجه متظور دکتر. شد. آقراد جدید, تعدادی نظافتچی غیر مسلح 
بودند که در طول رون همه‌جا رأ می‌شستند و تمیز می‌کردند. با 
این حال. حضور طولاتی آنهاء ماروخا را بیشتر از فضای کثیف 
آنچا می‌آزرد. 

مدتی بعد. سرفه‌های مارو خا به تدریج کمتر شد شیوه جدید, 
به او اجازه می‌داد با آرامش کامل و تعرکز حواس در برابر 
تلویزیون بنشیند. این کار برای تنس‌ستي و ایجاد تعادل روانی 
لازم بود. مارو جا به دلیل بی‌اعتقادی به مذهپ. هرگز برنامه 
تلویزیوتی «دقيقه الهی» را تماشا نمی‌کرد. این برنامهء در مدت 
شصث تأنیه اجرا می‌شمد و پدر روحانی هشتاد و دوساله, رافائل 
گارسیا اره‌روس در آن بیشتر امور اجتماعی را مطرح می‌گرد و 
یه مذهب گاری نداشت. 

پاچو سانتوس, برخلاف ماروخاء یک کاتولیک مستدین و 


علاقهمتد به برنامه پدر روحانی بود زیرا با سیاستمداران 


 /‏ حرفه‌یی رابطه خوبی نداشت. پدر روحانی از ژاتویه ۱۹۵۵ که 


برنامه‌های کانال هقت تلویزیون دولتی داه‌اندازی شد یکی از 


چهره‌های معروف و محبوب کشرر بود. پیش از آن هم» صدایی 
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آشتا در رادیو به حساب می‌آمد. سال ۱۹۵۰ در برنامه‌اي از 
کارتاخناء سال ۱۸۵۲ از کالی؛ سپتامیر سال ۱۹۵۴ أن مده‌لین» و 
در دسأمیر همان سالء از پوگوتا. بر صفحه تلویزیون نیز تقریباً 
همزمان, با رااندازی شبکه ظاهر شد. به دلیل اظهارات صریح و 
گاهی تند. شهرت داشت و در هنگام سخنرانی» نگاه قاطم خود را 
با ان چشمان عقابی, به ته‌اشاگران می‌دوخت. از ۱۹۶۱ به بعد 
هر سال شیافت میلیونی برگزار مي‌گرد که در آن شخصیتهای 
ماشهو ر یا کسانی که می‌ خوآأستتد مشهور شوند. شر گت داشتنه 
تا برای صرق یک بشقاب سوپ و نکه‌ای نان کسه توسط ماکه 
زیبایی به آنها تعارف می‌شد. یک میلیون پزو می‌پرداختند. یه 
این ترتیبء پول زيادي برای امور خبربه جمع آوری می‌شد. پدر 
روحانی در سال ۱۹۶۸ طي نامه‌ای خصوصی و جنجالی, از 
بریژیت باردی دعوت کرد به این ضیافت بیاید. بریژیت باردو 
بی‌درنگ پذیرفت و همین آمر موجب ایچاد فیاهوی پسیار در 
میان مقدس‌نماهای محلی شد که تهدید گردند خپاقت را تحریم 
می‌کنند. پدر روحانی بر تصمیم خود پایدار ساند. آتش گرقتن 
اتقاقی استودیوهای بولونه در پاریس و توجیه غیرواتعی نبودن 
چا در هواپیماء دو بهانه‌ای بود که ملت را از ننگ و رسوایی 
حضور آن هنرپيشه, نجات داد. 

نگهبانان پاچو سانتوس نیز تماشاگران معتقد برنأمه «دقیقه 
الپی» بودند و بیشتر به محتوای مذهبی آن علاقه داشتند و ته 
پسیامهای اجتماعی آن. آنها نیز همچون اقراد بسیاری از 


قصل نیم ,ا ۲۷۹ 
خانواده‌های مناطق فقیرنشین آنتیکیاء سعتقد بودند که پدر 
روحانی: قدایس است. طنین صدای او بلند و خشم‌آلود بود و 
محتوای پیام او یه دشواری درگ می‌شد. به هر حال, برتامه 
تلویزیوتی روز ۱۸ آرریل آوء فرچند نامی از پابلو اسکربار به 
ميان تیامدء ولی متعلق به همین قرد سرا رآمیز بود. 

پدر روحانی کارسیا اردروس در حالي که نگاهش را یه 
دورسین دوخته بود. اتلهار داشت: 

.به من گفته‌اند می‌خواهی خود را تسلیم کنی! به من 
گفته‌اند دوست داری با من گفتگو کتی! آد ای دریا! آد ای دریای 
کروه‌نیاس! در ساعت پنچ بعد از ظهر, هنگامی که خورشید 
غروب می‌گند! من چه باید بکتم؟ به من گفته‌اند که از زندگی و 
آشفتگی آن خسته شده‌ای! و من هیچ یک از اسرار را فاش 
نمی‌کنم)! این اسرار, مرا از درون خفه می‌کنشا آه آی دریاا به من 
بگو آیا می‌توانم این کار را انجام بدهم؟ آیا باید این کار را انجام 
بدهم؟ تو تاریخ کلمیپاً را می‌دافی! تو سی‌خپوستانی را که در 
سواحل نیایش کرده‌اند, دیده‌ای! تو صدای تاریخ را شنیده‌ای! آیا 
باید این کار را انجام بدهم؟ آیا من مطرود کلمبیا خواهم بود؟ و 
اگر این کار را انجام بدهم, اگر با آنها بروم. تیراندازی نخوافد 
شد؟ آیا در این ماجراجویی همراه با آتان غرق نفوآهم شد؟ 

ماررخا هم به موعظه او گوش داد. ولی آن را به اتدازه‌اي که 
اکتر مردم کلمبیا می‌بنداشتند, عجیب تیافت زیر همواره باور 
داشت که پدر روحانی زیاد حاشیه می‌رود و اپهام ایجاد می‌کند. 


۸۰ گزارش یک آدمربایی 


ماروخا برنامه او را در آن شب, به این دلبل تماشا کرد. که پیش 
ان اخیار ساعت هقت پخش می‌شد و مشاهده آن در واقم امری 
اجتناب‌ناپذیر بود. آن شیہ به سخنان او در باره پابلو اسکوبار 
دقت کرد زیرا این ماجرا به توعی به خودش هم مربوط مي‌شد. 
شگفتزده و مردد بود. نمی‌دانست چه رازی در ورای این سخثان 
نامقهوم وجود دارد. آرامش از او رخت بریست. 

پاچو برخلاف ار. مطمتن پرد که پدر ررحانی او را از آن 
جهنم نجات خواهد داد. بتابراین؛ از شدت خوشحالیء تگهیاتان 
را در آغوش کشید. 


پیام پدر روحاتی گارسیا اره‌روس راه خروح از بن‌بست را 
تشان داد. این امر برای وی‌یامیزار همچون وقوع یک معجزه 
بود زیرا در آن دوران. باز هم تامهای کسانی ر! که می‌تواتستند 
به عنوان میانجی احتمالی. تقش ارزنده‌ای به دلیل پیشینه خوب 
خود ایقا کنند و بر اسکوبار تأثیر یگذارنده در ذهن عرور گرده و 
به تتپجه صهمی نرسیده بود 

رافائل پاردو نیز با مشاهده برنامه تلویزیونی, از ماچرا آگاه 
شد. تگران بود که میادا مطلیی از دفتر کار آو به بیرون درز کرده 
باشد. ولی او نیز همچون وی‌یامیزارء پذیرفت که پدر ررحانی 
گارسیا اره‌روس, یرای مذاکره در مورد نحوه تسلیم شدن پابلو 
اسکوبار, بهترین گزینه است. 

رد و بدل کردن نامه تا آخر ماه مارس, نه تنها پیامدی تازه و 


1۷0 مهم نداشت, بلکه ارضاع را بدتر کرد. اسگویار قصد داشت از 


وی‌یامیزار به عنوان وسیله‌ای استقاده کند تا خواسته‌های خود 
را به اطلاع دولت برساند» و در عین حال, هیچ هزینه‌ای در این 


۲ ف گزارش یک آدم‌ربایی 


میان نپردازد. آخرین نامه ار تنها فهرستی بلنده شامل اعتراضها 
و تهدیدقای فراوان بود. از جمله عدم پاییندی به مقررات 
آتش‌بس؛ اجیار به صدور فرمان به أفرآدش برای دقاع از خود در 
برایر نیروهای امنیتی؛ تصمیم به ادامه عملیات تروریستی در 
صورتی که راهکاری سریم ارائه تشود؛ شدت بخشیدن یه 
حعلات عليه مأموران پلیس و غیرتظامیان؛ و غیرد همچنین 
نو شته دود که تحویلیها از برست نظامی شکایت گرده‌اشد. در 
حالی که دادستان تنها دو نقر از آنها را برکتار گرده است. 
وی‌یامیزار مجیور بود راهکاری ارائه دهد. تصمیم گرفت در 
این مورد با خورخه لویس ارچوا وارد مذاکره شود. او نیز به 
دلیل پیچیدگی شرایط. وی‌یامیزار را نزد پدرش قرستاد تا با هم 
چاره مناسبی بیایند. پیرمرد لیران وی‌یامیزار را پر کرد و گفت: 
- همه را پنوشید! نمی‌دانم چگوته این همه مصییت را تحمل 
عي‌کنید! 
در ارایل آوریل وی‌یامیزار بار دیگر په لالوما رفت و گزارشی 
طولاني په دون فابیو لراشه داد که در آن په اختلاف نظر با 
اسکوبار اشارد شده بود. دون قاییو آخرین چاره راء ملاقات 
مستقیم می‌دانست. 
دیگر نباید نامه‌نگاری کرد! اگر یه این کار ادامه پدهید. صد 
سال دیگر هم یه نتیچه تمی‌رسید. بهتر این است شما و اسکویار 
پا هم ملاقات کنید و در مورد شراپطی که هر دو می‌خواهید. به 
توافق بررسید. 


فصل دهم O,‏ ۲۸۳ 


دون قابیو چنین توصیه‌ای را شخصاً به اطلاع اسکوپار 
رسباند و یادآوری کرد که وی‌پامیزار علیرغم مفاطرات 
احتمالی. حاضر است در صتدوق عقب آتره‌ییل بنشیند و نزد او 
بياید. اسکویار ابن بار هم موافقت نکرد و پاسخ داد 
سشاید روزی با وی‌یامیزار گفتگو کتم. ولی حالا نه. 
به احتسال زیاد بان هم از فرستنده الکترونیک که می‌تواتست 
در همه‌جا پنهان شود. حتی زیر روکش طلای دندان اسان 
می‌ترسید. در عین حال, اصرار داشت که مأموران پلیس 
مجازات شوند. مازا مارکز را متهم می‌کرد که با شروههای 
شیه‌نظامی و کارتل کالی همکاری می‌کند تا اقراد او را به قتل 
برسانند. این اتهام, همراه با اتهام دیگری که به ژنرال مارکز 
می‌زد که لویس کارلوس گالان را کشته است. نشان می‌داد که 
اسکوبار چه خشمی نسبت به آن مرد دارد. مازا سارکز چه در 
عکاتهای عمومی و چه در محافل خصرصی, همواره ادعا 
می‌کرد که به این دلیل تا آن زمان با کارتل کالی وارد جنگ نشده 
است که مبارزه با قأچاقچیان مواد مخدر را ارجح می‌داتد. و 
ارتباطی هم با آنها ندارد. با ای حال» اسکوبار در نامه‌ای په 
وی‌یامیزار نوشت: 
«سبه خانم گلوریا بگویید که مازا شوهر ایشان را یه قتل 


۱ رسانده است. این موضوع را با اطمینان به اتیات می‌رسانم.-.1 


پاسخ مارا به این اتهام نیز همچون سایر اتهامات بود: 
ساسکربار خوب می‌داند که چنین ادعایی صحت ندارد. 


۴ 9 گزارش یک آدمربایی 


ری‌یامیزار نااسید از جنگ خونین و بی‌حاصل که سایر 
راهكارهاي ابتکاری را از بین می‌برد, آخرین تلاش را یه کار برد 
تا بتوان+ آتش‌بس کوتاه مدتی به منظور آغاز و ادامه مذاکرات با 
آسکویار؛ برقرار سازد و در این مورد به دولت قشار بیاورد. ولی 
این تلاش به شتیجه ترسید. رافائل پاردو برای او روشن کرده یرد 
که خانواده‌های گروگانها در نحره تصمیم‌گیری دولت. هیچ 
تاتپری ندارند و خواسته‌های آنها رد می‌شود, ولی از سوی 
دیگر» مخالقان سیاست تسلیم. دولت را مهم به تحریل کشور به 
دست غروشندگان مواد مخدر صی‌کردند. 
وی‌یامیزار این بار همراد یا خواهر همسرش خانم گلورپا 
پاچون د گالان به دیدار ژنرال گومز پادی‌یا رییس پلیس ملی 
رفت. گلوریا از ژترال تقاضا کرد با آتش‌بس یک ماهه موافقت 
کند تا آو بکوشد در این سدت شخصاً به دیدار اسکویار برود. 
ژنرال گقت: 
این شرایط برای ما هم آزاردهنده آست. ولی نمی‌توانیم 
عملیات پر عليه این تبهکاران را متوقف کتیم. شما به مسوژولیت 
خردتان اقدام کنید, خانم. ما تنها می‌تواتیم برایتان آرزری 
مو فقیت کنیم. 
همه آنچه رییس پلیس گفت, همین بود. او می‌خواست با 
خودداری از حرف زدن بیشتر. مانع درز گردن اطلاعات به 
بیرون شود تا اسگوبار نتواند از محاصره به دقت طراحي‌شده 
انها بگریزد. با این حال, خانم گلوریا از آنجا بی‌نتیجه بازنگشت. 


فصل دهم ۳۸۵6 


زیرا يکي از افسران به او اطلاع داد که مارو خا در معلی در متطقه 
نارینیی. در مرز اکوادور اسیر است. گلوریا از بتاتریس شنیده 
بود که مارو خا در بوگوتا په سر می‌برد. بتابراین, با توچه به 
اطلاعات غلل پلیس, هراس او از عملیات آزادسازی, کاهش یاقت. 
تقسپر مطیوعات از شرایطی که اسکویار برای تسلیم شدن 
تعبین کرده بود دامنه‌ای گسترده یافت و به جنجال بینالم للی 
تیدیل شد. 
اطلاعیه‌های تکذیب کننده پلیس و توضیحات متابع دولتی و 
حتی شخص رییس جمھوں قادر نبود سردم را قانم گند که 
مذاکرات یا ترافقهای محرمانه برای تسلیم انجام نگرفته است. 
حتي ژنرال مازا مارکز نیز بر آين باور بود که چنین مذاگراتی در 
جریان است. از آن گذشته, او همواره به هرکس که مایل يه 
شنیدن سخنانش بود. توضیح می‌داد که برکناری او. یکی از 
شرایط اصلی اسکویار برای تسلیم شدن است. 
به نظر می‌آمد رییس جمهور گاویریا از مدتی پیش از 
اظهارات گستاخانه مازا مارکز در برابر صطبوعات و شنیدن 
شایعات تأییدتشده‌ای در مورد درز خیرهای حساس توسط 
ژترال مارکن, دلگیر است. با این حالء انتظار نمی‌رفت گاویریا 


, بتواند ژنرال را در آن دوران حساس, پس از سالها کار و با توچه 


" به مجیوبیت بی‌اندازه او به دلیل برخورد قاطع با تبهکاران و به 


خاطر احترام زیادی که برای فرزند خدا قائل بود به سادگی 
برگنار کند. مازا مارکز نیز از چنین موضوعی به خوبی آگاه 


۸۶ ھر گزار ش یک آدم‌ربابی 


بود ولی در ضمن می‌دانست که رییس جمهور در نهایت از 
قدرت خود استفاده خراهد گرد. پنابراین, از دوستان مشترک 
تقاضا می‌کرد برکتاری را پیش از ابلاغ به ای اطلاع بدهند ثا 
بتواند افرآد خانواده خود را به مکانی آمن متتقل کند. 

تنها کارمتد دولتی که اجازه داشت با وکلای یابلر اسکوبار 
ارشباط پرقرار سازد» گارلوس ادواردر مخیا, رییس دابره 
تحقیقات جبایی بود. ار بر طبق قانون, وظیفه داشت چزنئیات 
عملیات تسلپم و شرایط امنیتی و نحره ادامه زندگی در زندان را 

خیرالدو آنخل وزیر دادگستری شخصاً گزینه‌های ممکن را 
بررسی می‌کرد. او از زمانی که فاییو اوچ وا در نوامبر سال 
گذشته خود را تسلیم گرد, متطقه امن ایتاگوی را در نظر داشت, 
ولی وکلای اسکوبار یبا این انتخاب مخالفت می‌کردند, زیر 
ایتاگوی هدقی آسان برای اتومبیلهای حاوی مواد متفجره بود. 
این گزیته که صسومحه‌اي را در پوبلادو در تزدیکی مجتمعی 
مسکونی که پبایلو اسگوبار در آنجا از انقجار دویست کیلر 
دینامیت جان سالم به در برد و آن را به کار تل کالی نسبت داد؛ په 
صورت زندان بازسازی کنندء ظاهراً از نظر وزیر, قایل‌قبول بود 
ولی راقیه‌های ساکن صومعه با فروش آن مخالقت گردند. وزیر 
پیشنهاد کرد زندان مده‌لین را بزرگتر کنن ولی انجمن شهر با 
این نظر مخالف بود. آلبرتر وی‌یامیزار که می‌ترسید میادا فرآیند 
تسلیم شدر. به دلیل فقدان زندان به شکست منجر شود پرشنهاد 


فصل دهم ۸2 ۳۸۷ 


متطقی و مهم پابلر اسکویار در ماه اکتبر را مطرح کرد: مرکز 
بازیروری معتادان ال‌گلارت, در دوازده کیلومتری پارک 
اتریگادو که به کلیسای دل‌وال» معروففب و سند آن به نام یکی از 
افراد خانواده اسکوبار به تبت رسیده بود. دولت امکانات دیگری 
رابررسی کرد و به این نتیچه رسید که محلی دولتی را رهن و به 
وروت زندان بازسازی کند. همه مسوژولان می‌دانستند. اگر 
مشکل تأم ین امنیت اسگوبار برطرق نشسود. هرگ تسلیم 
تشواهد شد. وکلای او درخواست می‌کردند نگهباناتی از اهمالی 
آنتیکیا برایش بگذارتد و برای امنیت خارجی» غير از مأموران 
پلیس, با هر واحد مسلح دیگری موافق بودند. پایلو اسکویار يه 
دلیل قتل تعدادی از مأموران پلیس در صده‌لین, از ععلیات 
تلافی‌جویانه آنها می‌ترسید. 
شهردار انویگادو که مسژول تکمیل ساختمان بود. گ زارش 
دولت را ملاحظه و شروع به بازسازی زندان کرد. بر اساس 
توافق دوجانبه. لازم بود قرارداد رهن را در اختیار وزارت 
دادگستری بگذارد. ساختمان اصسلی, بنایی ساده با کفهای 
سیماني. سقفهای آجری و درهای قلزی به رنگ سبز بود. بخش 
اداري در خسانه اریاپ سایق ملک دارای سه اتاق گرچک. 


, آشپزخانهء حیاط اجری, و سلول مناسب بود. خوابگاه وسیعی 
" بامساحت چهارصد متر مربم. اتاق بزرگ دیگری برای 


کتابخانه» اتاقی برای مطالعه, شش اتاق اتفرادی, و حمام داشت. 
در وسط ساختمان, محرطه مشترگی با مساحت تشصد متر 


۸ نک گزارش یک آدم‌ریایی 


مریع همراه با چهار دوش یگ رختکن, و شش دستشویی به 
چشم می‌خورد. بازسازی در ماه قوریه با هفتاد کارگر 
ساختماتی آغاز شد که در شبانه روز بیشتر از چند ساعت 
نمی خوابید ند. به دلیل موقعیت نامناسب زمین و شرایط بد جاده 
ورودیء به ویزه در زمستانء به کارگیری ماشینهای 
خاکبرداری و باری غپرممکن بود ی آنها تاچار بودند بخ عمده 
وسایل را با قاطر حمل کنند. نخست دو آبگرمکن پنجاه لیتری. 
یک تختخواب صحرایی, و دو صندلی راحتی فلزی متحرک زرد 
دنگ وارد شد. پس از آن» بیست گلدان با گياهان زینتی نواحی 
گرمسیری استرالیاء درخت غار و درخت فوفل, تزیینات داخلی را 
تکمیل کردند. به دلیل ایتکه خانه قاقد خط تلفن بود قرار شد 
ارتباط در زندان تا اطلاع شانوی توسط بیسیم برقرار شود. 
هزینه بازسازی ساختمان, یکصد و بیست میلیون پزی 
شهرداری ناحیه اتویگادو مسوژول پرداخت آن شد بر طبق 
محاسبات اولیه, مدت بازسازی, هشت ماه برد, ولی هتگامی که 


بی سس 


پدر روحانی گارسیا اردروس وارد صحنه شد کار‌ها با سرعت 
بیشتری پیش رقت. 

یکی دیگر از موانع تسلیم موضوع انحلال ارتش خصوصی 
پابلو اسکوبار بود. ظاهراً او این زندان را نه به عنوان دستاوین 
حقوقی» بلکه به عتوان پناهگاهی در برابر دشمنان؛ و لزوما در 
پرابر دادگستری مي‌دید. با این حال. موقق نشد رضایت 
مسوّولان را جلب کند و افراد مساح خود را نیز تسلیم کند. او 


فصل دهم ها ۲۸۹ 


دلیل آورد که نمی‌تواند آمنیت خود و افراد خانواده را به دست 
بیاورد, ولی یارانش را در اختیار مأعوران خونخوار گروه ویژد 
بگذارد. در نامه‌ای توشت: 
«ستمی‌توانم به تنهایی تسلیم شوم-» 
همین سخنان نیمی از واقعیت را به ذهن صاحبنظران متیادر 
می‌کرد. آنها معتقد بودند اسکوبار با توسل به این ترفند. احتمال 
سی خواهد همه اثرادش را همراد داشته باشد تا متواند از داخل 
زندان نیز گار های پیشین را ادامه دهد. دولت ترچیح میداد 
اسکویار و همرآهانش را همزمان زندانی کند. آنها در حدود صد 
گروه پردند که هرچند پیوسته نمی‌چنگیدنده ولی نیروهای 
ذخیره در حالت آماده‌باش به حساب می‌آمدند و امکان مسلح 
گردن آنها به سرعت و در مدت چند ساعت, وجود داشت. 
خواسته دولت این پود که اسکوبار پانزده یا بیست قرمانده 
چسور و خودرأی را خلع سلاح کند و همراه خود په زضدان 
پیاورد. 
وی‌یامیزار در گقتگوهای دوجانبه با رییس جمهور قصد 
داشت مسوولیتهای او را در مورد رهاسازی گروگانهاء کمتر 
کند. وی‌یامیزار تصور نمی‌کرد دولت مذاکرات دیگری شیر از 
آنچه او خیر داشت. انجام داده باشد» زیرا تلاشهایش با سیاست 
دولت در مورد تسلیم اسکویار» همآهنگی داشت. هرچند توربای 
رییس جمهور سایق و ارناتدو سانتوس. با رییس جمهور گفتگو 
و در مورد کارهایش اظهار تظر نمی‌کردند» ولی از مشکلات 


۳۹۰ ط گزارش یک آدم‌ربايی 


حصستئوقی دولت باخیر بودند و می‌دانستند نباید انتظار 
اتعطاف‌پذیری داشته باشند و بتابراین علیرغم تقاضاهای مکرر 
خود و نیدیا در مورد شرایط تسلیم, با ثفییر مهلت تعیین شده 
پیانیه مخالف بردند و در نتیجه هنگامي که رییس جمهرر سه 
دوز پس از مرگ دیاتا مهات را تغییر داد شگفتزده شدند. شگفتی 
خانواده‌های گروگانها نیز دست کمی از آنها تداشت. ریپس 
جمهور در محاقل خصوصی مي‌گفت حتی اگ زودتر هم با 
تسقییر تاریخ موافقت می‌گرد, نمی‌توانست از مرگ دیانا 
جلوگیری کند. 
اسکویار هرگز استفاده از یک مسیر ارتباطی را کافی 
تمی‌دانست و موقعیتهای آیجاد شده برای مذاکره با مردگان و 
زندگان را غنیمت می‌شمرد و با استفاده از وسایل مجان یا 
غیر مجان, در این راه مي‌کوشید. دلیل این امر. اعتماد به یکی 
بيشتر از دیگری نبود بلکه بی‌اعتسادی به هعگان بود. حتی پس 
از ایتکه به قرلهای وی‌یامیزار اعتماه کرد همچنان به دنبال عفو 
سياسي برد. همان رویدادی که در سال ۱۹۸۹ مقدمات آن لپچاد 
شد تا رهبران مقتدر قاچاق مراد مخدر و اغلب همراهان آتها: 
پتوانتد با امضای ورقه عضویت در گروه ام.٩۸‏ در فهرست 
چریکها قرار گیرند و عفو شوند. این امر ممکن نشد زیرا 
کارلوس پیزارو؛ یکی از فرماندهان زیاده‌طلب. با درخواستهای 
غیرممکن: دروازه‌های آزادی را بست. دو سال بعد اسکویار 
کوشید از طریق نمایندگان مجلس به هدف دست یاہد. آنها را از 


فصل دهم کم ۳۹۱ 


راههای گوناگون تحت فشار قرار داد و از پيشنهاد رشوه تا 
ایجاد رعب و وحشت., برای عقاصد خود استقاده گرد. یا این 
حال؛ حتی دشمنان اسکریار فم قصد او را متوچه شدند. 
پدیده ناروکوویدیی که ایجاد وحشت با ارائه نوارهای وپدیو 
شنامل فیلمهای واقعی توسط قاچاقچیان بود و موجب خشوتت 
و رسایی شد و نتیجه‌ای به بار نیاوردء از همان زمان شکل 
گرقت. فیلمی که احتمالاً با دوربین مخفی در اتاق یکی از هتلها 
گرفته شده بود نشان میداد که یکی از نعایندگان مجلس از 
مردی که گفته می‌شد وکیل اسگوبار است» پول می‌گیرد. هر‌چند 
این تماینده از فهرست ام.۱۹ اتتخاب شده بود ولی در راقع 
متعلق به گرو ههای شبه‌نظامي برد که به کارتل کالی خدمت 
می‌کرد و با کارتل مدهلین می‌جنشید. البته اعتبار فیلم؛ چنان تبود 
که بتراتد صحت آن را به مسوولان نشان دهد. چند ماه بعد یکی 
از قرماندهان گروههای شبه‌نظامی که خود را تسلیم دادگستری 
کرده و از این ماجرا کنار رقته بوده شرح داد که آن نمایشهای 
دروغین» توسط آفراد زیردست خردش ساخته شده است تا 
مدرکی از تحوه پرداخت رشوه توسط اسکوپار به تمایندگان 
مجلس باشد. به این ترتیب. موضوم غفو یا مخالفت با تحریل» 
ساده و فاقد حیله تبود. 
یکی از جیهه‌هایی که اسکوپار, برای مذاکره گشود, موضوع 
آزادی پاچو سانتوس بود. قصد او این بود که بدون اطلاع 
وی‌یامیزار و در شمان حال که تلاشها به بار می‌تشست, در باره 


۲ ل گزارش یک آدم‌ربایی 


شرایط آزادی سانتوس مذاکره کند. اسکوبار در اواضر ماد 
آوریلء کشیشی را که می‌شناخت همراه با پیامی برای ارشاندو 
سانترس, رواته کرد تا در کلیسای اوزاکن با یکی از رکلای پاچر 
ملاقات کند. در پیام تأکید شده بود که مأموریت او گامي حیاتی 
در راد آزادی پساچر سانترس است. ارناتدو که کشیش را 
مي‌شناخت و حتی او را قدیس زنده به حساب می‌آورد؛ يه تنهایی 
و در ساعت مقر یعتی هشت شب در محل ملاقات حاضر شد. 
کشیش در قضسای تاریک داخل کلیسا که هیچ چیز قابل تشخیص 
نبودء توضیح داد که با کارتلها ارتباط ندارد؛ ولی به دلیل اینکه 
پابای اسکوبار موجپ پیشرفت شغلی او شده. مأموریت را 
تحویل پیام به سانتوس را پذیرفته است. او حامل دی پیام بود: 
گزارشی از سازمان عقو بین‌الملل در باره پلیس مده‌لین؛ و نسخه 
اصلی یادداشتی که بدرفتاری افراد گروه ویژه را شرح مي‌داد و 
درخواست شده بود به عتوان سرمقاله, در روزنامه چاپ شود. 

کشیش گفت: 

من به این اینجا آمده‌ام؛ چون به جان پسرتان می‌اندیشم. 
اگر این دو پیام فردا منتشر شونده پسر شما نیز پس قردا آزاد 
خواهد شد. 

ارناتدو. متن پیام توشحه شده با دست را از بعد سیاسی 
مطالعه کرد. موضوع آن مریوط به رویدادهایی می‌شد که 
اسکویار از آنها شکایت داشت ولی جزئیات بسیار دقیق آن, 
قابل اثپات نیود. متن مقاله جدي و بادقت تنوشته شسدد برد 


فصل دعم یه ۳۹۴ 


کشیش ادعا می‌عرد که تو پسنده. شخص اسکوبار است. در واقم 
شیرد نگارش آن, حگایت از صحت ادعای کشیش داشت. سند 
سازمان عقر بین‌المال در سایر روزنامه‌ها چاپ شده برد و 
درنتیجه منم قنانرتی برای چاپ دوباره آن توسط ارناندو 
سانتوس وجود نداشت. در عین حال می‌دانست که هيات 
تحریریه علاقه‌مند اسث آن را با ارائه مدرک چاپ کند. به همین 
دایل اظهار داشت: 

اگر مدارک را برایم بفرسنید, حتی اگر پاچو هم آزاد نشود. 
آن را چاپ خواهیم کرد. 

مأموریت یه پایان رسیده بود. کشیش می‌دانست که کار خود 
را انجام داده است, ولی از قرصت استفاده کرد و از ارشاندو 
پرسید که گیدو پارا برای سیانجیگری. چقدر پول درخواست 
گرده بود. ارداندی پاسیخ داد: 

ساحتي یک سکه هم نخواست. هرگز در مورد پول حرفی نزد. 

کشیش گفت: 

س می‌خوآهم که واقعیت را بگویید. چون اسکوبار همه 
صورتحسابها را کتترل کرده. ولی در این مورد اطلاعات 
درستی در اختیار ندارد. 

ارتاندو پاسخ خود را تکرار کرد و مسلاقات با تشریقات 
معمول, به پایان رسید. 

شاید تنها کسی که در آن روزها اطمیناڻ داشت که مساجرا 
به‌زودی يه پایان خواهد رسید. ستاره‌شناس مشهور کلمپیایی» 


۳ 2 گزارش یک آدم‌ربایی 


مائوریسیو پوئرتا بود که همه رویدادها را به دقت از روی 
حرکت ستارگان و با استفاده از رمل و اسطر لاب دنبال می‌گرد و 
بر اساس طالح اسکوبار به این نتیجه غافلگیر کننده رسیده بود 
که به انتهای خط نزدیک شده‌اند. این موضیع را به اسلا 
اسگو یار رساند. 

اسکویار روز اول ماه دسامبر سال ۱۹۴۹ در ساعت بازده و 
ینجاه دقیقه صبح متوآد شده بود. با این حساب» متوجه برجم 
قوس یود یعتی قرین با برج حوت در بدترین صورت فلگی. 
سمتاره بهرام و ستاره گیران در برج خوشه. این أمر نشان عی‌داد 
که ویژگیهایی چون اقندارطلبی» بي‌رحعی, استبداد. جاد‌طلیی 
سیری‌ناپذیر. جنگ‌ملبی؛ تهاجم. سر کشی, هرج و مرح‌طلبی: 
بی‌اتضباطی و در تهایت مرگ تاگهاتی در او وجرد دارد. 

از دون سی مارس ۱۹۹۱ سه سال متوالی ستاره کیران او در 
زاویه پنج درجه قرار داشت, و تتها سه آینده برایش مقصور پود: 
بیمارستان, گورستان. و زندان. آینده دیگری که صسومعه را 
تشان میداد نمی‌توانست برای او متصور باشد. همین امر 
نشان می‌داد که آن برهه از زمان, متاسبترین فرصت برای 
مذاکره در پاره شرایط و دستیایی به توافق است. همچنین 
بهترین گزیته برای اسکویار» تسلیم تحت شرایطی بود که درلت 
پیشنهاد می‌گرد. 

یکی آن خبرنگاران می‌گفت: 

-اگر اسکویار به طالع خود چنین علاقه نشان مي‌دهد. ستماً 


فصل دهم ,۵ ۳۹۵ 

بسیار نگران است. 

اسگویار پس از اطلاع از محاسیات مائو ريسيو پوثرتا: تعبیر 
آن را هم جویا شد ولی دو فرستاده او هرگز به مقصد نرسیدند. 
قرستاده بحدی هم برای هميشه ناپدید شد. پوترتا یا اطلاع از این 
رویداد» سمیناری در مدهلین برگزار گرد تابه راحتی برای 
اسکو یار در دسترس باشد. ولی رشته رویدادهای عجیبی شکل 
گرقت که این امر را غیرممکن ساخت. پوثرتاء این رویدادها را 
واکتش حمایتی ستارگان تعبیر کرد و گفت هیچ چیز نمي‌تواند 
مانع سرنوشت محتوم شود. 

همسر پاچو سانتوس نیز از موهبت پیشگویی برخوردار 
بود. او نه قنها مرگ دیانا را آشکارا ر در صیان حیرت عمومی 
پیشگویی کرد, بلکه قاطعانه به ماریا ویکتوریا گفته بود که پاچو 
ژنده است. این زن در ماه آوریل دوباره ماریا ویکتوریا را در 
میدان شهر دید و در حال عبرر در گوش او زمزمه کرد 

-مبارک است! بازگشت او را شهادت می‌دهم! 


این نشانه‌هاء تتها موارد امیدوارکننده در پیام پر رمز و راز 
پدر روحاتی گارسیا ار‌روس به اسکوپار» به حساب می‌آمدند. 
ایتکه چگونه چنین تصمیم سرنوشت‌سازی را گرقته بود و 
دریای کووه‌تیاس چه ربطی با آن داشت. بر هیچکس آشکار 
نیود و ذهن همگان را در سراسر کشور مشعول کرده بود. 


۶ گزارش یک آدم‌ربايي 


اره‌روس روز جمعه دوازدهم آوریل ۱۹۹۱ په دکتر مانوتل 
الکین پاتارویو کاشف راکسن مالاریا سراجعه گره تا از او 
بخواهد در موقوقه «دقیقه الهي» کلینیک تشخیص زوده گام 
بیماری ایدز تشکیل دهد. همراه پدر روحانی, غیر از کشیش 
جواتی از جامعه مذهبی: سردی پیرو سنتهای قدیمی ناحیه 
آنتیکیا بود که دوستی خوب و مهم به حساب می‌آمد و با او در 
کارهای دن پوی مشورت می‌کرد. این سرد نیکوکار که 
نمی خواست نامی از او برده شود نه تتها کلیسای کوچک 
خصوصی پدر روحاتی گارسیا اردروس را بنا کرد بلکه یک 
دهم از تروت خود را به منظور اچرای طرحهای عربوط به امور 
مذهبی. در اختیار پدر رو حانی گذاشت. هنگامی که با اتومبیل به 
سوی مژسسه ایمنی‌شناسی دکتر پاتارویو می‌رفتند, فکری از 
ذهن این مرد گذشت و گفت: 

-پدر روحانتی, چرا برای تسلیم شدن اسکوپار» دخالت و په 
ار کمک نمي‌کتید۹ 

این حرف را بدون تقکر يا انگیزه قبلی بر زبان آورد. چند ماه 
بعد گفت: 

-انگار پیامی از بالا بود! 

هسعواره بااحترام ویژه یک حادم و اعتماد ویژه یک 
تعمیدد‌هندهء به خداوند صتوسل عمی‌شد. سفنان او. همچون 
گلوله‌ای بر قلب پدر روجاتی نشست. رنگ آز چهره کشیش پرید. 
دکتر پباتارویو که پدر روحانی را نمی‌شناخت. تحت تأثیر 
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نیرویی قرار گرقت که از چشمان او می‌جهید. ولي همراه 
نیکو کار, اوضاع را به گونه‌ای متقاوت تفسیر کرد. او گفت: 

در طول سفر؛ تنها به سخناتی می‌اندیشید که بر زیان 
آورده بودم. هنگامی که پیاده شدیم به اندازه‌اي خشمگین به تظر 
می‌رسید که دچار وخشت شدم. 

مرد نیکوکار پس از پایان ملاقات با دکتر پاتارویو, به پدر 
ررحانی توصیه کرد برای گذراندن تعطیلات آخر هفته» به وبلای 
او در کووه‌نیاس بروند. منطقه‌ای زیبا در کارایپپ که هزاران 
گردشگر همواره از آنجا دیدن می‌کردند و پایانه آن» روزانه 
پنجاه‌هزار بشکه نقت خام تحویل می‌داد. 

پدر روحانی بي‌قرار بود؛ گم می‌خوابید؛ در هتگام صرف غذا 
از جای برمی‌خاست و قدم می‌زد؛ در طول روز و گاهی شبهاء 
مدتی علولاتی در ساحل پیاده‌روی می‌کرد؛ و در ميان هیاهوی 
موجهاء فریاد می‌زد: 

آهء ای دریای کووه‌نیاس! آپا می‌توانم این کار را انام 
بدهم؟ آیا باید این کار را انجام یدهم؟ ای دریا! ای که از همه چیز 
خبر داری! آیا در این رآدء جان خود را از دست نخراهیم داد؟ 

عاقبت با قلیی آرام ولی خسته از پیاده‌رویهای رتج‌آور» به 
خانه بازگشت و پا الهامی که از دریا گرفته بود. با میزپان خود 
در باره رسالت خود. مشورت کرد. 

روز سه‌شنبه, در هنگام بازگشت به بوگوتاء طرحی کلی را در 


ذهن داشت که مرجب آرامش‌خاطر او می‌شد. رون چهارشنبه. 


۸ لھ گزارش یک آدم‌ربایی 


زندگی عادی را آغاز کرد. در ساعت شش صیح از خواب 
برخاست؛ دوش گرفت؛ ردای سیاه کشسیشی را پورشید؛ مانتو 
سفید را روی آن بر تن کرد؛ و با کمک پاتولیتا گارزون که در 
نیمی از زندگی. متشی او بود کارهای صعوقه را اتجام داد. 
برنامه تلویزیونی آن شپ. در مورد موضوعی پود که با آنچه در 
ذهن می‌پروراند. سثخيتي نداشت. صیح روز پنجشنبه دکتر 
پاتارویو بټا به تولی که داده بود. پاسخی مناسب و متیت اراگه 
داد. پدر روحاتی ناهار تخورد. ده دقیقه به ساعت هفت مانده پود 
که به استودیو اینراویزیون, که برنامه از آنجا پسخش می‌شد. 
رسید و سپس يدون اینکه از پیش آمادگی داشته باشد. پیام خود 
را از طریق دوربینهای تلویزیونی برای اسکوبار ارسال گرد. 
شصت تانیه فرصت داشت تا سرتوشت قردی را تغییر دهد. 

پس از بازگشت به خانه. سبدی از پیامهای تلقتی از سراسر 
کشور دریافت کرد که از اور سپاسگزاری می‌کردند. انیوه 
خبرنگاران, از آن شب به بعد لحسفه‌ای او را از شظر دور 
نمی‌داشتته و منتظر بودند پاپلو اسکوبار را شخصاً رواته زندان 
کند. 

پس از آغاز مذاکرات. هیچ‌کس نمی‌توانست پیآمدهای آن را 
پیش‌بیتی گند. عده زیادی از مردم, کشیش را قدیس زنده 
می‌دانستند, و تعداد اندکی نیز بر این باور بودند که این پدر 
روحانی, از سلامتی عقل برخوردار نیست. همین تضاد عقیده. 
پیش‌بیتی نتایج را دشوار می‌ساخت. البته زندگی خصوصی 
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کشیش, هرچه بود می‌توانست بر هر امري صحه بگذارد» ولی 
نمي‌توانست دیوانه بودن او را به اقبات برساند. پدر روحانی در 
ماه ژانویه فشتاد و دو ساله شد. در ماه اوت. پنهاه و دو سال از 
زمان کشیش شدن نی گذشت. در سراسر کامییاء تنها قرد 
پرنقوذی به حساب می‌آمد که هرگز ریای ریاست جمهوری را 
در سر. تپرورانده بود. موهای سقید یکدست و مانتو پشمی سفید 
که روی ردا مي‌پوشید, تصویری قایل استرام از او به ذهن 
متیادر می‌کرد. اشعاری را در توزد+‌سالگی سروده و در کتابی 
به چاپ رسانده بود. اشعار دیگری را نیز در دوران جوانی با نام 
مستعار سته‌ستس سرود و منتشر کرد. جایزه‌ای برای یکی ان 
داستانپایش, شمراه با چهل و شش نشان براي شرکت در 
طرحهای تبکو‌کارانه اجتماعی دریاقت کرده بود. فمواره چه در 
دوران خوشی و چه در زماتهای سختی, محکم و استوار بود و 
به پپروی از اصول زندگی اجتماعی پایبند بود. لطیفه‌مای زیادی 
در میان بیاناتش می‌گقت و اجازه میداد برایش احلیق بگویند. در 
همه لحظات زندگی؛ و حتی هتگامی که رداي چوپانی را بر تن 
داشت. همواره دارای یک شخصیت بارز بود: یک سانتاندرپايی 
واقعی. و آزادمنش تا بی‌نهایت. با شکیبایی واقعی یک رأهب: در 
کلیسای ناحیه سان‌خوان آئودس» زیر سقفی پر از شکاف. که 
هرگز به تعمیر آنها اقدام نمی‌گرد» به سر می‌برد. روی تختی فاقد 
تشک و بالش, تنها یا ملحفه‌ای از باقیمانده پارچه‌های رنگارنگ 


چپارخانه که راهبه‌ها برایتش دوخته بودنده می‌خوابید. بالشی از 
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پر را که به او قدیه دادند, نیتیرفت. زیر! از نظر اوء این کار به 
متزله عدم پیروی از قوانین الهی بود. تنها هنگامی کقشیایش وا 
عوض می‌کرد که کفش تاژه‌ای به او هدیه عی‌دادند. ردای سفید 
خود را نیز هنگامی کنار می‌گذاشت که ردای مشسابهی دریافت 
کند. هر‌چند کم غذا می‌خورد» ولی بر سر سفره همواره برای 
خوردن غذاهای خوب و شراب عالی, اشتها داشت. هرگز 
علانه‌ای برای پذیرش دعوت به صرف غذا در رستوراشهای 
گرانقیمت نداشت. زیرا می‌ترسید که مبادا مردم قکر کتند پول 
غذا را او می‌پردازد. 

روزی خانم متشخصی را دید که روی انگشترش, الماسی به 
درشتی بادام می‌درخشید. با گامهای استزار به سوی او رفت و 
لحتی صریح گفت: 

اگر چنین گوهری داشته بانشم. می‌تواتم یکصد و بیست 
خانه برای فقرا بسازم! 

حاتم که با شتیدن آن عبارت, دچار آشقتگي ذهتی شده پود 
نمی‌دانست چه پاسخی یدفد. ولی روز بعد انگشتر را همراه 
تامه‌ای صمیمانه برای کشیش فرستاد. آشکار برد که با پول 
حاصل از فروش انگشبتر, نمی‌توان یکصد و بیست خانه ساخت, 
ولی چدر روحانی با همان مقدار نیز تا حد آمکان برای مستمندان 
خانه ساخت. 

پائولینا گارزون. از امالی چیپاتا واقع در سانتاندر» در سال 
۱ هنگامی که پانزده سال داشت. همراه با مادرش با 
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معرفینامه‌ای در دست به عنوان ماشین‌نویس ماهر به بوگوتا 
آمد. او واقعاً در ماشین‌نویسی مهارت داشت ولی نمی‌توانست 
به تلفن پاسخ بدهد با خود تلقن کند. کسی ټادر به خواندن 
دستتوشته‌های او به دلیل املای غلط نبرد. با این حال, خیلی زود 
درست نوشتن و تلفن زدن را آموخت و پدر روحاتی نیز او را 
استخدام کرد. 

پاتولینا در بیست و پنچ سالگی ازدواج کرد و صاحب پسری 
به تام آلفونسی و دختری به نام ماریا کنستانسا شد که هر دی 
مهندس شدند. پائولینا ارقات خود را به گوته‌ای تنظیم می‌کرد که 
بتواند به کار نزد پدر روحانی ادامه دشد. همین آمر مو چپ شد که 
به تدریج وظایف تازه و مهمی را بر عهده ار بگتارد. آتها در اعلپ 
سقرهای داخل و خارج کشور با هم بودند و البته هميشه 
روحانی دیگری نیز همراه آنا حضور داشت. پائولینا دلیل 
مي‌آورد: 

یه منظور جلوگیری از شایعات. 

پائولینا همه‌جا ه مراه پدر روحانی می‌رقت. هرگاه لازم 
می‌دانست. لتن در چشمان اردروس مسی‌گذاشت یا آن را 
سرمی‌آورد. کاری که پدر روحانی هرگز نیاموخت که به تنهایی 
اتجام دهد. 

پدر روحانی در سالهای آخر عمر, احساس شنوایی را در 
گوش راست از دست داده و بسیار جساس شده بود. گاهی تیز 


به دلیل ابتلا به فراموشی زود خشمگین می‌شد. شهرت او به 
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دلیل معجراتی پود که به او تسبت می‌دادن و شایم بود که از 
نیروهای ماورای طبيعي بهرد می‌برد» از جمله اینگه می‌تراند با 
آب حرف بزتد و جریان و حرکت آن را هدایت کند. رفتار او در 
مورد پایلو اسکوبار» مردم را به یاد عیارتی می‌انداخت که در ماه 
اوت ۱۹۵۷ هنکامی که زنرال گوستارو روخاس پی‌نییا به 
مجلس رفت تا استیضا شود پر زبان آورد: 
ساگر کسي تسلیم قانو ن بشود: حتی آکر کتافکار باشد, 
مستحق احترام است. 
هنگامی که پدر روحانی به روزهای پایانی دوران کشیشی 
نزدیک شد روزی در یک «ضیاقت میلیوتی» که به دشواری 
برگزار شده بود با یکی از دوستان مواچه شد. آن مرد پرسید که 
پس از بازنشستگی چه خواهد کرد و پاسخ کشیش, جوانی 
تو‌زده ساله را تچسم کرد: 
در مزرعه‌ای دراز می‌کشم و به ستارگان می‌نگرم! 
پدر روجانی گارسیا ارهروس. یک روز پس از ارسال پیام 
تلویزیوتی, بدون اطلاع قبلی و تشریفات» به زندان ایتاکویی رقت 
تا با برادران اوچواً مشورت کند که برای تسلیم شدن اسکوبار 
چه کاری باید انجام شود میزان تأثرگذاری او پر اقراد خاتراره 
ارچواء همچرن یک قدپس بودا البته تکته‌ای هم وجود داشت که 
لازم بود در مورد آن, گفتگو شود. پدر روحانی در حدود چهل 
سال از طریق برنامه موعظه» هر روز با شتوندگان در تماس 
بود. در نتیچه قابل تور نبود که بتواند کاری را اتجام دهد که 


فصل دهم 1 ۴۰۲ 


پیشتر در مورد آن, آشکارا حرفی نزده باشد. به هر حال این 
ملاقات, از نار برادران اوچوآء تعیین کننده مود زیرا دون قابیو 
تیز او را میاتجی آسمانی می‌پنداشت. به زعم آنان. مسولیت 
کشیش این بود که نخست اسکوبار را سچبور نکد از پذیرش 
وی‌یامیزار و مذاگره با او خودداری کن» و سپس از غود 
روحانی خود استفاده کن. تا همراهان اسکویار نی به طور 
همزمان تسلیم شین 
دی رون بعد, پدر روساتی گارسیا آردروس در یک مصاحبه 
معلیوعاتی اظهار داشت که با آدم‌ربایان و گروگانها ارتیاط دارد 
و در باره آزادی آنها خرشبین است. وی‌پامیزار نیز از فرصت 
استفایه کرد تا در برنامه «دقیقه الهی» به دیدار پدر روحانی 
برود. او پدر ررحاتی را در دومین دیدار از زندان استاگویی 
همراهی کرد و در همان روز مذاگره پرماجرا و در عین حال 
موچهی آغاز شد که قرار بود به تسلیم منجر شود. تخست پدر 
روحانی نامه‌ای را در زتدان برادران اوچوآ دیکته و مارا لیا آن 
را تایپ کرد. کشیش در برابر آقها و بدون آمادگی قبلی» با توسل 
به همان آرامش همیشگی, با لحنی که تنها از حواریون اتتظلار 
می‌رود؛ و با همان لهجه سانتأندريايی که در نیاپش یک دقیقه‌ای 
به کار می‌برد. چهارچوب طرح را ترضیح داد. او از اسکوبار 
خراست با کمک یکدیگر» راهی یرای آزادی کلمبیا بیابند و اظهار 
امیدواری گرد که دولت او را از سوی کلیسا برای ضعانت 


اجرای هر قراردادی, به رسمیت بشناسد و بیذپرد: «..که حقوق 
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تيء اعضای خانواده: و همه افرادت, محثرم شمرده شود..» در 
ضمن به اسکوپار هشدار دار که درخواستهایی از دولت تداشتد 
باشد که قابل پذیرش تباشد. پیش از پایان دادن نامه با عبارت: 
«..با درودهای فراوان...» آنچه را هدف عملی شامه می‌تامید. 
خاطرنشان کرد: «..اگر فکر می‌کتی می‌توانیم در مکانی امن 
برای هر دو. با هم ملاقأت کتیم. به من اطلاع بده...» 
اسکوپار سه روز بعد در نامه‌ای با دستخط خود, پاسخ 
کشیش را داد. موافق یود خود را یه عنوان قربانی صلع کلمییا 
تسلیم کند. توضیح داد که نه انتظار عفو داردء و نه خواستار 
محاکمه قضاپی استه بلکه تتها بايد در مورد مأموران پلیس که 
زاغه‌ها را در هم می‌کوبند, تصمیمات مقتضی و درست. اتخاز 
شمود. در عین حال» انکار نمي‌کرد که در سورت عدم پذیرش این 
درخواست., واکتش سختی نشان خواهد داد. حاضر بود ارتگان 
جرم را بپذیرد, فرچند تردیدی نداشت که هیچ وکیلی در کلمییا یا 
خارج از آن, مدرک کاقي دال یر ابات مجرمیت او در اختیار 
ندارد. یه همین به مخالقان اعتماد می‌کرد تا تسلیم شود و به 
محاکمه اصولی, تن در دهد. 
با این حال یکی از توصیه‌های يدر روحاتی که بسیار مشتاق 
انجام گرقتن آن بود» عورد موافقت اسگویار قرار تگرقت و او 
زمان و مکامی برای ملاقات حضوری, تعیین نگرد. 
پدر روحانی به وی‌یامیزار قول داد که حضور او را در این 
ماجرا فاش نکند و تا مدتی‌هم به آن عمل کرد ولی نهن کودکانه 
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و ماجراجوی او بسیار قدرتمند برد. به اندازه‌ای در این ماجرا 
پیش رفت که عادت کرده یود همواره تعداد زیادی خبرتگاران از 
رادیو» تلویزیون و مطبوعات, تا آستانه در خانهء او را همراهی 
کنند, وگرنه نمی‌توانست گامی به پیش بردارد. 
یس از پنج ماد رازداری و سعکوت زاهدانه, ناگهان وی‌یامیزار 
دریاقت که پدر روحانی گارسیا اردروس: چه ساده همه اسرار 
را بر زبان می‌راند و آیتده را یه خطر می‌اتدازد. به همین به سراغ 
اشخاصی رقت که به پدر روحانی تزدیک بودند. می‌خواست آنها 
را واسطه قرار دهد و از مخاطرات, پیشگیری کند. بدون تردید 
پائولیتا در اولویت بودء زیرا می‌تواتست از طریق او يدون ایتکه 
پدر روحانی را در چریان امر قرار دهد. کارهایش را آعاز کند. 
روز سیزدشم ماه مهء وی‌یامیزار پیامی از اسکوبار دریاقٹ 
کرد که توصیه کرده بود پدر ریحانی را به لاوما بیاورد و تا هر 
زمان که ضرورت داشته باشد. در آنجا بماند. در عین حال. 
خاطر نشان کرده بود که حضور کشیش در لالوماء شاید سه 
روز طول بکشد. و شاید سه ماه زیرا هتوز تمی‌داند کارهایی که 
باید شخصاً در این مورد انجام دهد, چه زماتی را پوشش 
می‌دهد. حتي احتمال داده یود که همه‌چین در آخرین لحظه, به 
دلیل مشکلات امنیتی, از بین برود. خو‌شبختان» پدر روحانی 
چنان مشتاق این ملاقات بود که مدت زیادی به خواب ترفت. 
روز چهاردهم ماه مه در ساعت پنج صبح, وی‌یامیزار به 
خانه کشیش رفت و او را در اتاق کاری که همچون رون روشن 


۶ ل گزارش یک آدم‌ربایی 


و تورانی یود باقت. گفت: 

پر‌خيزید پدر روحانی! باید به مده‌لین برویم. 

خواهران ار چر | در لالوما تدارک زيادي دیده یودند تا پدر 
دوجانی به دلیل بیکاری دچار بی‌حوسلگی نشود. دون فابیو در 
انجا حضور نداشت ولی زنان ضانه, فکر همه‌چیز را کرده 
پو داد مر گرم گردن پد روحانی» آمری دشوار سود زیرابه 
و مي دانست که اقدام به تین سفری ق تاز ده و دون 
تدا رک دلیلی مهم دارد. 

صیمانه روز نخست. مقصل و لذتبخش بود و پدر روجانی 
به اندازه ګاقي خورد. در حدود ساعت دد صییم مارتا تیارس 
بدون ایتقه عجله‌ای داشته باشد, گفتگو را آغاز گرد و اطلاع داد 
که هر لحظله !مکان دارد اسکوپار یخراهد با پدر روحانی ملاقات 
کند. کشیش دچار وحشت شد هسرچتد اهساس خوشحالی 
می‌کرد؛ ولی نمی‌دانست چه باید بکند. وی‌پامیزار تصمیم گرفت 
واقعیت را به آو بگوید. ینابراین اظهار دانشت: 

س پهتر است همه چیز را بدانید, پدر روحانی. شاید لازم باشد 
به تنهایی و تنها در معیت یک راننده بروید» وای کسی نمیداند یه 
کجاو برای چه مدتی. 

رتگ چهره پدر روحانی پرید. دیگر نتوانست تسبیم را میان 
انگشتانش نگه‌دارد. در همان حال که طول و عرض اتاق را 
می‌پیمود, با صدای بلند شروع یه خواندن دعاهایی کرد که خود 
اتتخاپ کرده بود. هر بار که از کتار پتچره می‌گذشت, نگاهی به 
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جاده می‌انداخت و آرزی مي‌کرد که کاش اتومبیلي به آتجا نپاید. 
تصمیم گرفت په چایی طفن یدد ولی متو جه خطر شد و گفح: 
خوشبختانه یرای راز و نیاز با خداوشد, تیازی به تلفن 
در لحظه صرف تاها علیرغم اینکه پذیرایی دير شروع شد و 
غتا بسیار لذیذثر از صمحانه یود ولی تریح داد بر سر میز 
جاضر نشود و غذا را به تنهایی بخورد. در اتاقی که برایش در 
نظر گرفته بودند. بستری آراسته و زیبا داشت که ادشار برای 
اسقق اعظم تدارک دیدد شده بود. بخانمها می کو شیدند او را قانم 
کتند کمی استراحت کند. غلاھراً پذیرفت» ولی نتوانست بخوابد. 
نگران و پی‌قرار. کتأب مشهور استفن هاو کینگ را خواند. که با 
اتکا به ریاضیات اثبات می‌کرد که خدارند وجود خارجی ندارد. 
در حدود ساعت چهار بحد از ظهر, یه اتاقی رقت که وی‌یامیزار 
در آن چرت زدن بود. به ای گفت؛ 
س آلبرتوء بهتر است په بوگوتا برگردیم. 
به نظر مي‌رسید متصرف کردن پدر روحانی دشوار باشد. 
ولی کارداتی و رفتار خاتعهاء می‌چب شد از این فگر دست بردارد. 
شب هنگام دوباره همان خواسته را مطرح کرد ولی می‌دانست 
که در آن وضعیت. کاری از پیش نخواهد برد. زیرا مسافرت در 
شب, بسیار خطرناک بود. هنگامی که می خواست به بستر برود 
خواهش کرد برای درآوردن لنن, به او کمک کنند. در شبرایط 
عادی, پائولینا این کار را اتجام می‌داد. زپرا خود به تنهایی 
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نمی‌توانست از عهده برآید. 

وی‌یامیزار آن شب نخوایید. احتمال می‌داه که اسکوبار 
ملاقات شبانه را مطمتن بداند و ترجیم بدهد. پدر روحانی نیز 
تمی‌توانست یک لحظه چشم بر هم نهد. صبحانه سساعت فشت 
دوز بعد» یهتر از روز پیش بود ولی اره‌روس حتی بر سر مین 
ننشست. هنو به خاطر لنزهایش ناراحت بود زیرا هیچ کس در 
آنجا تمی‌تواتست به او کمک کند. عاقبت یکی از خاتمها که 
مسژول رسیدگی به امور آن منطقه بود, با تلاش بسیار موفق 
شد لنزها را در چشمان او جای دهد. پدر روحانی برخلاف روز 
نخست, خشمگین نبود و نقسزتان به این‌طرف و آن‌طرف نرفت. 
در کنار پتجره نشست و به جاده نگریست تا اگر اتومبیل خلاهر 
شود آن را یبیند. مدت زیادی در آنجا ماند و عاقبت شکیبایی 
خود را از دست داد. تاگهان با جهشی از جای برخاست و قریاد 
زد 

هن می‌روم! وضع توهین آمیژی است! 

ای را راخضسی کردند تا پس از صرف تاهار بماند. خوشحال 
شد. خوب غذا خورد. گفتگو کرد, و همچون سایر لحظات زندگی, 
با شادی و طتز همراه شد. در تهایت اعلام کرد که قصد دارد به 
خواب نیمروزی برود. آنگشت اشاره را بالا برد و گفت: 

سولی هشدار می‌دهم؛ پس از اینکه از خواب بیدار شوم 
می‌روم. 

مارتا نیه‌وس به منظرر کسب اطلاعات, با چند تفر تماس 
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تلفتی گرقت تا پدر روحاتی پس از بیدار شدن آن خواب. از رقتن 
صرفتظر کند. تلاشهای او بی‌ثمر ماند. همه در اتاق تشیمن در 
حال چرت زدن بودند که ناگهان صدای مو تور اتوسییل, آنها را از 
خواپ پراند. ساعت سه يعد از هر بود. وی‌یامیزار از جای 
جست. موّدپاته پا انگشت به در اتاق خواب پدر روحانی زد. آن را 
گشرد و گفت: 
-یدر روحانی: می‌خواهند شما را ببرند. 
پدر روحاتی, نیمه خوآپ و نیمه‌بیدار به زحمت برخاست. 
وی‌یامیزار به شدت تحت تأثیر شرایط قرار گرفته بود و پیدر 
روحانی همچون پرنده‌ای بی‌بال و پر به نظر می‌رسید که پوست 
از استخوانهایش آویزان بود. در عین حال» از وحشت می‌لرزید. 
با این حال بر خود مسلط شد بر سعیته صلیب کشید, ظاهر خود 
رآ مرتب کرد و به وی‌یامیزار دستور داد: 
س‌زانو بزن؛ پسرم! باید با هم دعا کنیم! 
پس از آپنکه پدر روحانی از جای برخاست, تبدیل به آدم 
دیگری شده بود. گفت: 
حالا ببینیم یابلر چه می‌کوید. 
وی‌یامیزار تمایل زیادی به همرافی با او داشت. ولی سخنی 
نگقت» زیرا چنین توافق کرده بودند که او با اره‌روس نرود. با این 
حال, با راتنده اتومبیل آهسته گفتگو کرد: 
بشما مسوژولیت جان پدر روحانی را بر عهده دارید. 


شخصیت بسیار برجسته‌ای است. بنابراین مواظب رفتارتان 
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بأشید. به وتلیفه خود درست عمل کنید. 

راننده نگاهی به وی‌یامیزار انداخت. انار با قردی أحمق 
حرف مواچه شده است. گفت: 

- فگر می‌کنید هنگامي که شخصیتی مقدس همراه من اشد 
احتمال دارد رویداد ناگواری شکل بگیرد؟ 


واننده یک کلاه بیسبال بیرزن آورد ي به پدر روحانی اطلاع 


شاد که سمت ان رآ ہن سر بگذارد تا کسی ستواند او را از ری 





موهای سفید شناسايی کند. پدر روحانی کلاه را پر سسر نهاد. 
وی‌یامیزار همچتان مددلین را شهری جنکزده به حساب 
می‌آررد. تگران بود که مبادا پدر روحاتی را در جایی متوقف 
کنند و قترار ملاقات لقو شود. حتی می‌ترسید که مبادا بر اتر 
تپراندازی میان تبهکاران و مأموران پلیس, اتقاقی برایش بیفتد. 

پدر روحاتی گارسیا آر«روس در کتار راتنده نشست. همه 
حاضران به اترمپیلی عی‌نگریستند که به آرامی در حال دور 
شدن بود. پدر روحاتی ناگهان از مسافتی ته چندان دور» خطاب 
به وییامیزار قریاه زد: 

سنگران نباش, پسرم! من مسیر آب را تعیین می‌کنم! 

ناگهان تندر و آسمان‌د‌خش, فضای دشت را تحت تأثیر قرار 
دادتد و رگیاری از توعی که تنها در کتاب مقدس شرح آن آمده 
است: اغان شد. 

تنها یک روایت از ماجرای ملاقات پدر روحانی گارسیا 
اره‌روس با پابلو اسکوبار در اختیار است که آن را هسم پدر 


فصل دهم ا ۴۱۱ 
روحانی پس از بازگشت از لالوما شرج داد. به گفنه آو» خانه‌ای 
که استتوبار در آن به استقبال آمد, پسیار وسیع. مجل و دارای 
استخری پا اتدازه‌های استاندر د برای اجرای مسایقات المییک و 
تجهیزات. گوناگرن ورزشی بود. در بین راد مجیور تمده بود به 
دلایل امنیتی: سمه بار آتو مبیل هون کند. هسچنین به دلیل باران 
شدیدي, که لحتله‌اي ارام تقرفت, پلیس نی مکانهای انرسي 
اتوسبیل او را مترقق» نکرد. راننده به پدر. رو‌جانی اطلاع داد که 
سایر مگانهای بازرسي, تحت نظارت ت-سویایها قرار دازد. به 
احتمال ریاد پدر روعانی را به یکی آز قرارگاههای شهری پابلو 
اسکویار در مددلین بردت ولی راننده مسیرهای گوناگوتی را 
پیمود ١ا‏ شیش گمان ګند که مساقت زیادی از الوسا دور 
شد داند. در وأقم سقر بیشتر ان سه ساعت علول کید در خدود 
پیست هرد مسح در باغ یه استقیال آمدند و پدر روحانی آنها را 
يه دلیل مسیر شناهکارانه‌ای که در زندگی در پیش گرفنه بودند و 
از تسلیم شدن امتناع می‌کردند: سرزنش کرد 

پایلو ا کوبار روی ایران در انتظار ورود مهمان گرامی شود 
بود. لباس راحتی از کتان سفید بر تن داشت و ریش او سیاه و 
بلند بود. هراس پدر روحاتی که از هنگام عزیمت به لالوما آغاز 
ده بود از بین رفت و گفت: 

سپابلی, به اپنجا آمده‌ام تا با هم راهکاری پید! کنیم. 

اسکوبار با اهتی صمیمی و مسحترمانه از او سپاسگزاری 
کرد. هر دو به اتاق نشیمن رفتند و روی میلهایی دارای پارچه 
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گلدار در برابر هم نشستند. آماده شدند تا همانتد دو دوست 
قدیمی. در یارد همه رویدادهاء گفتگو کنتد. پدر روحانی پس از 
نوشیدن سریم مسحتوای لیوان» آرام شد. ولی اسکوبار 
جرعه‌جرعه می‌نوشید» زیرا از لحظه شسخست, آرام بود مدت 
ملاقات, به دلیل تاشکیبایی ذاتی پدر روحانی و شیوه بیان قاطم. 
ریم و سریع اسکوبار. تتها چهل و پنج دقیقه طول کشید. 
وی‌یامیزار نگران از فراموشکاری اره‌روس, توصیه کرده 
بود تتایج مذاکرات را یادداشت کتد. پدر روحاني نیز همین کار را 
گرد و با توسل به این بهاته که حاقظه ضعیفی دارد. از اسگربار 


خواست وارد مهم را برایش بتریسد. پس از اینکه آنهارا . 


نوشت. اردروس با این استدلال که غیرممگن است پیشنهادهای 
او عملی شود متن را پس داد ٹا اسکویار درخواستهایش را خط 
بزند. پا اصسلاح کند. همین امر مرجب شد که اسکوبار موضوع 
مجازات مأموران پلیس را که آنها را متهم به جنایت می‌کرد, زیاد 
مورد تأکید قرار ندهد و به چای آن بر امنیت محل زندان خود 
تمرکز کند. 

پدر روحاتی می‌گفت از اسکوبار پرسیده است که آیا طراح 
سوءقصد به جان چپار نامزد ریاست چمهوری او وده یا ته و 
پایلو ماهرانه پاسخ داده جنایاتی رابه او نسبت داده‌اتد, درو 
محض است. همچنین اظهار داشت روز سی آوریل سال ۸۹٩۰‏ 
حادثه‌انی در یکی از خیابانهای بو‌گوتا اتفاق اقتاد که منجر به قتل 


پروفسور لووموترا شد و او در این مورد نمي‌توانست کاری 
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انچام دهدء زیرا دستور کار را از مافها پیش صادر کرده بود و 
قابل لقو شدن تبود. اسکوبار از گقتگوی صریح در مورد آزادی 
مار وخا و پاچو طقره می‌رفت. زیرا اگر حرقی می‌زد» به عنوان 
سازماندهنده آدم‌ربایی دچار مخاطره می‌شد. با این حال: 
اطمینان داد که گروگانها در شرایط حوب و وضعیت جسمانی 
متاسب به‌سر می‌برند و با تحقق شرایط تسلیم, آزاد خواهند شد. 
به‌ویژه در مورد پاچر با لحنی جدی گقت: 

او از اینکه به گروگان گرفته شده. خوشحال است! 

در نهایت, صداقت ربیس جمهور کاویریا را مورد تقدیر قرار 
داد و برای رسیدن به توافق اعلام آمادگی گرد. 

ستدی که بخشی از آن را پدر روحائی نوشته و بخش دیگر را 
اسکویار با دستخط خود اصلاح گرده یا توضیم داده بود. 
نخستین پیشنهاد رسمي برای تسلیم پابلو به حساپ می‌آمد. 

هنگامی که پدر روحانی برخاست تا عازم شود یکی از لتزها 
از چشمش بیرون پرید. گرشید آن را در جای خرد قرار دهد. ولي 
نتواتست. اسکوبار نیز یه کمک او رقت و حتی از حاضران 
دعوت کرد او را پاری دهند. ولی تلاش آنها پی‌نتیجه ماند. پدر 
روحاتی با استیصال گفت: 

کاری نمی‌توان کرد. پأئولینا تنها کسی است که از عهده این 
کار برمی‌آید. 

اسکوبار حرقی زد که موجب حيرت پدر روحانی شد ار 
دقیقاً می‌دانست پائولینا کیست و کجاست. گقت: 


۴ ل گزارش یک آدمربایی 


ےہ فگران نباشید ید روحاتی! اگر بخواهید, دستور می‌دهم 
همین حالا أو را به ایتجا بیاورندا 
با این حالء پدر روجانی تنها می‌خواست از آنچا بیود و 
چرم میداد بدون لستفاده ان نز محل را ترک کن اسکوبار 


تی ضسواست و را با سلیب کوچگ 








پیش از و داع از پدر رو 
طلایې آویخته بر گردن ود تبرگ کند. پدر روحاتی درخواسد. 


آی را دی بان نی مهاسن تیرو‌های اميتي به اجرا دررآورد. آذها 





از ای نقاضا گردن: 

سین روحانی! بدون دعای خیر برای ماء تباید پزوید. 

همگي زانو زدند. دون فایبو اوچوآ مي‌گفت که میانجیگری 
پدر روحاتی گارسپا ارهروس برای تسلء م شدن اقراد اسکوبار 
بسیار مؤش بوده است. پدر روحاتی برای همه حاضران دهای 
خير کرد و هشدار داد به زندگی بار گردند و برای برقراری صلم 
در کلمییا یگشند. 

پدر ووحانی دقیقاً شش ساعت پس از ورود به قرارگاد 
اسکوپای ساعت هشت و سی دقیقه شب هنگامی به لالوما 
بازگنت که آسمان‌درختن, همچنان فضا را روشن می‌کرد. با 
پرشی همچون طلبه‌های پانزده ساله. از اتومبیل پایین آمد و به 
وی‌یامیزار کفت: 

س ققط بای آرام باشی, پسرم! دیگر مشکلی وجود ندارد. همه 
آتها را به زائو درآوردم 


آرامش بخشیدن به کشیش, کار دشواری بود. حالتی 


نسل دهم AM,‏ 


نگران‌کننده داشت و خوردن مسکن و دم‌گرده آرامبخش 
خواهران اوچوآ هم تتوانست کاری انچام دشد. هتون باران 
می‌بارید, ولی او می‌خواست هرچه زودتر به بوشوتا پرواز کند. 
خبرها را یررسانده با رییس جمهور حرق بزند. و پس از انعقاد 
قرارداد صلع. آرامش را برقرار سازد. او را راضی کردند چند 
ساعت بخواید؛ ولی تیمه‌ شب بیدار شد در اتاق قدم ژد با صدای 
بلند دعا خواند, و عساقیت» خستگی او را در سییدسم از پای 


دراورد. 


در ساعت چسپار بعد از ظهر روز شانزدهم ماه مهء پدر 
روحاني و همراهان؛ به بوگوتا رسیدند. زمان پخش خیر از 
رادیو بود. آتدرس پسر وی‌یامیزار در فرودگاد حضور داشت 
پدں هیجانزده او را در آغوش شرفت و گفت: 

س دیگر نگران تباش, پسرم. مادرت تا سه رون آینده آزاد 
مي‌شود. 

وی‌یامیزار موضوع را تلقنی به رافائل پاردو اطاژع داد ولی او 
يه سادگی قبول نکرد و گقت: 

سآلیرتو, از صمیم قلب خوشحالم. ولی تباید زیاد امیدوار 
باشی. 

وی‌یامیزار برای نفستین ہار پس از ماجراهای آدم‌ربایی, 
دعوت به مهمانی تدوسط دوستانش را پذیرفت. هیچ‌کس 


۶ 9 گزارش یک آدم‌ربایی 


نمی‌دانسست او چگونه می‌تواتد خوشحال بأشد. در حالی که چز 
وعده‌هاي مبهم همچون بسیاری از اطلاعیه‌های اسگویار, 
تضمنی نگرفته بود. 

پدر روحاتی گارسیا اره‌روس در همان مدت گوتاد با همه 
رسانه‌های خبری کشور مصاحبه و تقاضا کرده بود با اسکوبار 
مدارا کتند. او می‌گفت: 

اهر ما او را آزار ندهیم مي‌تواند به سعمار یزرگ ملح 
تبدیل شع‌د... 

آنگاد یدون اپنکه بگرید از روسن تقل قرل می‌کند. افزود: 

.همه اتسانها در باطن. خوب هستند. ولی شرایط بد 
موچب شرارت آنها می‌شود... 

سپس در میان هسیاهوی موجود, بسدون تلاش برای 
خویشتتداری, گفت: 

س...استکویار هم اتسان خوبي است! 

ررزنامه ال‌تی‌یمیو روز جمعه هقدهم ماه مه گزارش داد که 
پدر روحاني حامل تامه‌ای است که روز موشنبه آینده آن را به 
رییس جمهور گاویریا خواشد داد. این روزناعه, در اصل به 
یادداشتهایی که اسکویار و پدر روحانی در زمان ملاقات نوشته 
بودند, اشاره می‌کرد. روز یکشنبه تحویلیها بپاتیه‌ای صادر 
کردند که در هیاقری خبرهای صلع زياد جلب ترجه نکرد: 

«-فرعان آزادي فرانسیسکو سانتوس و ماروخاپاچون 


صاذر شده است...» 
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البته در بیانیه نتوشته بود چه زماتی. از نظر مسوّولان رادیو, 
آزادی آنها از پیش محقق شده بود و خبرنگاران و جمعیت 
زيادی, فیجانزده در مقابل خانه گروگانها, گرد آمده بو دت ولی 
پایان کار هنگامی بود که وی‌یامیزار پیامی از اسکوبار دریاقت 
کرد میتی بر اينکه ماروخا پاچون و فرانسیسکو سانتوس نه در 
آن رون, بلکه دوشنبه بیستم ماه مه, در ساعت هصفت شب آزاد 
خواهند شد. البته لازم بود ری‌یامیزار رون سه‌شنبه در ساعت نه 
عسیح. باز هم به منظور تحقق شرایط تسلیم اسکویار, به مدهلین 
برود. 


۱ 


ماروخا بيانبه تحویلیها راء یکشتیه توزدهم ماه مه. در ساعت 
هفت شب شنید. آنها ساعت و تاریخ آزادی را نگفتند. طبق 
معمول. پنج دقیقه بعد تحویلیها مي‌توانست دو ماه بعد باشد. 
صاحبغانه و همسرش به اتاق او پورش آوردند. آنها آماده 
جشن گرقتن بودند. همسر صاحبخانه قریاد زد: 

-دیگر تمام شدا باید جشن بگیریم! 

ماروخا خيلي زحمت کشید تا آنها را راضی کند که م تتظر 
صدور فرمان رسمی پابلو اسکوبار و دریاقت آن از طریق پیک 
شخصی او بمانند. ماروخا با شتیدن خیر. غافلگیر نشد. 
هفته‌های متوالی خبرهای زیادی مي‌رسید که حاکی از پیشرقت 
مناسب کارها بود. به ویژه از زمانی که برای کفیوش کردن اتاق 
آمده پودند. در چند برنامه آخر تلویزیوتی «کلمبیا باز‌گشت آنها 
را می‌خواهد» دوستان و پازیگران سر‌شناس زيادي حضور 
می‌یافتند. ماروخا با خوشبینی و خوشحالی, با دقت فراوان 
نمایشنامه‌های تلویزیونی را تماشا می‌کرد و جتی در اشکهای 
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متظاهرانه تاشی آز عشقهای غیر ممکن, پیامهایی پتهانی می‌دید. 
خبرهای ارائه شده توسط پدر روحانی گارسیا اردروس هر روز 
جالبتر از روز پیش مید و نشان میداد که رویدادی 
باورنگردتی در حال شکل گرفتن است. 

ماروخا می‌خواست همان لباسهایی را بپوشد که در هنگام 
اسیر شدن بر تن داشت. زیرا ترجیم مي داد در صورت آزادی 
قوری, در لباس ورزشی اندوهبار در برایر دوربیتها ظاهر 
نشود. در عین حال, چون خبر تازه‌ای پخش نشد. صاحیخانه که 
منتظر شنیدن فرمان رسمی آزادی, پیش از خواییدن بود» 
تاامیدانه اتاق را ترک کرد و مارو خا نیز تبرچیج داد کار 
آحمقانه‌ای انجام ندهد, حتی در هنگام خواب. به همین دلیل. یک 
قرص خواب‌آور قوی فرو داد و روز بعد. بامداد دوشنبه» با 
احساسی وحشتناک از خواپ بر‌خاست. ثمی‌دانست گیست و 
گچاست. 


وی‌یامیزار هیچ تردیدی در مورد تحقق فرمان اسکوپار که 
کاملاً روشن بود نداشت. همین موضوع را به اطلاع خبرتگاران 
رساند. ولی آنها یه سخنان او توجه نکردند. در حدود ساعت نه 
صیح روز یکشنیه: فرستنده رادیو پس از جلب توجه زیاد 
شتوندگان, اطلاع داد که خانم ماروخا پاچون د وی‌یامیزار, آزاد 
شده است و در محله سالیتره به سر می‌برد. اغلپ خبردگاران, 
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شتایان به محل رفتند» ولی وی‌پآمیزار ترفت. اي گفت: 

آنها هرگز او را در مکاتی دوراف تاده چون سالیتره رها 
نمی‌کنند. چون امکان دارد در چنین لحظات حسساسی اتقاق 
ناگواری برایش بیفتد. قطعاً فردا در محلی مطمئن او را آزاد 
می‌کنند. 

یکی از خبرتگارآن در مصاحبه‌ای زنده. به او گفت: 

-اعتهادی که به این افراد دارید» حیرت‌انگیز نیست؟ 

وی‌یامیزار پاسخ داد: 

او قول شرف داده. 

تعدادی از خبرنگاران در راهرو ساختمان محل اقامت 
وی‌یامیزار ماندتد و عده‌ای هم به داخل آپارتمان آمدتد. عاقبت 
وی‌یامیزار از آنها خواست آنجا را ترک کنند تا او پتواند در خانه 
را یبتدد و استراست کند. آنها در مقایل ساختمان» درون اترمبیل, 
چایی برای خوابیدن درست کردند و شب را در آنجا گذراندند. 

یامداد روز دوشتبهء وی‌یامیزار همچون همیشه در ساعت 
شش از خواب بیدار شد. به خبرها گوش داد و تا ساعت یازده در 
بستر ماند. کوشید خط تلقن را آزاد نگه‌دارد. ولی تماسهای 
خبرنگاران و دوستان ماتم شد. خير تازه این بود که همه در 
انتظار ورود گروگاتها به سر عی‌برند. 


پدر روحانی گار سیا اره‌روس, روز پتچشنبه به ملاقات ماری 
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آوه رفت تا به طور خصوصی به أو بکوید که شوهرش یکشتبه 
آینده آزاد می‌شود. هیچ کس تمی‌توانست بگوید که او چگونه 
هفتاد و دو ساعث پیش از صدور اطلاعیه نخست تحویلیها در 
باره آزادی گروگاتهاء این خبر را دریافت کرده است, ولی اقراد 
خأنواده سانتوسء موضوع را جدی تلقی کردند. به متظور جشن 
گرفتن, عکسی از آرتاندو با ماری آوه و بچه‌ها گرفتند که در 
شماره روز شنبه ال‌تی‌یمپو به چاپ رسید. به این اميد که باچو 
آن را پیامی شقصی تلقی کند. چنین نیز شد. پاچو آن شماره از 
روزنامه را در اتاق اسارت گشود و احساس کرد که تلاشهای 
پدرش به نتیجه رسده است. به اتتظار وقوع معجزهء روز 
ناآرامی را پشت‌سر گذاشت. در عین حال در هنگام گفتگو با 
نگهبانان» در حالی که می‌کوشید خود را بی‌تفاوت نشان دهد 
پرسشهايي وا مطرح می‌کرد تا به اسرار پی ببرد. البته هیچ رمزی 
گشوده تشد. رادیو و کلویزیون که چندین هفته برنامه‌های 
زیادی را به این موضوع اختصاص داده بودن در روز شنبه 
هیچ اشاره‌اتی به شرایط گروگانها نکردند. 

یکشنبه هم همان گونه آغاز شد. حضور نگهیاتان موچپ 
تگراتی و ناآرامی یاچو در اوایل صیح برد ولی با گذشت زمان. 
حالت یکنواخت و عادی, حاکم شد. پیتزا به عنوان غذای ظهر, 
نوارهای ویدیو شامل قیلمهای سینمایی, برتامه‌های تلویزیونی؛ 
ورقبازی و فوتبال: ساعات آن روز را پر گرد. ولی ناگهان, 
درست در زمانی که هیچکس انتظار تداشت. خبری پخش شد که 


۳ کا گزار ش یک آدم‌ربایی 


نشان می داد تحویلیها آزادی دو گروگان آخر را تضمین 
کرده‌اند. پاچر فریاد پرر وزی سر داد. از جا پرید. یکی از نگهیانان 
را در آغوش گرقت و گفت: 

چیزی نمانده که سکته کتم! 

نگهیان آرام برد. تتها گقت: 

-باید صبر کتیم تا پیک برسد. 

بی‌درنگ به سراغ اخبار تلویزیون و رادیو رفتند. همه‌چا این 
اطلاعیه پخش می‌شد. به دنبال مشاهده یک برنامه خیری که 
مستقیم از دقثر تحریریه ال‌تی‌یعپو پخش شد پاچو پس از 
گذشت هشت ماه از اسارت. برای نخستین بار به واقعیت زندگی 


آزاد اندیشید. 
گزارشگر اخبار به شدن می‌لرزید. او پس از اعلام آزادی 


گروگانهاء میکروقن خود را که شبیه قیف بستتی بود» در برابر 


دهان یک سردبیر ورزشی کرقت و پرسید؛ 

-نظر شما در باره این خبر چیست؟ 

پاچو نتوانست منتظر و اکتش سردییر شید فریاد زد: 

-چه پرسش احمقانه‌ای! شاید منتظر مانده‌ای که بشنوی یک 
ماه دیگر هم در اسارت هستع! 

در اخبار رادیر» هرچند همچون هميشه دقت گمتری وجود 
داشت. ولی دارای احساسات بیشتری بود اقراد زیادی در خانه 
ارتاندو سانتوس گرد آمده بودند و نظرات گوناگوتی ابراز 
عی‌کردند که همه آنها پخش می‌شد. به این ترتیب, پاچی اندیشید 
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احتمال دارد همان رون آزاد شود. ولی پس از اینکه آزاد نشد 
تتوانست خشم خود را پنهان کند. ار مدتی بعد در این باره گقت: 

به این ترتیب طولاتیترین بیست و شش ساعت عمر من» 
آغاز شد. هر تاتیه آن. هسچون یک ساعت می‌گذشت. 

خبرنگاران در همه چا حضور داشتتد. دوربینهای تلویزیونی 
از خانه پاچو به خانه پدرش و برعکس منتقل می‌شد. از عصر 
روز یکشنبه» هر دو خانه توسط تعداد زیادی از خویشاوندان, 
دوستان, مردم کنجکاو, و خبرنگارانی که از سراسر جهان آمده 
بودند» اشفال شده بود. ماری آوه و ارناندو سانتوس په یاد 
تمی‌آوردند که چند بار از این خانه به آن خانه رفتند و پارها په 
خیرهای غیرقایل انتظار تلوپزیون و رادیو گوش دادند. این دو 
خانه يه انداژه‌ای شلوغ بود که پاچو نیز تشخیص نمی‌داد خانه 
خسودش را در تلویزیون تشان می‌دهند» یا خانه پدرش را 
پرسشهای عطرح شده توسط خبرنگاران در هر دو خانه, 
یکسان, تکراری؛ و کسالتآور بود. آشفتگی به اندازه‌ای بود که 
ارناندو سانتوس حتی نمی‌توانست راهی برای عبرر از میان 
انبوه جمعیت به سوی خانه خود یکشاید و مجیور بود از گاراژ 
وارد و خارع شود. 

نگهبانان حاضر, وارد اتاق شدند تا به پاچو تبریک بگویند. 
شتیدن این خبر به اندازه‌ای آنها را خوشحال کرده بود که پاچو 
لحظاتی قراموش کرد زندانبانان او همان افراد هستند. شادی 


آنها ہا جشن و سروری وصف‌تایتیر همراه بود. پاچو به خوبی 
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می‌دانست با رهایی او و سایر گروگانهاء همه آن نگهیاتان 
پیچاره. یعنی جوانان روستایی آنتیکیا که به مدهلین مسهاچرت 
کرده پودند و در زاغه‌های حومه شهر می‌زیستند. بدون ترحم. 
به قتل خواهند رسید. این جوانان معمولاً فرزندی بی‌پناه متعلق 
به خاتواده‌هایی از هم پاشیده بودند که در آنها اغلب پدر تقش 
منقی و مادر نقش حاکم دا بر عهده داشت, چتین نگهيانانيء به 
دلبل دریآفت دستمزد زیاد» توجه چندانی به پول نشان نمی‌دادند. 

پاچو با همین انديشه به خواب رفت و در خواب دید که آزاد 
شده و قردی خوشبخت است. هنگامی که چشم گشود. همچنان 
همان سقف اتاق را یالای سر مشاهده کرد در طول شب 
نعمه‌سرایی خروس, با طنیتی دیوانه‌وار و از فاصله‌ای نزدیکتر 
از گذشته» به گوش رسید, در ساعت شش صیح روز دوشتیه, 
رادیو, خبر آزادی قریب‌الوقوع او را تأیید کرد ولی اشاره تکرد 
که این آمر در چه ساعتی صورت می‌گیرد. پس از تکرار متن 
همان اطلاعیه تخست, اعلام شد که پدر روحاتی گارسیا 
ارهروس در ساعت دوازده ظهر, پس از ملاقات با زدیس جمهور 
گاویریاء در یک کنقرانس مطبوعاتی شرکت خواهد کرد. پاچو 
اندیشید: «آدء خدای بزرگ! امیدوارم این مرد که آن همه برایمان 
زحمت می‌کگشد» در این احظات. دچار اشتیاه تشودله 

در جدود ساعت یک بعداز‌ظهر, اطمیتان یافت که آزاد 
می‌شود. ولي لحظه دقیق رهایی را در ساعت پنج بعد از ظهر از 
قرمانده حقابداری دریافت کرد که به آنجا آمد و با لصنی قاق 
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هیجان, اظهار داشت ماروخا در هنگام پخش خبر ساعت هقت 
آزاد می‌شود و او در منگام پخش خير سأعت ته و تیم شب. چنین 
تصمیمی با روحیه اسکوبار که به تبلیغات اهعیت زیادی میداد 
سازگار بود. 


ماروخا صبح آن روز را به یطالت گذراند. یگ فرمانده آشتا یا 
رتبه پایین در حدود ساعت ته صبح به اتاق او آمد و اطلاع داد که 
بعد از ظهر آزاد خواهد شد. همچنین گزارشی از تلاشهای پدر 
روحاتي گارسیا ارمروس, ارائه داد. انگار قصد داشت رفتار 
تو هین‌آمیز چند روز پیش خود را در زصانی که ماروخا از او 
پرسید آیا سرنوشت آنها در دست پدر روحانی گارسیا 
اردروس است يا نه و مرد با لحنی نقرث‌بار پاسم داد: «جاي 
شما در اینجا امنتر از بیرون استل». جبران کند. البته ماروخا 
خیلی زود متوجه شد که آن مرد. از پرسش او دچار سوءتفاهم 
شده است. زپرا زڻ قصد داشت میزان احترام خود را نسبت به 
پدر روحاتی نشان دهد ته ايتکه ربایندگان را تحقیر کند. السته 
ماروخا تا زمانی که پدر روحانی برای اسکوبار پیام تلویزیونی 
فرستاد» په برنامه غیرقایل درک او گوش نمی داد ولی پس از آن. 
با تماشای آن برنامه: متوجه شد که زندگی او و سایر گرو‌گانهاء 
به تلاشهای آن مرد بستگی دارد. بنایراین همواره در اتتظار 
پخش برنامه او بود و ملاقات در مده‌لین» پیامد گفتگوها با 
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اسکربار: و سایر رویدادها را پی‌گیری و نتيجه‌گيري کرد که 
کشیش» در مسیر درستی گام برمی‌دارد. با این جال, در آن روز, 
از لحن استهزاآمیز فرمانده. ترسید, زیرا تصور می‌کرد احتمالا 
پدر روحاتی برخلاف آنچه در گفتگو با روزتامه‌تگاران ادعا 
می‌کند» آفمیت زیادی به سرنوشت گروگانها تمی‌دعد. همین امر 
موجب شد که با شنیدن گزارش فرمانده در مورد پیامد تلاشهای 
پدر روحانی برای آزادی گروگانهاء او را به شدت خوشحال کند. 

صساررخا پس از گقنگویی کسوتاه در مورد پیامد آزادی 
گروگانها در کشور, از قرمانده بخواهد انگشتری را که پس از 
ریوده شدن در نخستین خانه از أو گرقته‌اند, پس بدهد. فرمانده 
گقت: 

-جای نگراتی نیست. همه وسایل شما در جای امنی محفوظ 
است. 

سارو خا گفت: 

-ولی نگراتی من از این است که انگشتر مرا ته در اینجاء که 
در تخستین خانه گرشتند. و من دیگر هرگز مردی را که آن را 
گرقت, ندیدم. مکر اینکه شما یاشید... 


مرد گقت: 
من نیستم: ولی گفتم که جای نگرانی تیست ق همه وسایل 
شما در چای امنی محقوظ است. 


همسر صاحیخانه به گروگان اطلاع داد که فرچه ی خواهد. 
برایش تهیه خواهد کرد. مازوخا ریمل, ماتیک, مداد ابرو و یک 


ا 
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حقت جوراب خواست. جورآبهایش در شب ربوده شدن پاره 
شده بود. صاحبخانه نیز لحظاتی بعد وارد شد. یسیار عصبي و 
نگران می‌نمود. زیرا خبر تازه‌ای از رادیی نشتیده بود و 
می‌ترسید میادا همچون سایر مواود. طرح آزادسازی در لحظات 
آخر, با شکست مواجه شود. ولی ماروخا آرامش زیادی داشت. 
نخست حمام کرد و سپس همان لیاسهایی را پوشید که در شب 
ربوده شدن بر تن داشت. غیر از ژاکت کرم‌رنگ که آن را نار 
گذاشت تا در لحظه خروم از خانه بپرشد. 

خبرنگاران در طول مدت روز م تتظر بازگشت گروگانها 
بودند. آتها زمان آزادی را پیشگویی و با خویشاوندان گروگانها 
مصاحبه می‌کردند. شایعات تأیید نضده تازه, از شایعات 
هیجان‌انگیزتر پیشین سبقت می‌گرفتند. ولی قطعی نبودند. 
مارو خا با شادمانی تاشی از احساس آزادی, به صدای فرزتدان 
و دوستانش در تلویزیون گوش می‌داد و تصویر آنها را می‌دید. 
بان هم خانه را به گونه‌ای تازه تزیپن کرده بودند و شوهرش نیز 
با خبرنگاران حرف می‌زد. کاملاً آشکار بود که همه آنها به دلیل 
طولاتی شدن انتظارء خسته شده‌اند. ماروخا به اندازه کافی 
قرصت داشت تا به تزیین تازه خانه‌ای بنگرد که در بار نخست. 
از مشاهده تغییرات آن, لندوهگین شده بود. این کار را با دقت 
انجام داد و این یار احساس رضایت کرد. 

نگهبانان تظاقتچی. دست از کار کشیده بودند تا خبرها را 
ببیتند و بشنوند. فرچند بسیار کوشیدند به ماروها روحیه 
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بدهندء ولی با گذشت زمان, و به‌ویژه در اوقات بعد از ظهرء خود 


نیز دچار ناامیدی شدند. 


رییس جمهور گاویریا در چهل و یکمین دوشنبه دوران 
ریاست جمپوری خود در ساعت پئ صیح, با زنگ ساعت از 
خواپ برخاست. از بستر بیرون آمد. ولی چراغ را روشن تکرد. 
زیر! می‌ترسید آتا میله‌تا که همواره دیرتر از او می‌خوابیده بیدار 
شود. دوش گرفت و صورتش را اصلاح گرد. آنگاه لیاسهای 
اداری خود را پوشید» روی صتدلی تاشو کوچکی که هميشه 
بیرون اتاق خواب در رافرو سرد قرار می‌داده نشست و به 
خیرها گوش داد. برای شنیدن خبر, رادیو جیبی کوچک خود را 
که صدای گمی از آن برمی‌خاست, به گوش چسباند. پس از آن. 
به سرا روزنامه‌ها رقت و همه عنارین آنها را خواند. حتی سه 
صفحه و سترن آگهیها نیز نگاهی گذرا انداخت. م طالب مهم را 
جدا کرد تا پتواند با مشاوران یا وزرا؛ مورد بررسی قرار دشد. 
مقاله‌ای ر؛ در باره کاری یاقت که لازم بود انجام شود ولی تشده 
بود. عبارتی کوتاه به این مضمون در حاشیه آن نوشت و برای 
وزير مسوّول فرستاد: «بر شیطان لعنت! آخر چه زماتی باید به 
این قضیه رسیدگی کرد؟» 

همان روز به قضیه رسیدگی شد 


خبرهای مهم آن روز, آزادی گروگانهاء و ملاقات یا پدر 
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روحانی گارسیا ارهروس به منظور شنیدن گزارش ملاقات با 
اسگوپار بود. گاویریا بر نامه روژاته را دوباره‌نویسی کرد تا 
بتواتد زمانهای بیکاری بیشتری داشته و در لحظات حساس: در 
دسترس باشد. تعدادی از قرارها را حذق و به زمان دیگری 
مو‌گول کرد و ساعات سایر قران‌ها را تفییر داد. 
نخستین ملاقات او با مشاوران بود که ننشست را یا عبارتی 
همچون سخنان مدیران مدرسه آغاز کرد: 
خوب, اینگ این تکلیف را به پایان می‌رسانیم.. 
تعدادی از مضاوران؛ پس از گفتگو با ترال مازا مارکز, از 
کاراک اس بازگشته یودند. مائوریسیو وارگاس مشاور 
مطیوعاتیء با لحنی نگران اطلاع داد که هیچ فردی, چه در داخل و 
چه خارج از دولت. منظور پابلو اسکویار را از صدور بیاتیه‌ها 
تفهمیده است. مارا نیز تردیدی نداشت که اسکویار هرگز تسلیم 
نخواهه شد زیرا شتها مید اوء تصویپ لایحه عفو توسط 
نمایندگان مجلس است. وارگاس سخنان خود را با مطرح کردن 
پرسشی, به پایان برد: 
عفو برای مردی که از سوی دشمنان خود و کارتل گالی 
محکوم به مرگ شده: چه سودي دارد؟ الیته شاید این اسر در 
کوتاه مدت به او کمک کند, ولی راهکار تهايي نیست. 
آنچه اسکوبار برای خود و افرادش نیاز داشت. انتقال به یک 
زندان امن و حمایت دولت بود. این مسورضوع دوباره خوسط 
مشاوران بروسی شد. آنها می‌ترسیدند که مبادا پدر ریحانی در 
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هنگام صلاقات با رییس جمپور در ساعت درآزده: ناگهان 
تقاضایی غیرقایل قبول مطرے کند که بدون پذیرش آن. اسکو بار 
تسلیم نشود و گررگانها را آزاد نکند. وقوع چنین رویدادی, 
شکستی جبران‌تاپذیر برای دولت به حساب می‌آمد. گابریل 
سیلوا مشاور سیاست خارجی, دو راهگار احتیاط آمیز ارائه 
کرد: نخست اینکه رییس چمهور به تنهایی با پدر روحانی 
عالاقات نکند؛ و دوم اينکه پس از پایان ملاقات» اطلاعیه‌لی کامل 
انتشار یابد تا از پروز شایعات چلوگیری شود. راقائ پاردو تیز 
که روز پیش به نیریورگ رفته بودء در تماسی تلفتی. موافقت 
خود را با این دو راهکار اعلام کرد. 
در ساعت درازده, کارسیا ار‌روس برای انجام ملاقات نزد 
رییس جمهور آمد. البرتو وی‌یامیزار و پسرش آندرس, و دو 
کشیش, پدر روحانی را همراهی می‌کردند. میگل سیلوا متشی 
رییس جمهور و ماثوریسیو وارگاس نیز در تالار ملاقات 
حضور داشتند. سرویس اطلاعاتی کاخ عکس و قیلم برای ویدیو 
تهیه می‌کرد تا در صورت مطلوب بودن مذاگرات, در اختیار 
خبرنگاران قرار گیردہ و در صورت عدم توافقء ستد شکست به 
دست مطیوعات نیفند. 
پدر روحانی که اهمیت آن لحظات را به خریی درک می‌کرد. 
گزارشی از تحوه ملاقات پا اسکوپار را به رییس جمهور اراشه 
کرد. تردیدی نداشت که اسکویار خود را تسلیم و گروگانها را 
آزاد خراهد کرد. آنگاه سخنان خود را یا تحویل یادداشتهای 
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مشترک با اسکویار, کامل کرد. تنها شرط اسکوبار به دلایل 
امنیتی؛ این بود که به جای زندان ایتاگویی» زندان انویگادو را 
برای او در تظر بگیرند. وییس جمهور یادداشتها را مطالعه کرد و 
به پدر روحانی داد. خیلی زود متوجه شد که اسکربار قول نداده 
است که گروگانها آزاد می‌شوند. وی‌یامیزار به او توضیح داد که 
این هم یکی از شیوه‌های احتیاطآمیز ابسکویار است. به این معنا 
که هرگز اقرار تمی‌کند گروگانها را در اختیار دارد, تا نتوان به 
عنوان مدرک بر ضد او به کار برد. 
پدر روحانی پرسید که اگر اسکوبار از او بخواهد در زمان 
تسلیم شدن حضور داشته باشد. چه باید بکند. رییس جمهور 
اعتراقسی در این مورد نداشت. کشیش تأمین امنیت عملیات را 
نگران‌کننده دانست و ربیس جمهور اطلاع داد که میکس بهتر 
از خود اسکوبار نمی‌تواند آمنیت عملیات را تأمین کند. همچفین 
به پدر ررحانی بادآرری کرد که آنچه اهمیت دارد, مسفنان 
اسکوپار و اقرادش در هنگام تسلیم شدن است و اظهارات آتها 
نیاید به گونه‌ابی باشد که ناگهان کارها را خراب کند. پدر روحانی 
با گفته او مواقق بود و بنایراین, آخرین پیشنهاد را ارائه داد: 
امیدوارم کارهای من خدمت به کشور به حساب بیاید. در 
ضمن اگر در موارد دیگری همچون یافتن راهکاری برای صلع به 
وچود من احتیاج باشد. همراه با کشیش پرتفوذ منطقه آمادگی 
داریم.» همه می‌داتستند که منظور ار ا کشیش پرنفوذ, ماتوثل 


په‌رن اسپانیایی و قرمانده ارتش آزادیبخش ملی است. ییست 
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دقیقه بعد جلسه به پابان رسید. ولی اطلاعیه‌ای صادر تشد. پدر 
روحانی کسارسیا اره روس ه مانگوخه که قول داده بود 


خویشتنداری سرمشق گونه‌ابی در اظهاراتش به مطبوعات از 
خود نشان داد 


ماروخا از طریق تلویزیون, کتقرانس مطبوعاتی پدر روحانی 
را دید ولی مطلب تازه‌ای در آن فیافت. در بخش خبری نیز 
همچتان خبرنگاران نشان داده می‌شدند که در برایر خانه‌های 
گرو گانها انتظار می‌کشیدند. احتمالاً همان تصاویر روز گذشته 
برد. زن بیچاره نیز به یاد رویدادهای روز پیش افتاد. داماریس 
که خیلی خوشحال بود» حسن نیت خود را به ماروا تشان داد و 
از او خواست غذای خود را از روی فهرستی که نوشته شده بود. 
انتخاب کند. ولی چتین محیتی, محکوم به مرگی را در روز پیش 
از اعدام. به دهن ستبادر می‌کرد. ماروخا پدون ایتکه لصنی 
مسخره‌آمیز داشته باشد, گفت که اگر عدس در غذ! شباشد. 
ثفاوتی ندارد. با این حال, یه دلیل کمبود وقت. داماریس متواتست 


به خرید برود و در نتیجه» غذاي وداع نیزء تنها عدس پخته بود. 


پاچو سانتوس لپاسهایی را پوشید که در هنگام ربوده شدن 
بر من داشت, هرچند لباسها به دلیل افزایش وزن تاشی از عدم 
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تحرگ و خوردن غذاهای نامطلوب برایش اندگی تنگ شده بود. 
ولی آنها را به زحمت پرشید. آنگاه در جای خود نشست تابه 
خبرها گوش دهد. سیگار تازه‌ای را با آتش ته سیگار قبلی روشن 
کرد. به اظهار نظرهای متقاوت در مورد آزادی خود و دروغ 
آشکار در سختان همکاران که احتمالاً طو لانی شدن انتظار آنها 
را دچار حماقت گرده یود گوش داد تعدادی از همکاران 
می‌گفتند که او را در رستوراتی دیده‌اند. ولی بعد قهمیدند که یکی 
از برادراتش بوده است. 
در طول دوران اسارت, سرمقاله‌هاء تفسیرها و گزارشهای 
روز را می‌خواند تا شیوه کار های حرفه‌ای خود را قراموش نکند. 
می‌دانست پس از دستیایی به آزادی باید آتها را به عنوان مدارک 
اسارت, به چاپ برساند. تعداد آنها از صد عدد می‌گذشت. خود 
تیر مقاله می‌نوشت. یکی از آنها را که در ماه دسامیر نوشته بود» 
برای نگهیانان خواند. مربرط به هنگامی بود که گروه سیاسی 
ستتی بر ضد مشررعیت مجلس هیاهو به راه انداخت. پاچو با 
قدرت حاصل از تقگرات خود در زندان؛ آن گروه را مورد 
سرزنش قرار داده بود: «..همه می‌داتیم که در کلمبیا چگونه 
می‌توان آرای مردم را از آن خود کرد و اغلب نمایندگان مجلس: 
با چه شیوه‌ای انتخاب مي‌شوند.» 
اشاره کرده بود که خرید و فروش آرای مردم در سراسن 
کشور و به‌ریژه در تواحی ساحلی, و تقلب در شمارش آنها 
مرسوم و رایج است و یسیاری از نمایندگان, از شپوه‌های 
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تامطلوب سیاسی. از جمله زد و بندهای پشت پرده. به متظور 
کسی ارااستفاده می‌کنند. به همین دلیل هم همواره عددابی معین 
انتخاب می‌شوند: 

«..و فرگاه خطر از دست دادن امتیازات را احساس می‌کنتد 
به‌شدت می‌گریند.» 

در پایان مطلیی را نوشته بود که تقریباً می‌توانست بر ضد 
خردش باشد: 

«...بی‌طرقی رسانه‌هاء از جمله ال‌تی‌یمپو که پس از مبارزه‌ای 
طولاتی و سخث به دست آمده دیگر از بین رفته است...» 

مقاله‌ای تیز در مورد واکتشهای سیاسی در برابر گروه ام.۱۹ 
در هتگامی توشت که این گروه. بیشتر از ده درصد آرای 
اتتفایات مجلس رااز آن خود کرد« بود: 

«..نیرد سیاسی با ام.۱۹ و محدود کردن (اثر نگوییم اعمال 
تیعیض) ام.٩۱‏ در رساته‌هاء نشان داد که چه فاصله زیمادی تا 
استقاده از روشهای مسالمت‌آمیز گرفته‌ايم و تا دستیابی به 
مهمترین موضوع. یعنی خودآگاهی, چه کارهایی باید جبران 
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او نوشت که طبقه سیاسی. شرکت این گروه چریکی مهم را 
در اتتخایات تنها به این دلبل پذپرفت که پتواتد آن را عملکردی 
مرد م‌سالارانه جلوه دهد: ولی پس از اینکه تعداد آرای آنها از ده 
درد گذشت اتتقاد آغاز شد. در پایان به همان شیوه 
پدربزرگش انریکه سانتوس مونته خوآلیاس کالیبان: که 
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مقاله‌هایش خوان‌ندگان زیادی داشت و تعداد آنها در تاریخ 
روزناعه‌نگاری کلمبیا بی‌سابقه بود توشت: 

«...اعضای محفل ستتی کلمییا, بیر را از پای درآورده‌اند, ولی 
از پرست آن می‌ترسندا...» 

او از دوران مدرسه: الگوی دست‌راستیها به حساب می‌آمد و 
در نتیجه از هیچ چیز نمی‌ترسید. پس از شنیدن خبر آزادی, غير 
از سه مقاله, به دلایلی که خود نیز نمی‌توانست نوشتن و 
نگه‌داشتن آنها را توجیه کنده سایر مقالات را پاره کرد. همچنین 
روتوشت پیامهای خود به اقراد خانواده. رییس جمهور و نیز 
وصیتنامه خود را نکه‌داشت. تمایل زيادی داشت زنجیری را که 
او را با آن به تسختخوآب می‌بستند. همراه بیرد. امیدوار بود 
پرناردو سالسه‌دو پیکر تراش مشهور, بتواند در مچسمه‌ای از 
آن استقاده کند. ولی ربایندگان از ترس ایتکه مباداً نشانه‌های 
اتهامآوری روی زتجیر وجود داشته باشد. اجازه بردن آن را 


نداد ند. 


مارو خا نمی خوراست یادگاری از دوران هولناک همراه داشته 
باشد و تصمیم گرفته یود همه نشانه‌ها را از زندگی خود دور 
کند. با این حال, هنگامی که ساعت شش بعد از ظهر قرا رسید و 
در اتاق گشوده شد. به درستی باور کرد که شش ماد اسارت 
رني‌آور. چه تأثیر مهلکی بر زندگی آینده او خواهد گذاشت. از 
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هتگام مرگ مارینا و آزادی بتاتریس, گشوده شدن در را با قرا 
رسیدن لحظه آزادی پا مرگ مصادف می‌دانست. برای فر دو 
مورد به یک آشدازه استمال وجرد داشت. با وحشت: منتظر 
شتیدن همان عیازت شوم و مخوف شد: 

آمده‌ایم شما را همراه خود پبریم. آماده شوید. 

همان دکتر که روز پیش نزد او آمده بود, همراه با یک فرمانده 
پایین‌رتبه وارد شدند. به نظر می‌رسید هردي عجله دارند. دکتر 
گفت: 

سزود! زود! عجله کنید! 

ماروخاهمواره چتین صحنه‌ای را در ذهن به تصویر 
می‌کشید. با این حال» فرصت را غنیمت شمرد و سراغ انگشستر 
خود را گرفت. فرمانده گفت: 

سآن را به خوآهر شوهرتان دادم. 

ماروخایا لحنی سرشار از آرامش گفت: 

درست نیست! خودنان گفتید که انگشتر مرا خوافید داد. 

انکشتر اهمیتی برای زن نداشت. ولی می‌خواست با گفنگو در 
این مورد. فرمانده را در حضور مقام ماقوق تحقیر کند. البته 
فرمانده به دلیل ضیق وقت, پاسخی نداد. صاحبخاته و همسرش 
کیسه حاوی لوازم شخصي ماروخا و فدایایی را که نگهباتان 
گوناگون در دوران اسارت به آو داده بودند. پرایش آوردند. در 
آن کیسه: کارت کریسمس, لپاس ورزشی, دستمال, عجله. و یک 


کتاب دیده می‌شد. جوانان مهرپانی که روزهای آخر نگهبانی را 


قصل یازدهم با ۲۲۷ 


بر عهده داشتتد, تنها می‌توانستند به او شمایلهای کوچک و 
گردنبند هدیه بدهند و در عوض ملتمسانه از ماروخا بخواهند 
برایشان دعا کتد. به فکر آنها باشد, و کاری انجام دهد تا از شر 
زندگی پر از فساد خلاص شوند. 

ماروخا به آنها گفته بود: 

- همه این کارها را انجام می‌دهم. هرگاه احساس عی‌کنید 
روزی نیاز دارید, نزد من بپایید. حتماً به شما کمک خواهم کرد. 
دکتر که می‌خواست سهمی در ابن هدایا داشته باشد. در همان 
حال که جیبهایش را می‌گشت. گقت: 

سچه چیزی می‌توانم برای یادگاری به شما یدهم؟ 

آنگاه یک فشنگ نه میلیمتری از جیب بیرون آورد. به ماروخا 
داد و با لحتی جدی گفت: 

بگیر ید! این همان وله!ی است که به شما شلیک نشد. 

صاحبخانه و داماریس ماروخا را در آغوش گشیدند. جدا 
کردن آنها از زنء کار دشواری برد. داماریس نقاپ خود را تا 
روی بیتی بالا کشید تا بتراند مارو خا را ببوسد. آنگاه دررخواست 
کرد که او را فراموش نکند. به شدت متأش شده بود. 

پایان طولانی‌ترین روز زندگی ماروخا و آغاز لحظات شاد 
زندگی ايء چنین بود. 

کلاهی کثیف و متعفن بر سرش گذاشتند. آن را وارونه و به 
گونه‌ای قرار دادند که جای چشم کلاه. در پشت سر قرار گیرد. 
مارو خا به یاد آورد که کلافی مشابه آن را بر سر مارینا گذاشته 
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و سپس به ققل رسانده بودند. 

مارو خا در حالی که پاهایش روی زمین کشیده می‌شد. يه 
سویی اتومبیلی رانده شد که همچون اتوعبیل زمان ربرده شدنء 
راحت بود. یه همان حالت و در همان محل جای گرقت و همان 
تدابیر امتیتی رعأیت شد. مچبور بود سر را روی زاتوی یکی از 
مردان بگذارد تا از بیرون دیده نشود. آنگاه به او یادآوری گردتند 
که از مکاتهای متعدد بازرسی پلیس عبور خواهتد کرد و در 
صورتی که اتومبیل را متوقف کنند. ماروخا باید کلاه را از سر 
بردارد و رقتاری عادی داشته باشد. 


در ساعت سپزده همان روز وی‌یامیزار در کنار پسرش 
آتدرس ناهار خورد و از ساعت دو و نیم بعد از ظهر, تا ساعت 
پنج و نيمء خوایید تا کمبود خواب شب گذشته را چبران کند. در 
ساعت شش از زیر موش بیرون آمد. لباسهایش را پسوشید و 
منتظر ورود همسرش شد. در همان هنگام. زنگ تلقن یه صدا 
درآمد. گوشی را برداشت و تتها توانست بگوید: 

-بله, بفرمایید! 

صدایی ناشتاس گفت: 

چند دقیقه بعد از هقت می‌آید. آماده بانشید. 

گوشی را گذاشت. این خبر. وی‌یامیزار را خوشحال گرد. 
دریان را صدا زد ٿا مطمئن شود که اتومبیل و راننده آماده 
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هستتد. به منظور استقبال از هسسرش» کت و شلوار تیره پوشید 
و گواواث روشن و دارای طرح لوزی زد. لاقرتر اژ هميشه به نظر 
می‌رسید, زیرا در مدت شش ماه. چپار کیلو وزن کم کرده بود 
در جدود ساعت هقت شپ, یه اتاق نشیمن رفت تا با خیرنگاران 
حاضر حرق بزند. به این ترتیب می‌توانست تا رسیدن ماروخا, 
وقت بگتراند. چهار فرزند مارو خا و پسر مشترک آنها آندرس 
نیز در آنجا انتظار می‌کشیدند, تتها نیکولاس, موسپقیدان 
خانواده حضور تداشت که قرار سود چک ساعت بعد از 
تیویورک برسد. وی‌یامیزار روی عبلی که تلفن به آن نزدیک بود 


تست 


ماروخاپنج دشیقه بیشتر با آزادی فاصله نداشت. برخلاف 
شب ریوده شدن» سقر به سوی آزادیء سریع و بی‌دردسر انجام 
گرفت. تخست در جاده‌ای پرستگلاخ و دارای چاله‌های خطرناک. 
به‌ویژه برای اتومبیلهای ظریف به پیش رفتند. ماروخا از 
حرفهای رد و بدل شده سرنشینان, عمتوچه شد که غير از مرد 
کنار او و راننده قرد دیگری هم در صندلی جلو تشسته است. به 
نلر نمی‌رسید دکتر در اتوعییل حضور داشته باشد. پانزده 
دقیقه پس أن حرکت. مجبور شد کف اتوعبیل دراز بکشد. متوجه 
نشد که چرا در حدود پتج دقیقه توقف کردند. آنگاد په بولواری 
شلوغ و پرهیاهویی رسیدند. پس از آن, به بولوار دیگری 
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پیچیدند. هنون چهل و پنج دقیقه کامل نگذشته بود که اتومبیل 
ناگهان ترمز کرد و مرد کنار رانتدهه با لحنی مضسطرب به مار و خا 
دستور داد: 

سزود بشید پیاده شوید! سریع! 

مردی که کار ماروخا نشسته بود. کوشید او را که مقارمت 
می‌گرن» به بیرون هل بدهد. ماروخا قریاد زد: 


من چایی را نمی‌بینم! 

مي‌خواست کلاه از سر بردارد که دستی پا خشونت مانم شد. 
مرد بر سر ماروخا فریاد زد: 

-پتج دقیقه دیگر! 


آنگاد با حرکتی خشن, او را از اتومبیل بیرون انداختند. 
ماروخا سرگیجه داشت و می‌ترسید. گمان کرد او را به درون 
گودالی انداخته‌اند. لحظاتی بعد زمین سفت زیر پایش, به او تیرو 
داد. هنکامی که انتظار می‌کشید تا اتومبیل از محل دور شود 
متوجه شد در خیاباتی خلوت حضور دارد. با احتیاط. کلاه از 
سر برداشت, به خانه‌هایی نگریست که از پنجره‌هایشان نور به 
بیرون می‌تابید. در آن لحظه قهمید که واقعاً آزاد شده است. 
ساعت هقت و بيست و ته دقیقه بود. از زمان ریوده شدن او. 
پکصد و نود و سه روز می‌گذشت. آتومبیلی به پولوار وارد شد, 
دور زد و در کتار خیابان, درست مقابل ماروخا توقف کرد. ار 
هم مثل بئاتریس اندیشید که این همزمانی نمی‌تواند اتفاقی باشد. 
احتمالاً اتومبیل را اژ طرف ربایندگان قرستاده بودند تا از پایان 
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ماجرا مطمتن شوند. ماروخا به سوی پنجره اتومییل طرف 
راننده خم شد و گفت: 

من مارو حا پاچون هستم! همین حالا [زاد شدهام! 

ماروخا تتها می‌خواست کسی کمک کند تا بتواند سوار یک 
تاکسی شود ولي آن مرد با شنیدن سخنان رن فریاد زد. چند 
دقیقه پیش. پس از شتیدن خبر آزادی قریب‌الوقوع گررگانها از 
رادیوء به خود گفته بود: «اگر فرانسیسکو سانتوس برای سوار 
شدن به تاگسی برای من دست بلند کند. چه می‌شودا» 

ماروخا در آتش اشتیاق دیدار با اقراد خانواده می‌سوخت, 
ولی ترجیع داد نخست به خانه مقابل برود تا تلفتی تماس بگیرد. 
حاتم خانه و فرزندانش. پس از ایتکه ماروخا را شتاختند. با 
خوشحالی او را در آغوش گرفتند. مارو خا احساس ضسعف 
داشت و رویدادهای آن لحظات را قریب تازه ربایتدگان به 
خساپ می‌آورد. مردی که او را سوار کرد ماتوئل کارو تام 
داشت و داماد صاحیخانه آگوستو بوره‌رو یود که همسرش 
عضو فعال حزب لیبرال تو به حساب می‌آمد و در مبارزات 
انتخاباتی لویس کارلرس کالان با ماروخا همکاری داشت. با این 
حال: ماروخا زندگی را از بیرون همچون قیلم روی پرده سیتما 
می‌دید. درخواست یک لیوان آگواردینت کرد و آن را یه سرعت 
سر کشید. هنگامی که خواست به خانه نگ بزند, متوجه شد که 
شماره تلفن را فراموش کرده است. سران‌جام پس از دوبار 
اشتباه» شماره را گرقت. صدایی زنانه به گوش رسید: 
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یله بقر ‌مایید! 

مارو چا صدا را شتاخت. بدرن اینکه گریه کند. گفت: 

آلکساندرا! عزیزم! 

آلکس‌اندرا قریاد زد 

-مادر! کجایی؟ کبایی + 

وی‌یامیزار با شنیدن صدای زنگ تلفن, از روی میل برخاست, 
ولي تتوانست زودتر از آلکساندرا که بر حسب اتقاق از کتار قلفن 
رد می‌شد» به گوشی برسد. مارو حا شرع به دادن نشانی کرد. 
رلی دشترک کاغذ و قلم نداشت. وی‌یامیزار گوشی را از او گرفت 
و با لحنی به گونه‌ای شگف تآور طبیعیء با همسرش حرف زد 

چه مي‌گویی: کر چولو؟ حالت چطرر است؟ 

مارو خا نیز با همان لحن پاسخ داد: 

- خویم» عزیزم. مشکلی نیست. 

کاغذ و قلم حاضر شده بود. مرد نشانی را فوشت و مترچه 
شد که دقیق لیست. از ماروخا خواهش کرد گوشی را یه یکی از 
اعضای آن خانواده بدشد. همسر بوردرو اطلاعات ضروری را 
در اختیار او گذاشت. وی‌یامیزار گفت: 

-سپاسگزارم. تزدیک است. خیلی زود می‌رسم. 

فراموش کرد گوشی را بگذارد. ناگهان خویشتنداری آهتینی 
را که در آن چند ماه پرتنش حفظ کرده یود از دست داد. از 
پله‌های ساختمان پادین دوید, و از حیاط مجتمم گذشت. تعداد 


زیادی از خیرنقاران که تجهیزات خود را همراه داشتند» به دتبال 
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او رفتند. عده ديگري که از جهت مقایل می‌آمدند. در آستانه 
ورو دی تقریباً او را در میان گرفتند. مرد قریاد زد 

مارو خا را آزاد گردن! راد بیفتید! 

سپس به داخل اتومبیل پرید و در را چنان محگم گویید که 
راننده خواب‌آلود» هراسان شد. وی‌یامیزار گفت: 

سپرویم خانم را بپاوریم-. 

تشانی را به رآننده داد: 

-..دیاگونال ۱۰۷ پلاک ۷۷۴... 

آنگاه تشانی را دقیقتر گفت: 

یک خانه سقید در غرب خیابان موازی با جاده قوبی 
اتویان. 

ولی سخنانش چنان سریع و نامفهرم بود که راننده در 
مسیری اشتباه به راد افتاد. وی‌یامیزار مسیر دوست را با حالتی 
نشان داد که در سایر مواقم. از او دیده نشده بود. قریاد زد: 

- هرچه می‌کنی مواظب باش! باید تا پنج دقیقه دیگر آنجا 
باشیم. اگر از عهده بر نيايي, دستور می‌دهم تو را اخته کنند! 

رانندد که از ماجرای اندوهبار و وحشتناک آدم‌ربایی آگاهی 
داشت. خشمگین و تاراحت تشد. وی‌یامزار تقسی کشید و این 
بار کوتاهترین و آسانترین مسیر را تشان داد. در همان لحظات 
که تشانی را تلفني می‌دادند. مسیر را به دقت به ذهن سپرد تا 
اشتیاه نرود. هرچند از نظر ترافیک روز نامناسبی بود ولي از 
سایر چهات. نامناسب نبود. 


۴ فهر گزارش یک آدم‌ربایی 


آندرس همراه با پسر عمه خود گابریل, پنشت سر پدر راه لفتأد 
و کاروان خیرنگاران را که با استفاده از آژیر دروغین, راه را در 
ميان ترافیک می‌گشو‌دند. تعقیب کرد. هرچند آندرس راننده‌ای 
ماهر بود. ولی خیلی زود گرفتار تراقیک شد و از کاروان عقب 
ماند. 

وی‌یامیزار درست پانزده دقیقه بعد, به مقصد رسید. مجیور 
تبود دنبال خانه بگردد» زیرا هتگامی که از اترمییل پیاده شد 
تعدادی از خبرنگاران را که زودتر رسیده بودتد, دید که در حال 
راضی کردن صاحبخانه برای ورود هستند. وی‌یامیزار از ميان 
جمعیت راه گشرد. قرصتی نداشت تا با کسی حرقی بزند. در 
همان لحظات, خانم صاحبخانه او را شتاخت, پله‌ها را تشان داد 
و گفت: 

از اين طرق 

مارو‌خا را به اتاق خواب اصلی برده بودند تا بثواند خود را 
برای مواجه شدن با شوهرش آماده کند. پس از اینکه مار وخا 
وارد اتاق شد موجودی ناشتاس و عجیب را دید. یله تصویر 
خود او در آینه یود! زنی تکیده و ناتوان که به دلیل ورم کلیه. 
دارای چشماتی متورم و پوستی زرد رنگ و خنشکیده بود. 

وی‌پامیزار يا دو چهش بلند. به بالای پله‌ها رسید. نخستین 
دری را که یافت, گشود. ولی آنجا اتاق بچه‌ها و پر از اسیاپ‌بازی 
و دوچرخه بود. سپس در روبروی آن را باز کرد و ماروخا را با 


همان ژاکت چهارخانه‌ای دید که در روز ریوده شدن پس از ترک 
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خانه بر تن داشت دید. زن خود را برای شوهرش آرایش کرده و 
روی تختخوابی نشسته بود. 

ماروخا چندی بعد چنین تعریق کرد: 

...مل برق وارد اتاق شدا! 

مارو خا به گردن شوهرش آویزان شد و او را صمیمانه به 
آغرش کشید. 

هیاهوی خبرنگاران که در نهایت بر صاحبخاته پیر وز و وارد 
خانه شده بودنده آهارا به خود آورد: ماروخا ترسید» ولی 
وی‌یامیزار لبختد زد ر گفت: 

-ایتها همکارانت هستند. 

ماروخا مبهوت گفت: 

شش ماه تمام: خودم را در آینه ندیده بودم. 

آنگاه به تصویر خود در آننه لبخند زد. انگار تصویر خودش 
نبود. مو‌هایش را یا روبانی پشت سر جمع کرد و تا جایی که 
می‌تواتست حالتی به خود گرقت تا با تصویر زنی که شش ماه 


پیش از خود داشت. شیاهت داشته باشد. ولی این حالت. ار را 


راضی نکرد. گقت: 

چه قبافه وحشتناکی دارم 

انگشتان ورم‌کرده و از شکل اقتاده خود را به شوهرش نشان 
داد و اقزود: 


س...متوچه دستهایم نشده یودم: چون انگشترم را گرفته 


بی نف 
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وی‌یامپزار گفت: 

ولی خیلی وب شده‌ای, 

دسخش را روی شانه ماروخا گذاشت و با هم به سوی اتاق 
تشیمن راه افتادند. خبرنگاران با دوربيتها و نورافکنها و 
میکروقنهاء مارو خا را لحاطه کردند. چشمان زن تار شده بود. 
گقت: 

-بچه‌شاء آرام باشید. در آپارتمان بهتر می‌توانیم با هم حرف 
بزنیم. 


در اخیار ساعت هفت بعد از ظهرء مطلیی در این پاره شنیده 
تشد ولی چند دقیقه بعد. رییس جمپور گأویریا از طریق دستگاه 
بی‌سیم شتید که مباروخا پاچون آزاد شده است. همراه با 
مائوریسپی وارگاس به دیدار زن شتافت. امللاعیه‌ای رسمی در 
باره آزاد شدن فرانسیسکو سانتوس که هر لحظه انتظار آن 
هی‌رقت. آماده شده و ساتوریسیو وارگاس شخصاً آن را در 
ضیطصرت خبرنگاران قرائت کرده بود. البته به این شرط که 
پیش آز دریافت گزارشهای رسمی عبتی بر آزادی پاچو. آن 
اطلاعیه پخش نتود. 

در آن هنگام» ساروخا در راه رسیدن به خانه بود. اندکی پیش 
از ورود شبایم شد که پاچو سانتوس نیز آزاد شده است. 
خبرنگاران پا آزاد کردن سگ اطلاعیه دولتیء موجب شدش که 
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پارسهای شادعانه آن, همه قرستنده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. 
رییس جمهور و مائوریسیو وارگاس, در اتومبیل این پیام را 
شنندند و خوشحال شدتند که نوار از پیش ضبط شده است. البته 
پنج دقیقه بعد, این گزارش تکتیب شد و رپیس جمهور فریاد زد: 
-مائوریسیو! چه افتضاهی! 
دیگر نمی‌توانستتد کاری بکنند جز اینکه امیدوار باشند آنچه 
گزارش شده روی دهد. به دلیل ازدحام جمعیت, نمی‌توانستتد 
در آپارتمان وی‌یامیزار بمانند, بتأبراین به طیقه بالا رقتند که 
آسه‌نت ولاسکز در آن به سر مي‌بره تا در آنجا پس از سه بار 


شنیدن خبر دروغین آزادی یاچو. منتظر رهایی واقعی او بمانند. 


پاچو خبر آزادی ماروخا و سپس آزادی خود و انشقباه دولت 
را در تأیید پخش آن, شنید. در همان حال» مردی که صبم با او 
حرف زده بودء وارد اتاق شد و بدون اينکه چشمان گروگان را 
بیندد. بازوی او را گرقت و به سوی طبقه همکف راهتمایی کرد. 
پاچو متوجه شد که خانه خالی است. یکی از نگهیانان با لبخند په 
او گقت که میلها را یا اتومبیل باری برده‌اند. چون نمی‌خواستند 
آخرین اجاره بها را به صاحبخاته بپردازند. همه او را صمیماته 
در آغوش کشیدند و در هنگام وداع, به خاطر آنچه یاد گرفته 
بودند. سپاسگزاری کردند. پاسخ پاچو صادقانه بود: 

من هم مطالب زیادی از شما یاد گرفتم. 


۸ لھ گزارش یگ آدم‌ریایی 


در داخل گارال, کتایی به او دادند تا آن را جلو صورتش بگیرد 
و واتمود کتد که در حال مطالعه گردن است. آنگاه با لسنی 
یگتواخت. به او در باره رفتار در مسیر, هشدار دادند. اینکه در 
صررت مواجهه یا مأمرران پلیس» باید خود را از اتومبیل به 
بیرون پرتاب کند تا آتها پتوانتد قرار کتند و مهمتر از همه اینکه 
اچازه نداشت بگوید در بوگوتا بوده, بلکه لازم بود بگوید در 
محلی اقامت داشته که از طریق جاده ناهموار. سه ساعت تا آنا 
فاصله داشته است. آنها می‌دانستند پاچو به اتدازه کافی دارای 
هوش و فراست است که بتواند موقعیت خانه را گزارش بدهدء 
به‌ویژه اینکه نگهبانان در روزهای طولانی اسارت اوء بدون در 
نظر گرفتن اصول امنیتی, در کنار مسایگان زندگی گرده 
بودند. مسوّول آزادی او در پایان گفت: 

- اگر این ماچرآها را تعریف کنید. مجیور می‌شویم همه 
همسایگان را به قتل برسانیم تا نتوانند ما را شتاسایی کنند! 

اتومبیل در مقایل پاسگاه پلیس در تقاطم آره‌تیرا بویوکا و 
خیابان ۸۰ خاموش شد. چند بار استارت زدند و بار پنچم, 
موتور روشن شد. همه از شدت وحشت, عرق کرده بودن. 
ریایندگان دو خیابان دورتر» کتاب را از دستش گرقتند و او را 
نبش خیایان با دادن اسکتاسی به آرزش دوهزار پزو برای 
تاکسی, پیاده کردند. 

پاچو سوار بر نخستین تاکسی در حال حرکت شد راننده‌ای 


جوان و خوش برخورد پشت فرمان نشسته بود و ثمی‌خواست 


فصل یازدعم ,۲۴۹۱۵ 


از او پول بگیرد. در عوض با بوق زدن مداوم و سر دادن قریاد 
شادی, راد را از میان افراد زیادی که در برابر خاته پاچو انتظار 
می‌کشیدنند. گشود. پاچو انتظار خبرنگاران را برآورده نکرد. 
آنها پس از دویست و چهل و چهار روز اسارت, در اشتظار 
مواجهه با مردی اندوهگین و تاأمید بودند» ولی پاچو سانتوس را 
چوانتر, فربه‌تر. خوشمالتر و بیشتر از همیشه تشته اداسه 
زندگی دیدند. پسر عمویش آنریکه سانتوس کالده‌رون تعریف 
هبی‌گرد: ۱ 

-آنها او را دقیقاً به همان جالت اولیه پس دادند. 

مرد دیگری هم گفت: 


س‌شش ماه دیگر وقت لازم داشت ٿا اقسرده شود! 


ماروخا در آن لحظات در خانه بود. همراد با آلبرتو به خاته 
آمد. واحدهای سیار که به موازات اتومپیل آنها حرکت می‌کردند. 
گاهی سبقت می‌گرقتند و در آن ترافیک سنگین: گزارسهای 
خبری مستقیم ارسال می‌کردند.رانتدگانی که از طریق رادییو 
بر را دتبال می‌کردتد» هرگاه از کنار اتومبیل آنها رد می‌شدند و 
ماروخا را می‌شناختند, برقها را به صدا درسی‌آوردند و درود 
می‌فرستادند. استقبال عمومی, در طول مسیر ادامه داشت. 

آتدرس وی‌یامیزار می‌خواست یه خانه بازگردد, ولی راه را 
گم کرد. پنابراین با چنان سرعتی رانندگی کرد که مپل لنگ 
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اتومبیل شکست. اتومبیل را در نخستین کگاراژ تحت نظارت 
پلیس قرار داد و اتومییلی را که در حال حرگت بود مترقف گرد: 
یک ب.امو خاکسنتری تیره که تاجری دلسون آن را می‌راند و به 
رادیو گوش می‌داد. آندرس به او گفت که کیست و چرا عجله 
دارد. آتگاه تقاضا کرد او را تا نزدیکی خانه برساند. مرد گقت: 

سوار شوید. ولی فشدار می‌دهم که اگر دروخ گقته باشید. 
وای به حالتان! 

در تقاطم کاره‌راسپتیما و خیابان ۸۰ ہر حسب اتقاق. یکی از 
دوستانش رادید که در یک رتو مدل قدیمی نشسته بود. پیاده شد 
و بقیه مسر را در اتومبیل آو پیمود. این اتومبیل نیز در شیب تپه 
سیرکان‌والار» از حرکت باز ماند. عاقبت آندرس سوار بر آخرین 
جیپ سفید رنگ شبکه رادیو ملی شد. 

شییی که به خانه وی‌یامیزار مي‌پیوست. پر از اتومبیل و 
همسایگانی بود که روانه خیایان شده بودند تا ماروخا را ببیتتد. 
به همین دلیل, وی‌یامیزار تصمیم گرفت اتومبیل را متوقف کند و 
صد متر آخر را با همسرش پیاده بپیمایند. به این ترتیب بدون 
اینکه متوجه باشند. دقیقاً در محل ربوده شدن ماروخا پیاده 
شدند. نخستین چهره‌ای که ماروخا در ميان جمم خوشجال 
حاضر شناخت ماریا دل روساریو اورتین, تهیه‌گننده و مدير 
برنامه کلمبیا بازگشت آنها را می‌خواهد بود که در آن شب برای 
تخستین بار از همنگام راه‌اندازی این برنامهء به دلیل فقدان 


موضوع» تمی‌تواتست آن را پخش گند. سپس آندرس را دید که با 


فصل بازهم 2 ۴۵۱ 


خونسردی از جیپ بیرون پرید و کوشید وارد خانه شود. ولی 
افسر پلپس بلتدقامت و خوش‌قیافه‌ای دستور داد خیایان را 
مسدود کند. آندرس بر اثر الهامی تاگهانی, نگاهی به چشمان 
آفسر انداخت و با لحنی محکم گفت: 

من آندرس هستم! 

این نام برای اقسر مفهومی تداشت, ولی اجازه داد وارد شود. 
ماروخا پسرش را که به جلو می‌دوید, شتاخت و با شادی او را 
در آغوش گرقت. لازم بود مأموران پلیس کمک کنند تا راد برای 
ورود آنها باز شود. در هتگام صعود:از شیب ماروخاء آلبرتو و 
آتدرس, از شدت خستگی و هیجان, دچار تنگی نفس شدند و 
آنگاه برای تخستین بار بخض همگی ترکید و در حالی که هر سه 
می‌کوشیدند جلو گریستن خرد را بگیرند. اشک از چشمانشان 
سرازیر شد. الیته دلیل گافی برای گریستن داشتتد: تا آنجا گه در 
گستره دید بودہ عدهای از همسایگان؛ پرچمهایی را از پنجره‌ها 
یرون پرده و در ساختماتهای مرتقع به اهتزاز در آورده بودند و 
با دستمالهای سقید و ایراز احساسات شورانگیز» آن رویداد 
لذتبخش را چشن می‌گرفتند. 


در ساعت ته صبح روز بعده وی‌یامیزار که شب پیش حتی یک 
ساعت هم نتوانسته بود بخوابد. با توجه په قراری که داشت در 
مدعلین از هواپیما پیاده شد. شب پیش جشنی پرشور به 
مناسیت آزادی ماری‌خا برگزار شده بود. در ساعت چهار صیح, 
ژن و شوهر عاقبت تنها شدندء ولی همچنان تحت تأثیر هیجان 
تاشی از زندگی دوباره. در اتاق تشیمن صاندتد و تا صیح به 
مرور رویدادهای گذ‌شته مشغول شدند. 

در لالوما از وی‌یاعیزار همچون هميشه به خویی استقبال شد 
و هرچند فرصت زیادی برای استراحت نبود. ولی پذیرایسی 
شایانی از او به عمل آمد. این بار پابلو اسکوبار بی‌قراری نشان 
می‌داد تا بتواند بدون پنهان شدن در پشت سپر گروگانهاء در 
گوشه‌ای از این زندگی کند. فرستاده تازه. مردی بلندقامت. 
خوش‌صحیت و دارای موهاي یور و سبیل طلایی بود که مونو 
(میمرن) نام داشت. او با اختیار کامل آمده بود تا گقتگو در باره 
تسلیم راپیگیری کند. 


نوشته آخر ج ۲۵۲ 


رییس جمهور سزار گاویریاء دستور داده بود که همه امور 
حقوقی را دکتر کارلوس ادواردو مخیا با وکلای اسگوبار در 
میان بگذارد و نتیجه را به وزیر دادگستری گزارش دهد. مفیا در 
مورد شرایط تسلیم واقعی, راقائل پاردی را از طرف دولت 
معرفی کرد. و از سوی دیگر نیز خورخه لویس اوچوآء مونو یا 
همان میمون. نسایتدگی داشتند و شخص اسکویار نیز کارها را 
از پشت صحنه زیر نظر گرفته بود. وی‌یامیزار همچنان رابط 
فعال ميان دولت و پدر روحانی گارسیا اردروس بود. که این 
آخری» از سوی اسکوبار. ضمانت اخلاقی داده و همواره آماده 
بود در موارد اضطراری: وارد عمل شود 

با توجه به شتابی که اسکوبار در روز پس از آزادی ماروخا 
داشت تا با وی‌یامیزار در مده‌لین ملاقات کند. احتمال مسی‌رفت 
موعد تسلیم» قریب‌الوقوع باشد. ولی خیلی زود آشکار شد که 
چنین نیست زیرا اسگویار هنوز به دنبال استفاده از ترفندهای 
تازه بود. تگرانی همه و به‌ریژه وی‌یامیزار, این بود که مبادا پیش 
از تسلیم. بلایی بر سر اسکویار بياید. این نگرانی بی‌دلیل نیز 
نبود. همه می‌دانستند در صورتی که اسگوبار يا اقراد آوء در 
مورد عدم وفای به عهد ری‌یأمیزار کمترین تردیدی به خود راه 
دهند, زتدگی این مرد به مخاطره خواشد افتاد 

اسکوبار در لالوما با وی‌بامیزار تلقنی تماس گرفت و 
نخستین عبارتی که به کار برد» چنین بود: 


خوبه دکتر وی‌یامیزار! خوشحال نیستید؟.. 
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وي‌یامیزار تا آن لحظه نه اسکوبار را دیده و نه حسدایش را 
شنیده بود. از لحن آرام او تحت تأثیر قرار گرفت. واقعاً تشانی از 
رمز و راز و ریا در آن نیود. پابلو افزود: 

-سپاسگزارم که بر سر قرار حاضر شده‌اید... 

اسکویار بدون اينکه منتظر پاسخ باشد در ادامه طبیعت 
واقعي خود را با استفاده از لحن خشن مناطق فقیرنشین نشان 
داد: 

-....می‌داتستم چون انسان باوجدانی هستید, اجازه تمی‌دهید 
مرا اعدام کنتد... 

آنگاه اصل مطلب را مطرح کر د: 

-...باید اچرای شرایط را مشخص کنیم! 

در واقع اسکویار از پیش می‌داتست که شرایط تسلیم چگوته 
است؛ ولی شاید قصد داشت بار دیگر همه راهپا را یا کسی مرور 
کند که به او کاملاً اعتماد کرده بود. وگلای او و رییس دایره 
تحقیقات جنایی آخرین شرایط تسلیم ره با مواققت وزارت 
دادگستری بررسی کرده بودند. پس از اینکه مشکلات تاشی از 
سوءتعبیر در متن بیائیه برطرف شد. تتها سه موضوع براي 
مذاکره باقی ماند: زندان؛ کارکتان زندان؛ و نقش مأآموران پلیس 
و ارتش. 

بازسازی ساختمان زندان در مرکز سابق بازپروری معتادان 
انویگادو. تقریباً به پایان رسیده بود. اسکربار یک روز پس از 


ازادی ماروخا و پاچو سانتوس, از وی‌یامیزار و موتو تقاضا 
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کرد آن منطقه را مورد بازدید قرار دهند. صحته مورد بازدید, په 
دلیل انياشته شدن خاک و نخاله و ویراتیهای تاشی از یارانهای 
سیل آسا در آن سال. بسیار کسل‌کننده بود ولی از نظر امنیتی, 
دیگر مشکلی به چشم نمی‌خورد. حصار دولایه‌ای با بلندای دو 
متر و هشتاد سانتیمتر, با پانزده ردیف سیم خاردار که پنجهزار 
ولت برق از آن می‌گذشت. همراه با دو اتاقک تگهبانی در کتار در 
ورودی» و هقت اتاقک دیگر در سایر متاطق, به چشم صی‌خورد. 
الیته قرار بود بر میزان آن تجهیزات اقزوده شود تا نخست از 
قرار اسکویار معانعت به عمل آید و بعد هم ماتع کشته شدن 
اسکو بار شوند. 
وی‌یامیزار پس از بازدید از حمام که کاشیهای ایتالیایی 
داشت و در اتاق اختصاصی اسکوبار بودء توصیه کرد کاشیهای 
ساده جای آن بگذارند. چنین نیز شد. ار در گزارش خود نتیجه 
گرقت: د..به نظر من این مگان, خیلی به زندان شیامت دارد.-» 
اسکریار از وی‌یامیزار خواست شماره تلفتی در بوگوتا به او 
بدهد تا در صورت ازوم بتوانند با هم در باره شرایط و نموه 
تسلیم واقعی, مذاکره کتتد. وی‌یامیزار نیز شماره تلقن همسایه 
طبقه بالای خانه خود آسه‌نت ولاسکز را داد. در واقع حتی این 
شماره تلقن نیز به نظر مطمئن نمی‌رسید. زیرا همواره 
نویسندگان و هنرمندان تماس می‌گرفتند و با رفتارهای 
جنون‌آمیز خود. حتی انسانهای بااراده رااتیز به دیوانگی 
می‌کشاندند. ولی راهکار ساده و مطمئن یرای برقراري تماس. 
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چنین بودد 

صدای ناشناسی به خانه وی‌یامیزار تلقن می‌زند و می‌گوید: 
«دکتر! پانزده دقیقه دیگرا» 

وی‌یامیزار به خانه آسعنت می‌رود تا منتظر تعاس تاقنی 
اسکوبار تا پانزده دقیقه دیگر باشد. 

روزی که وی‌یامیزار در آساتسور مسمپوس شده بود» 
آسهنت گوشی را برداشت. صدایی خشن متعلق به فردی از 
اغالی مددلین, دکتر وی‌یامیزار را خواست. آسه‌نت گقت: 

-ایتجا زندگی نمی‌کند! 

ولی از آن سوی سیم. کسی با خنده گفت: 

سنگران تباشید! همین حالا می‌آید! 

البته کسی که در پشت خط حضور داشت پابلو اسکویار 
بود رلی اگر آسهنت این کتاب را بخواند. متوجه خواهد شد که 
او چه کسی بوده استء زیر! هرگاه وی‌یامیزار مي‌خواست با 
تلقن حرف بزند, یا مساجرا را برای آسه‌تت تعریق گنده مرد 
بیچاره. گرشهایش را می‌گرفت و می‌گقت: 

- نمی‌خواهم در این مورد چیزی بدانم. هر کاری یخراهید. 
می‌توأتید در خانه من انجام بدهید» جز تعریف کردن ماجرا 

در آن دوران وی‌یامیزار چٹ بار در هقته به مدهلین عی‌رفت. 
از هتل اینترکنتینتتال به ماریا لیا تلقن می‌زد و پس از ابنکه 
برایش آتومییلی می‌قرستادند. به لالوما وارد می‌شد. در یکی از 
سقرهاء ماروا نیز برای سپاسگزاری از کمکهای برادران 


ید 
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اوچوآ. حضور داشت. در هنگام صرق غذاء صحبت ان انگشتر 
زمرد دارای نگین الماس به میان آمد که در شب آزاد شدن 
ماروخاء پس نداده بودند. البته پیش از آن هم وی‌پامیزار در این 
باره با برادران او چ وا حرق زده بود و آنها پیامی برای اسکوبار 
فرستاده» ولی پاسخی دریافت تکرده بودند. موتو که در فنگام 
صرف تافار حضور داشت, قصد داشت انگشتر تازه‌ای به 
ماروخا هدیه کند. ولی وی‌یامیزار توضیح داد که مساروخا ته 
برای بهاي آن» بلکه به دلیل احساسی که دارد, موضوع را مطرح 
کرده است. موتو قول داد پار دیگر در این باره با اسکوبار گفتگر 
کند. 

نخستیی تماس تلقتی اسکویار با خانه آسهنت, مریرط برنامه 
«دقیقه الپی» می‌شد که در آن پدر روحانی گارسیا اره‌روس, از 
اسکوبار به عنوان فاسدی نام برد که تو به تکرده است, بتابراین 
به او توصیه کرد هرچه زودتر به مسین الهی بان‌گردد. در واقع 
کسی نمی‌داست این تغییر تقگر و رفتار به چه دلیل است. 
اسکوبار معتقد بود موضعگیری پدر روحاتی بر عليه اوء بدون 
تردید علتی نهانی و مهم دارد و احتمالاً به شرایط تسلیم مربوط 
می‌شود. تاراحتی اسکربار این بود که همه آفراد. تنها په خاطر 
اعتماد په وعبه‌های پدر روحانی آماده تسلیم شده بودند. 

وی‌یامیزار پس از اطلاع از ماجراء پدر روحانی را به لالوما 
برد تا در آنجا در یک تماس تلقنی یا اسکویار, توضیح دهد که به 
دلیل ایجاد نقص فنی در هنگام مونتاژ برنامه» سخنان او تحریف 
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شده است. به منظور ابراز حسن نیت. برنامه هونتاژ نشده را 
برای اسکربار پخش کرد. پابلو نیز پس از ضبط برنامه از طریق 
تلفن» آن را برای اقراد خود پخش کرد تا از ایجاد بحران ممانعت 
به عمل آید. 

مسائل حل نشده. همچنان موجود بود. دولت اصرار داشت 
در خارج از زندان نگهیاناتی از نیروهای ارتش و گارد ملی 
بگذارتد, جنگل حومه را به مزرعه تبدیل کنند» و میدان تیر در آن 
ناحیه ایچاد شود. همچتین بر انحصاری بودن حق خود در 
چهارچوب کمیسیون سه جانبه مرگب از دولت. شهرداری 
انویگادو» و دادستانی کل در مراقبت از زندان پافشاری می‌کرد, 
زیرا زندان» هم دولتی بود و هم محلی. 

اسکویار قبول نداشت که نگهیانان مورد تظر دولت؛ در 
اطراف زخدان حضور داشته باشند. ژیرا در چنین حالتی 
می‌تواتستند او را در زندان به قتل برسانند. همچنین حضور 
آفراد ارتش و گارد ملی را نمی‌پذیرفت: زیرا با توچه یه 
رهنمودهای وکلایش و بر اساس قواتین زندان, افراد نظامی حق 
حضور در زندان نداشتند. با تبدیل جنگل حومه به مزرعه نیز 
مخالف بود, زیر! نخست چنین اقدامي را در جهت آماده کردن 
زمپن برای فرود هلیکوپتر می‌دانست. و دوم وجود میدان تیر 
موجب می‌شد افرادی از آن مکان, زندانیان را هدقف قرار دهند. 
البته در مورد اخیر به او تفهیم کردند که منظور آنها از میدان تیر» 
تنها ایجاد محوطه‌ای دارای چشم‌انداز گسترده است تا در عمل 


سب 
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بتوان مرکز بازپروری معتادان را بر سایر تقاط حساس,ان حمله 
دره‌ها و کوشها مشرف ساخت و خطر اهتمالی را به موقم 
تشخیص داد. یا این حال, اسکوبار هنگامی که رییس دایره 
تحقیقات چنایی پیشنهاد کرد علاوه بر سیم خاردار, دیواری 
مستحگم در اطراف زندان بسازد. به شدت خشمگین شد. 

روز پنجشنبه سی ماه مه. روزنامه ال‌اسیکتادور با استناد به 
متابع رسمی موتقء گزارشی در باره شرایدلی که ظاهراً وکلای 
اسکو بار در تشست با نمایندگان دولت برای تسلیم داده بودند, 
منتشر کرد. بر این اساس, یکی از شرایط مهم» تبعید ژنرال مازا 
مارکز و برکناری ژنرال میگل گومز پادی‌یا فرمانده پلیس ملی و 
ژنرال اکتاویو وارگاس سیلوا رییس تحقیقات قضایی پلیس 
دیخین؛ بود. رییس جمهور گاویریا همان روز زترال مارا مارکز 
را احضار کرد تا منبم این خبر را که بدون تردید از اقراد نزدیک 
به دولت بود بیابد و موضوع را روشن کند. ملاقات آنها نیم 
ساعت طول کشید. در این نشست., موضوعات دیگری دیز مورد 
بررسی قرار گرفت و ژترال با همان صدای آرام و بم گزارش 
مقصلی در یاره آنها ارائه داد. ریس جمهور ساکت به سخنان او 
گرش داد. 

روز بعد مازا مارکز در یک نامه رسمی شش صفحه‌ای برای 
رییس جمهور, گزارش دقیقی ارائه داد و آن را سندی برای ثبت 
در ثاریخ نامید. بر اساس تحقیقات او. نامه چنین متنی داشت که 


درز خير توسط مارتا نیه‌وس او چوآ انجام گرقته که آن را روز 
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پیش, تتها برای استفاده اختصاصی, به گزارشگران قضایی 
ال‌تی‌بمیو داده است. گزارشگران قضایی نیز نمی‌توانتد توضیم 
دهند که این خبر را چگونه به ال‌اسپکتادور رسانده‌اند. سازا در 
این گزارش تأکید کرده پود که از تسلیم اسکوبار به شدت 
طرقداری می‌کند و اطمیتان می‌دهد که به اصول. مسوولیتها و 
وظایف خود کاملاً وقادار است. در پایان اضافه کرده بود؛ 

«..آقای رییس جمهور! به دلایلی که شما نیز می‌دانید. افراد و 
گروههای بسیاری, به شدت در پی بی‌تبات گردن وضعیت 
شغلی من هستند و قصد دارند مرا در موقعیتی نامناسب قرار 
دهند تا شما مچبور شوید نقشه‌های آتها را عملی کتید-» 

مارتا نیه‌وس اوچو این گزارش را که متبع خبر برده است, 
تکذیب کرد و دیگر کسی در این مورد حرقی تزد. ولی سه ماه بعد 
که اسگویای در زندان بودء قاییو وی‌یه‌گاس آجودان مخصوصی 
رییس حمهور نزد ژنرال مازا رفت و او را به دفتر کار گاویریا 
حضار کرد. مارکز به اتاق آبی هدایت شد و قأبیو در حالي که در 
اتاق قدم می‌زد, تصمیم رییس جمهور را مینی بر بازتشستگی 
ای ابلاغ کرد. مازا تردیدی نداشت که دلیل این امر توافق با 
اسگرپار استہ هرچند دولت این توافق را اتکار می‌کند. مانا 
همین تفکر را بر زبان آورد: 

مرا فروختند! 

اسکوبار پیش از ورود به زندان, به زنرال مارا اطلاع داده بود 
که جنگ میان آنها پایان یافته است و او قصد دارد گذشته را 
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فراموش و خود را تسلیم کند. به سوءقصدها خاتمه دهد گروه 
خود را منحل سازد. و دیتامیتها را تجویل دهد. به منظور اشبات 
گفته‌هایش, قهرستی از مخفیگاههای مهم را نیز برای او ارسال 
کرده پود که افراد مازا هقتصد کیلو ماده منقچره در آنها یاقتند. 
قرار بود مدتی بعد اسکویار از داخل زندان» طی نامه‌ای» 
غارهایی را تشان دهد که در آنها دو تن مراد متقجره متعلق به 
تشکیلات مدهلین عحقی شده بود. مازا هرگز این قول آخری را 
يباور تکرد. 

دولت. نگران از تخیر در تسلیم. لریس خورخه پاتاکیا سیلوا 
را به سرپرستی زندان برگزید. او آنتیکیایی نبودء ولی بویوکایی 
بود. پیست عضو دیگر گارد ملی تیز آنتیگیایی نبودند و از افالی 
مناطق مختلف به حساب میآمدند. وی‌یامیزار معتقد بود: 

اگر موضوع رشوه در میان باشد. هیچ تقاوتی بین آنتیکیاو 
بویوکا وچود ندارد. 

اسکویار از چنین تصمیماتی آزرده‌خاطر بود, ولی مخالفت 
خود را ایراژ نمی‌کرد. 

سرانجام تصمیم گرفته شد که اقراد ارتش به جای مأموران 
پلیس رظیفه مراقیت از دروازه ورودی را بر عهده بگپرند و پا 
اسعقاده از بازرسیهای مداوم. هراس اسکوپار را از مسموم 
بودن غذای زندان, برطرف سازند, 

هیأت مدیره زندانهای کشور مسولیت انجام سلاقاتها را 
مشایه آتچه در مورد برادران اوچوآً اتجام داده بود بر شهده 
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گرفت. مقرر شد زندانیان در ساعت هفت صیح بیدار شوند و در 
ساعت هشت شب دویارد به پشت میله‌ها یروند. اسگویار و 
افرادش, حق داشتند روزهای یکشنبه از ساعت هشت بح تا در 
بعد از ظهر. با خانمها؛ روزهای شنبه با آقایان؛ و نخستین و 
سومین یکشنبه هر مادء با کودکان ملاقات کنند. 

در نیمه شب نهم ژرئن, راحدهای پلیس مده‌لین که از محوطه 
مراقیت می‌گرد:د. جای خود را به سواره‌نظام دادند و تنص 
تجهیزات امنیتی تازه آغاز شد. ساکنان کرههای اطراف که اهالی 
آن منطقه نبودند. به مان دیگری منتقل شدند و حقاظت از زمین 
و آسمان بر عهده آنها قرار گرفت. 

دیگر عذر و بهانه‌ای تبود. وی‌یامیزار صسراحتاً به اطلاع 
اسکویار رساند که به خاطر آزادی ماروخا از او سیاسگزاری 
می‌کند. ولی چون قرآیند تسلیم شدن به تعویق افتاده است. 
نمی‌تواند تضمیتی برای حقظ جان ار بدهد: 

از این پس؛ هیچ ءسوّولیتی نمی‌پذیرم! 

دو روز بعد. اسگویار تنها یک شرط دیگر را مطرح گرد: در 
هنگام تسلیم شدن. دادستان کل کشور نیز بايد حضور داشته 
پاشدا آنگاه تصمیم آخر را گرفت. در آن لحظات دیگر مانعی در 
بین نیرد تا در انجام این تصمیم: وقغه‌ای ایچاد کند. اسکوبار 
شناسنامه قاتوتی نداشت تا ثایت کند که واقعاً خود او تسلیم 
می‌شود یا فردی دیگر به جای او مي‌آید. یکی از وگلای اسکوبار. 
موضوع را با دولت در میان گذاشت و درخواست صدور کارت 
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شتاسایی کرد. او در آن هنگام توجه نداشت که برای گرفتن 
کارت شناسایی, اسکوبار باید شسخصاً در اداره ثبت احوال 
منطقه حضور یابد. همین امر موجب شد که دولت راهکاری 
اضطراري اراثه دهد که بر اساس آن, اتر اتگشت و شماره 
شناسنامه اسکوپار را که سالها پیش به عنوان سند رسمي مورد 
استقاده قرار گرفته یود به رسمیت شناخته شود. 

تلفن مونو در تیمه شب هجدهم ژوئن. وی‌یامیزار را از خواپ 
پیدار کرد. به او اطلاع دادتد به طبقه بالا یرود و منتظر تلقن شود 
هرچند دیروقت بود ولی آپارتمان آسه‌نت» جهنم را به یاد 
می‌آورد. با این تقاوت که محیط شاد در آنجا ایجاد شده بود. 
اگیدیر کرادرادر» در حال تواختن آکوردئون یود و ارکستر 
کوچک جاز واله‌ناتوس او را همراهی می‌کرد. وی‌یامیزار مجیور 
شد از میان نخبگان فرهتگی راه خود را با آرتج بگشاید و پیش 
برود. آسه‌نت یا همان رقتار ویژه؛ ظاهر شد و گقت: 

دیگر می‌داتم چه کسی به شما زنگ می‌زند. پاید احتیاط 
کتید! اگر رفتاری اشتیاه داشته باشید. گرفتار مصیبت می‌شوید. 

درست لحظه‌ای که زنگ تلقن به صدا در آمده وی‌پامیزار يه 
اتاق خواب وارد شد. علیرغم هیاهوبی که خانه را می‌لرزاند. 
موقق شد مطالب اصلی را بشنود. 

کارها به خویی پیش می‌رود! صیح فردا به مددلین بیایید! 


۴ له گزارش یک آدمربایی 


در حدود ساعت هفت سبح رافاثل پاردو یک هراییمای 
عبرنظامی را در اختیار هیأت رسمی استقبال قرار داد که در 
عراسم تسلیم شرکت داشتند. 

وی‌یامپزار که نگران بود میادا خبر زودتر از هوعد مقرر به 
ځار درز ګند در حدود ساعت پنچ صبح به خانه پدر روحانی 
کارسیا اردروس رفت و او را در تمازخاته با جبه‌ای پوشیده 
روي خرقه کشیشی ویژّه مراسم عشای ریانی. یافت. گفت: 

- قوب پدر روحانی! باید برویم! به سوی مدطین پرواز 
می‌کنيم. چون اسکوبار خود را تسایم می‌کند! 

غیر از آنهء فرناندو گارسیا اردروس, یکی از برادرزاده‌های 
پدر روحانی که به عتوان کشیش یه ار کمک می‌کرد؛ خایمه 
واسکز از طرف اداره رسانه‌ها؛ دکتر کارلوس گوستاوی آریه‌تاء 


دادستان در امور حقوق بشر, نیز در هواپیما حضور داشتند. در 
قرودگاه ولایا اره‌رو واقع در مرکز مده‌لین: ماریا لیا و مارتا 
نیه‌وس اوچوآ منتظر آنها بودند. هیأت رسمی را به فرمانداری 
بردند. وی‌یامیزار و پدر روحانی برای صرف صبحانه نزد ماریا 
لیا زقتند تا ترفندهای آخر مربوط به تسلیم را همآهنگ کنتد. در 
انجا یه وی‌یامیزار اطلاع دادند که اسکوبار په منظور پشت‌سر 
گذاشتن مکانهای ریزه بازرسی پلیس, قسمتی از راه را یا 
اتومییل و قسمتی را پیاده طی می‌کند و به زودی می‌رسد. 
اسکوبار در اچرای تقشه‌های فرار مهارت زیادی داشت. 


لوشته آخر ,۲۵ ۴۶۵ 


پدر روحاتی باز هم دچار خشم شد. یکی از لنزها از چشمش 
بیرون افتاد و بی‌اختیار پایش را روی آن گذاشت. چنان نأراحت 
بود که مارتا وینه‌وس اوچوآ مچبرر شد او را به عینک‌سازی 
سان‌ایگناسیو بیرد تا مشکل با استقاده از یک عینک معمولی. 
برطرف شود. شهر پر از مکانهای ویژه بازرسی پلیس بود. همه 
اتومپیلها در آنجا متوقف مي‌شدند, البته نه به منظوو بازرسی. 
بلکه سرنشینان آنها قصد داشتند از پدر رو‌حانی به دلیل ایجاد 
آرامش در مددلینء سپاسگزاری کنند. در شهری که هر رویدادی 
ممکن بود شکل بگیرد. همه خبرهای سری دنیاء خیلی زود قاش 
می‌شد. 

موتو در حدود ساعت دو و نیم بعد از ظهر, به آپارتمان ماریا 
لیا رقت. لباسهای نامناسب برای کردش در حارج از شهر, شامل 


ژاکتی نازک و کفشهای راحتی پوشیده برد. به یدام زار گفت: 





-همه‌چیز آماده است. شما از یک مسیرء و من از مسیری 
دیگر به فرمانداری می‌رویم. 

تتها با اتومبیل خود حرکت کرد. ماریا لیا رانندگی می‌گرد و 
وی‌یامپزار: پدر روحانی گارسیا اردروس و مارتا نیه‌وس در 
آتومبیل او پودند. در آستانه فرمانداری, هر دو مرد پیاده شدند. 
خانمها در بیرون انتظار می‌کشیدند. موتو دیگر آن مرد خونسرد 
و آگاه نبود, بلکه متقکر تشان می‌داد. عینکی تیره بر چشم و کلاه 
کلف بر سر داشت. مسی‌کوشید در ردیف دوم و پشت سر 


وی‌یامیزار قرار گیرد. 
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همگی آماده رفتن بودند که مونو آز طریق بی‌سیم مطلم شد 
هراپیمایی به فضاي شهر نزدیک می‌شود. آن هواپیما در واقم 
یک آمبولانس هوایی برد که تعداد زیادی سرباز را که در یک 
درگیری شدید با چریگهای اورابا مجروح شده بودند, حمل 
می‌کرد. دیروقت بود و تمایندگان دولت نگران بودن زیرا 
هلیکوپترها نمی‌توانستند پس از تاریک شدن هوا پرواز کنند. به 
تعویق انداختن تسلیم به روز دیگر نیز مخاطرهآمیز بود. 

وی‌یامیزار به رافائل پاردو زنگ زد تا مسپر پرواز مجررحان 
را تقبیر دهد و دستور اکید دهد که هیچ پروازی نباید در آسمان 
صورت گیرد. 

در لحظاتی که سفتظر برطرف شدن مشکل بود. پاردو در دقتر 
خاطرات خود چنین می‌نوشت: 

«-أمروز حتی پرنده‌ای هم بر فراز مدهلین تباید پرواز کنداه 

نخستین هلیکوپتر» مدل بل ۲۰۶ با طرقیت شش سر نشین 
اندگي پس از ساعت سهء از بام قرمانداری پرواز کرد. دادستان 
کل» خایمه واسکن, قرتاندو گارسیا ار‌روس و لویس آلیریو کایه 
فرستاده اداره رسانه‌ها, سرتشینان آن بودند. حشور این 
خبرنگار, به پابلو اسگوبار آرامش می‌داد. یک افسر امنیتی تیز 
در هواپیما؛ مسوولیت نشان دادن مسیر مستقیم به زندان را 
برای خلیان بر عهده داشت. 

هلیکوپتر دوم مدل بل ۳۱۲ با ظرفیت دوازده سرنشین, ده 
دقیقه بعد» درست در لحظه‌ای به پررواز در آمد که موتو از طریق 
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بیسیه, بیائیه را دریاقت کرد. 

وی‌یامیزار و يدر روحانی یا او همسفر بودند. مدت زیادی از 
پرواز آنها نگذشته بود که از طریق رادپو شتیدند مجلس با ۵۱ 
رآی موافق در برابر ۱۳ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع در دور 
نخست, لایحه عدم تحویل, شهروندان کلمبیایی را به تصویب 
رسانده است که متعاقیاً بايد به تأیید برسد. 

هرچند آشکار تبود که این کار از پیش برنامه‌ریزی شده 
بانشد» ولی ساده‌لوحانه بود کسی تصور کند پابلو اسکو بار پیش 
از تسلیم شدن از این موضوع اطلاع تداشته أست. 

پرواز در چنان ارتفاع کمی پرواز می‌کرد که انشار مسیر 
پروازء برای یک آتومبیل تعیین می‌شد. مونو فرمان می‌داد- 

از هشتم بروید! از آن طرف! به سعت راست! جلوتر! تزدیک 
پارک! 

تاگهان درست در پشت پارک. در میان گلهای گرمسیری 
دارای رنگهای درخشان, یک خانه مجلل دارای یک زمین فوتبال 
واقعی ظاهر شد. شبیه میز بیلیارد بزرگی بود که در ترافیک 
سنگین ال‌پو بلادر گذاشته شده باشد. موتو دستور داد: 

در آنجا فرود بیایید! موئورها را خاموش نکنید! 

در لحظلاتی که بر فراز خانه پیش می‌رفتند. وی‌یامیزار متوجه 
شد که در اطراف زمین قوتیال, در حدود سی نقر با سلاحهای 
آماده شلیک. انتظار می‌کشند. هنگامی که هلیکوپتر روی چمن 


فرود آمد. پانزده نقر از آن گروه جدا شدند و پس از رسیدن به 
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هلیکویتر, با نگرانی مردی را در میان گرفتند که بسیار جلب 
توچه می‌کرد. مرهای بلند او تاروی شانه می‌رسید. ریشی 
پرپشت و سياد داشت که بلندی آن تا روی سینه بود. قامتی 
کوتاه و پهن داشت. کفش تتیس, ژاکت کوتاه آبی روشن از کتان 
معمولی پر‌شیده بود. چنان با آرامش حرکت می‌کرد که موجب 
ایجاد و جشت می‌شد. 

وی‌یاسیذار در تخستین ناه او را شناخت. چون بأ همه 
مردانی که در زندگی دیده بود» تفاوت داشت. اسکوپار پس از 
اینکه همه محافظان را محکم و سریم در آغرش گرقت و با آتها 
وداع کرد به دی نفر از آنها دستور داد از سوی دیگر سوار 
هلیکوپتر شوند. یکی از آتها موگره و دیگری اوتو تام داشت. آن 
دو مرد از همراهان صمیعی و نزدیک اسگویار به حساب 
می‌آمدند. پایلی بدون هراس از حرکت پرد‌های هلیکویتر. سوار 
شد. پیش ان اپنکه بتشیتد, نخست با وی‌یامیزار احوالیرسی و 
دست گرم خود را به سوی او دراز کرد: 

_جال بشما چطور است. دکتر وی‌یامیزار؟ 

در پاسخ گفت: 

حال شما چطور است. پایلو؟ 

اسکوپار در حالی که دوستانه لبخند می‌زدء از پدر روحانی 
گارسیا ارد‌روس به خاطر تلاشهایی که انچام داده بود 
سپاسگزاری کرد و در کتار دو محافظ نشست. در همان لحظه 


مسترجه حسضور مونو شد. البته پیش‌بیتی سی‌کرد. زیرا 
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وی‌یامیزار به او خبر داده بود.البته ته در هلیکوپتر. اسکوبار به 
او گفت: 

تو هم تا پایان همراه ما هستی! 

هیچ‌کس نمی‌تراتست بگوید این سخن, برای تأیید او برد یا 
سرزنش, ولی لحن صمیمانه‌ای داشت. مونو که ناسطمئن به نظر 
مي‌رسید, سر تکان داد, لبختد زد و گفت: 

یله قربان! 

تاگهان این فکر از ذهن ویب امیزار گذشت که اسکوپار 
خطرتاکتر از حد تصور است. زیرا آرامش و تسلط یه نفسی 
غیرطبیعی دارد. مرئو کوشید در را ببندد. ولی نمی‌دانست 
چگونه, کمک خلبان مجبور شد در را برایش ببتدد. در هیجان 
لحظات, هیچ‌کس به فکر راهتمایی خلبان نبود و او که با حالتی 
عصبی نشسته بودء پرسید: 

-حرکت کنم؟ 

اسکوبار نشانه‌ای ان خشم فروخورده را بروز داد و گقت: 


-زود! زودا 
پس از اینکه هلیکویتر از روی چمن برخاست. اسکوبار از 
ری‌یامیزار پرسید: 


-دکتر» همه چیز به خوبی پیش می‌رود. درست است؟ 

وی‌یامیزار بدون اینکه نگاهی به او بیتدازد. با لحنی صادقاته 
پاسخ داد: 

-همه‌چیز عالی است! 


۷۰ ف گزارش یگ آدم‌ربایی 


حرف دیگری نزد. زیرا به پایان راه رسیده بردند. هلیکویتر از 
فراز درختان گذشت و در مجوطه‌ای پر از سنگلاح با دروازه‌های 
اقتادد, شبیه به زمین فوتیال, در کنار هلیکوپتر نخست که پانزده 
دقیقه پیش نشسته بود فرود آمد. مدت پروان, نیز پانزده دقیقه 

در دقیقه بعد لحظاتی هیجان‌انگین آغاز شد. به مسحض بان 
شدن در اسکوبار نخستین قردی بود که پیاده شد و ناگهان 
خود را در محاصره نگهبانان زندان یافت. پنجاه نقر که یونیفرم 
آپی بر تن داشتند, گیج و هیجاتوّده. سلاحهایشان را به سوی او 
تشانه رقته بودند. اسگویار غافلگیر شده بود. لحظه‌ای تبلط بر 
نفس را از دست داد و با لحتی پرهراس فریاد زد: 

لعنتیها! سلاحهایتان را پایین بیاورید! 

قرمانده نگهیانان دستور او را برای اقراد تکرار گرد. فرمان 
اسکوبار اجرا شد! اسکویار و افرادش دویست متر مسر را تا 
رسیدن به ساختمان زندان پیاده طی کردند. در آنجا رییس 
زندان, هیأت رسمی: و نخستین گروه از اغراد گروه اسکرپار که 
از راه زمیتی به آتجا آمده بودند تا خود را تسلیم کنند. انتظار 
می‌کشیدند. همسر و مادر اسکوبارء با چهره‌هایی رنگپریده 
آیستاده بودند و چیزی نمانده بود بگرپند. اسکوبار حین عبور از 
کتار مادر؛ روی شانه او زد و گفت: 

سآرام ياشء ماما 


رییس زندان یرای فشردن دست اسکوبار, پیش آمد و گفت: 


نوشته آخر ۲۷۱۸۵ 


آقای اسکوبار[. 
آنگاه خود را معرقی گرد: 
.من لویس خورخه پاتاکیوا هستم. 
اسکوبار دست او را فشرد. سپس پاچه چپ شلوارش را بالا 
کشید و هفت‌تیری را از غلافی که به پایش بسته بود بیرون 
آورد. گوهری ارزنده بود: یک زیگ‌زاور نه‌میلیمتری دسته 
صدفی که حروف نخست اسم اسکویار با طلا بر آن تقش يست 
بود. هقت‌تیر را از خود دور نگرد. بلکه فد تگهایش را بیدون 
آورد و بر زمین انداخت. 
کار ای نوعی نقشآفریتی به حساب می‌آمد که انگار بارها 
تمرین شده بود. تأثیر مورد تظر را بر رییس زندان گذاشت. 
انتصاب این قرد به رپاست زندان, نگراتیهای زیادی را اچاد 
کرده بود. روز بعد در روزنامه‌ها توشته شد که اسکوبار در 
هنگام تسلیم هقت‌تیر به پاتاکیوا گفته بود: 
به خاطر برقراری صلع در کلمییا! 
شاهدی برای این گفته وجود تداشت» حتی وی‌یامیزار که 
چشماتش با مشاهده آن سلاح زیباء خیره شده یود 
۱ اسکسویار با همه دست داد. تماینده ویژه حقوق بشر 
دادستانی» دست او را محکم گرقت و گقت: 
آقای اسکوپار: من در ایتجا هستم تا مراقب باشم حقوق 
شما پایمال نمی‌شود. 
اسکویار با تعظیم از او سپاسگزاری گرد. سپس دست 


۷۲ لا گزارش یک آدم‌ربایی 


وی‌یامیزار را گرفت و گفت: 

سبیایید دکتر! من و شما حرفهای زیادی برای گفتن داریم 

وی‌یامیزار را تا انتهای راهرو برد, به دیوار تکیه داد و در 
حالی گه پشت به حاضران داشت در حدود ده دقیقه با او گفتگو 
کرد. نخست رسماً مراتب سپاسگزاری خود را ابران داشت. 
سپس با آرامشی شگق تآور از اینکه وی‌یامیزار و اقراد خانواده 
او رنجی بزرگ را تحمل کرده‌اند. اظهار تأسف کرد. البته امیدوار 
بود وی‌یامیزار درک کند که رنج ناشی از جنگ, برای هر دو 
علرف یکسان یو ده است. 

وی‌یامیزار از قرصت استفاده کرد تاسه معماي بزرگ 
زندگی خود را حل کند: چرا لویس کارلوس گالان کشته شد؟ 
چرا اسکوپار می‌خواست او را بکشد؟ و چرا ماروخا و بثاتریس 
رادیود؟ 

اسکربار مسق‌ولیت نخستین جنایت را نپذیرفت و گفت: 

-واقعیت این است که همه می خواستند دکتر کالان را بگشند. 

البته پذیرقت که در گقتگوهای مریوط به سوءقصد شرکت 
داشته ولی نپذیرفث که با اتجام دادن آن» موافق بوده یا خود آن 
را اتجام داده است. گفت: 

در این کار افراد زيادي دخالت داشتند. من با مرگ گالان 
مخالق بودم؛ چون می‌دانستم چه نتیجه بدی خواهد داشت, ولی 
به دلیل ایتکه تصمیم گرفته شده بود» من هم پذیرفتم. از شما 
تقاضا دارم این مطلب رایه اطلاع حاتم گلوریا هم بر سانید. 


توشته آخر ۳۷۳۵ 


در مورد آنچه به پرسش دوم مربوط می‌شد. آشکارا توضیح 
داد که گررهی از درستان پارلمانی او را قانع گرده بودند که 
وی‌یامیزار آدمی سرسقت و خطرتاک است و باید پیش از اینکه 
موضوغ تحویلیها در مجلس مطرح شود. ماتع کارهای ای شد. 

در جنگی که درگیر بودیم» حتی شایعات هم می‌تواتستند 
کشنده باشتد. ولی دکتر وی‌یامیزا حالا که شما را می‌شناسم. 
خدا را شکر می‌کتم که از آن حادثه جان سالم به در پردید! 

ماجرای ربوده شدن مارو خا را تیڑ خیلی ساده تعریق کرد: 

هن افرادی را ربودم؛ چون می‌خواستم در ازای آن. چیزی 
به دست بیاورم: ولی نتوانستم. هیج‌کس وارد مذاکره نشد. 
هیي‌کس حرف تزد. بنایراین تتیجه گرفتم که شاید بتوانم با 
گروگانگیری حاتم ماووخاء به مقصود برسم. 

دلیل دیگری نداشت, و بر نتیچه کوشی با تقسپرهای طولانی 
از موضوع خارج شود. وی‌یامیزار را در هتگام مذاکرات شتاخته 
و اطمیتان یافته بود که مردی جدی و جسسور است. سخناتی 
ارزشمند بر زبان می‌آورد و باید تا اید از او سپاسگزار باشد. 
گفت: 

می‌داتم که من و شما نمی‌توانیم با هم دوست باشیم. 

به هر حال وی‌یامیزار می‌توانست مطمئن باشد که دیگر نه 
برای خودش و نه سایر اقراد خانواده‌اش اتفاقی ناگوار نهواهد 
افتاد. زیرا اسکوبار گفته بود: 

- کسی نمي‌داند تا چه موقعی در اینجا خواهم ماند. به هر 


۴ ل گزارش یک آدم‌ربایی 


حال: هنوز دوستان زیادی دارم که اگر کسی در خانواده شما 
احساس خر کند, یا اگر کسی با شما درگیر شود. کافی است به 
من اطلاع بدهید. شما کار مهمی برای من کرده‌اید. باید آنچه از 
من برمی‌آید, انجام بدهم. به شما قول شرف می‌دشم. 

پیش وداع با وی‌یامیزار. آخرین تقاضای خود را مطرح کرد. 
اینکه به مادر و همسرش آرامش بدهد, زیرا وضعیت تاگواری 
داشتند. وی‌یامیزار بدون آمیدواری زیاد این کار را انسجام داد 
زیرا شر در زن بر این باور بودند که آن مراسم. چيزي جز دام 
بزرگ دولت برای کشتن اسکوبار در زندان تیست. پا این حال؛ به 
دفتر رییس زندان رقتء شماره تلقن کاخ ریاست چمهوری را 
گرفت و تقاضا کرد رافائل پاردو راء فرجاهست. برایش پیدا 

پاردو در دقتر مشاور مطیوعاتی مائورستن وار‌شاس. 
گوشی تلفن را یدون توضیح, از او گرفت و صدای آرامی را گه 
این بار گیرایی خاصی داشت. شناخت. وی‌یامیزار گفت: 

ب دکتر پاردو, من با اسکوپار در زندان هستم. 

پاردو این خبر را شاید برای تخستین بار در طول زندگی 
بدون دچار شدن به شک و تردید شنید و گفت: 

- فوق‌العاده استا 

اشاره کوچک او نیازی به تفسیر توسط مائوریسیو وارگاس 
نداشت. پاردو گوشی را گذاشت و بدون اینکه در بزندء وارد دفتر 
رییس جمهور شد. وارگاس خیرنگار به دنیا آمده و بسیار دقیق 


توشته آخر ,۱0 ۴۷۵ 


بود. با مشاهده شتاب پاردو, احساس کرد رویداد مهمی شکل 
گرفته است. نمی‌توانست بیشتر از پنج دقیقه انتظار بکشد. یه 
آرامی وارد دقتر رییس جمهور. شد و مشاهده کرد چگونه ار و 
پاردو به شدت به سخنانی که پاردو گقته یود, می‌خندند. 
مائوریسیر هم از سوضوع صطلع شد. خوشحال از ورود 
خبرتگارانی که می‌خواستند به دفتر هجوم بیاورند. به ساعقش 
تگریست. ساعت چهار و نیم بعد از ظهر بود. قرار شد دی ماه يعد 
رافائل پاردو به عنوان نخستین غیرنظامی پس از ایینکه ارتش 
پنجاه سال این مقام را در اختیار داشت. یه مقام وزارت دفاع 
پرگزیده شود. 

پابلو امبلیو اسکویار گاویریاء در ماه دسامیر به چهل و یک 
سالگی رسید. معایتات پزشکی مرسوم در هتگام پذیرش در 
زندان: نشان داد که شرایط جسمانی و فکری او هعچرن 
توجرانان است. تنها نافتجاری موجود در یدن وء التهاب مخاط 
بینی و چای زخمی روی بینی بود. که احتمال داشت بر اثر 
جراحی پلاستیک پدید آمده باشد. خودش اغلهار می‌داشت که ان 
زخم در دوران توجواتی در هنگام بازی قوتیال ایچاد شده است. 

ستد تسلیم داوطلبانه را رییس دایره تحقیقات جنایی ملی و 
دایره تحقیقات جنایی محلی و مسوّول حقوق بشر امضا کردند. 
اسکویار امضای خود را با اثر انگشت تصدیق گرد و شماره 
شناسنامه ناپدید شده خود را که از اتویکادو صادر شده بود. 
توشت: ۸۳۴۵۷۶۶ کارلوس آلبرتو براوي, منشی در پایان سند 
افز‌ود: 


۷۶ 9 گزارش یک آدم‌رپایی 


«-پس از امضای پرونده. آقای پابلو امیلیو اسکوبار تقاضا 
کرد که دکتر آلبرتو وی‌یامیزار کارده‌ناس هم آن را امضا کند.. 


و او امضا کرد..» 
حتی اگر به وی‌یامیزار هم نمی‌گفتند چه مقامی داردہ باز هم 
امضا می‌کرد. 


پس از پایان تشریفات تسلیم. اسکوپار با همه وداع گرد و 
وارد سلولی شد که در آنجا مي‌توانست یا مشکلات و معادلات 
خود. همچون هميشه زندگی کند. با این تقاوت که این بار» نیروی 
دولت هم آرامش و امتیت او را تأمین مي‌کرد. از قردای آن روز 
زندگی واقعی در زندان که وی‌یامیزار آن را شبیه زندان 
توصیف کرده بود. آغاز شد. همه امکاتات برای برگزاری جشن 
و ایجاد سرگرعی فراهم شده بود. آن مکان را با مصال عالی 
بازسازی گرده بودند. انجام دادن این در کار هزینه زیادی در پر 
داشت و هزپنه مراقیت نیز به‌تدریج الا می‌رفت. 

دویست و تود و نه روز بعده خبر این رسوایی به دولت رسید. 
خیلی زود تصمیم گرفته شد که اسکوپار بدون اطلاع قبلی» یه 
زندان دیگری منتقل شود. باور کردنی تبود که دولت یک سال 
وقت صرف کرده بانشد تا از وضعیت مطلع شود. 

اسکوبار به منظور مقایله با این تصمیم یک گروهبان ر دو 
سریاز را با دادن یک ظرف غذا خرید و سپس پیاده و همراه 
محافظان خود از طریق جنگل گریخت. آن هم درست در برایر 
چشمان سربازآن و سای اقرادی که مسوول انتقال او بودند. 


توشته آخر ۴۷۷۸۵ 
حکم مرگ اسکوبارء چنین صادر شد. پابلو مدتی بعد تعریف 
گرد گه عملیات دولت چنان عجیب و غیرمنتظره بود که 
نمی‌تواتست باور کند آنها واقعاً می‌خواه ند او را به زندان 
دیگری منتقل کنند. بلکه احتمال می‌داد که می‌خواهند او را بکشند 
یا تحویل ایالات متحدد آمریکا بدهند. هنگامی که متوچه شد چه 
ارزیابی تادرستی کرده استہ همزمان دو کار انجام داد تا دولت 
او را دوباره به زندان بیندازد. نخست انجام بزرگترین حعله با 
استقاده از مواد منقچره و بی‌نظیر در ثاریخ کشور؛ و سپس 
پیشتهاد تسلیم بدون قید و شرط! 
دولت پیشنهاد او را تپذپرفت, از بمبهای کار گذاشته شده در 
اتومبیلها نهراسید. و دامته تهاچم پلیس را وسعت بخشید. 
دنیا یرای اسکوبار تقییر گرده یود. کسانی که هتوز 
می‌توانستتد به ار کمک کتند و زتدگی او را نجات دهند, نه تمایلی 
برای این کار داشتند, و ته دلیلی. پدر روحاني گار سیا اره‌روس 
روز پیست و چهارم ماه نواسیر ۱۹۹۲ بر اثر نارسایی کلیه 
درگذشت. پائولیتا بیکار و بی‌پول, با فرزندان و خاطرات خوب 
خود در پابیزی آرام. از آتجا رفت و در برنامه «دقیقه الهی» دیگر 
کسی چیزی از او نمی‌گوید. آلبرتو وی‌پامیزار سفیر گلمپیا در 
هلف شد. پیاعهای زیادی از اسکوبار دریاقت کرد ولی دیگر دیر 
شده بود. بخش شمده‌ای از ثروت بی‌حساب اسکوپار که سه 


میلیارد دلار تخمین زده می‌شد جسرف هزینه‌های جنگ شد. اقراد 


۸ 9 گزارش پک آدم‌ربایی 


خانواده اسکوبار چایی را در دئیا نمی‌یافتند تا در آرامش و در 
غیاب کابرسهای هولناک چشم بر هم بگذارند. اسکوبار سورد 
تعقیب شدید قرار گرقت. به گونه‌ای که نمی‌توانست بیشتر از 
شش ساعت در یک محل بماند و هر بار» با گریزهای جنون‌آمین, 
تعدادی کشته بر جای می‌نهاد. محافظان او یا به قتل رسیدند» یا 
تسلیم قانون شدند. یا یه صف دشمنان پپوستتد. نیروهای 
اسنیتی و حتی غریزه ذاتی حفظ بقا هم دیگر همچون گذشته توانا 
تبودند. 
روز دوم دس‌امبر سال ۱۹۹۲ یک روز پس از چهل و 

چهارمین سالروز تولد, تتوانست بر وسوسه خود غلبه کند و به 
پسرش که از آلمان اخراج شده و همراد مادر و خواهر کوچکش 

به بوگوا بازگشته بود. تلفن نزند. خوان پایلو که هوشیارتر از 
پدرش بود پس از گذشت دو دقیقه: هشدار داد که به حرف زدن 

ادامه تدهد» زیرا پلیس تلفنهابی ای را کنترل مي‌کند. اسکرپار, به 

دلیل اینکه هعچون سایر اقراد خانواده, خودرآی و لجوج بود به 

مسخنان پسرش اهمیت نداد 

در همان لحظات, واحد استراق سمم, محل دقیق او رأدر محله 

لوس اولیوس مدهلین. شتاسایی کرد. در ساعت سه و پانزده 
دقیقه گروه ویژه‌ای شامل بیست و سه نفر مأمور پلیس در لباس 
غیرنظامی, بدون جلب ترجه ساکنان, منطقه را محاصره کردند. 


مردان مسلح به خانه پورش بردند و گوشیدند درهأی ورودی په 
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طلبقه دوم را بشکنند. اسکوبار صدا را شنید و در تلقن به پسرش 
گفت: 
-قطع می‌کنم. اتگار رویدادهای مسخره‌ای شکل می‌گیرد. 


این آخرین سخن او بود. 


وی‌یامیزار در شب تسلیم اسکوبان, به بارهای شلوغ و 
خش‌ناک شهر رقت و با محافظان اسکوپار آگواردینت توشید. 
مونو که مسث بود. برای حاضران تعریف می‌کرد که وی‌یامیزار 
تنها کسی بود که اریاب از او عذر,خواهی کرد. مونو در ساعت 
دی بامداد از چای برخاست و بدون مقدمه با تکان دادن دست با 
همه وداع کرد آتگاه گفت: 

-بدرود» دکتر وی‌یامیزار! باید در جایی بروم و گم شیم 
احتمالاً دیگر هرگز یکدیگر را نخواهیم دید. از آشتایی با شما 
خیلی خوشوقت بودم. 

یامداد روز بعدہ وی‌پامیزار را مست در لالوما پیاده کردند. 
وعد از ظهر آن روز, تسلیم شدن اسکوبار: تنها موضوع مورد 
پحت در هواپیمایی بود که به بوگوتا می‌رفت. 

در آن روزها وی‌یامیزار مهمترین شخصیت کشور به 





حساب می‌آعده ولی در میان انبوه جمعیت حاضر در فرودگاه. 
کسی او را نشناخت. روزنامه‌ها به حضور او در زتدان اشاره 
کردند» ولی هیچ عکسی از او به چاپ نرسید. 


۰ گزارش یک آدم‌ربایی 

بعد از ظهر که به خاته رسید متو جه شد که زندگی دویاره په 
حالت معمول در آمده است. آتدرس در اتاق خود مشغول مطالعه 
بود. ماروخا با توهمات خود می‌چنگید. مسجسمه اسب سلسله 
تسانگ را در جای همیشگی قرار داده بود. در میان اجناس 
پادگاری اندونزی و عتیقه‌هایی از نیمی از چهان. اسب سلسله 
تانگ, پایش را یر قراز آن میز مقدس, بلند کرده بود. درست در 
همان چایی که او می‌خواست ياشد. در همان گوشه‌ای که در 
شبهای پایان‌نایذیر اسارت, خواب آن را می‌دید. ماروخا همواره 
پا همان اتومبیلی بر سر کار می‌رقت که او را ربوده بودند و آثار 
گلوله از روي آن زدوده شده بود. راتنده تازه‌ای را استخدام 
کرده بود که از داشتن چنین شغلي, راضی به نظر می‌رسید. در 
مدتی کمتر از دو سال, نامزد پذیرش مقام وزارت آموژش و 
پرورش شده بود. 

وي‌یامیزار: بدون شغل و بدون اشتیاق به داشتن شغل. با 
خاطره‌ای تلغ از سیاست, ترجیم داد برای مدتی بیکار باشد. 
خانه را تعمیر می‌گرد و با دوستان قدیمی, در اوقات فراغت, 
می‌نوشید و معاشرت می‌کرد. یه بازار می‌رفت و جنس می خرید 
تا بتوانند از خوردن غذاهای لذیذ بومی لذت ببرد. بهترین تفریج 
از نظر اوء مطالعه و گذاشتن ریش بلند بود. 

در یکی از روزهای یکشنبه, در هتگام صرف تاهار, در زماني 
که زخمهای خاطرات گذشته به‌تدریج التیام می‌یافتند, نگ در 
خانه به صدا در آمد. فکر می‌کردند باز هم آندرس قراموش کرده 
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است کلید را با خود بیرد. خدمتکاران به مرخصی رفته بودند. 
وی‌یامیزار در را گشود. مرد جراني, زاکت ورزشی بر تن 
بسته‌ای را به اي داد گه لقافی زییا داشت. بدون اینگه حرقی بزند. 
از پله‌ها پاپین رقت. وی‌پامیزار گمان کرد شاید بمب باشد. 
لحظه‌ای خاطرات آدم‌ربایی را به ذهن آورد. با لین حال روبان را 
گشود و در جعبه را با شوک اتگشتان باز کرد. دور از اتاق 
غذاخرری, جایی که ماروخا انتظار او را می‌کشید, درون جهیه 
که با اطلس تزیین شده بود انگشتر همسرش را دید که در شب 
ریوده شدن, از ار گرفته بودند. هرچند یکی آز تگینهای الماس در 
آن دیده تمی‌شد» ولی همان انگشتر بود. 
ماروخا مبهوت شده بود. اتگشتر را په دست کرد و متوجه 
شد سریعتر از آنچه تصور می‌کرد, سلامتی خود را به دست 
آوردد است. ژیرا انگشتر برایش تنگ یا گشاد تبود. آهی از روی 
آمیدواری کشید و گفت: 


-باور کردتی نیست! باید کتابی در آين باره ترشت. 





